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1 پیشگفتار 

 پیشگفتار 

گرفتیـم. حـدود دو مـاه، تمـام قـرآن را خواندیـم،  کـه فرا کتابـی بـود  کریـم، اولیـن  در بـدو ورود بـه حـوزه علمیـه، قـرآن 

کـرده، از معارفـش بهـره می گرفتیـم. کـه پـس از آن، بـدون نیـاز بـه ترجمـه، آن را قرائـت  به طـوری 

کردیـم تـا مشـابه آنچـه در حـوزه آموختـه بودیـم، بـه دانشـجویان و جوانـان ارائـه دهیـم،  در سـال 1392، طرحـی را آغـاز 

کردیـم. کریـم را در دو سـطح برنامه ریـزی  کسـب تجربـه، رشـته ترجمـه و معـارف قـرآن  پـس از 

سـطح یکِ این رشـته، شـامل مجموعه آموزش مسـبحات می شـود. این مجموعه دوجلدی، دربرگیرنده آموزش ترجمه 

حات( به همراه یک دوره مقدماتی ادبیات عرب اسـت. و معارف یازده سـوره از قرآن مجید )حمد، چهارقل و مسـبَّ

ـــ از ابتدا تا انتها  سـطح یـک بـه عنـوان مقدمـه، قبـل از ورود بـه قـرآن ارائـه می گـردد و پس از آن، در سـطح دو، تمام قرآن ـ

ـــ تعلیم داده می شـود.

کتاب هـای آموزشـی، حـدود دو سـال و نیـم بـه طـول انجامیـده و در ایـن مـدت، بارهـا مـورد تدریـس  فراینـد تألیـف ایـن 

گرفتـه اسـت. آزمایشـی قـرار 

کـه مشـوق و راهنمـای مـا بودنـد قدردانـی می کنیـم، به خصـوص از حجـج اسـام، اسـاتید بزرگـوار )بـه ترتیـب  کسـانی  از 

کـه در بخـش  کفیـل؛ همچنیـن از حجـت الاسـام نظـری  الفبـا(: حاجـی ابوالقاسـم، صبوحـی، صفـار هرنـدی، قاسـمیان و 

کرده ایـم. کـه در بخـش »زبـان قـرآن« از نظرات شـان اسـتفاده  »معـارف سـوره« و جنـاب آقـای دکتـر ذوقـی 

از ریاسـت محتـرم مرکـز قرآنـی سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه، جنـاب حجـت الاسـام و المسـلین سـید مصطفـی حسـینی، بـه 

کـه در چـاپ ایـن مجموعـه داشـته اند، بسـیار سپاسـگزاریم. سـبب مسـاعدتی 

مغفـرت و رضـوان الهـی را بـرای امـام راحـل؟ره؟ و پیـروان شـهیدش و تمـام خادمـان قـرآن آرزو می کنیـم و از ذات اقـدس 

الهی، علو درجات را برای معلم عزیز، سـیدهادی محدّث خواسـتاریم. ان شـاءاللَّه خداوند ما را قدردان نعمت رهبری امام 

خامنه ای قرار دهد و این انقاب را به انقاب مهدی موعود؟عج؟ برساند و ما را در زمره یاران شهید آن بزرگوار ثبت بگرداند.

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت؟عهم؟ صباح تابعان وحی

پاییز سال 1397 ـــ شهر مقدّس قم



مقدمه2

 مقدمه 
حات1، دربردارنده چهل درس )هرجلد، بیست درس( است. مجموعه دو جلدی آموزش مسبَّ

جلد اول شامل سور مبارک حمد، توحید، کافرون، فلق، ناس، جمعه، صف و تغابن به همراه صرف مقدماتی و جلد دوم 
شـامل سـور مبارک حدید، حشـر و اعلی به همراه نحو مقدماتی اسـت. این مجموعه در بخش های زیر تدوین شـده اسـت: 

3. زبان قرآن  2. تمرین ترجمه   آیات و لغات    .1
5. معارف سوره تمرین زبان قرآن    .4

آیات و لغات %
ع دو جلد، حدود  در هـر درس، آیاتـی از سـوره های اشاره شـده، بـه همـراه لغـات و اصطاحات آن بیان گردیـده و در مجمو

نهصد لغت آشـنا، جدید و اصطاح آموزش داده شـده اسـت.
کـه نظـر متفاوتـی داشـتیم، توضیحاتی آمده  معنـای لغـات بـا توجـه بـه ترجمـه ای رایـج صورت گرفتـه و بعضـاً در مـواردی 
ح آن در پیوسـت 2:  گیر، تغییراتی می یابد که شـر ح لغـات در جلـد اول، بـا توجـه بـه سـطح معلومـات عربی فرا ع شـر اسـت.نو

راهنمـای لغـات درس و نیـز تمـام لغـات کتـاب در پیوسـت 5: لغتنامه آمده اسـت.

تمرین ترجمه %

گرفته شـده اسـت. هدف این بخش،  کلمات درس، تمرین هایی با هدف ایجاد مهارت ترجمه در نظر  پس از یادگیری 
کلمه به کلمـه دشـوار باشـد، بـه ترجمـه روان پرداختـه  کـه فهـم ترجمـه  آمـوزش ترجمـه تحت اللفظـی اسـت و در مـواردی 
می شـود. ایـن بخـش شـامل تمریـن واژه و تمریـن عبـارت اسـت. تمریـن واژه بـرای یادگیـری کلمات مفـرد و تمرین عبارت 
کوتـاه طراحـی شـده اند. سـؤالات تمریـن عبـارت از تقطیـع آیـات درس بـه دسـت آمده انـد. بـرای یادگیـری ترجمـه جمـات 

زبان قرآن %
پس از آیات و لغات، نوبت به ادبیات عربی -که به آن زبان قرآن می گوییم- می رسد؛ اهداف این بخش عبارت اند از:

کاربردی زبان عربی، به جای آموزش قواعد دشوار و غیر مأنوس؛ ارائه   •
کتاب در مثال ها؛ کلمات قرآن و سوره های  سعی در به کارگیری   •

کتاب استعمال شده اند؛ که در سوره های  تکیه بر قواعدی   •
کریم ـــ ازنظر ادبی ـــ به جای مهارت ایجاد متن عربی؛ تقویت مهارت فهم متن قرآن   •

کتاب های اعراب قرآن در جلد دوم؛ کتاب های لغتِ آسان در جلد اول و  ایجاد مهارت استفاده از   •
استفاده از نمودارها و جدول های راهنما به جای حفظ قواعد.  •

زبان قرآن جلد اول، مربوط به علم صرف و زبان قرآن جلد دوم، مربوط به علم نحو است.ترتیب عناوین این بخش، 

حات گفته می شود؛که عبارت اند از: حدید، حشر، صفّ، جمعه، تغابن و اعلیٰ. به شش سوره از قرآن کریم که با فعل تسبیح آغاز می شوند، مُسبَّ  .1
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کتب معتبر صرف و نحو تفاوت دارد. با 
کاربرد دارد، آمده اسـت، در نُه درس بعدی، بحث  که در فعل هم  در جلد اول، پس از مقدمات، بخشـی از بحث اسـم، 

فعـل و در چهـار درس بعـد از آن، بحـث اسـم خاتمـه می یابـد. درس آخر نیز، یافتن معنـای لغت را بیان می کند.
در جلـد دوم: پـس از مقدمـات نحـو، در بخـش اول، ارکان و قیـود جمـات سـاده و در بخـش دوم، جمـات غیرسـاده 
تحلیل شـده اند؛ بخش اول شـامل آشـنایی با ارکان جمله اسـمیه و فعلیه و قیود جرّی، نصبی و توابع و بخش دوم شـامل 

نواسـخ و اسـلوب های شـرط، حصـر، نـدا، حـذف و جابه جایـی می شـود.
کتاب، در قالب نمودار آمده است. کل  گزیده ای از زبان قرآن  در پایان هرجلد، 

تمرین زبان قرآن %
اسـت.  قواعـد، طراحـی شـده  رویکـرد عـدم حفـظ  بـا  تمرین هایـی  هـر درس،  در  قـرآن  زبـان  ایجـاد مهارت هـای  بـرای 
کتـاب، حـدود یک چهلـم حجـم قـرآن را دارد. در تمرین های زبان قـرآن، تقریباً تمام فعل ها و بسـیاری  ع سـوره های  مجمـو
کتـاب، تحلیـل و تمریـن می گردنـد و در جلـد دوم نیـز آیـات درس )بسـته بـه سـطح معلومـات(  از اسـامی مشـتق سـوره های 

ترکیـب می شـوند.
کتـاب باشـد؛ یعنـی نحـو را در همـان  گیـر، ذهـن او منحصـر در سـوره های  کـه در طـول تحصیـل فرا سـعی مـا بـر ایـن بـوده 
کـه قبـاً بـر ترجمه لغات  کـه قبـاً صـرف مفـردات آن را آموختـه و صـرف را در جماتـی بـه او یـاد دهیـم  آیـه ای نشـان او دهیـم 
کتـاب  آن مسـلط شـده اسـت. ایـن محدودیـت میـدان تمریـن، موجـب شـد در هـر بحـث صـرف و نحـو، ابتـدا بـه سـوره های 
کنیـم. ایـن محدودیـت میـدان تمریـن،  کـه ممکـن بـود، تمرین هـا را از همیـن سـوره ها انتخـاب  کنیـم و تـا آن جـا  مراجعـه 
کـه بـا ورود بـه سـطح دو، سـنگینی بـار صـرف و نحـو از دوش او برداشـته  گیـر می شـود، به طـوری  موجـب تسـلط پایـدار فرا

شـده، می توانـد عمـده وقـت خـود را بـه مباحـث علمـی و تفسـیری اختصـاص دهـد.

معارف سوره %
در پایـان هـر سـوره، مختصـری از سـیمای هدایتـی آن سـوره، در قالـب ترجمـه توضیحی بیان شـده اسـت. در تدوین این 
گامـی فراتـر از آنچـه در ترجمـه  گونـی اسـتفاده شـده؛ امـا در نهایـت متـن روانـی تولیـد شـده تـا مخاطـب  گونا بخـش از تفاسـیر 
که برای اهل فن  تحت اللفظی آموخته، بردارد. این متن، در عین روانی، بسـیاری از نکات تفسـیری را در خود جای داده 
لات بیشـتری در پاورقی این بخش، برای اسـاتید آورده شـده اسـت. قابل اسـتفاده اسـت. در جلد دوم، اسـتنادات و اسـتدلا
در ایـن بخـش، از تفاسـیر معتبـری )چـون المیـزان( اسـتفاده کرده ایـم و همچنیـن از مباحـث تدبری اسـتاد صبوحی بهره 
ع برداشـت توضیحـی از آیـات قـرآن می دانیـم و  کتـاب را یـک نـو گرفته ایـم؛ امـا در نهایـت معـارف سـوره های ایـن  فراوانـی 
کامـل آن بـا مفـاد آیـات شـریف نداریـم؛ ازایـن رو شایسـته اسـت اسـاتید گرامی، احتیـاط لازم  هیـچ ادعایـی نسـبت بـه تطابـق 

را در بیـان ایـن محتـوا رعایـت نماینـد.
کتـاب الهـی و عمـلِ عالمانـه بـه آن اسـت و نبایـد  دقـت داشـته باشـید مهـارت ترجمـه و ادبیـات، بـرای انـس مـا بـا ایـن 

گیـرد. اشـتغال بـه فنـون ترجمـه و لغـت، هـدف اصلـی قـرار 
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مخاطبان این کتاب چه کسانی هستند؟ 
کتاب، باید از ویژگی های زیر برخوردار باشند: مخاطبان این 

کریم % روخوانی قرآن 
کـه در روان خوانـی یـا تجویـد،  کامـل روان خوانـی و تجویـد نیسـت. افـرادی  کتـاب، نیـازی بـه مهـارت  بـرای ورود بـه ایـن 
کننـد و در مـوارد ابهـام، از اسـاتید  مشـکل دارند، می تواننـد آیـات درس را همـراه ترتیـل قاریـان کشـورمان، همخوانـی و تکـرار 

کلمـه و معنـای آن، سـهم بسـزایی در مهـارت روان خوانـی دارد. کـه شـناخت  گفتـه نمانـد  کمـک بگیرنـد. نا

کتاب های عربیِ راهنمایی و دبیرستان % آشنایی با 
گذرانده اند؛ اما چیز زیادی یاد نگرفته اند؛ برای مثال نمی توانند  که عربی دبیرستان را  کتاب افرادی اند  مخاطبان این 
صیغه چهاردهم ماضی باب تفعیل از »علم« را به سرعت بگویند؛ اما معنای »ذَهَبَ= رفت« و »ذَهَبتُ= رفتم« را می دانند.
زبـان قـرآنِ ایـن کتـاب از سـطح صفـر آغـاز شـده اسـت؛ اما شـیب مطالـب برای افـرادی که هیچ گونه سـابقه عربـی ندارند، 
کتـاب را نـزد اسـتاد مجرب بیاموزند تـا در موارد لـزوم، از تمرین های تکمیلی، اسـتفاده کنند. گیـران بایـد  تنـد اسـت؛ ایـن فرا

مخاطبان این کتاب چه کسانی نیستند؟ 
کافی بهره ببرند: کتاب به طور  افرادی با ویژگی های زیر، نمی توانند از این 

کریم % عدم توانایی روخوانی قرآن 
گیرند. کریم را فرا کتاب، روخوانی قرآن  کریم مشکل جدی دارند، باید قبل از این  که در روخوانی قرآن  افرادی 

عدم علاقه به قواعد زبان عربی %
گیـری  زبـان قـرآن بـا دروس رایـج زبـان عـرب، دو مقولـه بسـیار متفـاوت اسـت. همـه عاقه منـدان بـه اسـام، دوسـتدار فرا

زبـان وحـی هسـتند؛ امـا برخـی افـراد، عاقـه ای بـه یادگیـری اصـول و قواعـد عربـی ندارند.
کتـاب، دارای وزن  کاربـردی ارائـه شـود؛ امـا بحث هـای ادبـی  کتـاب سـعی شـده اسـت تـا زبـان قـرآن به صـورت  در ایـن 

گـردد!1 کـه مخاطـب بایـد بـا آن آشـنا  قابل توجهـی اسـت 

تسلط بالا بر ترجمه قرآن و ادبیات عرب %
کلمات قرآن  کاربرد آن در قرآن مسـلط اند و از طرفی دسـت کم 80درصد  که بر عربی دبیرسـتان و  کسـانی  کتاب، به  این 
کـه ایـن افـراد می تواننـد به صـورت خودخـوان، کتـاب را خوانده، بـا موفقیت  کریـم را بلدنـد، توصیـه نمی شـود، بـه ایـن معنـا 

در آزمون های مربوطه، وارد سـطح دو شـوند.

می را 
ّ

کــه به یادگیری زبان قرآن عاقه ندارند، دوره ســه جلدی آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، تألیف آقایــان: محدّث، صفّار هرندی و عا بــه افــرادی   .1
توصیه می کنیم. تکیه این دوره سه جلدی بر آموزش ترجمه است و زبان قرآن به صورت خفیف آموزش داده می شود.
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که  کسـانی  که تحصیات عالی مرتبط با قرآن داشـتند یا  تجربه تدریس آزمایشـی این مجموعه، نشـان می دهد افرادی 
کتاب داشـته اند. کتاب بی نیاز نبوده و اسـتقبال نسـبتاً خوبی هم از  کتب عربی حوزه را خوانده بودند، از تعلیم این  برخی 

چرا کتاب جدیدی تألیف شد؟1
کتاب جدیدی تألیف شد؟  ح می شود: چرا  کریم ، این سؤال مطر کتاب های متعدد آموزش مفاهیم قرآن  باوجود 

کرد: کتاب های موجود -که از بیان نام شان معذوریم- در شاخص های زیر مقایسه  می توان این مجموعه را با 

سوره محور بودن %
کم تکـرار اسـت. در هـر درس،  کتاب هـای آمـوزش ترجمـه و مفاهیـم، رونـد درس هـا از لغـات پرتکـرار بـه لغـات  در برخـی 
کلمـات مشـابه در آن هاسـت. بعضـاً بـا  ک انتخـاب آیـات، وجـود  گـون آورده می شـود و مـا گونا آیـات مختلفـی از سـوره های 
ع واحـدی دارنـد؛ مثـاً نشـانه های قیامـت یـا ولایـت در قـرآن و در پایـان هـر درس،  تـاش بیشـتر مؤلّفـان، ایـن آیـات موضـو

توضیحـی دربـاره معـارف آیـات درس آورده می شـود.
آیـات یک سـوره منتقـل می کننـد،  کـه  را  کریـم وجـود دارد و معارفـی  قـرآن  از سـوره های  کـه در هریـک  آیاتـی  انسـجام 

کـرد. ع واحـد دارنـد مقایسـه  کـه به زعـم بشـر، موضـو آیاتـی  بـا  نمی تـوان 
کتاب، برترین راه تثبیت دروس، قرائت این سور در زندگی روزمره است؛ اما چه روالی برای تثبیت  پس از یادگیری این 
کـه سـوره محور نیسـتند، پـس از پایـان تحصیـل،  کتاب هایـی  گیـران  کتاب هـای موجـود وجـود دارد؟ آیـا فرا یادگیـری سـایر 
کرده انـد  ح  آن درس هـا را مـرور می کننـد؟ برخـی بـرای حـل ایـن مشـکل، روش هایـی همچـون جعبه هـای لایت نـر را مطـر
کار نیسـت. کتـاب، نیـازی بـه ایـن  کتاب هـا موفـق بـوده یـا نـه؛ امـا بـا فـرض سـوره محور بـودن  کـه نمی دانیـم دربـاره ایـن 

کتاب تمام قرآن نیست! % این 
کـم تکـرار تنظیـم شـده تـا بیشـترین لغـت آموزش داده شـود و برخـی دیگر با  در برخـی کتـب، درس هـا از لغـات پرتکـرار بـه 

هـدف آمـوزش تمـام )نزدیـک بـه تمـام( کلمـات قـرآن اسـت، مخاطـب را بیـش از یک سـال مشـغول آمـوزش می کنند.
کریـم را به صـورت ترتیبـی، از ابتـدا تـا انتهـا آمـوزش دهـد و بعیـد اسـت  کـه قـرآن  مـا بـر ایـن باوریـم دوره موفـق آن اسـت 
کتابـی بتوانـد بـا ارائـه روش هـا و لغـات، توانایـی فهـم کل قـرآن را به کسـی عطا کند؛ ازایـن رو برای ما اهمیتـی ندارد که پس 
کل  کـه در سـطح بعـد، قـرار اسـت  کریـم تعلیـم داده شـده اسـت یـا 80درصـد؛ چرا کتـاب، 40درصـد لغـات قـرآن  از پایـان ایـن 
کتـاب، مقدمه خوبی برای ورود به قرآن کریم باشـد. کریـم آمـوزش داده شـود و آنچـه اهمیـت دارد این اسـت که این  قـرآن 

ادبیات عرب برای فهم قرآن %
که به برخی از آنان اشاره می کنیم: کریم در زبان عربی، انواع مختلفی دارد  کتاب های ترجمه و مفاهیم قرآن  شیوه 

کرده انـد، به طوری کـه هیـچ پیش نیـازی بـرای ورود  کتـب، بـه مقـدار بسـیار اندکـی از ادبیـات عـرب بسـنده  برخـی   •
کـه بـا قواعـد  کننـد؛ چرا کتاب هـا مجبورنـد لغـات بیشـتری را حفـظ  گیـران ایـن  کتاب هـا احتیـاج نیسـت. فرا بـه ایـن 

این بخش از مقدمه، بیشتر برای اساتید و دست اندرکاران فعالیت های قرآنی نگاشته شده است.  .1
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سـاخت لغـت آشـنا نیسـتند. مـا بـه دو دلیـل ایـن شـیوه را اختیـار نکردیـم:
کلی دارند. - اغلب جامعه هدف ما، تحصیات حداقلی دیپلم را دارا هستند و با ادبیات عرب، آشنایی 

که به زبان عرب نیاز دارند. گیران این سطح، وارد سطح بعد شوند  کثر فرا که ا - انتظار ما این است 
برخـی کتـب، صرفـاً عناویـن ادبیـات عرب را در درس ها آورده اند، با همـان فروعات و مثال های معروف که در کتب   •
گردیـده  کاملـی شـده و نـه فروعـات زائـد حـذف  معـروف حـوزوی موجـود اسـت؛ نـه از مثال هـای خـود آیـات اسـتفاده 
گاه احسـاس می شـود مطالـب فهـم قـرآن و ادبیـات  کرده انـد.  اسـت؛ البتـه از آیـات و روایـات هـم در تماریـن اسـتفاده 
کتاب هـا، ارتباطـی بـه هـم ندارنـد و صرفـاً مطالـب صرفـی و نحـوی بیـن درس هـا تقسـیم شـده اند. عـرب در ایـن 
گردیده اسـت. گفته شـد، تدوین  کتاب  که در بخش سـاختار  با نظر به مشـکات فوق، بخش زبان قرآن با ویژگی هایی 

حقوق معنوی %
تولیـد  یـا  الکترونیـک آن هـا  از منابـع  اسـتفاده  کتاب هـا،  ایـن  ناشـران محتـرم  و  بـه مالکیـت معنـوی مؤلفـان  بـا توجـه 
کلیـه حقـوق معنـوی و  کتاب ها شـان و... بـا محدودیت هایـی همـراه اسـت.  بسـته های چندرسـانه ای آموزشـی بـر مبنـای 
کتـاب متعلـق بـه مؤسسـه فرهنگـی قـرآن و عتـرت؟عهم؟ صبـاح تابعـان وحـی اسـت. چـاپ ایـن  فایل هـای الکترونیـک ایـن 

کتـاب توسـط سـایر ناشـران بـدون اجـازه رسـمی جایـز نیسـت و پیگـرد قانونـی دارد.
کتـاب نگـردد، جایـز و  کتـاب بـا ذکـر منبـع و مشـروط بـر این کـه موجـب تحریـف یـا توهیـن بـه  پرینـت و فتوکپـی بخشـی از 

مأجـور اسـت ان شـاءاللَّه.

کتب قبل % کتاب ناظر به 
کریـم، مطالعـات اجمالـی دربـاره تعـدادی از ایـن  کتاب هـای ترجمـه و مفاهیـم قـرآن  بـرای اسـتفاده از تجربیـات سـایر 

کتـاب اسـتفاده شـود. گرفتـه اسـت تـا از ایده هـا و نـکات مناسـب آن هـا در ایـن  کتاب هـا صـورت 
گیـران ایـن مجموعـه درخواسـت داریـم، مـا را از نظـر ارزشـمند خـود بهره منـد سـازند و ایـن  در پایـان از تمـام اسـاتید و فرا

خادمـان قـرآن را از دعـای خیـر خـود محـروم نکننـد.

مدیر تألیف مجموعه دو جلدی آموزش مسبّحات

شهر مقدس قم ـــ پاییز سال 1397  



انجام امور زیر در بخش آیات هر درس لازم است، سه مورد اول، قبل از شروع 

درس و مورد آخر، پس از پایان درس انجام می شود:

گیران؛ قرائت صحیح آیات توسط فرا  .1

گیران؛ مشخص کردن کلمات جدید توسط فرا  .2

کلمات درس؛ سعی در ترجمه آیات، قبل از یادگیری   .3

کامل درس و حل تمارین آن. نوشتن ترجمه هر آیه، پس از یادگیری   .4



بخش اول: آیات اول تا چهارم

ســــــــوره 
مـــبـــارک 
ــد ــ ــدی ــ ح

1
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آشنا  %

نخســت  ابتــدا،  اوّل،  ]أول[:  ل  وَّ
َ
أ  �3

آخِر ]أخر[: آخــر، انتها، پایان بَاطِن 
]بطن[: باطن، پنهان، درون.2

ام ]یوم[: }ج.م یَوم{ عَرْش  یَّ
َ
4� أ

]عرش[: عرش، تخت فرمانروایی، 

مقام فرمانروایی و تدبیر امور 

سَمَاء ]سمو[: آسمان.

جدید %

إفعــال{   1 ]حیــی[: }ماضــی،  حیَــا 
َ
أ  �2

ع،  کرد یُحْیِي ]حیــی[: }مضار زنــده 

ع، 1 أمَاتَ{. کرد( یُمِیتُ ]موت[: }مضار حیَا{ أمَاتَ ]موت[: }ماضی، 1 إفعال{ میراند )دچار مرگ 
َ
1 أ

ــ یَفعِلُ{ داخل شــد،  جَ ]ولــج[: }ماضــی، 1 فَعَلَ ـ
َ
ة ]ســتت[: شِــش اِسْــتَوَى ]ســوی[: }ماضــی، 1 اِفتِعال{ برابر شــد وَل

َ
4� سِــتّ

ع، 1  ج[: }مضار جُ ]خــر ج شــد یَخْرُ ــ یَفعُلُ{ خار ج[: }ماضی، 1 فَعَــلَ ـ جَ ]خــر ع، 1 وَلَــجَ{ خَرَ فرورفــت یَلِــجُ ]ولــج[: }مضــار

ج[: }ماضی، 1  جَ ]عر ع، 1 نَــزَلَ{ عَرَ  ]نزل[: }مضار
ُ

ــ یَفعِلُ{ فرود آمد، نازل شــد یَنْزِل  ]نــزل[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـ
َ

جَ{ نَــزَل خَــرَ

یْنَمَا3: هر جا.
َ
جَ{ مَعَ: با، همراه أ ع، 1 عَرَ ج[: }مضار جُ ]عر فَعَلَ ـــ یَفعُلُ{ بالا رفت یَعْرُ

ی: مسلّط شد، استیا یافت.
َ

ام: شش روز، شش دوران، شش مرحله؛ اِسْتَوَىٰ عَل یَّ
َ
ةِ أ

َ
سِتّ  

ع ترجمه می کنیم. )ر.ک: جلد اول، درس دهم( 1. یادآوری: فعل »کُنتُم« را به علت قرار گرفتن در اسلوب شرط، به صورت مضار
. )حدید: 13( عَذَابُ(

ْ
ةُ وَ ظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ال حَْ هُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّ

َّ
م بِسُورٍ ل فَضُرِبَ بَيْنَُ ( .2

. )نساء: 78( دَةٍ( شَيَّ وْ كُنتُْ فِى بُرُوجٍ مُّ
َ
وْتُ وَ ل َ مُ الْ

ُ
 يُدْرِككّ

ْ
يْنَمَا تَكُونُوا

َ
أ گاه به صورت جدا از هم نوشته می شود: ) کتابت قرآن،  ینَما« در 

َ
3. »أ

سُورة الحدید

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بِسۡمِ ٱللَّ
رۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡكِيمُ ١ لَُۥ مُلۡكُ 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِ مَا فِ ٱلسَّ سَبَّحَ لِلَّ

ءٖ قَدِيرٌ ٢ هُوَ  ِ شَۡ
ٰ كُّ ۦ وَيمُِيتُۖ وَهُوَ عََ رۡضِۖ يحُِۡ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلسَّ

ءٍ عَليِمٌ ٣  هِٰرُ وَٱلَۡاطِنُۖ وَهُـــوَ بكُِلِّ شَۡ لُ وَٱلۡأٓخِـــرُ وَٱلظَّ وَّ
َ
ٱلۡ

يَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ 
َ
رۡضَ فِ سِتَّةِ أ

َ
ـــــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي خَلَقَ ٱلسَّ هُوَ ٱلَّ

رۡضِ وَمَا يَۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا ينَزِلُ مِنَ 
َ
عََ ٱلۡعَرۡشِۖ يَعۡلَمُ مَا يلَجُِ فِ ٱلۡ

ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ  1 وَٱللَّ يۡنَ مَا كُنتُمۡۚ
َ
مَاءِٓ وَمَا يَعۡرُجُ فيِهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أ ٱلسَّ

مُورُ 
ُ
ِ ترُجَۡعُ ٱلۡ رۡضِۚ وَإِلَ ٱللَّ

َ
ـــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ بصَِيرٞ ٤ لَّ
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تمرین ترجمه
أ . تمرین واژه %

گزینه ترجمه أماتَ است؟  کدام   .1

 	ج. کشته شد	 	 	ب. میراند	 	  أ. مُرد	

کدام است؟  گزینه مناسب برای جای خالی   .2

 العَرشِ: سپس.......................................... عرش(
َ

َّ استَوی عَل ُ
ث (  

 	ج. ایستاد بر	 	 	ب. مساوی شد با	 	  أ. استیا یافت بر	

گزینه ترجمه أینَما است؟  کدام   .3

 	ج. هر جور	 	 	ب. هر وقت	 	  أ. هر جا	

کدام است؟  گزینه مناسب برای جای خالی   .4

ماءِ وَ ما ....................................... فیها( ما ينَِزلُ مِنَ السَّ (  

 جُ	 	ج. یَعرُ 	 جُ	 	ب. یَخرُ 	  أ. یَلِجُ	

ریشه یَلِجُ چیست؟   .5

 	ج. ل و ج	 	 	ب. و ل ج	 	  أ. ی ل ج	

ب . تمرین عبارت %
رْضِ(

َ
مَاوَاتِ وَ الْ كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ل (   .1

  أ. او مالک آسمان ها و زمین است	

 	ب. برای اوست فرمانروایی آسمان ها و زمین	

 	ج. برای اوست مالکیت آسمان ها و زمین	

ءٍ قَدِيرٌ( ِ شَْ
ّ

كُل  
َ

يتُ وَ هُوَ عَل يِ وَ يُِ يُْ (   .2

  أ. زنده می کند و می میراند و او بر هر چیز تواناست	

 	ب. زنده می کند و می میراند و از همه برتر است	

 	ج. حیات و ممات با اوست و او بر همه چیز قادر است	

بَاطِنُ(
ْ
اهِرُ وَ ال

َ
 وَ الآخِرُ وَ الظّ

ُ
ل وَّ

َ
هُوَ الْ (   .3

  أ. او ابتدا و انتها و پیدا و پنهان است	

 	ب. ابتدا و انتها و آشکار و نهان هر چیز خداست	

 	ج. اولین موجود و آخرین موجود اوست و آشکارترین موجود و پنهان ترین موجود اوست	
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ءٍ عَلِيٌم(  ِ شَْ
ّ

هُوَ بِكُل (   .4

 	ج. همه گزینه ها	 	 	ب. او به هر چیز عالم است	 	  أ. او به همه چیز داناست	

امٍ( يَّ
َ
ةِ أ رْضَ فِ سِتَّ

َ
مَاوَاتِ وَ الْ قَ السَّ

َ
ذِی خَل

َّ
هُوَ ال (   .5

  أ. او آسمان و زمین را در شش شبانه روز آفرید	

 که آسمان ها و زمین و هفت روز را آفرید	 	ب. اوست 

	ج. او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش مرحله آفرید	

عَرْشِ(
ْ
 ال

َ
َّ اسْتَوَى عَل ُ

ث (   .6

  أ. پس ازآن، عرش )تخت فرمانروایی( را برابر کرد	

 	ب. سپس بر عرش )تخت فرمانروایی( مسلّط شد	

 	ج. سپس بر عرش )بلندی آسمان( مسلّط شد	

مَاء وَ مَا يَعْرُجُ فِيَها(  مِنَ السَّ
ُ

ا وَ مَا يَنزِل رُجُ مِنَْ  رْضِ وَ مَا يَْ
َ
مُ مَا يَلِجُ فِ الْ

َ
يَعْل (   .7

	 ج می شود از آن و آنچه نازل می شود از آسمان و آنچه پرواز می کند در آن	  أ. می داند آنچه در زمین می جنبد و آنچه خار

	 ج می شود از آن و آنچه نازل می شود از آسمان و آنچه بالا می رود در آن	 	ب. می داند آنچه فرو می رود در زمین و آنچه خار

 ج می شود و آنچه نازل می شود از آسمان و پرواز می کند، ]همه را خدا[ می شناسند	 	ج. آنچه در زمین می جنبد و از آن خار

) كُنتُْ يْنَ مَا 
َ
هُوَ مَعَكُمْ أ (   .8

  أ. او با شماست هر جا که باشید	

 	ب. او با شماست در هرزمانی که باشید	

 	ج. او با شماست، به کجا می روید؟ 	

ونَ بَصِيرٌ(
ُ
ا تَعْمَل وَ الُلَّه بَِ (   .9

  أ. و خدا کسی است که به آنچه انجام می دهید بیناست	

 	ب. و خدا به آنچه می دانید بیناست 	

 	ج. و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست	
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مقدمات نحو )1(

تعریف علم نحو %
در جلد اول کتاب، با علم صرف آشنا شدیم. برای فهم معنای جمات و عبارات، عاوه بر صرف، به علم نحو نیز، احتیاج داریم.

کلمات )اجزا( و علائم آن ها در جمله بررسی شود، علم نحو می گوییم� که در آن نقش  به علمی 

هــدف مــا از نحــو، ترجمه صحیح جمله اســت، در ادامه با جمله، نقش های جمله و ترجمه صحیح جمله، آشــنا می شــویم.

تعریف جمله %
حَ، لِـ، فِی، مَا، الـ، وَ، أرض، سَــمَاوَات. هر یک از این کلمــات، مفهومی را در ذهن ما ایجاد  بــه ایــن کلمــات توجه کنید: اللَّه، سَــبَّ

گر گوینده ای این کلمات را بگوید، منتظر ادامه سخن او خواهیم ماند. می کنند؛ اما هیچ یک پیام کاملی به ما نمی رسانند و ا

ــمَاوَاتِ وَ الْرضِ( )حدیــد: 1( توجــه کنید که کلمات بــالا با ترتیب خاصــی کنار یکدیگر  حَ لِِله مَــا فِ السَّ سَــبَّ حــال بــه جملــه: )

قرارگرفته و عائم و حرکات آخر آن ها مشخص شده است. این جمله دربرگیرنده مطلب مستقلی است و خبری را به مخاطب 

منتقل می کند.
کاملی است، »جمله« می گوییم�1 کلمات با علائم مشخص، که بیان کننده پیام  به ترتیبی از 

نقش های جمله %
کارکرد، نقش می گوییم؛ برای مثال در جمله:  که به این  کارکرد ویژه ای در رساندن پیام جمله دارد  کلمه )جزء(2 جمله،  هر 

َ نقش فعل و مُوسَــی نقش فاعل دارد. هر جزء جمله ممکن اســت یکی از نقش های 
ال

َ
 مُوسَ لِقَوْمِهِ( )صفّ: 5(، ق

َ
إِذْ قَال وَ (

»مبتــدا، خبر، فعل، فاعل، اســم نواســخ، خبر نواســخ، مفاعیــل، حال، تمییز، اســتثناء، مُنادیٰ، صله، مجــرور، مضافٌ الیه، 

کند. کید، بدل و عطف« را ایفا  نعت، تأ

سؤال: تشخیص نقش اجزای جمله، چه اهمیتی در ترجمه جمله و فهم معنای آن دارد؟ 

جواب: ترجمه صحیح، براساس نقش ها، پدید می آید، تفاوت ترجمه کلمه به کلمه با ترجمه براساس نقش ها در ادامه 

آمده است:

1. برای استاد: تعریف ارائه شده بیشتر جنبه کاربردی دارد تا تعریف علمی جامع ومانع؛ برای مثال جمله شرط در این تعریف صدق نمی کند.
ل، جمله فرعی یا... باشد. 2. جزء جمله ممکن است، کلمه مفرد، مصدر مؤوَّ
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کلمه جمله ضَرَبَ زَیدًا علیٌّ می شود: »زد زید علی را«؛ اما با توجه به نقش علیٌّ )فاعل( و نقش زیدًا  کلمه به  مثال 1: ترجمه 

)مفعول به( ترجمه صحیح، این گونه است: »علی زید را زد«.

هُ( )توبة: 3( می شــود: »که قطعاً خداوند بیزار اســت از 
ُ
شْــرِكيَن وَ رَسُــول نَّ الَلَّه بَري ءٌ مِنَ الُْ

َ
أ مثــال 2: ترجمــه کلمــه بــه کلمه: )

ُ ترجمه صحیح، این گونه است: »که قطعاً خداوند و رسولش از مشرکان 
مشــرکان و ]از[ رســولش«؛ اما با توجه به نقش رَسُــول

بیزارند«.

که چگونه نقش اجزای جمله را تعیین  ح می شود  که به اهمیت تعیین نقش، در فهم معنا پی بردیم، این سؤال مطر حال 

که در ادامه با آن آشنا می شویم. کنیم؟ تعیین نقش اجزای جمله، در فرایندی به نام ترکیب جمله انجام می شود 

ترکیب جمله %
تعییــن نقــش )نــوع( اجزای جمله، ترکیــب جمله نــام دارد. ترکیب جمله اصلــی، دو مرحله دارد: ترکیب مفــردات و ترکیب 

جملات فرعی.

کلمه را مشــخص می کنیم. حروف، نقش و معنای مســتقلی ندارند؛ ازاین رو به جای نقش، نوع  ترکیب مفردات: نقش هر 
آن ها را ذکر می کنیم.1

ترکیــب جمــلات فرعــی: همان طــور که یک کلمه مفــرد، نقش فاعل، مبتدا یــا... را در جمله ایفا می کند، ممکن اســت یک 

ل را  جملــه فرعــی نقشــی در جمله اصلی داشــته باشــد. پــس از ترکیب مفــردات، نقش جملات فرعــی و مصدرهای مــؤوَّ

مشخص می کنیم.

ل چیست؟  سؤال: مصدر مؤوَّ

گوییم؛ زیرا این حروف با جمله بعدشان، معنایی شبیه به مصدر  کَی و... حروف مصدری  مَا(، 
َ
جواب: به حروف أن، أنَّ )أنّ

كَبُرَ مَقْتًا  )نه هم معنا( دارند2؛ ازاین رو حرف مصدری و جمله مابعدش، همانند کلمه مفرد به حساب می آید؛ برای مثال در )

ونَ بوده و نقش 
ُ

عَل
ْ

 تَف
َ

کُم مَا ل
ُ
ول

َ
ــونَ، عبارت ق

ُ
عَل

ْ
 تَف

َ
وا مَا ل

ُ
ول

ُ
ن تَق

َ
ل از أ ــونَ( )صفّ: 3(، مصدر مؤوَّ

ُ
ــوا مَــا لَ تَفْعَل

ُ
ن تَقُول

َ
عِنــدَ الِلَّه أ

فاعل را دارد.

کنید: اسِقینَ در جدول زیر توجه 
َ

ومَ الف
َ

 یَهدِی الق
َ

مثال 1: به ترکیب جمله الُلَّه ل

الُلَّهجمله
َ

الفَاسِقینَالقَومَیَهدِیلا

نعت »القومَ«مفعول بهفعلحرف نفیمبتداترکیب مفردات

خبرترکیب جملات

كُنتُْ  ا  ئُكُم بَِ هَادَةِ فَيُنَبِّ
َ

غَيْبِ وَالشّ
ْ
ونَ إِلَ عَالِِ ال

ُ
َّ تُرَدّ ُ

قِيكُمْ ث
َ

هُ مُل
َ
ونَ مِنْهُ فَإِنّ ذِی تَفِرُّ

َّ
وْتَ ال  إِنَّ الَْ

ْ
قُل مثال 2: ترکیب آیه )

1. در درس های آینده خواهید دید که شبه جمات )جار و مجرور و ظرف( را نیز در ترکیب مفردات بیان می کنیم.
ل به مصدر را نمی توان مصدری ترجمه کرد؛ ازاین رو ترجمه »موجب خشم است نزد خدا گفتنِ شما، به آنچه انجام نمی دهید«، غلط است. 2. برای استاد: مؤوَّ
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ونَ( )جمعة: 8(«، با شیوه رایج کتاب های اعراب قرآن، در زیر آمده که ابتدا ترکیب مفردات و سپس ترکیب جمات فرعی 
ُ
تَعْمَل

نوشته می شود:

ونَ( فعل )مِنْهُ( جارّ و مجرور نوع اول  ذِي( نعت »الْمَوْتَ« )تَفِرُّ
َّ
« )ال وْتَ( اسم »إِنَّ ( حرف مشبّهة بالفعل )الَْ ( فعل )إِنَّ

ْ
 )قُل

( حرف  َّ ُ
« )كُــمْ( مضافٌ الیه )ث قِ( خبر »إِنَّ

َ
« )مُــل ( حرف مشــبّهة بالفعل )هُ( اســم »إِنَّ ونَ« )فَـ( فاء جزاء )إِنَّ ــق بــه »تَفِــرُّ متعلِّ

ــهَادَةِ( 
َ

غَيْبِ( مضافٌ الیه )وَ( حرف عطف )الشّ
ْ
ونَ« )ال

ُ
ق به »تُرَدّ ( جارّ و مجرور نوع اول متعلِّ ونَ( فعــل )إِلَ عَالِِ

ُ
عطــف )تُــرَدّ

( فعل  ئُ«1 )كُنتُْ ق به »یُنَبِّ ا( جارّ و مجرور نــوع اول متعلِّ ( فعل )کُم( مفعول به )بَِ ُ
عطــف بــه »الغَیبِ« )فَـ( حرف عطــف )يُنَبِّ

ونَ( فعل.
ُ
ناقص و اسم آن )تَعْمَل

...( عطف  ونَ إِلَ عَالِِ
ُ

« اول، جمله )تُــرَدّ قِيكُــمْ( خبر »إنَّ
َ

هُ مُل
َ
ــونَ( مفعول بــهِ »قُل«، جمله )فَإِنّ

ُ
وْتَ...تَعْمَل جملــه )إِنَّ الَْ

ذی«، جمله 
َ
ونَ مِنْهُ( صله »الّ قِیکُمْ«، جمله )تَفِرُّ

َ
هُ مُا ونَ( عطف به »فَإِنَّ

ُ
كُنتُْ تَعْمَل ا  ئُكُم بَِ قِیکُمْ«، جمله )يُنَبِّ

َ
هُ مُا به »فَإِنَّ

ونَ( خبر »کُنتُم«.
ُ
)تَعْمَل

کلمه )فاعل، مبتدا یا...( را تشخیص دهیم؟  سؤال: در ترکیب جمله، چگونه نقش یک 

جواب: پس از شناخت انواع نقش ها در درس های آینده، به تدریج مهارت ترکیب جمله حاصل می گردد، به طورکلی، ترکیب 

گرفتن اجزا« انجام می شود. کلمات« و »ترتیب قرار  جمله با توجه به »معنای اولیه«، »عائم إعرابی 

ونَ« مجرور است.
ُ
کُنْتُمْ تَعْمَل ل از »ما  گر »مَا« را مصدریه فرض کنیم، آن گاه مصدر مؤوَّ 1. برای استاد: اعراب فوق در حالتی است که »مَا«، موصوله باشد. ا
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.1  .1

ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ. )جمعة: 4( ِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَ اللَّ ذَلكَِ فَضْلُ اللَّ  أ. 

المِِيَن. )جمعة: 5( ُ لَ يَهْدِي القَْومَْ الظَّ وَ اللَّ  ب. 

ءٍ قَدِيرٌ. )حدید: 2( ِ شَْ
رضِْ يُيِْ وَ يمُِيتُ وَ هُوَ عََ كُّ

َ
مَاوَاتِ وَ الْ لَُ مُلكُْ السَّ  ج. 

ءٍ عَليِمٌ. )حدید: 3( اهرُِ وَ الَْاطِنُ وَ هُوَ بكُِلِّ شَْ لُ وَ الآخِرُ وَ الظَّ وَّ
َ
هُوَ الْ  د. 

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌر. )حدید: 4( يْنَ مَا كُنتُمْ وَ اللَّ
َ
رضِْ وَ... وَ هُوَ مَعَكُمْ أ

َ
ثُمَّ اسْتَوَى عََ العَْرشِْ يَعْلَمُ مَا يلَجُِ فِ الْ  ه. 

اولیهنوعصبابریشهفعلش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

إفعال1

ــ یَفعَل2ُ فَعَلَ ـ

ــ یَفعِل3ُ فَعَلَ ـ

4

5

6

7

8

کنید. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را مشخص   .2

اسم فاعل )چهار مورد(:............................................................................................................................................................................................................................................................   أ. 

 ................................................................................................................................................................................................................................................  ب. صفت مشبّهه )چهار مورد(:
کنید.2 با کمک استاد خود، آیات زیر را ترکیب   .3

ءٍ قَدِيرٌ. )حدید: 2( ِ شَْ
ّ

كُل  
َ

يتُ وَهُوَ عَل يُِ يِ وَ رْضِ يُْ
َ
مَاوَاتِ وَالْ كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ل  أ. 

كِيُم. )حدید: 1( َ يزُ الْ عَزِ
ْ
رْضِ وَ هُوَ ال

َ
مَاوَاتِ وَالْ حَ لِِله مَا فِ السَّ سَبَّ  ب. 

کنید. کلمه را با ترجمه براساس نقش ها، مقایسه  کلمه به  در آیات شریف زیر، ترجمه   .4

هُ... . )بقرة: 124( بُّ وَ إِذِ ابْتَلَ إِبْرَاهِيَم رَ  أ. 

. )أعلی: 1( ٰ َ
عْل

َ
كَ الْ بِّ حِ اسْمَ رَ سَبِّ  ب. 

وا« را در این ستون می نویسیم.
ُ
وهَا« فقط »یَحمِل

ُ
مْ یَحْمِل

َ
1. یادآوری: حروف قبل از فعل و ضمایر متصل به فعل، در ستون فعل نوشته نمی شوند؛ مثاً، برای »ل

2.  از اهداف ما، فهم کتب إعراب قرآن کریم است که برای بیان صرف و نحو قرآن کریم نوشته شده اند، برخی از مشهورترین این کتاب ها عبارت اند از:
الجدول فی إعراب القرآن، نوشته صافی )عربی(، اعراب القرآن و بیانه، نوشته درویش )عربی(، کلمة اللَّه العلیا، نوشته آدینه وند )فارسی(.



بخش دوم: آیات پنجم تا هشتم

ســــــــوره 
مـــبـــارک 
ــد ــ ــدی ــ ح

2
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آشنا  %

مر.
َ
مُور ]أمر[: ج.م أ

ُ
5� أ

کَبِیر ]کبر[: بزرگ.  �7

8� مِیثَاق ]وثق[: پیمان، عهد.

جدید %

ـــــ  5� رَجَــع5َ ]رجــع[: }ماضــی، 1 فَعَــلَ 

یَفعِــلُ{، بازگشــت، بازگرداند تُرْجَعُ 

ع مجهول، 4 رَجَعَ{. ]رجع[: }مضار

ــجَ ]ولــج[: }ماضــی، 1 إفعــال{، 
َ
ول

َ
أ  �6

یْل ]لیل[: شب نَهَار ]نهر[: روز.
َ
ولَجَ{ ل

َ
ع، 1 أ کرد، فروبرد یُولِجُ ]ولج[: }مضار داخل 

فِینَ ]خلف[: 
َ

ف ]خلف[: جانشــین شــده، جانشــین مُسْــتَخْل
َ

ــ یَفعَلُ{، قرارداد مُســتَخل  ]جعــل[: }ماضــی، 1 فَعَل ـ
َ

7� جَعَــل

نفَقَ{.
َ
وا ]نفق[: }ماضی، 3 أ

ُ
ق

َ
نْف

َ
ج.س مُستَخلَف أ

ــ   ]أخذ[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـ
َ

خَذ
َ
ع، 1 دَعَــا{ أ ــ یَفعُلُ{، دعوت کرد، خواند یَدْعُو ]دعو[: }مضار 8� دَعَــا ]دعــو[: }ماضــی، 1 فَعَــل ـ

گرفت. کرد،  یَفعُلُ{، اخذ 

کُم: چه }عذر و دلیلی{ برای شماست؟ شما را چه شده؟!
َ
مَا ل

ا= مِن + مَا« 1. »مِمَّ
2. واو حالیه.

3. واو حالیه، چون واو قبلی هم حالیه بوده، برای جلوگیری از تکرار، این واو را به صورت معمولی ترجمه می کنیم.
خَذَ ميثاقَكُم= از شما پیمان گرفت«.

َ
خَذَ ميثاقَكُم= گرفت پیمانِ شما را« معنای روان تر: »أ

َ
4. معنای تحت اللفظی: »أ

ك( )طه: 40(. مِّ
ُ
فَرَجَعْناكَ إِلى  أ ( )طه: 86(، )

ً
سِفا

َ
فَرَجَعَ مُوسى  إِلى  قَوْمِهِ غَضْبانَ أ 5. برای استاد: فعل »رَجَعَ ـــ یَرجِعُ«، هم معنای لازم دارد و هم متعدّی: )

سُورة الحدید

مُورُ 
ُ
ِ ترُجَۡعُ ٱلۡ رۡضِۚ وَإِلَ ٱللَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ بصَِــيرٞ ٤ لَّ

ۡلِۚ وَهُوَ عَليِمُۢ بذَِاتِ  ۡــلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولجُِ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّ ٥ يوُلجُِ ٱلَّ
ــا 1 جَعَلَكُم  نفِقُواْ مِمَّ

َ
ِ وَرسَُــولِۦِ وَأ ــدُورِ ٦ ءَامِنُواْ بٱِللَّ ٱلصُّ

جۡرٞ كَبيِرٞ ٧ 
َ
نفَقُواْ لهَُمۡ أ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأ سۡتَخۡلَفِيَن فيِهِۖ فٱَلَّ مُّ

ِ و2َٱلرَّسُولُ يدَۡعُوكُمۡ لُِؤۡمِنُواْ برَِبّكُِمۡ و3َقَدۡ  وَمَا لَكُمۡ لَ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّ
ٰ عَبۡدِهۦِٓ ِلُ عََ ِي يُنَزّ ؤۡمِنيَِن ٨ هُوَ ٱلَّ خَذَ مِيثَقَٰكُم4ۡ إنِ كُنتُم مُّ

َ
أ
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
کلمه هم ریشه با مُلك وجود ندارد؟  گزینه  کدام  در   .1

 كُمْ لَ تُؤْمِنُونَ بِالِلَّه(	
َ
وَ مَا ل 	ج. ) 	 مَلِكِ النّاسِ( 	 	ب. ) 	 مَالكِ يومِ الدّينِ(	  أ. )

گزینه ترجمه رَجَعَ است؟  کدام   .2

 گزینه	 	ج. هر دو  	 	ب. بازگرداند	 	  أ. بازگشت	

وا است؟  ُ
وا ـــ أنفِق

ُ
ق

َ
گزینه ترجمه أنف کدام    .3

 	ج. انفاق کردند – انفاق کنید	 	 	ب. منافق شدند – انفاق کنید	 	  أ. انفاق کنید – انفاق کردند	

ف صحیح است؟  َ
گزینه در مورد مُستَخل کدام   .4

	  أ. اسم فاعل، به معنای جانشین کننده			ب. اسم مفعول، به معنای »جانشین شده«	

 	ج. اسم فاعل، به معنای »جانشین شونده«	

کدام است؟  ریشه مِیثاق   .5

 	ج. مثق	 	 	ب. وثق	 	  أ. أثق	

ب . تمرین عبارت %
رْضِ(

َ
مَاوَاتِ وَ الْ كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ل (   .1

	 	ب. او فرمانروای آسمان و زمین است	 	  أ. او مالک آسمان ها و زمین است	

 	ج. برای اوست، فرمانروایی آسمان ها و زمین	

وَ إِلَ الِلَّه تُرْجَعُ المُورُ( (   .2

	 	ب. و به سوی خداوند، کارها برمی گردند	 	  أ. و به وسیله خداوند، کارها بازگردانده می شود	

 	ج. و به سوی خداوند، کارها بازگردانده می شوند	

يْلِ(
َّ
ارَ فِ الل َ ارِ وَ يُولِجُ النَّ َ  فِ النَّ

َ
يْل

َّ
يُولِجُ الل (   .3

  أ. داخل می کند شب را در روز و داخل می کند روز را در شب.	

	 ب. شب در روز و روز در شب، داخل می شود.	

 ج. بیرون می آورد شب را از روز و بیرون می آورد روز را از شب.	

دُورِ( هُوَ عَلِيٌم بِذَاتِ الصُّ (   .4

 	ج. او داناست به درون سینه ها	 	 	ب. او می داند اسرار سینه ها را	 	  أ. او داناست به صاحبان سینه ها	
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نفِقُوا(
َ
آمِنُوا بِالِلَّه وَ رَسُولِهِ وَ أ (   .5

	 	ب. ایمان بیاورید به خدا و رسولش و انفاق کنید	 	 کردند	  أ. ایمان آوردند به خدا و رسولش و انفاق 

 	ج. ایمان بیاورید به خدا و رسولش تا انفاق کنید	

فِيَن فِيهِ(
َ
سْتَخْل كُم مُّ

َ
ا جَعَل نفِقُوا مَِّ

َ
أ (   .6

	 	ب. انفاق کنید آنچه گذشتگان به جا گذاشتند	 	  أ. انفاق کردند ازآنچه بر آن جانشین شدند	

 کنید ازآنچه قرار داد شما را، جانشینان در آن	 	ج. انفاق 

كَبِيرٌ( جْرٌ 
َ
مْ أ ُ نفَقُوا لَ

َ
ذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَ أ

َّ
فَال (   .7

  أ. پس کسانی که ایمان آوردند از شما و انفاق کردند، برای آن هاست پاداشی بزرگ	

 	ب. فقط کسانی که ایمان آوردند از شما و انفاق کردند، پاداش بزرگی دارند	

 	ج. پس کسانی که ایمان آوردند ]حقیقتاً[ از شما هستند و انفاق می کنند، برای آن ها پاداش بزرگی هست	

كُمْ لَ تُؤْمِنُونَ بِالِلَّه(
َ
مَا ل (   .8

	 	ب. چه سودی می برید که به خدا ایمان ندارید؟!	 	  أ. )شایسته( نیست که به خدا ایمان نمی آورید	

 	ج. شما را چه شده؟! ]که[ ایمان نمی آورید به خداوند	

كُمْ( بِّ  يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَ
ُ

سُول وَ الرَّ (   .9

	 	  أ. و ]درحالی که[ رسول دعوت می کند شما را برای ایمان به پروردگار	

 ب. و ]درحالی که[ رسول دعوت می کند شما را برای این که ایمان بیاورید به پروردگارتان	

 	ج. و ]درحالی که[ رسول دعا می کند شما را برای این که ایمان بیاورید به پروردگارتان	

ؤْمِنِيَن( كُنتُ مُّ خَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن 
َ
وَ قَدْ أ (   .10

 گر هستید ایمان آورندگان	  أ. ]درحالی که[ از شما پیمان گرفته است، ا

 گر مؤمن بودید	 	ب. از شما پیمان گرفت، ا

 	ج. ]درحالی که[ از شما پیمان گرفت که قطعاً مؤمن باشید	

کسانی اند  فِيَن فِيهِ( چه 
َ
كُمْ مُسْتَخْل

َ
ا جَعَل نْفِقُوا مَِّ

َ
أ فيَن« در آیه شریف )

َ
11.  با توجه به تفسیر المیزان، منظور از »مُستَخل

کسی )کسانی( هستند؟  و آن ها جانشین چه 

  أ. مؤمنان که جانشین خداوند هستند	

 	ب. مؤمنان که از طرفی جانشین خداوند و از طرفی هم جانشین نسل های گذشته هستند	

	ج. تمام مردم که از طرفی جانشین خداوند و از طرفی هم جانشین نسل های گذشته هستند	
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مقدمات نحو )2(

تعریف اعراب %
 ، که اِعراب1 نام دارد؛ برای مثال در ضَرَبَ زَیدًا علیٌّ کلمه است  یکی از راه های تشخیص نقش در ترکیب جمله، عامت آخر 

، نصب اســت. هر نقش اعراب مخصوصــی دارد؛ مثاً اعراب فاعل، رفــع و اعراب مفعول به،  ً
، رفــع و اعراب زیدا اعــراب عَلــیٌّ

نصب است.
کلمه2 ایجاد می کند »اعراب« می گوییم�3 که نقش، در انتهای  به اثری 

انواع اعراب و علائم آن %
که در جدول زیر آمده است: کلمات )اجزای( جمله، ممکن است یکی از اعراب های رفع، نصب، جَرّ یا جَزم را داشته باشند 

برخی علائم فرعی )نیابی( و موارد آنعلامت اصلینوع اعراب4

ــرفع ُـ ـ ضمّه ـ

جمع مذکر سالم: مُؤمِنُونَو

مثنّی: مُؤمِنَانِا

ع جمع مذکر: یُؤمِنُونَنَ فعل مضار

ــنصب َـ ـ فتحه ـ

ینِ، مُؤمِنینَی
َ

مثنّی و جمع مذکر سالم: کِفل

ــ ِـ جمع مؤنث سالم: السماواتِــ

واحذف نون
ُ
ول

ُ
ن تَق

َ
ع: أ نصب فعل مضار

ــجرّ ِـ ـ مثنّی و جمع مذکر سالم: یَدَینِ، مُؤمِنینَیکسره ـ

ــجزم ْـ ـ سکون ـ
واحذف نون

ُ
مْ یَحمِل

َ
ع: ل جزم فعل مضار

جزم فعل معتلّ مثال: یَهدِحذف حرف آخر

1. »إعراب« در لغت به معنای »واضح کردن« است.
2. منظور از انتهای کلمه، حرکتِ حرفِ آخر کلمه یا سایر عائم فرعی اعراب است که در بخش قبل گفته شد.

3. برای استاد: جامع الدروس، إعراب را »أثر یُحدثُه العَامِلُ فی آخِرِ الکَلِمَة« می داند؛ اما به دلیل سهولت از بحث عامل و معمول صرف نظر کرده ایم.
4. بیشتر بدانیم: اعراب جرّ مخصوص اسم و اعراب جزم مخصوص فعل است.
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مثــال 1: در جملــه ضَــرَبَ علــیٌّ زیــدًا، عَلیٌّ مرفــوع به عامت ضمّــه و زیدًا منصوب بــه عامت فتحه اســت؛ به عبارت دیگر از 

عامت ضمّه عَلیٌّ پی به اعراب رفع آن برده و از اعراب رفع، فاعل بودن آن را تشخیص دادیم.

رض هر دو مفعول بهِ و منصوب اند؛ اما 
َ
رْضَ( )حدید: 4(، ســماوات و أ

َ
ــمَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
ذِی خَل

َّ
هُوَ ال مثال 2: در آیه شــریف )

رض، فتحه )عامت اصلی نصب( و عامت نصب در سماوات کسره )عامت فرعی نصب برای جمع مؤنث 
َ
عامت نصب در أ

سالم( است.

نقش ها و اعراب آن ها %
کند. خاصه انواع نقش ها و اعراب آن ها در جدول زیر آمده است:1  هر جزء جمله ممکن است یکی از نقش های زیر را ایفا 

خبر نواسخاسم نواسخفاعل )نائب فاعل(فعلخبرمبتدانقش

ــ نصبرفعإعراب رفع ـ

مضافٌ الیه...مجرورمُنادیٰاستثناءتمییزحالمفاعیل 2نقش

مجرورنصبإعراب

کیدنعتنقش جمات فرعیِ صله، معترضه و...عطفبدلتأ

بدون اعرابتبعیّتإعراب

عامــت اعــراب نشــانگر اعــراب بــوده و اعــراب، قرینه ای برای تشــخیص نقش اســت. در شــکل زیر، روال تشــخیص نقش 

آمده است: 

نقش )مفعول به(اعراب )نصب(عامت اعراب )فتحه در زَیدًا(

مُعرَب و مَبنی %
کلمات جمله نیز، عامت پایانی دارند. کلمه با توجه به عامت پایانی آن است، تمام  فایده اعراب، تشخیص نقش 

کلمات جمله را با توجه به عامت پایانی آن تشخیص داد؟  سؤال: آیا می توان نقش تمام 

کلمـات، جـزء سـاختار اولیـه آن هـا  کلمـات، نشـانه اعـراب و نقـش اسـت؛ امـا در سـایر  جـواب: خیـر، عامـت پایانـی، در برخـی 

بـوده و دلیلـی بـر اعـراب و نقـش نیسـت؛ به عبارت دیگـر، برخـی کلمات، با تغییـر نقش، تغییر عامت می دهند و سـایر کلمات 

عامت شـان ثابت اسـت.

1. نقش های ردیف اول جدول، مربوط به ارکان جمله و سایر نقش ها، مربوط به قیود و ملحقات جمله است که در درس های آینده، با آن ها آشنا می شویم.
2. مفعول ها )مفاعیل( عبارت اند از: مفعول به، مفعول فیه، مفعول له، مفعول معه و مفعول مطلق.
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که علامت اعراب را نپذیرفته و  کلمه ای  کند، مُعرَب و  که علامت اعراب را پذیرفته و آخرش تغییر   کلمه ای 
آخرش ثابت باشد، مَبنی است�1

، عَلیّ و زَید معرب اند و با توجه به نقش و اعراب شــان، حرکت آخر آن ها ساخته شــده؛ اما در جمله  ً
در جملــه ضَــرَبَ علــیٌّ زَیــدا

لــكَ مبنی هســتند و حرکت آن هــا در هر نقش، ثابت اســت؛ ازایــن رو نمی توان از حرکت آخرشــان، 
ٰ

لــكَ، هٰــذا و ذ
ٰ

ضَــرَبَ هٰــذا ذ

نقــش فاعــل و مفعــول را مشــخص کرد و گفت: »این، آن را زد« یا »آن، ایــن را زد«. در جدول زیر، انواع اجزای مبنی و معرب 

معرفی شده اند:

معربمبنیجزء جمله

مفرد

عفعل ماضی و أمر و... .فعل فعل مضار

اسم
ضمیر: هُوَ، ـهٌ، أنتَ، و...  ü

ذی، ما، مَن و...
َّ
اسم موصول: ال  ü

لِكَ و...
ٰ

اسم اشاره: هٰذا، ذ  ü
اسم شرط و استفهام و...: مَن، ماذا و...  ü

سایر اسامی

 ـــ تمام حروفحرف

 ـــ تمام جماتجمله فرعی

اعراب لفظی و محلّی %
اصطاحاً می گوییم اجزای معرب که عامت اعراب را در لفظ خود نشان می دهند دارای اعراب لفظی هستند. اجزای مبنی 

گر کلمه معربــی در جایگاه و محل آن ها قرار گیرد اعراب آن ها را نشــان می دهد. به  نیــز دارای اعــراب محلی هســتند؛ یعنی ا

کنید: جدول زیر توجه 

نوع اعرابقبول علامت اعراب قبول اعرابقبول نقشجزء ساختاری

مفرد

لفظیüüüاسم و فعل معرب

محلیüüاسم و فعل مبنی

بدون اعرابحرف

محلیüüجمله )فرعی(

کلماتی که  کلمات معرب، به علت شرایط حرف آخرشان، قادر به نشان دادن اعراب نیستند؛ مانند  توجه 1: درصد اندکی از 

1. مثال: در یک بیمارســتان، هر شــغل، لباس مخصوصی دارد، اداری لباس ســورمه ای، خدمات لباس طوســی، پرســتاری لباس ســبز و پزشــکان لباس سفید 
می پوشند. در این مجموعه از رنگ لباس هر فرد می توان نقش )شغل( او را فهمید. در جمله هم این گونه است، از عامت اعراب می توان نقش کلمه را فهمید.
در همین بیمارســتان پزشــکی هســت که همیشــه لباس طوســی به تن دارد و هرچه به او می گویند: »آقای دکتر این لباس ســفید را بپوش تا مردم تو را با نیروی 
خدمات اشتباه نگیرند!«، قبول نمی کند. آیا می توان از لباس این پزشک نقش او را حدس زد؟ خیر؛ یعنی این لباس مال خودش است، نه شغلش و اصاً با 
این لباس به دنیا آمده! کلمات مبنی هم این گونه اند، عامت شان مالِ خودشان است و با این عامت ساخته شده اند )مبنی= اسم مفعول از مصدر بِناء(.
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کلمه مُوسَــیٰ فاعل و مرفوع   مُوسَ( )صف: 5( 
َ

و إذ قال آخرشــان »الف« یا »یاء ماقبل مکســور« اســت؛1 برای مثال در عبارت )

است اما عامت ضمّه را قبول نمی کند؛ زیرا خاصیت »الف« این است که حرکات فتحه، ضمه و کسره را نمی پذیرد، به اعراب 

این گونــه کلمــات، اعــراب لفظی تقدیــری می گوییم؛ یعنی حرکت ضمّه، ظاهرنشــده و در تقدیر اســت. ســایر کلمات معرب 

اعراب لفظی ظاهری دارند که اعراب آن ها بسته به اصلی یا فرعی بودن عامت اعراب شان، به اعراب لفظی ظاهری اصلی 

و اعراب لفظی ظاهری فرعی تقسیم می شود.

توجه 2: اندکی از جمات فرعی، اعراب ندارند؛ مانند جمله صله، جمله مابعد حرف مصدری، برخی جمات جواب شرط و... .

کامل جمله % ترکیب 
کامل عاوه بر نقش، اعراب و علامت اعراب را نیز مشخص می کنیم. ترکیب اجمالی، در درس قبل بیان شد. در ترکیب 

کلمــات مبنی را به صورت: »محا مرفوع، محاً منصوب یا...« می گوییم و به جای عامت اعراب، عامت بِناء را ذکر  اعــراب 
می کنیم.2

ذِي( خبر، محاً مرفوع، 
َّ
رْضَ( )حدید: 4(: )هُوَ( مبتدا، محاً مرفوع، مبنی بر فتحه )ال

َ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
ذِی خَل

َّ
هُوَ ال مثال 1: )

مَاوَاتِ( مفعولٌ به، منصوب به کسره )وَ( حرف عطف، بدون محل، مبنی بر فتحه  قَ( فعل ماضی3 )السَّ
َ
مبنی بر سکون )خَل

رْضَ( صله، بدون محل.
َ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
مَاوَاتِ«، منصوب به فتحه. جمله )خَل رْضَ( عطف به »السَّ

َ
)الْ

ره بر الف مقصوره.
َ

 مُوسَ( )صف: 5(: ... )مُوسَ( فاعل، مرفوع به ضمّه مُقَدّ
َ

و إذ قال مثال 2: )

رْضَ( )حدید: 4( چیست؟ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
ذِی خَل

َّ
هُوَ ال سؤال: اعراب جمله اصلی )

جواب: اعراب برحســب نقش داخل جمله اســت؛ اما جمله فوق، اصلی بوده و جزء جمله بزرگ تری نیســت؛ ازاین رو نقش و 

اعراب ندارد.

بُوا رُسُلِ(  )سبأ: 45(؛ )رُسُلِ( مفعول به، منصوب به فتحه مقدّره.
َ

فَكَذّ 1. یا اسمی که به علت اتصال ضمیر »ی« متکلم، حرکت آخرش کسره گرفته است؛ مانند: )
2. کتاب هــای اعــراب قــرآن کریم، ســبک های متفاوتــی در ترکیب؛ برای مثال، برخی، نوع اســم مبنی را هم ذکر می کنند: » )هُــوَ( ضمیر منفصل، مبتدا، محا 

مرفوع، مبنی بر فتحه«؛ ازاین رو نمی توان تمام انواع ترکیب را به صورت علمی تدریس کرد، پس بهترین راه، انجام تمرین های متعدد است.
ع منصوب یا مجزوم. 3. فعل به خودی خود، محل اعرابی ندارد. در ترکیب افعال این کتاب، به ترکیب اجمالی بسنده می کنیم؛ مگر در فعل مضار
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

ِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَْوتَْ. )جمعة: 6( وْلِاَء لِلَّ
َ
نَّكُمْ أ

َ
ِينَ هَادُوا إنِ زعََمْتُمْ أ هَا الَّ يُّ

َ
قُلْ ياَ أ  أ. 

المِِيَن. )جمعة: 7( ُ عَليِمٌ باِلظَّ يدِْيهِمْ وَاللَّ
َ
مَتْ أ بدًَا بمَِا قَدَّ

َ
وَلَ يَتَمَنَّوْنهَُ أ  ب. 

هَادَةِ فَيُنبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ. )جمعة: 8( ثُمَّ ترَُدُّونَ إلَِ عَلمِِ الغَْيبِْ وَالشَّ  ج. 

دُورِ. )حدید: 6( يْلِ وَهُوَ عَلِيٌم بِذَاتِ الصُّ
َّ
ارَ فِ الل َ يُولِجُ النَّ ارِ وَ َ  فِ النَّ

َ
يْل

َّ
يوُلجُِ الل  د. 

كَبِيرٌ. )حدید: 7( جْرٌ 
َ
مْ أ ُ نفَقُوا لَ

َ
ذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَ أ

َّ
فِيَن فِيهِ فَال

َ
سْتَخْل كُم مُّ

َ
ا جَعَل نفِقُوا مَِّ

َ
أ  ه. 

ؤْمِنِيَن. )حدید: 8( كُنتُ مُّ خَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن 
َ
كُمْ وَقَدْ أ بِّ ُ يدَْعُوكُمْ لُِؤْمِنُوا بِرَ

سُول وَ الرَّ  و. 

اولیهنوعصبابریشهفعلش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

فَعَلَ- یَفعُل1ُ

اعالجزمتفعّل2

اعال3

ادغاممجهولفَعَلَ-یَفعُل4ُ

تفعیل5

اعالفَعَلَ-یَفعُلُکُنتُم6

إفعال7

إفعال8

9

نصب10

کنید. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را مشخص   .2

 ......................................................................................................................................................................................................................... اسم فاعل از ثاثی مجرد )دو مورد(:   أ. 

 ب. اسم فاعل از ثاثی مزید )یک مورد(: ....................................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................................... اسم مفعول از ثاثی مزید )یک مورد(:   ج. 

کلمه بنویسید. ف، اسم فاعل و مصدر آن را به همراه ترجمه هر سه 
َ

کلمه مُستَخل  .3
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 ...................................................................................................................................................................................
کلمه ای است؟ )امتیازی(1 مِیثاق ازنظر صرفی چه نوع   .4

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

با توجه به آیات درس، عامل نصب در لِتُؤمِنُوا چیست؟ ...............................................................................................................................................................................   .5

لكَ مبنی بوده و نمی توان از آخرشان، نقش آن ها را تعیین کرد. به نظر شما در این گونه 
ٰ

لكَ، هٰذا و ذ
ٰ

در جمله ضَرَبَ هٰذا ذ  .6

جمات چگونه نقش کلمات مشخص می شوند؟ )امتیازی(................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. کلمات معرب و مبنی را مشخص  در آیات شریف زیر،   .7

كِيُم(. )حدید: 1( َ يزُ الْ عَزِ
ْ
رْضِ وَهُوَ ال

َ
مَاوَاتِ وَالْ حَ لِِله مَا فِ السَّ سَبَّ (  أ.  

ؤْمِنِيَن(. )حدید: 8( كُنتُ مُّ خَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن 
َ
كُمْ وَقَدْ أ بِّ  يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَ

ُ
سُول كُمْ لَ تُؤْمِنُونَ بِالِلَّه وَالرَّ

َ
وَمَا ل (  ب.  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کلمات معرب، عامت فرعی اعراب به کاررفته است؟ ................................................................................  کدام  با توجه به آیات سؤال قبل، در   .8

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

در آیات شریف زیر، اسامی را مشخص کرده و نوع اعراب آن ها را بیان کنید )اعراب محلّی، اعراب لفظی ظاهری، اعراب   .9

لفظی تقدیری(.

٤ فَجَعَلهَُ غُثاَءً  مَرْعَٰ
ْ
خْرَجَ ال

َ
ي أ ِ

َّ
رَ فَهَدَى٣ٰ وَال ي قَدَّ ِ

َّ
ي خَلقََ فَسَوَّى٢ٰ وَال ِ

َّ
١ ال عَْ

َ ْ
ّكَ ال

سَبِّحِ اسْمَ رَبِ (  

. )أعلی( حْوَى٥ٰ(
َ
أ

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

با توجه به آیه شریف زیر، کلمات مشخص شده را ترکیب کامل کنید )راهنمایی: از اعراب اجمالی این آیه در درس گذشته   .10

استفاده کنید، همچنین می توانید تمام آیه زیر را به عنوان سؤال امتیازی ترکیب کامل کنید(.

فَینُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ  هَادَةِ   عَلمِِ الغَْيبِْ وَالشَّ
َ

ونَ مِنهُْ فإَنَِّهُ مُلَقيِكُمْ ثُمَّ ترَُدُّونَ إِل ِي تفَِرُّ قلُْ إنَِّ المَْوتَْ الَّ (  

تَعْمَلوُنَ( )جمعة: 8(
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

1. بــرای اســتاد: »و المیثــاق مفعــال و هو یکون للآلة کثیرا کمرقاة و مرآة...و للمصدر أیضا نحو المیاد و المیعاد«. )التحریــر و التنویر، ج 1، ص365( »المیثاق کمفتاح: ما 
یوجب حصول ائتمان مع إحکام، کما في التعهّد« )التحقیق، ج 13، ص 25(



بخش سوم: آیات نهم تا دهم

ســــــــوره 
مـــبـــارک 
ــد ــ ــدی ــ ح

3
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آشنا  %

مَــة ]ظلــم[: 
ْ

9� عَبْــد ]عبــد[: بنــده ظُل

]رأف[:  رَءُوف  تاریکــی  ظلمــت، 

پرمهر، بسیار مهربان.

10� مِیــرَاث ]ورث[: میــراث، آنچــه بــه 

ج[: رتبــه،  ارث می رســد دَرَجَــة ]در

مقام.

جدید %

جَ  خرَ
َ
لَ{ أ ع، 1 نَزَّ  ]نزل[: }مضار

ُ
ل 9� یُنَزِّ

مَات ]ظلم[: ج.س ظُلْمَة.5
ُ

جَ{ ظُل ع، 1 أخرَ ج[: }مضار جُ ]خر کرد یُخْرِ کرد، اخراج  ج  ج[: }ماضی، 1 إفعال{، خار ]خر

کرد،   ]قتل[: }ماضی، 1 مُفَاعَلَة{، مبارزه 
َ

اتَل
َ
ع، 1 اِستَوَیٰ{ ق نفَقَ{ یَسْتَوِي ]سوی[: }مضار

َ
ع، 9 أ ونَ ]نفق[: }مضار

ُ
10� تُنْفِق

وا ]قتل[: }ماضی، 3 قَاتَلَ{ وَعَدَ ]وعد[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـــ یَفعِلُ{، وعده 
ُ

اتَل
َ
عْظَم ]عظم[: بزرگ تر ق

َ
کرد أ پیکار }جنگ{ 

داد حُسْنَی ]حسن[: نیکوتر، بهتر.

: بزرگ تر است ازنظر رتبه )مقام(.
ً

عظَمُ دَرَجَة
َ
أ

.»
َ

= أن + لا
َّ

1. »ألا
2. عبارات ذیل را به صورت جمع ترجمه می کنیم: »لا یَستَوِی= برابر نیستند«، »مَن= کسانی که«.

ــ فتح مکه یا فتح حدیبیه است . )ترجمه تفسیر المیزان( ــ به طوری که گفته اند ـ 3. »بَعدُ= بعد از فتح« و مراد از فتح ـ
« به صورت »همه آن ها« ترجمه شود. ً ّ

4. »کُلا
مَة«، ساختار کلمه مفرد دچار کمی تغییر گردیده و حرکت حرف لام مضموم شده است.

ْ
ل

ُ
5. در جمع مؤنث سالم از »ظ

سُورة الحدید

ٰ عَبۡدِهۦِٓ  لُِ عََ ِي يُــنَزّ ؤۡمِنيَِن ٨ هُوَ ٱلَّ خَــذَ مِيثَقَٰكُمۡ إنِ كُنتُــم مُّ
َ
أ

َ بكُِمۡ  لمَُـٰـتِ إلَِ ٱلنُّورِۚ وَإِنَّ ٱللَّ ُخۡرجَِكُم مِّنَ ٱلظُّ ءَايَـٰـتِۢ بَيّنَِتٰٖ لِّ
ِ مِيرَثُٰ  ِ وَلِلَّ لَّ 1 تنُفِقُواْ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ

َ
لـَـرءَُوفٞ رَّحِيمٞ ٩ وَمَا لَكُمۡ أ

نفَقَ مِــن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ 
َ
نۡ أ رۡضِۚ لَ يسَۡــتَوي2ِ مِنكُم مَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلسَّ

 ْۚ نفَقُواْ مِنۢ بَعۡــد3ُ وَقَتَٰلوُا
َ
ِينَ أ عۡظَمُ دَرجََةٗ مِّــنَ ٱلَّ

َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
وَقَتَٰــلَۚ أ

ن ذَا ُ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ خَبـِـيرٞ ١٠ مَّ ۚ وَٱللَّ ُ ٱلُۡسۡــىَٰ وَكُّٗ 4 وعََــدَ ٱللَّ
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
کلمات وجود دارد؟  گزینه، قرابت معنایی بیشتری بین  کدام  در   .1

 	ج. اِستَوَی – اِستَوَی عَلی	 	 	ب. رَءُوف – رَحیم	 	  أ. ظُلمَة – ظُلم	

َ است؟ 
اتَل

َ
گزینه، ترجمه ق کدام   .2

 گزینه	 	ج. هر دو  	 	ب. مبارزه کرد	 	  أ. کُشت	

گزینه، ترجمه حُسنَی است؟  کدام   .3

 	ج. نیکی کردن	 	 	ب. نیکی ها	 	  أ. نیکوتر	

کدام است؟  ریشه مِیراث   .4

 	ج. أرث	 	 	ب. مرث	 	  أ. ورث	

ب . تمرین عبارت %
نَاتٍ(  عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّ

َ
 عَل

ُ
ل ذِی يُنَزِّ

َّ
هُوَ ال (   .1

 کرد برای بنده اش، نشانه های روشن را	 که نازل   أ. او کسی است 

	 	 	ب. او کسی است که نازل می کند بر بنده اش، نشانه های روشن را	

 ج. او کسی است که نشانه های روشن را فرو می فرستد تا او را بندگی کنند	

ورِ( مَاتِ إِلَ النُّ
ُ
ل

ُ
نَ الظّ لِيُخْرِجَكُم مِّ (   .2

 ج کردن شما از تاریکی به سوی نور	  أ. برای خار

 ج کند	 	ب. برای این که تاریکی های شما را به وسیله نور خار

 ج کند شما را از تاریکی ها به سوی نور	 	ج. برای این که خار

حِيٌم( رَءُوفٌ رَّ
َ
إِنَّ الَلَّه بِكُمْ ل (   .3

 	  أ. همانا خداوند نسبت به شما، قطعاً پرمهر مهربان است	

 	 	 	ب. قطعاً خداوند شما رئوف و مهربان است

 	 	 	ج. همانا رأفت و مهربانی خداوند برای شماست
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 تُنفِقُوا فِ سَبِيلِ الِلَّه(
َ

لّ
َ
كُمْ أ

َ
مَا ل (   .4

  أ. ]شایسته[ نیست برای شما این که انفاق نمی کنید در راه خدا	

 که انفاق نمی کنید در راه خدا	 	ب. شما را چه شده است؟! 

 	ج. آنچه برای شماست را باید در راه خدا انفاق کنید	

رْضِ(
َ
مَاوَاتِ وَالْ وَ لِِله مِيرَاثُ السَّ (   .5

  أ. و برای خداست، میراث آسمان ها و زمین	

 	ب. و خدا ارث برندهٔ آسمان ها و زمین است	

 	ج. و خدا وارث آسمان ها و زمین است	

)
َ

فَتْحِ وَ قَاتَل
ْ
نفَقَ مِن قَبْلِ ال

َ
نْ أ لَ يَسْتَوِی مِنكُم مَّ (   .6

  أ. برابر نیستند، کسانی که انفاق می کنند و قبل از پیروزی پیکار کردند ]با دیگران[	

 	ب. برابر نیستند از شما، کسانی که انفاق کردند قبل از پیروزی و کشته شدند ]با دیگران[	

 	ج. برابر نیستند از شما، کسانی که انفاق کردند قبل از پیروزی و مبارزه کردند ]با دیگران[	

وا(
ُ
نفَقُوا مِن بَعْدُ وَ قَاتَل

َ
ذِينَ أ

َّ
عْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ال

َ
ئِكَ أ

َ
وْل

ُ
أ (   .7

  أ. آنان مقام بزرگی دارند، کسانی که بعد از ]فتح[ انفاق و مبارزه کردند	

 	ب. آنان بزرگ ترند ازنظر مقام، ]همان[ کسانی که بعد از ]فتح[ انفاق و مبارزه کردند	

 ج. آنان بزرگ ترند ازنظر مقام از کسانی که بعد از ]فتح[ انفاق و مبارزه کردند	

ونَ خَبِيرٌ(
ُ
ا تَعْمَل سْنَ وَ الُلَّه بَِ ُ  وَعَدَ الُلَّه الْ

ًّ
كُل وَ  (   .8

 گاه است	  أ. و هرچه وعده داد خداوند، نیکوست و خدا به آنچه انجام می دهید آ

	گاه است 	ب. و وعده داده خداوند همه ]آن ها[ را ]پاداش[ نیکوتر و خدا به آنچه انجام می دهید آ

 گاه است	 	ج. و وعده داده خداوند، همهٔ بهترین ها را و خدا به آنچه می دانید، آ

ورِ( )حدید: 9( چه کسی مؤمنان  مَاتِ إِلَ النُّ
ُ
ل

ُ
نَ الظّ نَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّ  عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّ

َ
 عَل

ُ
ل ذِی يُنَزِّ

َّ
هُوَ ال در آیه شریف )  .9

ج می کند؟ )راهنمایی: ر.ک: تفسیر المیزان(..........................................................................................................................................................  را از تاریکی ها خار

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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آشنایی با جمله
پس از آشنایی با مقدمات نحو، در چند درس پیش رو، با اجزای جمله و انواع آن آشنا می شویم.

اجزای جمله به صورت کلی در ســه دســته رکن، قید یا ادات جمله تقســیم می شوند، از این میان، نقش های جمله )مبتدا، 

خبر، فعل، فاعل و...( در دو دسته رکن یا قید جمله قرار می گیرند. جمله نیز می تواند اسمیه یا فعلیه باشد که در این درس 

بررسی خواهیم کرد.

ارکان جمله %
ازِقین بودن به خداوند  ازِقِين( )جمعة: 11( چه چیزی به مخاطب منتقل می شــود؟ در این جمله خَیــرُ الرَّ الُلَّه خَيــرُ الرَّ در جملــه )

رْضِ نسبت 
َ ْ
مَاوَاتِ وَال کردن به مَا فِی السَّ رْضِ( )حدید: 1( تسبیح 

َ
مَاوَاتِ وَالْ حَ لِِله مَا فِ السَّ سَبَّ نسبت داده شده یا در جمله )

داده شده است.

گوییم. هر  اساس یک جمله، نسبت دادن چیزی )کار، حالت، ویژگی و...( به چیز دیگر است. به این نسبت دادن، اِسناد 

جمله، دارای دو رکن مُسنَد )آنچه اسناد داده شده( و مسندالیه1 )آنچه به آن اسناد داده شده( است. معمولًا مسند حکمی 

را بر مسندالیه بار کرده یا توضیحی درباره آن می دهد. سایر اجزای جمله مانند لِِله، رکن نیستند. ارکان جمات بالا به همراه 

جهت اسناد، در جدول زیر آمده است:

مسندالیهمسندمسندمسندالیه

ازِقِینالُلَّه حَخَیرُ الرَّ مَاوَاتِ...سَبَّ مَا فِی السَّ

مبتدا، خبر، فعل، فاعل، اسم نواسخ و خبر نواسخ، نقش هایی هستند که جزء ارکان جمله به شمار می آیند.

قیود جمله %
ارکان مسند و مسندالیه، در هر جمله، ضروری است. در یک جمله، ممکن است نقشی غیر رکنی، باشد که به آن قید جمله 

گوییم.

»أرسَــلنَا= فرســتادیم« یک جمله کامل اســت؛ زیرا دارای مســند و مســندالیه است؛ یعنی »فرســتادن« را به »ما« نسبت داده 

ناتِ( )حدید: 25( کلمات دیگری عاوه بر ارکان جمله وجود دارند؛ به این  بَيِّ
ْ
نا بِال

َ
نا رُسُل

ْ
رْسَــل

َ
قَدْ أ

َ
ل اســت. در عبارت شــریف )

رسَلنَا به طور 
َ
کلمات که بر معنای جمله تأثیر داشته و اسناد را روشن تر و کامل تر می کنند قید جمله گفته می شود؛ برای مثال أ

گاه از مسندالیه به »نهاد« و از مسند به »گزاره« جمله، تعبیر می شود.  .1
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نا بیان می کند چه چیزی را فرســتادیم؛ یعنی از بین تمام فرستادنی ها، فرستادن را به 
َ

مطلق می گوید: »فرســتادیم«؛ اما رُسُــل

که همراه چه چیزی فرســتادیم. قیود جایگاه مســتقلی در جمله  ناتِ مشــخص می کند  نَا محدود و مقیّد می کند و بِالبَیِّ
َ

رُسُــل

قات جمله نیز تعبیر می شود. برخی  ِ
ّ

نداشته و به طور مستقیم یا باواسطه به ارکان جمله تعلق دارند ازاین رو از آن ها به متعل

از قیود عبارت اند از: مفاعیل، جار و مجرور، حال، تمییز، توابع و... .

ادات جمله %
از دیگــر اجــزای کام، کلماتــی اســت که بــرای تغییر معنای جمله یــا ارتباط بین اجــزای جمله یا ارتباط بیــن دو جمله به کار 

دْ، ادوات جمله هستند. ادات جمله، معمولًا 
َ
ـ و ق کلمات لَ گفته می شود. در مثال قبل،  کلمات ادات1 جمله  می روند. به این 

حرف هستند و به همین علت نقشی مجزایی در جمله ندارند و در ترکیب نیز، به جای نقش، نوع آن ها بیان می شود.

کنید. آمِنُوا بِالِلَّه( )حدید: 7(، ارکان جمله را مشخص  سؤال 1: در جمله )

جواب: در این جمله »طلب ایمان آوردن« به »ضمیر مخاطب« اسناد داده شده؛ ازاین رو عبارت آمِنُوا که شامل فعل و ضمیر 

کامل است. فاعلی مخاطب است، شامل مسند و مسندالیه بوده و به تنهایی یک جمله 

سؤال 2: با توجه به سؤال قبل، چگونه می توان آمِنُوا را یک جمله دانست، درصورتی که به تنهایی معنای مبهمی دارد؟ 

کاملی برســاند، نباید هیــچ ابهام اصلی یا فرعی در آن باشــد. ابهام اصلــی جمله، همان  جــواب: بــرای این کــه جمله معنای 

ابهامی اســت که به وســیله مسند و مسندالیه برطرف می شــود، ابهامات فرعی جمله نیز به وسیله قیود و... مرتفع می شوند. 

جملــه مذکــور به گونه ای اســت که پس از ذکــر ارکان آن )آمِنُوا= ایمان بیاورید( هنوز این ابهــام وجود دارد که »به چه چیزی 

ایمان بیاورید؟ «. این ابهام یک ابهام فرعی است که توسط قید بِالِلَّه2 از بین می رود. درنتیجه: »با وجود مسند و مسندالیه، 

ابهام اصلی جمله برطرف می شــود و به عبارتی وجود جمله محقق می شــود؛ هرچند ممکن اســت ابهامات فرعی باقی مانده 

باشند«.

تعریف جمله اسمیه و فعلیه %
به جمات زیر و ترتیب قرار گرفتن ارکان جمله )مســند و مســندالیه(، در آن ها توجه کنید. به جمات ســمت راست که )رکن 

کلی جمله اسمیه، »این، آن است« می باشد. اولشان( با اسم، شروع می شوند جمله اسمیّه گوییم. معنای 

بــه جمــات ســمت چپ که )رکن اول آن ها( با فعل شروع شــده اند جملــه فعلیّه گوییم. در این جمــات، فعل به فاعلِ آن، 

، به حضرت موسی؟ع؟ و در وَعَدَ الُلَّه، فعل وَعَدَ به اللَّه آن اسناد داده شده است. َ
ال

َ
 مُوسی، فعل ق

َ
ال

َ
اسناد داده می شود. در ق

1. در لغت به معنای »ابزار« بوده و جمع آن، »ادوات« است.
2. برای استاد: مجموع حرف جرّ و مجرور آن، یک قید محسوب می شود.
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مسندالیهمسندمسندمسندالیه

مُوسَقاَلَفَضْلُ الِلهذَالكَِ
موسیگفتبخشش خداستآن

لةَُ القَدرِ
َ

لفِ شَهرٍل
َ
الُلهوعََدَخَيٌر مِن أ

خداوندوعده دادبهتر از هزار ماه استشب قدر

د  َ
، ق

َ
، ل مَّ

ُ
، ث توجه: گاه جمله با کلمات و حروفی آغاز می شــود که تشــخیص اســمیه یا فعلیه بودن را دشــوار می کند؛ مانند: إِنَّ

کلمات بعد از آن ها را بررســی می کنیم؛ به مثال های زیر توجه  که جزء ارکان جمله نبوده و برای تشــخیص نوع جمله،  و... 

کنید:

َ آغاز شده است.
خَذ

َ
خَذَ مِيثاقَكُم( )حدید: 8(: جمله فعلیه: رکن اول جمله با فعل أ

َ
قَد أ (  

حِيٌم( )تغابن: 14(: جمله اسمیه: رکن اول جمله با اسم اللَّه آغاز شده است. فَإِنَّ الَلَّه غَفُورٌ رَّ (  

ی الِلَّه: جمله فعلیه: رکن اول جمله با فعل تُرجَعُ آغازشده است.
َ
تُرجَعُ المُورُ إل

إلَ الِلَّه تُرجَعُ المُورُ( )حدید: 5(: جمله فعلیه: در مواقعی، اجزای جمله دچار تقدّم و تأخّر می گردند؛ ازاین رو برای تشخیص  (  

ی اللَّه قبل از فعل آمده است.
َ
نوع جمله باید حالت اولیه را دانست. جمله مذکور، همان جمله قبلی است، با این تفاوت که إل
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تمرین زبان قرآن
رُوا، را بدون مراجعه به لغتنامه، مشخص نمایید(.

َ
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید )بابِ ذ  .1

ا. )اعراف:  ا وعََدَ رَبُّكُمْ حَقًّ ا فَهَلْ وجََدتُّم مَّ ن قَدْ وجََدْناَ مَا وعََدَناَ رَبُّنَا حَقًّ
َ
صْحَابَ النَّارِ أ

َ
صْحَابُ الَْنَّةِ أ

َ
وَ ناَدَىٰ أ  أ. 

)44

ِ وَ ذَرُوا الَْيعَْ. )جمعة: 9( لَةِ مِن يوَمِْ الُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إلَِ ذكِْرِ اللَّ ِينَ آمَنُوا إذَِا نوُديَِ للِصَّ هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ  ب. 

ِ. )جمعة: 10( رضِْ وَ ابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّ
َ
وا فِ الْ لَةُ فَانتشَُِ فَإذَِا قُضِيَتِ الصَّ  ج. 

وا إلَِهَْا وَ ترََكُوكَ قاَئمًِا. )جمعة: 11( وْ لهَْوًا انفَضُّ
َ
َوْا تَِارَةً أ

وَإِذَا رَأ  د. 

عْظَمُ دَرجََةً مِّنَ 
َ
وْلَئكَِ أ

ُ
نفَقَ مِن قَبلِْ الفَْتحِْ وَقاَتلََ أ

َ
نْ أ ِ... لَ يسَْــتَويِ مِنكُم مَّ لَّ تنُفِقُوا فِ سَــبيِلِ اللَّ

َ
وَمَا لَكُمْ أ  ه. 

ُ الُْسْىَ. )حدید: 10( نفَقُوا مِن بَعْدُ وَقاَتلَوُا وَكًُّ وعََدَ اللَّ
َ
ِينَ أ الَّ

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

اعالمُفاعَلَة1

اعالمجهولمُفاعَلَة2

ــ یَفعَل3ُ اعالامرفَعَلَ ـ

رُوا 41
َ

ــ ذ امراعالفَعَلَ ـ

ــ یَفعِل5ُ فَعَلَ ـ

افتعال6

ــ یَفعَل7ُ فَعَلَ ـ

8

9

10

کنید. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را مشخص   .2

 .................................................................................................................................................................................................................................................................. اسم فاعل )دو مورد(:  أ. 

ب.اسم تفضیل )دو مورد(:............................................................................................................................................................................................................................................................. 

1. در این فعل، ابتدا تغییر لفظی )اعال حذف( صورت گرفته، سپس تغییر معنایی )أمر( انجام می شود.



درس سوم34

کنید. کامل  کلمات مشخص شده را ترکیب  با کمک استاد خود، آیه شریف زیر را ترکیب اجمالی و   .3

. )حدید: 9(  النُّورِ(
َ

لمَُاتِ إِل نَ الظُّ لُ عََ عَبدِْهِ آياَتٍ بيَِّناَتٍ لُِخْرجَِكُم مِّ ي يُنَزِّ ِ
َّ

هُوَ ال ( 
کدام یک از موارد زیر، جمله هستند؟   .4

وسِ العَْزيِزِ الَْكِيمِ )جمعة: 1( المَْلكِِ القُْدُّ  أ. 

هُوَ العَْزيِزُ )جمعة: 1(  ب. 

ا يلَحَْقُوا بهِِمْ )جمعة: 3( وَآخَريِنَ مِنهُْمْ لمََّ  ج. 

ِ إلَِكُْمْ )صفّ: 5( نِّ رسَُولُ اللَّ
َ
أ  د. 

ِ إلَِكُْم )صفّ: 6( إنِِّ رسَُولُ اللَّ  ه. 

ِ )حدید: 7( آمِنُوا باِللَّ  و. 

ُ بمِا تعَمَلونَ خَبيٌر )حدید: 10( وَ اللَّ  ز. 

رضِْ )حدید: 10(
َ
مَاوَاتِ وَالْ مِيَراثُ السَّ  ح. 

نفَقُوا مِن بَعْدُ )حدید: 10(
َ
ِينَ أ الَّ  ط. 

ُ )حدید: 10( وعََدَ اللَّ  ي. 

کنید. در جمات زیر، نوع جمله، ارکان )مسند و مسندالیه(، قیود و ادات آن را به کمک استاد خود مشخص   .5

. )جمعة: 11( ِ خَيْرٌ مَا عِندَ اللَّ  أ. 

دُلُّكُمْ عََ تَِارَةٍ. )صفّ: 10(
َ
هَلْ أ  ب. 

ثُمَّ اسْتَوَى عََ العَْرشِْ. )حدید: 4(  ج. 

رضِْ. )حدید: 4(
َ
يعْلَمُ مَا يلَجُِ فِ الْ  د. 

هُوَ مَعَكُمْ. )حدید: 4(  ه. 

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌر. )حدید: 4( وَ اللَّ  و. 

سْتَخْلَفِيَن فيِهِ. )حدید: 7( ا جَعَلَكُم مُّ نفِقُوا مِمَّ
َ
أ  ز. 

ِ. )حدید: 8( لَ تؤُْمِنُونَ باِللَّ  ح. 

الرَّسُولُ يدَْعُوكُمْ. )حدید: 8(  ط. 

َ بكُِمْ لرََؤُوفٌ رَّحِيمٌ. )حدید: 9( إنَِّ اللَّ  ي. 
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بخش چهارم: آیات یازدهم تا سیزدهم
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ــد ــ ــدی ــ ح
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آشنا  %

ارزشـمند،  گرامـی،  ]کـرم[:  کَرِیـم   �11

بزرگوارانـه.

12� مُؤْمِنَات ]أمن[: ج.س مُؤمِنَة.

که در  13� مُنَافِق ]نفق[: منافق، کسی 

کافر است  ظاهر مسلمان و در باطن 

مُنَافِــق  ج.س  ]نفــق[:  ــونَ 
ُ

مُنَافِق

مُنَافِقَــة  ج.س  ]نفــق[:  ــات 
َ

مُنَافِق

رَحْمَــة ]رحــم[: رحمــت، مهربانــی 

قِبَل ]قبل[: جانب، طرف، نزد.

جدید %

قرَضَ{.
َ
ع، 1 أ رِضُ ]قرض[: }مضار

ْ
کسی؟ یُق کیست؟ ، چه  ا: 

َ
11� مَن ذ

یٰ{ سَعَیٰ ]سعی[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـــ 
َ
ع، 7 رَأ کرد تَرَیٰ ]رأی[: }مضار یٰ ]رأی[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـــ یَفعَلُ{، دید، مشاهده 

َ
12� رَأ

ع، 1 سَعَی{ یَمِین ]یمن[: سمت راست، دست راست، برکت  کرد، به سرعت رفت یَسْعَیٰ ]سعی[: }مضار یَفعَلُ{، شتاب 

یْمَان ]یمن[: ج.م یَمِین بُشْرَیٰ ]بشر[: بشارت، مژده،  مژدگانی الیَوْم:7 امروز.
َ
و نیرو أ

نْظُرُوا 
ُ
کرد، مهلت داد، )با تأمّل( نگریست8 ا ع، 1 قَالَ{ نَظَرَ ]نظر[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـــ یَفعُلُ{، نگاه   ]قول[: }مضار

ُ
ول

ُ
13� یَق

ع،  تَبِسُ ]قبس[: }مضار
ْ

گرفت نَق گرفت،  بهره  ]نظر[: }امر، 9 نَظَرَ{ اِقتَبَسَ ]قبس[: }ماضی، 1 اِفتِعال{، )روشــنی( نور 

 ]قــول[: }ماضــی مجهــول، 1 قَالَ{ اِرْجِعُــوا ]رجع[: }امــر، 9 رَجَعَ{ وَرَاء: پشــت، بعد اِلتَمَــسَ ]لمس[: 
َ

14 اِقتَبَــسَ{ قِیــل

ــ  تَمِسُــوا ]لمس[: }امــر، 9 اِلتَمَسَ{ ضَرَبَ ]ضرب[: }ماضــی، 1 فَعَلَ ـ
ْ
}ماضــی، 1 اِفتِعــال{، طلــب کرد، درخواســت کرد اِل

یَفعِلُ{، زد ضُرِبَ ]ضرب[: }ماضی مجهول، 1 ضَرَبَ{ سُور ]سور[: دیوار بَاب ]بوب[: درب.

1. در این آیه، قبل ازجمله »یَسعَی نُورُهُم...« و قبل از »خَالِدینَ فِیهَا«، عبارت »درحالی که« اضافه شود.
2. ظاهراً »باء« در »بِأیمَانِهِم« به معنای »فِی« است، »بِأیمَانِهِم= در سمت راست شان«. )ر.ک: المیزان، ج 19، ص 155(

3. »هُوَ« در این جا ضمیر فصل است.
کنید. التَمِسُوا« را، »و« ترجمه 

َ
ـ « در »ف

َ
4. حرف »ف

ع ترجمه می کنیم. 5. با توجه به ظرف زمانی قیامت، فعل »ضُرِبَ« را به صورت مضار
6. حرف »بِـ « در »بِسُورٍ« را ترجمه نکنید.

کثر اســتعمالات قرآنی آن به دو گونه اســت: 1. استعمال »الیَوم« به تنهایی و به  7. اضافه شــدن »الـ« بر ســر »یَوم« معنای آن را با تغییر جزئی مواجه می کند که ا
معنای »امروز«؛ 2. استعمال »الیَوم الآخِر« به معنای »روز قیامت« یا »روز واپسین«.

. )حشر: 18( مَتْ لِغَدٍ( ا قَدَّ تَنظُرْ نَفْسٌ مَّ
ْ
قُوا الَلَّه وَل ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
ا ال َ يُّ

َ
يَا أ ( .8

سُورة الحدید

ن ذَا  ُ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ خَبـِـيرٞ ١٠ مَّ ۚ وَٱللَّ ُ ٱلُۡسۡــىَٰ وَكُّٗ وعََــدَ ٱللَّ
جۡرٞ كَريِمٞ ١١ 

َ
ٓۥ أ َ قَرۡضًا حَسَــنٗا فَيُضَعِٰفَهُۥ لَُۥ وَلَُ ِي يُقۡرضُِ ٱللَّ ٱلَّ

يدِۡيهِمۡ 
َ
1 نوُرهُُم بَــيۡنَ أ يـَـومَۡ تـَـرَى ٱلمُۡؤۡمِنـِـيَن وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ يسَۡــىَٰ

نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ 
َ
تٰٞ تَۡريِ مِن تَۡتهَِا ٱلۡ ىكُٰمُ ٱلَۡومَۡ جَنَّ يمَۡنٰهِِمۖ 2 بشَُۡ

َ
وَبأِ

فيِهَاۚ ذَلٰـِـكَ هُو3َ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٢ يوَمَۡ يَقُولُ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ وَٱلمُۡنَفِٰقَتُٰ 
ِيــنَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُوناَ نَقۡتَبسِۡ مِن نُّوركُِمۡ قيِــلَ ٱرجِۡعُواْ وَرَاءَٓكُمۡ  للَِّ
ُۥ باَبُۢ باَطِنُهُۥ فيِهِ ٱلرَّحَۡةُ  فَٱلَۡمِسُوا4ْ نوُرٗاۖ فضَُب5َِ بيَۡنَهُم بسُِــور6ٖ لَّ
عَكُمۡۖ قَالوُاْ بلََٰ  لمَۡ نكَُن مَّ

َ
وَظَهِٰرُهۥُ مِن قبَِلهِِ ٱلۡعَذَابُ ١٣ يُنَادُونَهُمۡ أ
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
کدام اند )ازنظر  ، مرجع ضمایر هُ به ترتیب  يٌم( كَرِ جْرٌ 

َ
هُ أ

َ
وَ ل هُ 

َ
ذِی يُقْرِضُ الَلَّه قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ ل

َّ
مَن ذَا ال در )  .1

معنایی(؟ 

	 	ب. قرض حسن – قرض دهنده – خدا 	 	  أ. خدا – قرض دهنده – قرض حسن	

 	ج. قرض حسن – قرض دهنده – قرض دهنده	

گزینه ترجمه تَرَیٰ است؟  کدام   ، يْدِيِهمْ(
َ
ؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أ ؤْمِنِيَن وَ الُْ ى الُْ يَوْمَ تَرَ در آیه )  .2

 	ج. می بینند	 	 	ب. دیده می شوند	 	  أ. می بینی	

گزینه ترجمه یَسعَی است؟  کدام   .3

 	ج. وسعت می دهد	 	 	ب. به سرعت می رود	 	  أ. تاش می کند	

گزینه معنای نَقتَبِسْ است؟  کدام   ، ورِكُمْ(
ُ
ونَا نَقْتَبِسْ مِن نّ انظُرُ در آیه )  .4

 	ج. ]تا[ راهمان را پیدا کنیم	 	 	ب. ]که[ احتیاج داریم	 	  أ. ]تا[ بهره گیریم	

، منظور از وَرَاءَکُم چیست؟  تَمِسُوا نُورًا(
ْ
 ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَال

َ
قِيل در آیه )  .5

 	ج. دنیا	 	 	ب. پیش رویتان	 	  أ. جهنّم	

کدام است؟  با توجه به آیه زیر، مرجع ضمیر هُم   .6

َمِسُوا  ينَ آمَنوُا انظُرُوناَ نَقْتبَِسْ مِن نُّورِكُمْ قِیلَ ارجِْعُوا وَرَاءكُمْ فَالْ ِ
َّ

مُناَفِقَاتُ للِ
ْ
مُناَفِقُونَ وَال

ْ
يوَْمَ يَقُولُ ال (  

نوُرًا فضَُِبَ بيَْنَهُم بسُِورٍ(
 	ج. منافقان و مؤمنان	 	 	ب. مؤمنان	 	  أ. منافقان	

ب . تمرین عبارت %
هُ(

َ
ذِی يُقْرِضُ الَلَّه قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ ل

َّ
مَن ذَا ال (   .1

 کند آن را برای او؟ 	  أ. کیست آنکه وام دهد به خدا، وام دادن نیکو، تا دوچندان 

 	ب. کسی که به خدا قرض الحسنه می دهد، پس افزون می شود برایش.	

 	ج. کسی که قرض خود را به خدا بپردازد، ]خدا هم[ به او حسنات مضاعف می دهد.	

يٌم( كَرِ جْرٌ 
َ
هُ أ

َ
ل (   .2

	 	ب. برای اوست پاداش ارزشمند	 	 کریم است	  أ. پاداش برای ]خداوند[ 

 کریم است	 	ج. پاداش او، نزد ]خداوند[ 
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م( انِِ يَْ
َ
يْدِيِهمْ وَ بِأ

َ
ؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أ ؤْمِنِيَن وَ الُْ ى الُْ يَوْمَ تَرَ (   .3

	  أ. روزی که می بینی مردان و زنان باایمان را ]درحالی که[ نورشان پیش روی شان و از جانب راست شان به سرعت می رود.	

	 	ب. روزی که مردان و زنان باایمان، نور خود را می بینند که با سرعت از پیش رو و جانب راست شان حرکت می کند.	

 	ج. امروز مردان و زنان باایمان را می بینی که در تاش اند، نور آن ها بین دستان شان و سمت راست شان است.	

ارُ خَالِدِينَ فِيَها( نَْ
َ
ا الْ تَِ ْ َ

رِی مِن ت ْ َ
اتٌ ت يَوْمَ جَنَّ

ْ
كُمُ ال بُشْرَا (   .4

	  أ. پاداش امروز شما باغ هایی است که رودها از زیر آن جاری است درحالی که در آن ها جاودانه اید	

	 	ب. بشارت باد بر شما باغ هایی که رودها از زیر آن جاری است و همیشگی اند	

 	ج. مژدگانی شما، امروز، باغ هایی است که رودها از زیر آن جاری است، درحالی که در آن ها جاودانه اید	

عَظِيُم(
ْ
فَوْزُ ال

ْ
ذَلِكَ هُوَ ال (   .5

	 	ب. در آن )بهشت(، رستگاری عظیمی هست	 	  أ. آن رستگاری، عظیم است	

 	ج. قطعاً، فقط آن رستگاری عظیم است	

ذِينَ آمَنُوا(
َّ
نَافِقَاتُ لِل نَافِقُونَ وَ الُْ  الُْ

ُ
يَوْمَ يَقُول (   .6

  أ. امروز مردان و زنان منافق برای کسانی که ایمان آوردند می گویند:	

 	ب. روزی که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آوردند می گویند:	

 ج. روزی که به کسانی که ایمان ]ظاهری در دنیا[ آوردند، منافق گفته می شود	

ورِكُمْ(
ُ
ونَا نَقْتَبِسْ مِن نّ انظُرُ (   .7

	 	ب. به ما مهلت دهید تا روشنی گیریم از نورتان	 	  أ. به ما نگاه کنید تا بهره گیریم از نورتان	

 گزینه	 	ج. هر دو 

تَمِسُوا نُورًا(
ْ
 ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَال

َ
قِيل (   .8

  أ. ]به آن ها[ گفته می شود: »بازگردید پشت سرتان و نوری طلب کنید«.	

 	ب. ]فرشتگان[ می گویند: »بازگردید به گذشته تا بتوانید نوری کسب کنید«.	

 	ج. ]به آن ها[ گفته می شود: »زمان برگشت شما گذشته؛ پس نوری ]از خدا[ التماس کنید«	

م بِسُورٍ( فَضُرِبَ بَيْنَُ (   .9

	 	ب. پس زده می شود میان آن ها دیواری	 	  أ. پس میان آن ها دیواری بکشید.	

 	ج. پس کشیده شد در آن میان دیواری	

عَذَابُ(
ْ
ةُ وَ ظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ال حَْ هُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّ

َّ
ل (   .10

	  أ. برای آن )دیوار( دری است، داخلش، در آن رحمت است و بیرونش، از جانب آن عذاب است.	

	 	ب. بین آن ها )مؤمنان و منافقان( دری است که داخلش، رحمت و بیرونش، عذاب است.	

 	ج. ]آن دیوار[ دری دارد، داخل آن در، رحمت است و پشت رحمت، عذاب است.	
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جمله اسمیه

ارکان جمله اسمیه %
ورٌ توجه کنید:

ُ
ف

َ
در این درس با جمله اسمیه )جمله ای که رکن اول آن با اسم شروع شود( آشنا می شویم. به جمله اسمیه الُلَّه غ

خبر )مسند(مبتدا )مسندالیه(جمله

غَفُورٌالُلَّهالُلَّه غَفُورٌ

در جمله بالا چیزی به اللَّه اســناد داده شــده و خبری پیرامون آن بیان شــده است. در این جمله خبر می دهیم که »اللَّه، غفور 

ورٌ، نقش خبر را دارد.
ُ

ف
َ

است«1. در این جمله، الُلَّه، نقش مُبتَدا و غ

به مسندالیه جمله اسمیه، که حکمی به آن اسناد داده می شود، »مبتدا« گوییم�

به مسند جمله اسمیه، که بیانگر خبری درباره مبتدا است، »خبر« گوییم�

ترکیب جمله اسمیه %
کنید: ورٌ در جمله قبل. به ترکیب جمات اسمیه زیر توجه 

ُ
ف

َ
اعراب مبتدا و خبر، رفع است؛ مانند الُلَّه و غ

ترکیبجمله

 )الُلَّه( مبتدا، مرفوع به ضمّه )أحَدٌ( خبر، مرفوع به ضمّهالُله أحَدٌ

 )ذالكَ( مبتدا، محاً مرفوع، مبنی بر فتحه )الفَوزُ( خبر، مرفوع به ضمّه )العَظيُم( نعت »الفَوزُ« مرفوع به ضمّهذالِكَ الفَوزُ العَظيُم

هُ
َ
هُ( جار و مجرور نوع دوم، خبر، محاً مرفوعالُلكُ ل

َ
 )الُلكُ( مبتدا، مرفوع به ضمّه )ل

ــقَ 
َ
ــل ــــــذِی خَ

َّ
ــوَ ال ــ هُ

مَاوَاتِ والرضَ السَّ

مَاواتِ(  قَ( فعل )السَّ
َ
ذِي( خبر، محاً مرفوع، مبنی بر سکون )خَل

َّ
 )هُوَ( مبتدا، محاً مرفوع، مبنی بر فتحه )ال

ــمَاواتِ«  کســره )وَ( حرف عطف، بدون محل، مبنی بر فتحه )الرضَ( عطف به »السَّ مفعول به، منصوب به 

مَاوَاتِ و الرضَ( جمله صله، بدون محل. قَ السَّ
َ
منصوب به فتحه. جمله )خَل

قَوْمَ 
ْ
الُلَّه لَ يْهــدِى ال

فَاسِقِيَن
ْ
ال

 )الُلَّه( مبتــدا، مرفــوع به ضمّه )لَ( حرف نفی، بدون محل، مبنی بر ســکون )يَهــدي( فعل )القَومَ( مفعول به، 

فَاسِقِيَن( خبر، محاً مرفوع.
ْ
قَوْمَ ال

ْ
منصوب به فتحه )الفَاسِقيَن( نعت »القومَ« منصوب به یاء. جمله )لَ يْهدِى ال

همان طور که ماحظه می کنید، خبر جمله اخیر، خود یک جمله فعلیه است.

= این، مرد است«. )ر.ک: جزوه 1 علوم حدیث، ص 161( ٌ
1. برای استاد: خبر جمله اسمیه، غالباً نکره است؛ اما در ترجمه به صورت معرفه معنا می شود: »هذا رجل
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تعدّد خبر %
تعدّد خبر )برخاف مبتدا( در جمله اســمیه جایز اســت؛ یعنی می توان بیش از یک خبر را به مبتدا اســناد داد. به ترکیب زیر 

توجه کنید:

يزُ( خبر اول، مرفوع به ضمّه )الَكيُم( خبر دوم، مرفوع به  كــيُم: )هُوَ( مبتدا، محاً مرفوع، مبنی بر فتحه )العَز َ يــزُ الْ عَز
ْ
هُــوَ ال

ضمّه.

که در آینده بیان می شود. حَکیمُ، الحَکیمُ خبر دوم نیست؛ بلکه عطف به العَزیزُ است 
ْ
عَزیزُ وَ ال

ْ
توجه: در جمله هُوَ ال

تقدیم خبر %
که  كُ( )تغابن: 1( آمده؛ یعنی خبر پیش از مبتدا قرارگرفته. به خبری 

ْ
هُ الُل

َ
ل جمله سوم جدول بالا، در آیه شریف به صورت )

ر گفته می شــود. به ترکیب زیر توجه 
َ

م و به مبتدایی که بعد از خبر واقع شــود مبتدای مؤخّ
َ

قبل از مبتدا واقع شــود، خبر مُقدّ

کنید:

هُ( جار و مجرور نوع دوم، خبر مقدّم، محلًا مرفوع )الُلكُ( مبتدای مؤخّر، مرفوع به ضمّه
َ
كُ: )ل

ْ
هُ الُل

َ
ل

معنــای تقدیــم خبــر: در مثال بالا، تقدیم خبر معنای انحصار دارد؛ یعنی فرمانروایی فقط برای خداســت و هیچ کس در این 

فرمانروایی شریک خدا نیست. در درس های آینده با مبحث تقدیم و تأخر و فواید معنایی آن بیشتر آشنا می شویم.

ضمیر فصل %
ترجمه »أولئكَ المُفلِحُونَ« کدام است؟ 

 أ. آن ها رستگاران اند )ترجمه به صورت جمله اسمیه(

ب. آن رستگاران )ترجمه به صورت ترکیب وصفی(

گر ترجمه اول موردنظر باشــد می توان جمله را به صــورت »أولئكَ هُــمُ المُفلِحُونَ=  هــر دو ترجمــه می تواننــد صحیح باشــند. ا

کــه مابین مبتدا و خبر )یــا آنچه در اصل مبتدا و خبــر بوده1( قرار  کــه رســتگاران اند« بیان کرد. به ضمیری  آن هــا، ایشــان اند 

گوییم. این ضمیر درحقیقت، حرف است2؛ ازاین رو ترکیب آن  گرفته نشوند، ضمیر فصل  می گیرد تا با ترکیب وصفی اشتباه 

که در ادامه آمده است: مشابه حروف است 

 )أولئــكَ( مبتــدا، محــاً مرفوع، مبنــی بر فتحه )هُم( ضمیر فصل، بدون محل، مبنی بر ســکون )الُفلِحُونَ( خبر، مرفوع به 

»و«.

کید و حصر ایجــاد می کند؛ ازاین رو ترجمــه بهتر جمله فوق، »قطعــاً، فقط آن ها  معنــای ضمیــر فصــل: این ضمیر معنــای تأ

رستگاران اند« است.

1. برای استاد: یکی از اقسام آن، اسم و خبر نواسخ است. آشنایی با نواسخ در قالب یک مثال ساده، در دو بحث پیش رو، لازم است.
حاة. )جامع الدورس، ص95(  له من الإعراب، علی الأصح من أقوال النُّ

َ
2. برای استاد: ضمیر الفصل حرفٌ لا محلّ
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ضمیر شأن %
هُوَ الُلَّه  گاه برای بیان اهمیت و عظمت جمله، یک ضمیر مفردِ غایب )ه، هُوَ، ـها، هِیَ(، در ابتدای آن قرار می گیرد؛ مانند: )

گرفته ایم اندکی  کنون یاد  أحَدٌ( )توحید: 1(. به ضمیر »هَوَ« در این جمله، ضمیر شأن می گوییم. ضمیر شأن با ضمایری که تا
متفــاوت اســت. ضمیــر شــأن، جایگزین هیچ اســمی در جمله نیســت؛ بلکه مرجــع آن، کل جمله مابعدش اســت. در ترکیب 

کنید، در این ترکیب، نوعِ  کل جمله مابعدش، خبر آن اســت، به ترکیب جمله فوق توجه  جمله، ضمیر شــأن، مبتدا بوده و 

ضمیر شأن نیز قبل از نقش آن ذکرشده است:

 )هُوَ( ضمیر شأن، مبتدا، محاً مرفوع، مبنی بر فتحه )الُلَّه( مبتدا، مرفوع به ضمّه )أحَدٌ( خبرِ »اللَّه«، مرفوع به ضمّه. جمله 

)الُلَّه أحَدٌ( خبر »هُوَ« محاً مرفوع.
کــه...«،... ترجمه می شــود؛  معنــای ضمیــر شــأن: ضمیر شــأن را به صورت »حقیقت این اســت که...«، »شــأن این اســت 

ازاین رو ترجمه آیه اول سوره مبارک توحید این گونه است: »حقیقت این است که خدا یکتاست«.

بصارُ وَ لكِنْ 
َ
ا ل تَعْمَى الْ فَإِنَّ ( گیرد؛ مانند:  توجه: ضمیر شأن به همراه جمله خبری اش، می تواند اسم و خبر نواسخ قرار 

دُورِ( )حجّ: 46(. تي  فِ الصُّ
َّ
وبُ ال

ُ
قُل

ْ
تَعْمَى ال
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

جْرٌ كَريِمٌ. )حدید: 11(
َ
َ قَرضًْا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَُ وَ لَُ أ ِي يُقْرضُِ اللَّ مَن ذَا الَّ  أ. 

نْهَارُ 
َ
اكُمُ الَْومَْ جَنَّاتٌ تَرْيِ مِن تَتْهَِا الْ يْمَانهِِم بشَُْ

َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
يوَمَْ ترََى المُْؤْمِنيَِن وَالمُْؤْمِنَاتِ يسَْىَ نوُرهُُم بَيْنَ أ  ب. 

خَالِِينَ فيِهَا ذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ. )حدید: 12(
ِينَ آمَنُوا انظُرُوناَ نَقْتَبسِْ مِن نُّوركُِمْ قيِلَ ارجِْعُوا وَرَاءكُمْ فاَلَْمِسُوا نوُرًا فَضُبَِ  يوَمَْ يَقُولُ المُْنَافقُِونَ وَالمُْنَافقَِاتُ للَِّ  ج. 

ُ باَبٌ باَطِنُهُ فيِهِ الرَّحَْةُ وَظَاهرُِهُ مِن قبَِلهِِ العَْذَابُ. )حدید: 13( بيَنَْهُم بسُِورٍ لَّ

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

1

2

یَسْعَی3ٰ

4

5

6

7

8

 ...........................................................
هُ( )حدید: 11( چیست؟ 1

َ
ذِی يُقْرِضُ الَلَّه قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ ل

َّ
مَن ذَا ال َ در )

علت نصب یُضَاعَف  .2

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

فعل تَرَیٰ را در کاس درس تحلیل کنید )راهنمایی: تخفیف همزه در این فعل قاعده مخصوص به خود را دارد؛ در مرحله   .3

اول حرکت همزه به ماقبل منتقل شــده و در مرحله دوم همزه حذف می گردد و، در مرحله ســوم اعال صورت می گیرد(.

اولیهنوعصبابریشهکلمه
مرحله 3مرحله 2مرحله 1

فعلیق فعلیق فعلیق

اعالت همزهت همزهتَرَیٰ

کنید به جلد اول، درس دوازدهم، بخش زبان قرآن. 1. راهنمایی: رجوع 
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ع ترجمه می کنیم؟ .......................................................................................................................  با توجه به آیات درس، چرا فعل ضُرِبَ را به صورت مضار  .4

کنید )سؤال امتیازی(. کاربرد این معنا را در مُنافِق و إنفاق بررسی  با مراجعه به لغتنامه، معنای ریشه »نفق« و   .5

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید.1 در جمات زیر، مبتدا و خبر را مشخص   .6

هُوَ يدُْعَ إلَِ الْسْلَمِ )صفّ: 7(  أ. 

ذَالكُِمْ خَيٌر )صفّ: 11(  ب. 

ِ )صفّ: 14( نصَارُ اللَّ
َ
نحنُْ أ  ج. 

المِِين  )جمعة: 7( ُ عَليِمُ باِلظَّ اللَّ  د. 

إلَِهِْ المَْصِيُر )تغابن: 3(  ه. 

ِ يسَِيٌر )تغابن: 7( ذَالكَِ عََ اللَّ  و. 

وْلَدُكمْ فتِنَْةٌ )تغابن: 15(
َ
مْوَالُكُمْ وَ أ

َ
مَا أ إنَِّ  ز. 

جْرٌ عَظِيمٌ  )تغابن: 15(
َ
عِندَهُ أ  ح. 

هُوَ عََ  كِّ شَءٍ قَدِيرٌ )حدید: 2(  ط. 

رضْ )حدید: 10(
َ
مَاوَاتِ وَ الْ ِ مِيَراثُ السَّ لِلَّ  ي. 

عْظَمُ دَرجََةً )حدید: 10(
َ
وْلَكَ أ

ُ
أ  ك. 

جْرٌ كَريِمٌ )حدید: 11(
َ
لَُ أ  ل. 

اكُمُ الَْومَْ جَنَّاتٌ )حدید: 12( بشَُْ  م. 

ذلكَِ الفَْوْزُ العَْظيم  )تغابن: 9(  ن. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. 7.  در جمات زیر، ضمیر شأن و فصل را مشخص 

بشٌََ يَهْدُونَنَا. )تغابن: 6(
َ
تيِهِمْ رسُُلُهُم باِلَْيّنَِاتِ فَقَالوُا أ

ْ
نَّهُ كَنتَ تَّأ

َ
ذَلكَِ بأِ  أ. 

يقُونَ. )حدید: 19( دِّ وْلَئكَِ هُمُ الصِّ
ُ
ِ وَرسُُلهِِ أ ِينَ آمَنُوا باِللَّ وَالَّ  ب. 

َ هُوَ الغَْىُِّ الَْمِيدُ. )حدید: 24( مُرُونَ النَّاسَ باِلُْخْلِ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإنَِّ اللَّ
ْ
ِينَ يَبخَْلوُنَ وَ يأَ الَّ  ج. 

ادقِوُنَ. )حشر: 8( ولئكَِ هُمُ الصَّ
ُ
َ وَ رسَُولَُ أ ونَ اللَّ ِ وَ رضِْواناً وَ يَنصُُْ يبَتَْغُونَ فَضْلً مِنَ اللَّ  د. 

صْحابُ 
َ
صْحابُ النَّارِ وَ أ

َ
ولئكَِ هُمُ الفْاسِقُونَ )19( ل يسَْتَويِ أ

ُ
نْفُسَهُمْ أ

َ
نسْاهُمْ أ

َ
َ فَأ ِينَ نسَُــوا اللَّ وَ ل تكَُونوُا كَلَّ  ه. 

صْحابُ الَْنَّةِ هُمُ الفْائزُِونَ. )حشر: 20(
َ
الَْنَّةِ أ

 

ِ شَىءٍ قَدِيرٌ( خبر.
ّ

قات مبتدا یا خبر را جزء آن ها بدانید؛ برای مثال: )هُوَ( مبتدا، )عَلَى  كل 1.  برای استاد: برای سهولت، می توانید متعلِّ
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کنید. تأثیر معنایی ضمیر فصل را در جمات زیر بررسی   .8

( )آل عمران: 62(
قُّ َ قَصَصُ الْ

ْ
وَ ال ُ إِنَّ هَذَا لَ ( ،

ُ
حَقّ

ْ
صَصُ ال

َ
ق

ْ
ا ال

َ
هَذ  أ. 

ونَ مِنْهُ ذِي تَفِرُّ
َّ
مَوْتَ هُوَ ال

ْ
ونَ مِنْهُ( )جمعة: 8(، إِنَّ ال ذِی تَفِرُّ

َّ
وْتَ ال إِنَّ الَْ  ب. )

کار نرفته باشد؟  که در آن ضمیر فصل به  گرفت  آیا می توان ترکیب دیگری برای أولئک هم المفلحون در نظر   .9

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. هُوَ الُلَّه أحَدٌ( )توحید: 1( را در حالات زیر ترجمه  عبارت شریف )  .10

هُوَ ضمیر شأن  أ. 

 ب. هُوَ مبتدا و ضمیر منفصل. مرجع آن خدایی است که مردم توصیف او را از پیامبر خواسته اند. الُلَّه خبر اول و أحَدٌ خبر 

دوم.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید.1 در آیات شریف زیر، قسمت های مشخص شده را ترکیب   .11

ينَ فِیها ذلكَِ  نهْارُ خالِِ
َ ْ
تِْهَا ال

َ
رِْي مِنْ ت

َ
وَْمَ جَنَّاتٌ ت

ْ
َ قرَضًْا حَسَنًا )11( بشُْاكُمُ ال ِي يُقْرضُِ الّلَ )مَن ذَا2 الَّ

ُ باَبٌ باَطِنُهُ فيِهِ الرَّحَْةُ وَ ظَاهرُِهُ مِن قبَِلهِِ العَْذَابُ. )حدید: 13(( هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ )12( فضَُِبَ بيَنَْهُم بسُِورٍ لَّ
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید..................................................................................................................................................................  12. در آیه سیزدهم درس، مراجع ضمایر ه ـــ ـه را مشخص 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

1. برای استاد: ترکیب آیات، یکی از سؤالات ثابت این کتاب است، در این تمرینات به نکات زیر توجه کنید:
منظور از ترکیب در این سؤالات، ترکیب اجمالی است مگر آنکه تصریح به ترکیب کامل شده باشد. أ. 

ب. نقش هایی را که هنوز درس داده نشده، می توانید به صورت مختصر توضیح دهید یا از ترکیب آن بخش آیه صرف نظر کنید.
ج از آیه بررسی کنید. جمات مشخص شده را به صورت جمله اصلی و خار ج. 

ذِی« و صله آن را نیز خبر جمله بدانید. ترکیب های دیگر 
َّ
که نقش مبتدا دارد، »ال کلمه و اسم موصول )استفهام( در نظر بگیرید  ا« را یک 

َ
2. برای استاد: »مَن ذ

در اعراب درویش آمده است.



بخش پنجم: آیات چهاردهم تا شانزدهم

ســــــــوره 
مـــبـــارک 
ــد ــ ــدی ــ ح

5
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جدید %

13� نَــادَىٰ ]ندو[: }ماضــی، 1 مُفَاعَلَة{، 

]نــدو[:  یُنَــادونَ  زد  نــدا داد، صــدا 

ع، 3 نَــادَی{ نَکُــونُ ]کون[:  }مضــار

لکــن،   : لکِــنَّ کَانَ{   14 ع،  }مضــار

تَنَ ]فتن[: }ماضــی، 1 فَعَلَ ـــ 
َ
ولــی ف

یَفعِلُ{، به فتنــه انداخت، آزمایش 

 9 }ماضــی،  ]فتــن[:  تَنتُــم 
َ
ف کــرد 

صَ{ اِرتَابَ ]ریب[:  صتُم ]ربص[: }ماضی، 9 تَرَبَّ کشــید، منتظر ماند تَرَبَّ فَتَنَ{ تَرَبّصَ ]ربص[: }ماضی، 1 تَفعّل{، انتظار 

رَّ ]غرر[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـــ یَفعُلُ{، فریب 
َ

کرد، تردید داشت اِرْتَبتُم ]ریب[: }ماضی، 9 اِرتَابَ{ غ }ماضی، 1 افتعال{، شک 

یٰ: تا، تا 
َ
ــة{ حَتّ منِیَّ

ُ
مَانِــیّ ]منی[: }ج.م أ

َ
ة ]منــی[: آرزو )ی باطل(، تصوّر ذهنی أ منِیَّ

ُ
{ أ ت ]غــرر[: }ماضــی، 4 غَــرَّ ــرَّ

َ
داد غ

رُور2 ]غرر[: )بسیار( فریبنده، )بسیار( فریبکار.
َ

این که، درنتیجه غ

خَذَ{ فِدْیَة ]فدی[: عوض، چیزی که انســان فدا می کند )می پــردازد( تا از عذاب 
َ
ع مجهــول، 1 أ  ]أخــذ[: }مضــار

ُ
14� یُؤْخَــذ

یٰ ]ولی[: 
َ
وَیٰ ]أوی[: جایگاه، محل ســکونت هِیَ: }ضمیر مفرد مؤنث غایب{، او، ـــش مَوْل

ْ
یا اســارت یا... آزاد شــود مَأ

سرپرست، یار، دوست.

ع ترجمه می کنیم. ع »یُنادُونَهُم«، آن را به صورت مضار وا« در جواب فعل مضار
ُ
1. با توجه به ظرف زمان قیامت و قرار گرفتن فعل »قال

رور« می تواند شیطان یا امور و شئون فریبنده دنیا باشد. )ر.ک: المیزان: ج 16، ص 238، ذیل آیه 33 سوره لقمان(
َ

2. منظور از »غ

سُورة الحدید

عَكُمۡۖ قاَلوُاْ 1 بلََٰ  لمَۡ نكَُن مَّ
َ
وَظَهِٰرُهۥُ مِن قبَِلهِِ ٱلۡعَذَابُ ١٣ يُنَادُونَهُمۡ أ

مَانُِّ 
َ
تكُۡمُ ٱلۡ نفُسَــكُمۡ وَترََبَّصۡتُمۡ وَٱرۡتبَۡتُمۡ وغََرَّ

َ
وَلَكِٰنَّكُمۡ فَتَنتُمۡ أ

ِ ٱلۡغَرُورُ ١٤ فَٱلَۡوۡمَ لَ يؤُۡخَذُ مِنكُمۡ  ِ وغََرَّكُم بٱِللَّ مۡرُ ٱللَّ
َ
ٰ جَاءَٓ أ حَتَّ

ـارُۖ هَِ مَوۡلىَكُٰمۡۖ  وَىكُٰــمُ ٱلنّـَ
ۡ
ْۚ مَأ ِيــنَ كَفَرُوا فدِۡيـَـةٞ وَلَ مِنَ ٱلَّ

ن تَۡشَــعَ 
َ
ِيــنَ ءَامَنُــوآْ أ نِ للَِّ

ۡ
لـَـمۡ يـَـأ

َ
وَبئِۡــسَ ٱلمَۡصِــيُر ١٥ ۞أ
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
گزینه صحیح است؟  کدام  با توجه به آیه زیر،   .1

نفُسَكُمْ...(
َ
كِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أ

َ
وا بلََ وَ ل

ُ
ال

َ
عَكُمْ ق مْ نكَُن مَّ

َ
ل
َ
يُنَادُونَهُمْ أ (   

 	ب. مؤمنان، منافقان را ندا می دهند			ج. مؤمنان، کافران را ندا می دهند	 		أ. منافقان، مؤمنان را ندا می دهند 

صتُم ــــ ارتَبتُم است؟  گزینه ترجمه تَرَبَّ کدام  با توجه به آیه زیر،   .2

نفُسَكُمْ وَ ترََبَّصْتُمْ وَ ارْتبَْتُمْ(
َ
كِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أ

َ
وَ ل (   

 ــ شک کردید	 	ج. غافل شدید ـ 	 ــ تردید کردید	 	ب. منتظر شدید ـ 	 ــ مُرتد شدید	  أ. بی راهه رفتید ـ

گزینه معنای »جایگاه« است؟  کدام   .3

 	ج. مَأوَیٰ	 	 	ب. مَولَیٰ	 	  أ. مَصیر	

کلماتی با ریشه یکسان، به کاررفته اند؟  گزینه،  کدام  در   .4

 گزینه	 	ج. هر دو  	 ــ أمانِیّ	 	ب. آمَنُوا ـ 	  أ. أنفَقُوا – مُنافِقُونَ	

رُور است؟ 
َ

گزینه ترجمه غ کدام   .5

 	ج. متکبّر	 	 	ب. بی غیرت	 	  أ. فریبکار	

ب . تمرین عبارت %
عَكُمْ( لَْ نَكُن مَّ

َ
مْ أ يُنَادُونَُ (   .1

  أ. ]منافقان[ صدا می زنند آن ها )مؤمنان( را: »آیا نبودیم همراه شما؟ «	

 	ب. ]مؤمنان[ صدا می زنند آن ها )منافقان( را: »آیا با هم نبودیم؟ «	

 	ج. ]منافقان[ صدا می زنند آن ها )مؤمنان( را: »آیا ]در دنیا[ از شما نبودیم؟ «	

نفُسَكُمْ(
َ
كُمْ فَتَنتُْ أ كِنَّ

َ
 وَ ل

َ
وا بَل

ُ
قَال (   .2

  أ. )منافقان( گفتند: »باهای دنیا )آمد( و شما در آن آزمایش شدید«.	

 	ب. )منافقان( می گویند: »آری ولی شما در آزمایشات سربلند شدید«.	

 ج. )مؤمنان( می گویند: »آری و لکن شما خودتان را به فتنه انداختید«.	

) صْتُْ وَ ارْتَبْتُْ بَّ وَ تَرَ (   .3

	 کردید.	 	ب. و منتظر ماندید و شک  که[ به ارتداد رسیدید.	  أ. و بصیرت خود را از دست دادید ]تا آنجا 

 	 کردید و ]مؤمنان[ را به شک انداختید.	 	ج. امروز و فردا 
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مْرُ الِلَّه(
َ
مَانُِّ حَتَّ جَاء أ

َ
تْكُمُ الْ وَ غَرَّ (   .4

  أ. و شما مغرور به امنیت خود ]از عذاب[ شدید، درنتیجه عذاب الهی آمد	

 کرد تا این که مرگ به سراغ تان آمد	 ب. و شیطان شما را مغرور 

 ج. و آرزوها شما را فریب داد تا این که فرمان خدا آمد	

ورُ( غَرُ
ْ
كُم بِالِلَّه ال غَرَّ (   .5

  أ. تکبرتان شما را نسبت به خداوند مغرور کرد	

 	ب. فریبکاران ]به خیال شان[ خدا را فریب دادند	

 	ج. فریب داد شما را نسبت به خداوند، ]شیطان[ فریبکار	

وا( كَفَرُ ذِينَ 
َّ
يَوْمَ لَ يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَ لَ مِنَ ال

ْ
فَال (   .6

 کافران گرفته نمی شود	  أ. پس امروز، هیچ عمل مقبولی از شما و از 

 کافر شدند، گرفته نمی شود	 	ب. پس امروز، عوضی از شما و از کسانی که 

 کافران نمی تواند خود را فدای دیگری کند	 	ج. پس امروز کسی از شما و 

صِيرُ( كُمْ وَ بِئْسَ الَْ ارُ هِىَ مَوْلَ كُمُ النَّ وَا
ْ
مَأ (   .7

  أ. جایگاه شما آتش است، آن )آتش( سرپرست شماست و چه بد بازگشتی است!	

 ب. برگشت شما به آتشی است که همراهتان است و چه بد عاقبتی است!	

 	ج. محل سکونت شما آتش است که سزاوار شماست و چه بد عاقبتی است!	
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جمله فعلیه

ارکان جمله فعلیه %
کنید: که رکن اول آن با فعل آغاز می شود( آشنا می شویم. به جمات فعلیه زیر توجه  در این درس با جمله فعلیه )جمله ای 

فاعل یا نائب فاعل )مسندالیه(فعل )مسند(جمله

 الُنافِقُونَ )حدید: 13(1
ُ

المُنافِقُونَیَقُولُيَقُول
الأمُورُتُرجَعُتُرجَعُ المُورُ )حدید: 5(2

در جمله فعلیه معلوم، فعل به فاعل و در فعلیه مجهول، فعل به نائب فاعل اسناد داده می شود1 )مانند جمات فوق(.

به مسندِ جمله فعلیه، فعل و به مسندالیه آن، فاعل )نایب فاعل( می گوییم�

کنید. فْوَاهِهِمْ( )صفّ: 8(، فاعلِ فعل یُریدُونَ را مشخص 
َ
يدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ الِلَّه بِأ يُرِ سؤال: در جمله شریف )

جواب: این جمله، فاعل اسم ظاهر ندارد؛ بلکه ضمیر فاعلیِ و در یُریدُونَ، نقش فاعل را دارد؛ به عبارت دقیق تر یُریدُونَ سه 

کلمه است: فعل یُریدُ، ضمیر فاعلی و و عامت رفع نَ�2 مرجع این ضمیر فاعلی، در آیات قبل است.

انواع فاعل %
فاعل می تواند اسمِ ظاهر یا ضمیر فاعلی باشد. دانستیم که ضمیر، جانشین اسم ظاهر شده و از تکرار آن جلوگیری می کند.

که با اتصال به فعل، از تکرار فاعلِ اسم ظاهر، جلوگیری می کند� ضمیر فاعلی، نوع دیگری از ضمیر متصل است 

که ضمیر  ُ در جدول زیر، آمده، این ضمایر در ابواب مجرد و مزید یکســان اســت. صیغه هایی 
 ـــ یَفعَل

َ
عِل

َ
ضمایر فاعلی باب ف

فاعلی در کمانک آمده )مانند صیغه اول(، ضمیر فاعلی مستتر )پنهان( و سایر صیغه ها، ضمیر فاعلی بارز دارند.

جمعمثنیمفردجمعمثنیمفرد

غایب
یَفعَلونَیَفعَلـانِیَفعَلُ )هُوَ(فَعِلُوافَعِلـافَعِلَ )هُوَ(مذکر
یَفعَلنَتَفعَلـانِتَفعَلُ )هِیَ(فَعِلْنَفَعِلَتافَعِلَتْ )هِیَ(مؤنث

مخاطب
تَفعَلونَتَفعَلـانِتَفعَلُ )أنتَ(فَعِلْتُمفَعِلْتُمَافَعِلْتَمذکر
تَفعَلنَتَفعَلـانِتَفعَلینَفَعِلْتُنَّفَعِلْتُمَافَعِلْتِمؤنث

فعَلُ )أنا(فَعِلْنافَعِلْتُمذکر/مؤنثمتکلم
َ
نَفعَلُ )نَحنُ(أ

1. تمام مطالب و احکامِ فاعل، در مورد نائب فاعل نیز صادق است؛ ازاین رو در ادامه درس، از ذکر نائب فاعل خودداری می کنیم.
2. بیشتر بدانیم: همان طور که ضمّه )ُ( در صیغه های 1،4،7،13،14 عامت رفع است، »نَ« در صیغه های 3 و 9 عامت رفع )حرف عوض از ضمّه( است.
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کنید. ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ( )حدید: 13( مشخص  سؤال: ارکان مسند و مسندالیه را در جمله )

جواب: اِرجِعُوا به ضمیر و اسناد داده شده یا به عبارت بهتر، فعل اِرجِع، مسند و ضمیر فاعلی و، مسندٌالیه است؛ درنتیجه، 

اِرجِعُوا یک جمله کامل و دارای مسند و مسندالیه است. همان طور که مشاهده می کنید، ضمایر فاعلیِ فعل امر، همانند فعل 

ع اســت. جالب اســت بدانید نوع اســناد در فعل امر، »اسناد طلبی« است؛ یعنی »طلب فعل« به »مخاطب« اسناد داده  مضار

می شود.

ترکیب جمله فعلیه %
فعل و فاعل )نائب فاعل( هر دو از ارکان جمله بوده و اعراب آن ها رفع است، به نکات زیر در ترکیب فعل و فاعل توجه کنید:

ع، منصوب و مجزوم1(، بسنده می کنیم. نکته اول: در ترکیب افعال، به ترکیب اجمالی، آن هم در حد نوع فعل )ماضی، مضار

نکته دوم: ترکیب ضمیر متصل فاعلی، همراه ترکیب فعل انجام می شود و به صورت مجزا ترکیب نمی شود.

کنید: سؤال: فعل های آیات شریف زیر را ترکیب 

رْصُوصٌ )صف: 4( م بُنيَانٌ مَّ ُ نَّ
َ
كَأ ا 

ً
ونَ فِ سَبِيلِهِ صَفّ

ُ
ذِينَ يُقَاتِل

َّ
بُّ ال ونَ )3( إِنَّ الَلَّه يُِ

ُ
وا مَا لَ تَفْعَل

ُ
ن تَقُول

َ
كَبُرَ مَقْتًا عِندَ الِلَّه أ

( فعل  بُّ ع، فاعلش ضمیــر و )يُِ ــونَ( فعل مضار
ُ
وا( فعل منصــوب، فاعلش ضمیر و )تَفعَل

ُ
جــواب: )كَبُــرَ( فعــل مــاضی )تَقُول

ع، فاعلش ضمیر و�2 ونَ( فعل مضار
ُ
ع، فاعلش ضمیر مستتر هُوَ )يُقاتِل مضار

ونَ است؛ ازاین رو فاعلش، همراه فعل، ترکیب نمی شود.
ُ

عَل
ْ

 تَف
َ

وا مَا ل
ُ
ول

ُ
ن تَق

َ
کَبُرَ دارای فاعل ظاهر أ

در ادامه برخی احکام جمله فعلیه را بیان می کنیم:

قانون اول: تقدّم فعل بر فاعل %
م(  )صفّ: 5( را بررسی می کنیم. وبَُ

ُ
زَاغَ الُلَّه قُل

َ
 أ

ْ
ا زَاغُوا مَّ

َ
فَل فاعل همیشه بعد از فعل قرار می گیرد، عبارت شریف )

گرفته است. َ قرار 
زاغ

َ
وبَهُم: اللَّه فاعل بوده و پس از فعلِ أ

ُ
ل

ُ
 الُلَّه ق

َ
أزَاغ

 مُوسَ  لِقَوْمِهِ...( 
َ

وَ إِذْ قَال ــوا: ازنظــر معنایی، فاعل و انجام دهنده این فعل، قوم حضرت موســی؟ع؟ اســت که در آیــه )
ُ

زَاغ

ذکرشده؛ اما ازنظر لفظی، فاعل همواره پس از فعل قرار می گیرد؛ ازاین رو ضمیر فاعلی و فاعل بوده و مرجع آن، قوم حضرت 

موسی؟ع؟ است.

قانون دوم: هر فعل یک فاعل دارد %
کلمه، نقشِ فاعل دارد؛ به عبارت دیگر هر فعل، تنها به یک فاعل اســناد داده می شــود. این فاعل می تواند اســم  فقط یک 

وم.
َ
ومُهُ؛ زیرا دو فاعل وجود دارد: ضمیر فاعلی و و اسم ظاهر ق

َ
وا ق

ُ
ظاهر یا ضمیر فاعلی باشد، برای مثال نمی توان گفت: زَاغ

ع، امر و نهی( متفاوت است. 1. انواع فعل در این جا با انواع فعلی که در جدول تحلیل فعل داشتیم )ماضی، مضار
ع، مرفوع  ونَ( فعل مضار

ُ
ع، منصوب به حذف »ن«، فاعلش ضمیر »و« )تَفعَل وا( فعل مضار

ُ
2. بیشتر بدانیم: ترکیب کامل: )كَبُرَ( فعل ماضی، مبنی بر فتحه )تَقُول

ع، مرفوع به »ن«، فاعلش ضمیر »و«. ونَ( فعل مضار
ُ
ع، مرفوع به ضمّه، فاعلش ضمیر مستتر »هُوَ« )يُقاتِل ( فعل مضار بُّ به »ن«، فاعلش ضمیر »و« )يُِ
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م(  )صفّ: 5(، چگونه ضمیر فاعلی مستتر هُوَ و اسم ظاهر اللَّه هر دو نقش فاعل را دارند؟  وبَُ
ُ
زَاغَ الُلَّه قُل

َ
أ سؤال 1: در )

جــواب: ماهیــت ضمیر فاعلی بارز با مســتتر متفاوت اســت. ضمیر فاعلی مســتتر، به خودی خود وجود نــدارد و هرگاه جمله، 

فاعل اســم ظاهر نداشــته باشــد، آن را به عنوان فاعل، در نظر می گیریم. در جمله فوق، فقط اللَّه فاعل بوده و ضمیر فاعلی 

مستتر وجود ندارد.

هَبَ عَلیٌ و حَسنٌ و حُسَینٌ، چند فاعل داریم؟ 
َ

سؤال 2: در جمله ذ

جواب: در این جمله فقط عَلیّ فاعل است، حَسَن و حُسَین تابع فاعل هستند. در آینده با توابع آشنا خواهیم شد.

ونَ صحیح است؟ 
ُ

ونَ المُنَافِق
ُ
ول

ُ
سؤال 3: آیا جمله یَق

ــونَ؛ ازاین رو این جمله غلط اســت و صورت 
ُ

جــواب: در ایــن جملــه دو فاعــل وجود دارد؛ ضمیر فاعلی و و اســم ظاهر المُنَافِق

ونَ فاعل آن است. بیان دیگر قانون دوم: هنگامی که فاعل، 
ُ

نَافِقُونَ( )حدید: 13( است که فقط المُنَافِق  الُْ
ُ

يَقُول صحیح آن )

اســم ظاهــر اســت، فعــل به صورت مفــرد می آیــد. در ترجمه این گونه جمــات، فعل مفــرد را به صورت جمع معنــا می کنیم و 

می گوییم: »منافقان می گویند«.

هَــبَ، یک جمله فعلیه 
َ

توجــه: افعالــی که فاعل شــان ضمیر اســت، به تنهایی یک جملــه کامل اند؛ مثال: خبر جملــه علیٌّ ذ

هَبَ( است.
َ

)ذ

قانون سوم: تطابق فعل و فاعل %
کنید: فعل و فاعل ازنظر جنس )تذکیر و تأنیث( باهم تطابق دارند�1 به مثال های زیر توجه 

. )حدید: 16( رِ الِله وَ... فَقَسَتْ قلُوُبُهُمْ(
ْ
ك ْشَعَ قلُوُبُهُمْ لِِ ن تَ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

َّ
نِ للِ

ْ
لمَْ يأَ

َ
أ (  

وب است که جمع مکسّر قلب و مؤنث معنوی است.
ُ

ل
ُ
سَتْ صیغه چهارم و مؤنث اند؛ زیرا فاعل آن ها ق

َ
فعل های تَخشَعَ و ق

. )صفّ: 10( لِمٍ(
َ
نْ عَذَابٍ أ دُلُّكُمْ عََ تِاَرَةٍ تنُجِيكُم مِّ

َ
هَلْ أ (  

ــ معنوی تِجارَة  فعل تُنجِی، صیغه چهارم )مفرد مؤنث غایب( است. فاعلِ آن، ضمیر مستتر هِیَ بوده و مرجع آن مؤنث لفظی ـ

کرد؛ زیرا ضمیر فاعلی آن )هُوَ مستتر( با تِجارَة تطابق ندارد. است. در این جمله نمی توان از فعل یُنجِی استفاده 

کار می بندیم: جمع بندی: برای شناخت فاعل و فهم صحیح جمله، قوانین فوق را به صورت زیر به 

گر بعد از فعل، فاعل اسم ظاهر یافت نشد، ضمیر فاعلی )بارز یا مستتر( را به عنوان فاعل جمله در نظر می گیریم. برای فهم   ا

معنا، به فهم مرجع ضمیر نیاز داریم. مرجع ضمایر غایب معمولًا قبل از فعل ذکر می شوند. در ضمایر متکلم و مخاطب مرجع 
ضمیر در کام ذکر نمی شود؛ زیرا متکلم و مخاطب در گفت وگو حاضر هستند و نیازی به آوردن اسم آن ها نیست.2

عْرابُ( )حجرات: 14(.
َ ْ
تِ ال

َ
قال ؤْمِناتُ( )ممتحنه: 12(، ) ُ إِذا جاءَكَ الْ 1. برای استاد: این تطابق در مواردی لازم نیست که در منابع مفصل تر آمده؛ مانند: )

2. روش شناسایی مرجع ضمیر در ضمایر فاعلی، مشابه سایر ضمایر است که در جلد اول، درس پنجم با آن آشنا شدیم.
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

 ُ ُ قُلوُبَهُمْ وَ اللَّ زَاغَ اللَّ
َ
ا زَاغُوا أ ِ إلَِكُْمْ فَلَمَّ نِّ رسَُــولُ اللَّ

َ
عْلَمُونَ أ وَ إذِْ قَالَ مُوسَ لقَِومِْهِ ياَ قَومِْ لمَِ تؤُْذُونىَِ وَ قَد تَّ  أ. 

لَ يَهْدِي القَْومَْ الفَْاسِقِيَن. )صفّ: 5(
بيٌِن. )صفّ: 6( ا جَاءهُم باِلَْيّنَِاتِ قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ مُّ حَْدُ فَلَمَّ

َ
تِ مِن بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
ا برِسَُولٍ يأَ ً وَ مُبشَِّ  ب. 

... )حدید: 14( مَانُِّ
َ
تكُْمُ الْ نفُسَكُمْ وَ ترََبَّصْتُمْ وَ ارْتبَتُْمْ وَ غَرَّ

َ
عَكُمْ قَالوُا بلََ وَ لَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أ لمَْ نكَُن مَّ

َ
يُنَادُونَهُمْ أ  ج. 

وَاكُمُ النَّارُ هَِ مَوْلَكُمْ وَبئِسَْ المَْصِيُر. )حدید: 15(
ْ
ِينَ كَفَرُوا مَأ فاَلَْومَْ لَ يؤُخَْذُ مِنكُمْ فدِْيةٌَ وَ لَ مِنَ الَّ  د. 

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

اعالافعال1

وا2
ُ

اعالفَعَلَ-یَفعِلُزَاغ

3
َ

زَاغ
َ
اعالإفعالأ

فَعَلَ-یَفعِلُیَهْدِي4

تِي5
ْ
فَعَلَ-یَفعِلُیَأ

اعالفَعَلَ-یَفعِل6ُ

اعال7

8

صْتُم9ْ تَرَبَّ

اعالارْتَبْتُم10ْ

ادغام11

12
ُ

یُؤْخَذ

کنید. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را مشخص   .2

 .................................................................................................................................................................................................... اسم فاعل )یک مورد مجرد، دو مورد مزید(:  أ. 

 ب. اسم مبالغه )یک مورد(:.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................................................................... صفت مشبّهه )یک مورد(:  ج. 
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کنید )امتیازی(.....................................................................................................................  ارُ( )حدید: 15(، مبتدا و خبر را مشخص  كُمُ النَّ وَا
ْ
مَأ در جمله )  .3

کنید. فاعل بَعَثَ را در آیات شریف زیر مشخص   .4

ينَ. )بقرة: 213( ينَ وَ مُنْذِر ر يَن مُبَشِّ بِيِّ فَبَعَثَ الُلَّه النَّ  أ. 

َ رَسُولً. )جمعة: 2( يّنِ مِّ
ُ
ذی بَعَثَ فِ الْ

َّ
هُوَ ال  ب. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

در آیات شــریف زیر، فاعل ها )نائب فاعل ها( را مشــخص و درصورتی که فاعل )نائب فاعل( ضمیر اســت، مرجع آن را نیز   .5

ذکر کنید:

نْهَارُ. )صفّ: 12(
َ
جَنَّاتٍ تَرْيِ مِن تَتْهَِا الْ  أ. 

ائفَِةٌ. )صفّ: 14( ائيِلَ وَكَفَرَت طَّ ائفَِةٌ مِّن بىَِ إسَِْ فآَمََنَت طَّ  ب. 

يدِْيهِمْ. )جمعه: 7(
َ
مَتْ أ بدًَا بمَِا قَدَّ

َ
وَلَ يَتَمَنَّوْنهَُ أ  ج. 

لَةُ. )جمعه: 10( فَإذَِا قُضِيَتِ الصَّ  د. 

تيِهِمْ رسُُلُهُم باِلَْيّنَِاتِ. )تغابن: 6(
ْ
تَّأ  ه. 

ِ ترُجَْعُ المُورُ. )حدید: 5( إلَِ اللَّ  و. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. قسمت های مشخص شده از آیات شریف زیر را ترکیب   .6

مَانُِّ حَتَّ 
َ
تكُْمُ الْ نفُسَــكُمْ وَ ترََبَّصْتُمْ وَ ارْتبَتُْمْ وَ غَرَّ

َ
عَكُمْ قَالوُا بلََ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أ لمَْ نكَُن مَّ

َ
)يُنَادُونَهُمْ أ  

وَاكُمُ النَّارُ هَِ 
ْ
ِينَ كَفَرُوا مَأ ِ الغَْرُورُ )14( فاَلَْومَْ لَ يؤُخَْذُ مِنكُــمْ فدِْيةٌَ وَلَ مِنَ الَّ ِ وغََرَّكُم باِللَّ مْرُ اللَّ

َ
جَــاء أ

مَوْلَكُمْ وَبئِسَْ المَْصِيُر(. )حدید: 15(
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید )امتیازی(: تفاوت نحوی و معنایی دو جمله زیر را در کاس درس بررسی   .7

مُ«................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
َ

  أ.    »الُلَّه یَعل

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... مُ الُلَّه«
َ

  ب. »یَعل
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آشنا  %

ونَ ]فسق[: )ج.س فاسِق(.
ُ

اسِق
َ
16� ف

جدید %

ـــــ  فَعَــلَ   1 }ماضــی،  ]أنــی[:  أنَــی   �16

یَفعِــلُ{، )وقتــش( رســید، نزدیــک 

نَی{ 
َ
ع، 1 أ نِــی ]أنــی[: }مضــار

ْ
شــد یَأ

خَشَــعَ ]خشــع[: }ماضــی، 1 فَعَلَ ـــ 

یَفعَلُ{، نرم }متواضع{ شــد، خاشع 

ع، 4  شــد تَخْشَــعَ ]خشــع[: }مضــار

وتُوا ]أتــی[: }ماضی مجهول، 3 
ُ
کَانَ{ آتَــی ]أتی[: }ماضــی، 1 إفعــال{، آورد، داد أ ع، 3  خَشَــعَ{ یَکُونُــونَ ]کــون[: }مضــار

سَا 
َ
مَد ]أمد[: مدت، زمان، سرانجام، سرآمد ق

َ
کشید أ  ]طول[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـــ یَفعُلُ{، طولانی شد، به درازا 

َ
آتَی{ طَال

سَت ]قسو[: }ماضی، 4 قَسَا{.
َ
]قسو[: }ماضی، 1 فَعَل ـــ یَفعُلُ{، سخت )غیرقابل انعطاف( شد، ق

کرد،  نَ ]بین[: }ماضی، 1 تَفعیل{، بیان  مُوا ]علم[: }امر، 9 عَلِمَ{ بَیَّ
َ

17� عَلِمَ ]علم[: }ماضی، 1 فَعِلَ ـــ یَفعَلُ{، دانست اِعْل

کــرد، خرد ورزید   ]عقــل[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـــــ یَفعِلُ{، )با عقل( درک 
َ

ل
َ

نَ{ عَق ــا ]بین[: }ماضــی، 14 بَیَّ
َ
نّ کــرد بَیَّ مشــخص 

ع، 9 عَقَلَ{. ونَ ]عقل[: }مضار
ُ

تَعْقِل

ات ]صدق[: 
َ
ق دِّ ق{ مُصَّ ــدِّ قِینَ ]صدق[: }ج.س مُصَّ دِّ ق ]صدق[: )مــرد( صدقه دهنده، )مرد( انفاق کننــده مُصَّ ــدِّ 18� مُصَّ

ع مجهول، 1 ضاعَفَ{.  ]ضعف[: }مضار
ُ

قرَضَ{ یُضَاعَف
َ
رَضُوا ]قرض[: }ماضی، 3 أ

ْ
ق

َ
قَة{ أ دِّ }ج.س مُصَّ

کالذین أوتوا الکتاب.. و  « نافیة علی قراءة الجمهور و الفعل معمول لِـ »أن« المصدریة التی ذکرت قبله، و التقدیر: ألم یأن لهم أن لا یکونوا  َ
برای استاد: و »لا  .1

یجوز أن تجعل )لا( حرف نهی و تعلق النهی بالغائب التفاتا أو المراد: أبلغهم أن لا یکونوا. )التحریر و التنویر ج 27، ص 353(
کنید. « را به صورت »قبل از آن ها« ترجمه  ُ

بل
َ

در این آیات »مِنْ ق  .2
اصل کلمه »یُحیِی« است که در حالت وصل به کلمه بعدی به صورت »یُحیِ« کتابت شده است.  .3

که از جهت شباهت با فعل، جمله »أقرَضُوا...« بر آن عطف شده است؛ پس این گونه در  قینَ« اسم فاعل است  برای استاد: »ال« در این جا موصول و »مُصَدِّ  .4
وا و أقرَضُوا«. )ر.ک: جامع الدروس، ص 115(

ُ
ق

َ
ذینَ تَصَدّ

ّ
نظر می گیریم: »ال

قرَضُوا« عبارت »کسانی که« را اضافه کنید.
َ
قبل از »أ   .5

سُورة الحدید

ن تَۡشَــعَ
َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ نِ للَِّ

ۡ
لـَـمۡ يـَـأ

َ
وَبئِۡــسَ ٱلمَۡصِــيُر ١٥ ۞أ

ِينَ  ِ وَمَا نزََلَ مِــنَ ٱلَۡقِّ وَلَ يكَُونـُـواْ 1 كَٱلَّ  قُلوُبُهُــمۡ لِِكۡــرِ ٱللَّ
مَدُ فَقَسَتۡ قُلوُبُهُمۡۖ وَكَثيِرٞ 

َ
وتوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡل2ُ فَطَالَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡ

ُ
أ

رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِاۚ قَدۡ بيََّنَّا 
َ
3 ٱلۡ َ يحُِۡ نَّ ٱللَّ

َ
مِّنۡهُمۡ فَسِٰــقُونَ ١٦ ٱعۡلَمُوٓاْ أ

قَتِٰ  دِّ قيَِن4 وَٱلمُۡصَّ دِّ لَكُمُ ٱلۡأٓيَتِٰ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقلُِــونَ ١٧ إنَِّ ٱلمُۡصَّ
جۡرٞ كَريِمٞ ١٨ 

َ
َ قَرۡضًا حَسَــنٗا يضَُعَٰفُ لهَُمۡ وَلهَُــمۡ أ قۡرَضُــواْ 5 ٱللَّ

َ
وَأ
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
گزینه ترجمه ل یَکُونُوا است؟  کدام  با توجه به آیه زیر،   .1

كِتاَبَ مِن قَبلُْ(
ْ
وتوُا ال

ُ
ينَ أ ِ

َّ
 يكَُونوُا كَل

َ
قَِّ وَ ل

ْ
رِ الِله وَ مَا نزََلَ مِنَ ال

ْ
ك ْشَعَ قلُوُبُهُمْ لِِ ن تَ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

َّ
نِ للِ

ْ
لمَْ يأَ

َ
أ (  

 	ج. ]این که[ نباشند	 	 	ب. نباید باشید	 	  أ. نیستند	

کلمه و ریشه آن به درستی بیان شده است؟  گزینه،  کدام  با توجه به آیه زیر، در   .2

مَدُ(
َ ْ
رِ الِله وَ... فَطَالَ عَلیَهِْمُ ال

ْ
ك ْشَعَ قلُوُبُهُمْ لِِ ن تَ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

َّ
نِ للِ

ْ
لمَْ يأَ

َ
أ (  

 	ج. طَالَ از ریشه »طیل«	 	 	ب. یَأنِ از ریشه »أنی«	 	 مَد از ریشه »مدد«	
َ
 أ. أ

ق است؟  دِّ گزینه ترجمه المُصَّ کدام   .3

 گزینه	 	ج. هر دو  	 	ب. راست گو	 	  أ. صدقه دهنده	

 مِنَ الحَقِّ است؟ 
َ

گزینه ترجمه مَا نَزَل کدام  با توجه به آیه زیر،   .4

)
قَِّ

ْ
رِ الِله وَ مَا نزََلَ مِنَ ال

ْ
ك ْشَعَ قلُوُبُهُمْ لِِ ن تَ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

َّ
نِ للِ

ْ
لمَْ يأَ

َ
أ (  

 	ج. آنچه نازل شد از حق	 	 	ب. نازل نکرد مگر از حق	 	 کرد از حق	  أ. آنچه نازل 

گزینه ترجمه کَریم است؟  کدام  با توجه به آیه زیر،   .5

رِيمٌ(
َ
جْرٌ ك

َ
ُ أ

َ
ُ وَل

َ
ي يُقْرضُِ الَله قرَضًْا حَسَناً فَیُضَاعِفَهُ ل ِ

َّ
مَن ذَا ال (  

 گزینه	 	ج. هر دو  	 	ب. ارزشمند	 	  أ. سخاوتمند	

ب . تمرین عبارت %
مْ( بُُ و

ُ
شَعَ قُل ْ َ

ن ت
َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
نِ لِل

ْ
لَْ يَأ

َ
أ (   .1

  أ. آیا سزاوار نیست برای کسانی که ایمان آوردند که خشوع قلبی کنند؟ 	

 	ب. هرگز ممکن نیست کسانی که ایمان آورده اند )در برابر کفر( دل های شان خاشع شود	

 	ج. آیا برای کسانی که ایمان آوردند وقت آن نرسیده که خاشع شود دل های شان؟ 	

) قِّ َ  مِنَ الْ
َ

مْ لِذِكْرِ الِلَّه وَ مَا نَزَل بُُ و
ُ
شَعَ قُل ْ َ

ن ت
َ
أ (   .2

  أ. این که نرم شود دل های شان برای )در برابر( یاد خدا و آنچه نازل شد از حق.	

 کرده از حق.	 	ب. این که خاشع شود قلب های شان از یاد خدا و آنچه نازل 

 کرده، دل های شان را خاشع می کند.	 	ج. همانا یاد خدا و آنچه خدا از حق نازل 
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)
ُ

كِتَابَ مِن قَبْل
ْ
وتُوا ال

ُ
ذِينَ أ

َّ
كَال وَ لَ يَكُونُوا  (   .3

 کسانی که درگذشته کتاب ]آسمانی[ به آن ها داده شده، همراهی نکنند.	  أ. و با

 	ب. و نباید مانند گذشتگان اهل کتاب باشند	

 	ج. و نباشند مانند کسانی که قبل از آن ها کتاب داده شدند.	

مْ فَاسِقُونَ( نُْ كَثِيرٌ مِّ مْ وَ  بُُ و
ُ
مَدُ فَقَسَتْ قُل

َ
مُ الْ يْهِ

َ
 عَل

َ
فَطَال (   .4

  أ. پس طولانی شد بر آن ها زمان پس سخت شد دل های شان و بسیاری از آنان فاسق اند.	

 کثرشان فاسق بودند.	 	ب. عمرشان طولانی شد و سنگدل شدند، درحالی که ا

 کثرشان دچار قساوت قلب و فسق شدند.	 	ج. خوشی ها برای شان ادامه پیدا کرد تا این که ا

ا( رْضَ بَعْدَ مَوْتَِ
َ
يِ الْ نَّ الَلَّه يُْ

َ
مُوا أ

َ
اعْل (   .5

  أ. آیا می دانید که خداوند ]اهل[ زمین را پس از مرگ شان زنده می کند؟ 	

 	ب. بدانید که قطعاً خداوند زنده می کند زمین را پس از مرگش.	

 	ج. دانستند که خداوند زمین را بعد از مرگ زنده می کند.	

ونَ(
ُ
كُمْ تَعْقِل

َّ
عَل

َ
كُمُ الآيَاتِ ل

َ
ا ل نَّ قَدْ بَيَّ (   .6

  أ. همانا بیان کردیم برای شما نشانه ها را، شاید که شما خرد ورزید.	

 	ب. قطعاً بین شما نشانه هایی قراردادیم، به امید این که تعقل ورزید.	

 	ج. همانا نشانه های روشنی برای تان قراردادیم تا در آن ها بیندیشید.	

قَاتِ( دِّ صَّ قِيَن وَ الُْ دِّ صَّ إِنَّ الُْ (   .7

  أ. قطعاً مردان راست گو و زنان راستگو	

 ب. همانا مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده	

 ج. همانا مردان تصدیق کننده و زنان تصدیق کننده	

مْ( ُ قْرَضُوا الَلَّه قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَ
َ
وَ أ (   .8

  أ. و قرض نیکو به خدا دادند و ]خدا هم[ دوچندان می کند برایشان.	

 ب. و ]کسانی که[ قرض دادند به خداوند، قرض نیکو، دوچندان می شود برایشان.	

 ج. و ]کسانی که[ از خداوند وام نیکو گرفتند تا مضاعف شود برایشان.	
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جارّ و مَجرور
پس از آشنایی با انواع جمله و ارکان آن ها، به معرفی قیود جمله می پردازیم، در دو درس پیش رو با قیود جرّی آشنا می شویم.

تعریف %
به حرفی که فقط بر سر اسم1 آمده و آن را مجرور می کند، حرف جَرّ و به ترکیب حرف جرّ و مابعد آن، جارّ و مجرور می گوییم�

کنید: یٰ، فِی، كَ ، لِـ ، وَ�2 به آیات زیر توجه 
َ

یٰ، عَن، عَل
َ
برخی حروف جرّ عبارت اند از: بِـ، مِن، إل

بْلُ 
َ
كِتاَبَ مِن ق

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

َّ
 يكَُونوُا كَل

َ
َقِّ وَل رِ الِله وَمَا نزََلَ مِنَ الْ

ْ
ْشَعَ قلُوُبُهُمْ لِِك ن تَ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

َّ
نِ للِ

ْ
لمَْ يأَ

َ
أ

بيََّنَّا  قَدْ  مَوْتهَِا  بَعْدَ  رضَْ 
َ ْ
نَّ الَله يُيِْ ال

َ
أ اعْلمَُوا   ١٦ فَاسِقُونَ  نْهُمْ  مِّ وَكَثِيٌر  قلُوُبُهُمْ  فَقَسَتْ  مَدُ 

َ ْ
ال يْهِمُ 

َ
عَل فَطَالَ 

هُمْ 
َ
هُمْ وَل

َ
قرَْضُوا الَله قرَضًْا حَسَناً يضَُاعَفُ ل

َ
قاَتِ وَأ دِّ مُصَّ

ْ
قِيَن وَال دِّ مُصَّ

ْ
ياَتِ لعََلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ ١٧ إنَِّ ال

ْ
كُمُ ال

َ
ل

جْرٌ كَرِيمٌ ١٨
َ
أ

کُمْ و هُمْ مبنی و محاً مجرور هستند.  ،3 ُ
بل

َ
ذینَ، ق

َّ
در مثال بالا، اغلب مجرورات معرب و مکسورند، در این میان ال

ق جارّ و مجرور %
َ
مُتَعَلّ

کلمه جَرّ در لغت به معنای »کشــیدن« اســت و حرف جرّ معنای فعلِ قبل از خود را به اســم پس از خود )مجرور( می رســاند. 

هرکدام از حروف جرّ، برحســب معنای خود، معنای خاصی را بین اســم و فعل بعد از خود بیان می کنند؛ برای مثال، در آمَنُوا 

بِــالِلَّه حــرف بــاء موجــب ارتباط و ســرایت معنایــی بین فعل آمَنُوا و اســم اللَّه شــده که معنــای »ایمان آوردن به خدا« ســاخته 

می شود.

با توجه به آنچه گفته شــد، جار و مجرور همیشــه وابســته به یک فعل یا شــبه فعل4 اســت که آن فعل به همراه جار و مجرور 

ق5 بِالِلَّه 
َّ
ق به فعل آمَنوُا اســت و آمَنُوا هم مُتَعَل ِ

ّ
تشــکیل یــک جملــه می دهند؛ برای مثال می گوییم: بِــالِلَّه جار و مجرور و مُتَعَل

است.

سَــوْا( )حدید: 23(. در این مواقع،در حقیقت، حرف جرّ بر مصدر 
ْ
 تَأ

َ
لِكَيْل هِ( )صف: 9( یا ) ِ

ّ
كُل ينِ   الدِّ

َ
لِيُظْهِرَهُ عَلى گاه حرف جر بر ســر حرف یا فعل می آید؛ مانند )  .1

که مصدر مؤوّل معنای اسمی دارد، ورود حرف جرّ بر آن بامانع است.  مؤوّل وارد شده است نه بر فعل، ازآنجا
2. »كَ« جارّه به معنای »شبیه، مانند« است و با »كَ« ضمیر تفاوت دارد، »وَ« جارّه نیز واو قسم و به معنای »سوگند به« است و با واو عاطفه تفاوت دارد.

بل« جزء اسامی مبنی گفته شده نیست؛ اما به علت حذف مضافٌ الیه اش، مبنی بر ضمه شده. توضیح بیشتر در درس آینده آمده است.
َ

3. بیشتر بدانیم: »ق
4. شبه فعل سه قسم است: اسم فعل، مشتقات وصفی )اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبّهه، اسم مبالغه و اسم تفضیل( و مصدر.

ق« هستند.
ُّ
ق= مورد تعلّق« اسم مفعول از مصدر »تَعَل

َّ
ق= تعلّق گیرنده« اسم فاعل و »مُتَعَل ِ

ّ
5. »مُتَعَل
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کید بیشتر استفاده می شود، در این موارد به حرف جرّ، حرف  توجه 1: گاه حرف جرّ معنای خود را ازدست داده و فقط برای تأ

مَا  کید( می گوییم، این حرف جــرّ زائده و مجرورش به هیچ فعلی تعلّق ندارنــد؛ برای مثال در ) أ
َ
کیــد )للتّ جــر زائــده1 بــرای تأ

کید اســت و معنای اصلی »مِــن= از« را ندارد. اصل این جمله  أ صِيبَــةٍ( )تغابــن: 11( حرف مِن حرف جر زائده للتَّ صَــابَ مِــن مُّ
َ
أ

کید مضمون جمله آمده اســت و  ٌ فاعل آن اســت، حرف مِن برای تأ
که مُصیبَة = مصیبتی نمی رســد« بوده  ٌ

صَابَ مُصیبَة
َ
»مَا أ

کید لفظ »هیچ« را در ترجمه اضافه کرده ایم: »هیچ مصیبتی نمی رسد«. در آیه شریف، کلمه مصیبَةٍ  برای نشان دادن این تأ

کرده است. ازلحاظ لفظی مجرور شده؛ اما همچنان معنای فاعلی خود را حفظ 

انواع جارّ و مجرور %
حرف جرّ غیر زائد )اصلی( و مجرورش دو نوع2 ایفای نقش می کنند:

نوع اول: جار و مجرور متعلق به فعلی اســت که در جمله ذکر می شــود و معنای خاصی را بین فعل ماقبل خود و اســم مابعد 

وبُهُمْ لِذِکْرِ الِلَّه.
ُ

ل
ُ
خود بیان می کند؛ مانند: آمَنُوا بِاللَّه و تَخْشَعَ ق

ق این جار و 
َ
جْرٌ( )حدیــد: 18(، متعلّ

َ
مْ أ ُ لَ ــق جــار و مجــرور در جمله ذکر نشــده و در تقدیر قرار می گیرد؛ ماننــد )

َ
نــوع دوم: متعلّ

جرٌ مبتدای 
َ
جْرٌ فرض می شود. در این جمله أ

َ
هُمْ أ

َ
مجرور، فعلی مانند »یَکُونُ= هست« است، اصل جمله به صورت  )یَکُونُ( ل

هُم جار و مجرور نوع دوم و خبر مقدم است. به افعالی که در این نوع از جارو مجرور در تقدیرند افعال عموم 
َ
مؤخّر و  )یَکُونُ( ل

می گوییم.3 این فعل ها بر »بودن« و »وجود داشــتن« دلالت دارند، عاوه بر فعل یَکُونُ فعل های دیگری همچون »یُوجَدُ= 

= استقرار می یابد« و... از افعال عموم هستند. افعال عموم معنای خاصی4 نداشته و در جار و مجرور  یافت می شود«، »یَستَقِرُّ

نوع دوم همیشه حذف می شوند.

ق محذوفش، 
َ
نتیجه کام این که جار و مجرور نوع اول، یکی از قیود جمله اصلی است؛ اما جار و مجرور نوع دوم به همراه متعلّ

جْرٌ، خبر مقدم است.
َ
هُمْ أ

َ
که در ل یک جمله فرعی است که نقش های مختلفی در جمله ایفا می کند، همان طور 

ق به چیست؟  مُعَةِ( )جمعة: 9( جار و مجرور مِن یَومِ متعلِّ ُ ةِ مِن يَوْمِ الْ
َ

ل إِذَا نُودِی لِلصَّ سؤال: در عبارت )

ق جار و مجرور باید فعل یا شبه 
َ
لاة دارد؛ اما گفتیم که متعلّ جواب: با توجه به معنای جمله، مِن یَومِ وابستگی معنایی به الصَّ

جُمُعَةِ. جمله فرعی  
ْ
( مِن یَوْمِ ال

ً
ةِ )کائِنَة

َ
لا فعل باشد که این جا در تقدیر است و می توان جمله اصلی را این طور فرض کرد: لِلصَّ

که در ترکیب، این نقش را برای جار و مجرور مِن یَومِ تصور می کنیم.5 لاة را دارد  جُمُعَةِ نقش حال برای الصَّ
ْ
( مِن یَوْمِ ال

ً
)کائِنَة

کیدی داشته و معنای دیگری را در جمله بیان نمی کند. 1. »حرف زائده« به حرفی گفته می شود که فقط معنای تأ
2. برای استاد: تقسیم بندی جار و مجرور به این دو نوع، از ابتکارات این کتاب بوده و این نحوه بیان با کتب رایج نحوی متفاوت است.

رّ« و... است.
َ

ق جار و مجرور نوع دوم، فعل عموم؛ مانند: »یَکُونُ«، »یُوجَدُ« و... یا اسم عموم؛ مانند: »کائِن«، »مَوجُود«، »مُستَق
َ
3. برای استاد: متعلّ

فعل عموم »یَکُونُ« و مانند آنکه در شبه جمله ها مفروض اند، از افعال تام هستند، نه ناقصه.
هَبَ« دو معنا دارد، معنای عام که بر وجود فاعل دلالت دارد و معنای خاص که بر نوع خاصی از وجود )رفتن( دلالت دارد.

َ
4. برای استاد: فعل خاصی چون »ذ

( بدانیم نه خودِ حال؛ البته نحویان در این زمینه سهل گرفته اند. امیل یعقوب می گوید:  ً
ق به حال )کائنَة 5. برای استاد: دقیق تر آن است که »مِن یَوم« را متعلِّ

»یُجیز بعضُهم اعتبارَ شبهِ الجملةِ المتعلّق بصفة أو صلة، أو خبر، أو حال، هو الصفة، أو الصلة، أو الخبر، أو الحال. و في هذا المذهب تیسیر.« )موسوعة، ص 263(
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ترکیب جار و مجرور %
کنید: در ترکیب جار و مجرور نوع اول و دوم به نکات زیر توجه 

مجموع حرف جرّ و اسم مجرور آن، باهم ترکیب می شوند.  •

ق جار و مجرور را بیان می کنیم.
َ
در نوع اول، نوع و متعلّ  •

در نوع دوم، نوع، نقش جمله فرعی و اعراب محلی آن را بیان می کنیم.  •

کنید: )در حرف جرّ زائده، به بیان مثال بسنده می کنیم و متعرض جزئیات آن نمی شویم.( به ترکیب های زیر توجه 

صِيبَةٍ )تغابن: 11(: )مِن( حرف جرّ زائد، بدون اعراب، مبنی بر سکون )مُصيبَةٍ( فاعل، محاً مرفوع، مجرور  صَابَ مِن مُّ
َ
مَا أ

به کسره.

ق به یَأنِ  ذينَ( جار و مجرور نوع اول، متعلِّ
َّ
قِّ )حدید: 16(: )لِل َ  مِنَ الْ

َ
مْ لِذِكْرِ الِلَّه وَمَا نَزَل بُُ و

ُ
شَعَ قُل ْ َ

ن ت
َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
نِ لِل

ْ
لَْ يَأ

َ
أ

، محاً منصوب. َ
( جار و مجرور نوع دوم، حال برای فاعلِ نَزَل ق به تَخشَعَ )مِنَ الَقِّ )لِذِكرِ( جار و مجرور نوع اول متعلِّ

تناسب فعل و حرف جرّ %
کاربرد آن حرف در فارسی برابر نیست. برای مثال  که لزوماً با  کار می رود  هر فعل با حرف )حروف( جرّ مخصوص به خود به 

 مُوسَ لِـــقَوْمِهِ(  
َ

وَ إِذْ قَال در فارســی می گوییــم: »حضــرت موســی؟ع؟ به قومش گفــت:...« اما در آیه شــریف می خوانیــم: )

گاه در عربی، فعل بدون حرف جرّ به  )صفّ: 5(. فعل »گفتن« در فارسی به همراه »بـ« و در عربی به همراه »لِـ= برای« می آید. 

که به صورت »پیش آن ها آمد« یا »نزد آن ها آمد«  کار می رود ولی در ترجمه با حرف اضافه یا اســمی می آید؛ مانند »جَاءَهُم« 

نَا  بَّ رَ ترجمه می کنیم. همچنین گاه در عربی، فعل با حرف جرّ به کار می رود ولی در ترجمه بدون حرف اضافه می آید؛ مانند )

که به صورت »پروردگار ما! بیامرز ما را« ترجمه می شود. نَا( )حشر: 10( 
َ
اغْفِرْ ل

کردن« دارد؛  ة به تنهایی، معنای »جدال  َ
گاه با تغییر حرف جرّ، معنای فعل تغییر می کند؛ برای مثال، مصدر مُجَادَل توجه: 

گر با تو جدال کردند پس بگو...«. همین فعل با حرف جر عَن،  ونَ( )حج: 68(: و ا
ُ
مُ بِا تَعْمَل

َ
عْل

َ
وكَ فَقُلِ الُلَّه أ

ُ
وَ إِنْ جادَل مانند: )

نْفُسَــهُمْ( )نســاء: 107(: و دفاع نکن از کســانی که خیانت 
َ
تانُونَ أ ذينَ يَْ

َّ
 عَنِ ال

ْ
ادِل

ُ
وَ ل ت معنای »دفاع کردن« دارد؛ مانند: )

می کنند به خودشان«.

ق مذکور اســت و 
َ
قی ندارد. برای حرف جرّ اصلی دو حالت ممکن اســت؛ در نوع اول، متعلّ

َ
جمع بندی: حرف جرّ زائده، متعلّ

ــق مقدّر اســت. نوع دوم یک جمله فرعی اســت که نقش مســتقلی را همچون خبر، صفــت، حال و... ایفا 
َ
در نــوع دوم، متعلّ

می کند.1

گیران به مهارت های زیر است، لطفاً از بیان جزئیات بیشتر پرهیز شود: 1. برای استاد: هدف این درس رسیدن فرا
تشخیص حرف جرّ زائد از اصلی؛ أ. 

ق جار و مجرور نوع اول؛
َ
ب. تشخیص متعلّ

تشخیص نقش جار و مجرور نوع دوم. ج. 
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

وتوُا الكِْتَابَ مِن قَبلُْ فَطَالَ 
ُ
ِينَ أ ِ وَ مَا نزََلَ مِنَ الَْقِّ وَ لَ يكَُونوُا كَلَّ ن تَشَْعَ قُلوُبُهُمْ لِِكْرِ اللَّ

َ
ِينَ آمَنُوا أ نِ للَِّ

ْ
لمَْ يأَ

َ
أ  أ. 

مَدُ فَقَسَتْ قُلوُبُهُمْ وَ كَثيٌِر مِّنهُْمْ فاَسِقُونَ. )حدید: 16(
َ
عَلَيهِْمُ الْ

رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا قَدْ بيََّنَّا لَكُمُ الآياَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ. )حدید: 17(
َ
َ يُيِْ الْ نَّ اللَّ

َ
اعْلَمُوا أ  ب. 

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

جزماعال1

نصباعال2

3

4

اعالیُحْیِي 51

ا6
َ
نّ ادغامبَیَّ

کنید. تُوا را در کاس درس تحلیل 
ُ
فعل أ  .2

اولیهنوعصبابریشهکلمه
مرحله 3مرحله 2مرحله 1

فعلیق فعلیق فعلیق

تُوا
ُ
اعالت همزهمجهولإفعالأتیأ

کنید.2 ق را در جدول زیر تحلیل  دِّ کلمه مُصَّ  .3

اولیهنوعصبابریشهکلمه
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

ق دِّ ادغامابدال 2اسم فاعلتَفعّلمُصَّ

1. در این فعل ادغام جاری نمی شود.
2. در این ابدال »ت« به »ص« تبدیل می شود.
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کنید. با توجه به آیات سؤال اول، موارد زیر را مشخص   .4

اسم فاعل )یک مورد(:..............................................................................................................................................................................................................................................................   أ. 

 ب. صفت مشبّهه )یک مورد(:................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

عامل نصب فعل یَکُونُوا در آیه شانزدهم درس چیست؟ )امتیازی(..................................................................................................................................................   .5

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. )امتیازی(..............................................................................................................  حِیمِ را مشخص  نِ الرَّ حمَٰـ ق جار و مجرور بِسمِ الِلَّه الرَّ
َ
نوع و متعلّ  .6

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. قسمت های مشخص شده از آیات شریف زیر را ترکیب   .7

وتوُا الكِْتَابَ مِن 
ُ
ِينَ أ ِ وَ مَا نزََلَ مِنَ الَْقِّ وَلَ يكَُونوُا كَلَّ ن تَشَْــعَ قُلوُبُهُمْ لِِكْرِ اللَّ

َ
ِينَ آمَنُوا أ نِ للَِّ

ْ
لمَْ يأَ

َ
)أ  

رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا قَدْ 
َ
َ يُيِْ الْ نَّ اللَّ

َ
مَدُ فَقَسَــتْ قُلوُبُهُمْ وَكَثيٌِر مِّنهُْمْ فَاسِقُونَ ١٦ اعْلَمُوا أ

َ
قَبلُْ فَطَالَ عَلَيهِْمُ الْ

َ قَرضًْا حَسَــنًا يضَُاعَفُ لهَُمْ  قرَْضُوا اللَّ
َ
قاَتِ وَأ دِّ قيَِن وَالمُْصَّ دِّ بيََّنَّا لَكُمُ الْآياَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ ١٧ إنَِّ المُْصَّ

جْرٌ كَريِمٌ ١٨(
َ
وَلهَُمْ أ
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آشنا  %
یق5 ]صدق[: صدّیق، )بســیار( 

َ
19� صِدّ

راســت کردار  )بســیار(  راســت گو، 
شَهید6 ]شهد[: گواه، شاهد شُهَدَاء 

]شهد[: ج.م شَهید.
20� حَیَــاة ]حیــی[: زندگــی دُنْیَــا7 ]دنــو 
زِینَــة  پســت تر  نزدیک تــر،  دنــی[:  ــــ 
آرایــش  )ظاهــری(،  زینــت  ]زیــن[: 
آخِــرَة ]أخر[: آخرت شَــدِید ]شــدد[: 
]غفــر[:  مَغْفِــرَة  ســخت  شــدید، 
]رضــو[:  رِضْــوَان  آمــرزش  مغفــرت، 

رضایت، خشنودی.

جدید %
خ، آتش بزرگ. یق جَحِیم ]جحم[: دوز ونَ ]صدق[: ج.س صِدِّ

ُ
یق 19� صِدِّ

ر 
ُ
اخُر ]فخر[: فخرفروشــی )به یکدیگر(، مباهات کردن )بــه یکدیگر( تَکَاث

َ
عِــب ]لعب[: بــازی، بازیچه تَف

َ
مَــا:8 فقــط ل

َ
نّ

َ
20� أ

کرد، به تعجّب  عْجَبَ ]عجب[: }ماضی، 1 إفعال{، شــگفت زده 
َ
یْث ]غیث[: باران أ

َ
]کثر[: افزون طلبی، زیاده خواهی غ

ــ  گیاه هَــاجَ ]هیج[: }ماضــی، 1 فَعَلَ ـ کَافِــر9 نَبَــات ]نبــت[: روییــدن، آنچه )از زمیــن( می روید،  ــار ]کفــر[: ج.م 
َّ

درآورد کُف

رّ ]صفر[: زرد )رنگ( حُطَام ]حطم[: 
َ

ع، 1 هَاجَ{ مُصْف یَفعِلُ{، پژمرده )خشــک( شــد، آشــفته شــد یَهِیجُ ]هیج[: }مضار

نیا:10 زندگی 
ُ

رُور ]غرر[: فریب، فریب دادن الحیاة الدّ
ُ

کالا، غ شکسته )شده(، خردشده، ریزریز شده مَتَاع ]متع[: متاع، 

دنیایی، زندگی نزدیک تر، زندگی پست تر.

کنین، علی رغم این که مبنی بر سکون است، حرکت ضمّه به خود گرفته است. 1. ضمیر »هُم« در این جا، ضمیر فصل است و به علت رفع التقاء سا
2. حرف »بِـ « در »بِآیاتِنا« را ترجمه نکنید.

3. با تحلیل فعل »تَرَیٰ« در درس های گذشته آشنا شدیم،این فعل، در این آیه به صورت »تَرا« نوشته شده است.
گرفته و آن را به صورت »از جانب خدا، آمرزش و خشنودی است« ترجمه می کنیم.  مِنَ الِلَّه و رِضوَانٌ مِنَ الِلَّه« در نظر 

ٌ
4. برای سهولت، این عبارت را »مَغفِرَة

5. »صِدّیق« به کسی گفته می شود که اعتقاد و گفتار و کردارش مطابق هم و موافق واقعیت باشند )ب.ترجمه مشکینی(.
کار نرفته؛ هرچند در برخی روایات با این معنا استعمال شده است )ب.قاموس(. شاید به »کشته در  کریم به معنای »کشته در راه خدا« به  6. »شَهید« در قرآن 

راه خدا« ازآن جهت شهید گویند که حقیقتاً زنده و شاهد اعمال سایرین است.
گر از »دِنَاءَة ]دنی[« باشد، به معنای »پست تر« است. )ر.ک: قاموس، ج 2، ص 360( گر »دُنیَا« مشتق از »دُنُوّ ]دنو[« باشد، به معنای »نزدیک تر« و ا 7. برای استاد: ا

ح مغني الأدیب، ج 1، ص 268( مَا« معنای یکسانی دارند. )ر.ک: ترجمه و شر
َ
مَا« و »إنّ

َ
نّ

َ
8. »أ

که حقیقت را می پوشاند و از ایمان رو برمی گرداند. در این درس به معنای »کشاورز«  گفته می شود  کسی  9. »کَافِر« در اصل به معنای پوشاننده است؛ غالباً به 
ک می پوشاند. به کاررفته است؛ زیرا کشاورز بذر و دانه را زیر خا

10. علت نام گذاری »زندگی دنیایی«: این زندگی از زندگی آخرت، نزدیک تر است یا نسبت به زندگی آخرت پست تر و ناچیزتر است. )ر.ک: قاموس، ج 2، ص 360(

ــهَدَاءُٓ  يقُونَۖ وَٱلشُّ دِّ وْلَٰٓئكَِ هُم1ُ ٱلصِّ
ُ
ِ وَرسُُــلهِۦِٓ أ ِينَ ءَامَنُواْ بٱِللَّ وَٱلَّ

بوُاْ  ِيــنَ كَفَــرُواْ وَكَذَّ جۡرُهُمۡ وَنوُرهُُــمۡۖ وَٱلَّ
َ
عِنــدَ رَبّهِِــمۡ لهَُــمۡ أ

نَّمَــا ٱلَۡيَوٰةُ 
َ
صۡحَـٰـبُ ٱلَۡحِيــمِ ١٩ ٱعۡلَمُوٓاْ أ

َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
بَِٔايَتٰنَِــآ 2 أ

مۡوَلِٰ 
َ
نۡيَــا لعَِبٞ وَلهَۡوٞ وَزيِنَــةٞ وَتَفَاخُرُۢ بيَۡنَكُمۡ وَتكََاثـُـرٞ فِ ٱلۡ ٱلُّ

ىهُٰ 3  ارَ نَبَاتهُُۥ ثُــمَّ يهَِيجُ فَتََ عۡجَبَ ٱلۡكُفَّ
َ
وۡلَـٰـدِۖ كَمَثَلِ غَيۡــثٍ أ

َ
وَٱلۡ

ا ثُــمَّ يكَُونُ حُطَمٰٗــاۖ وَفِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٞ شَــدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ  مُصۡفَرّٗ
نۡيَــآ إلَِّ مَتَـٰـعُ ٱلۡغُرُورِ ٢٠  ِ وَرضِۡــوَنٰٞۚ 4 وَمَا ٱلَۡيَــوٰةُ ٱلُّ مِّــنَ ٱللَّ

سُورة الحدید
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
هُم و نُورُهُم صحیح است؟ 

َ
گزینه در مورد مرجع ضمایر هُم در ل کدام  با توجه به آیه زیر،   .1

جْرُهُمْ وَ نوُرُهُمْ(
َ
هُمْ أ

َ
هَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ ل يقُونَ وَ الشُّ دِّ ِكَ هُمُ الصِّ

َ
وْل

ُ
ينَ آمَنوُا باِلِله وَ رسُُلِهِ أ ِ

َّ
وَ ال (  

	 هَدَاءُ	
ُ

یقُونَ وَ الشّ دِّ ــ الصِّ ذِینَ آمَنُوا بِالِلَّه وَ رُسُلِهِ ـ
َ
	ب. الّ 	 هَدَاء	

ُ
ــ الشّ یقُونَ ـ دِّ  أ. الصِّ

 ذِینَ آمَنُوا بِالِلَّه وَ رُسُلِهِ	
َ
ــ الّ ذِینَ آمَنُوا بِالِلَّه وَ رُسُلِهِ ـ

َ
	ج. الّ

کدام است؟  ار 
َّ

، ترجمه کُف ارَ نَبَاتُهُ(
َ

كُفّ
ْ
عْجَبَ ال

َ
كَمَثَلِ غَيْثٍ أ در آیه )  .2

 	ج. کشاورزان کافر	 	 	ب. کافران	 	  أ. کشاورزان	

گزینه ترجمه نَبات نیست؟  کدام   .3

 	ج. گیاه	 	 	ب. روییدن	 	  أ. میوه شیرین	

گزینه توصیف »زندگی دنیایی« است؟  کدام   .4

 	ج. تَفاخُر	 	 	ب. حُطَام	 	  أ. مُصفَرّ	

کمتری وجود دارد؟  گزینه، ترادف معنایی  کدام  در   .5

 ــ غُرُور	 	ج. غَیث ـ 	 ــ لَهو	 	ب. لَعِب ـ 	 ــ عَذاب	  أ. جَحیم ـ

ب . تمرین عبارت %
يقُونَ( دِّ ئِكَ هُمُ الصِّ

َ
وْل

ُ
ذِينَ آمَنُوا بِالِلَّه وَ رُسُلِهِ أ

َّ
وَ ال (   .1

  أ. و کسانی که ایمان آوردند به خدا و فرستادگانش، همانا، فقط آن ها، راست گویان اند.	

	 	 	ب. و فقط کسانی به خدا و رسولانش ایمان دارند که در ایمان شان بسیار صادق باشند.	

 ج. و کسانی که ایمان آوردند به خدا و رسولانش، آن ها )رسولان( تصدیق کننده ایشان اند.	

مْ( ِ بِّ هَدَاءُ عِندَ رَ
ُ

يقُونَ وَ الشّ دِّ ئِكَ هُمُ الصِّ
َ
وْل

ُ
أ (   .2

  أ. آن ها راست کردارند و شاهدان، نزد پروردگارشان هستند.	

 	ب. همانا فقط آن ها راست گویان و گواهانِ نزد پروردگارشان هستند.	

 ج. آن ها نزد پروردگار، شهدای راستین هستند.	

جْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ(
َ
مْ أ ُ لَ (   .3

  أ. پاداش آن ها )مؤمنان( )نزد خداوند( نورشان است.	

 ب. برای آن ها )مؤمنان( است پاداش و نور ایشان )صدّیقان و شهدا(.	

 	ج. پاداش آن ها )صدّیقان و شهدا(، همان نورشان است.	
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حِيِم( َ صْحَابُ الْ
َ
ئِكَ أ

َ
وْل

ُ
بُوا بِآيَاتِنَا أ

َ
كَذّ وا وَ  كَفَرُ ذِينَ 

َّ
وَ ال (   .4

 خ اند.	 کردند، آن ها اهل دوز کافر شدند و آیات ما را تکذیب   أ. و کسانی که 

 	ب. و کافرانی که نشانه های ما را انکار می کنند، آن ها همراه جهنم اند.	

 کسانی که آیات ما را دروغ شمردند، آن ها در آتش همراه هم اند.	 کافر شدند با 	ج. کسانی که 

وٌ( ْ عِبٌ وَ لَ
َ
نْيَا ل

ُ
يَاةُ الدّ َ ا الْ َ َ

نّ
َ
مُوا أ

َ
اعْل (   .5

	 	ب. اعام کنید که بازی و سرگرمی، دنیایی است.	 	  أ. بدانید که زندگی دنیایی، فقط بازی و سرگرمی است.	

 	ج. ]آن ها[ دانستند که زندگی پست تر ]دنیا[ جز بازی و سرگرمی نیست.	

وْلَدِ(
َ
مْوَالِ وَ الْ

َ
ينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِ الْ وَ زِ (   .6

 کثرت در اموال و فرزندان است.	  أ. و آرایش و افتخار شما و 

 	ب. و زیبنده و افتخار شما و زیاده خواهی در دارایی ها و فرزندان است.	

 	ج. و زینت ظاهری و فخرفروشی میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است.	

ارَ نَبَاتُهُ(
َ

كُفّ
ْ
عْجَبَ ال

َ
كَمَثَلِ غَيْثٍ أ (   .7

  أ. مانند بارانی است که کشاورزان از محصول آن شگفت زده می شوند.	

 	ب. مانند پناهگاهی است که کافران از محصول آن تعجب می کنند.	

 گیاه )حاصل از( آن کشاورزان را به شگفتی می آورد.	 	ج. مانند مثال بارانی است که 

ا( يجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّ َّ يَهِ ُ
ث (   .8

  أ. پس از خشک شدن، رنگ آن زرد می شود.	

 	ب. سپس پژمرده می شود، پس آن را زردرنگ می بینی.	

 	ج. سپس دچار آشفتگی می شود و تمامش خشک می شود.	

َّ يَكُونُ حُطَامًا( ُ
ث (   .9

 کاه می شود.	 	ج. سپس،  		.ب. سپس چوب خشک می شود	 	  أ. سپس خُردشده می شود.	

نَ الِلَّه وَ رِضْوَانٌ( وَ فِ الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِّ (   .10

  أ. و در قیامت عذاب و سختی و آمرزش و رضای خداوند ]کنار هم[ هستند.	

 	ب. و در آخرت عذابی سخت و از جانب خداوند، آمرزش و خشنودی است.	

 	ج. و پایان ]کافران[ عذاب شدید و پایان ]مؤمنان[ آمرزش و خشنودی الهی است.	

ورِ( غُرُ
ْ
 مَتَاعُ ال

َ
نْيَا إِلّ

ُ
يَاةُ الدّ َ مَا الْ (   .11

	 	ب. هرچه در زندگی دنیاست فقط متاع فریبنده است.	 	  أ. نیست زندگی دنیا مگر کالای خودپسندی.	

 	ج. و نیست زندگی دنیایی مگر کالای فریب.	



درس هفتم70

 الیه
ٌ

مُضاف و مضاف

تعریف %
در ادامه معرفی قیود جرّی، در این درس با مضاف و مضافٌ الیه آشنا می شویم.

که در جدول زیر آمده است: کلماتی با کسره به هم متصل می شوند  گاه در فارسی، 

دسته دومدسته اول

»کتابِ مفید«، »دینِ زیبا«»کتابِ علی«، »دینِ اسام«

کلمه اول اســت؛  کلمه دوم بیانگر خصوصیتی در  به عبارات دســته دوم، »ترکیب های وصفی« می گوییم، در این ترکیبات، 

مثاً »مفید« خصوصیت مفید بودنِ »کتاب« را بیان می کند. در درس های آینده با این ترکیب آشنا خواهیم شد.

بــه عبــارات دســته اول، »ترکیــب اضافی« می گوییــم، در این ترکیب کلمه اول به دوم اضافه شــده و نســبتی بین آن ها بیان 

کتاب اســت؛ به عبارت دیگر، از میان تمام  کتاب متعلق به علی و علی مالک  که  می شــود؛ مثاً در »کتابِ علی« بیان می کند 

کتابی که متعلّق به علی است، مشخص شده است. کتاب ها، 

به ترکیب دو جزء جمله، که اختصاص جزء اول به دوم را بیان می کند، »ترکیب اضافی« می گوییم�

 الیه )م�ا( می گوییم.1 مضاف همواره اسم است و مضافٌ الیه ممکن 
ٌ

در این ترکیب، به جزء اول مُضاف و به جزء دوم مُضاف

کنید: است اسم مفرد یا جمله باشد. به نمونه های زیر توجه 

 الیه )اسم( مفرد
ٌ

 الیه جملهمضاف
ٌ

مضاف

هذا يوَْمُ ل يَنطِْقُونَ  )مرسات: 35(ذالكَِ فَضلُ الِله )جمعة: 4(

رضِْ )آل عمران: 191(
َ ْ
ماواتِ وَ ال قِ السَّ

ْ
رُونَ في  خَل رََامِ )بقره: 149( يَتَفَكَّ

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
وَ مِنْ حَیثُْ خَرجَْتَ فوََلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ ال

ي آتيَنْاهُ آياتنِا )اعراف: 175(
َّ

 ال
َ
لَّفَ بَيْنَ قلُوُبكُِم  )آل وَ اتلُْ عَلیَهِْمْ نَبَأ

َ
عْداءً فَأ

َ
وَ اذكُْرُوا نعِْمَتَ الِله عَلیَكُْمْ إذِْ كُنتْمُْ أ

عمران: 103(

سؤال: تفاوت مضاف و مضافٌ الیه با جارّ و مجرور چیست؟ 

 الیه« به معنای »اضافه شده 
ٌ

1. »اضافه« در لغت به معنای »نسبت دادن« است. »مُضاف« اسم مفعول و به معنای »اضافه شده« یا »نسبت داده شده« و »مضاف
به آن« یا »نسبت داده شده به آن« است.
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جــواب: جــارّ و مجرور، ترکیب یک حرف )جرّ( با اســم مابعدش اســت؛ اما مضاف و مضافٌ الیــه، حاصل ترکیب خاصی از دو 

اسم یا یک اسم و جمله است.

توجه: در »کتابِ علی« نســبت مالکیت بین علی و کتاب وجود دارد، ممکن اســت در یک مرکب اضافی نســبت دیگری غیر 

گون اند؛ اما وجه  مَاوَاتِ مالک خَلق نیست. این نسبت ها گونا ــمَاوَاتِ که السَّ از مالکیت وجود داشــته باشــد؛ مانند خَلق السَّ

کتب نحوی مفصل تر آمده  ک آن ها، معنای مختص شدن مضاف به مضافٌ الیه است، توضیح بیشتر این مطلب در  اشترا

است.

 الیه %
ٌ

ترکیب مضاف و مضاف
مضــاف بــودن جــزء نقش های جمله نیســت و مضاف می تواند یکــی از نقش ها مانند: مبتــدا، خبر، فاعــل، مفعول به و... را 

داشــته باشــد و اعراب متناســب با نقش خود را بپذیرد؛ اما مضافٌ الیه جزء نقش های جمله اســت و اعراب آن جَرّ اســت. به 

ترکیب های زیر توجه کنید:

( خبر، مرفوع به ضمّه )الِلَّه( مضافٌ الیه، مجرور 
ُ

 الِلَّه )جمعة: 4(: )ذالِكَ( مبتدا، محاً مرفوع، مبنی بر فتحه )فَضل
ُ

ذالِكَ فَضل
به کسره.

وبُ( فاعل، مرفوع به ضمّه )هُمْ( 
ُ
مْ )حدید: 16(: )فَـ( حرف عطف، بدون محل، مبنی بر فتحه )قَسَت( فعل )قُل وبُُ

ُ
فَقَسَتْ قُل

مضافٌ الیه، محاً مجرور، مبنی بر سکون.

 الِلَّه، خبر و مســند جمله اســت؛ اما به لحاظ 
ُ

ضل
َ
گرچه ازنظر معنایی، ف ُ اســت و نه »فَضلُ الِلَّه«. ا

ضل
َ
توجه: خبر جمله اول ف

ُ را خبر می دانیم.
ضل

َ
کلمه ف قوانین ترکیب، فقط 

هــذا يَــوْمُ ل يَنْطِقُــونَ  )مرســات: 35(: )هــذا( مبتدا، محاً مرفوع، مبنی بر ســکون )يَوْمُ( خبر، مرفوع بــه ضمّه )ل( حرف نفی، 
بدون اعراب، مبنی بر سکون )يَنْطِقُونَ( فعل و فاعلش ضمیر و. جمله )ل يَنْطِقُونَ( مضافٌ الیه، محاً مجرور.

گی های مضاف % ویژ
که مضاف واقع می شود، تنوین و الف و لام )الـ( نمی گیرد. اسمی 

ورِ( )حدید: 20(  غُــرُ
ْ
 مَتَاعُ ال

َ
نْيَــا إِلّ

ُ
يَــاةُ الدّ َ وَ مَا الْ نیَــا و مَتَــاعُ الغُرُورِ در عبارت شــریف )

ُ
ســؤال: ترجمــه ترکیب هــای الحَیــاةُ الدّ

چیست؟ 

گرفته است؛ ازاین رو این ترکیب نمی تواند اضافی باشد و وصفی است. معنای  کلمه اول، الف و لام  نیَا، 
ُ

جواب: در الحَیاةُ الدّ

آن »زندگــی نزدیک تر سزندگی پســت تر« اســت. البته اســت، ترکیــب اضافی حَیاةُ الدنیــا به صورت »زندگیِ عالَــمِ دنیا« ترجمه 

می شود.

غُرُورِ ترکیب اضافی است و ویژگی های مضاف در آن رعایت شده؛ ازاین رو ترجمه آن »کالای فریبسفریب دادن« است. 
ْ
مَتَاعُ ال

شایان ذکر است ترجمه این عبارت به صورت وصفی )کالای فریبنده( صحیح نیست.
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 الیه %
ٌ

حذف مضاف
گاهی مضافٌ الیه به علت وضوح یا تکرار، حذف شده و عامتی در مضاف به جا می گذارد. دو نوع از حذف مضافٌ الیه، در آیه 

 وَعَدَ الُلَّه 
ًّ

كُل وا وَ 
ُ
نفَقُوا مِن بَعْدُ وَ قَاتَل

َ
ذِينَ أ

َّ
نَ ال عْظَمُ دَرَجَةً مِّ

َ
ئِكَ أ

َ
وْل

ُ
 أ

َ
فَتْحِ وَ قَاتَل

ْ
نفَقَ مِن قَبْلِ ال

َ
نْ أ لَ يَسْــتَوِی مِنكُم مَّ (

سْنَ( )حدید: 10( آمده: ُ الْ
تحِ 

َ
تحِ مضافٌ الیه و مجرور است. عبارت مِن بَعدُ در اصل به صورت مِن بَعدِ الف

َ
بلِ، مجرور به مِن و الف

َ
تحِ، ق

َ
بلِ الف

َ
در ق أ . 

تحِ حذف شده و عامت ضمّه )ُ( در بَعدُ نشانگر این حذف است.
َ

که برای پرهیز از تکرار، الف بوده 

هُم= همه آن ها« را می توان به عنوان عبارت اولیه فرض 
َّ

که مضافٌ الیه آن حذف شــده، »کُل ، ترکیب اضافی بوده 
ًّ

کُلا ب . 

، جایگزین شــده 
ًّ

 را، از جمــات قبلی می فهمد؛ پــس مضافٌ الیه حذف و تنوین در کُلا
َّ

کــرد. مخاطــب، مضافٌ الیــه کُل
است.1

توجه: همان طور که در پاورقی درس سوم گذشت، در ترجمه این نوع عبارات، معمولًا مضافٌ الیه حذف شده را ذکر می کنیم.

(: مفعول به، منصوب به فتحه، مضافٌ الیه آن محذوف است.
ًّ

1. بیشتر بدانیم: )بَعدُ( اسم، محا مجرور، مبنی بر ضمّه. )كُل
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

ِ الكَْذِبَ وَ هُوَ يدُْعَٰ إلَِ الِْسْلَمِ. )صفّ: 7( ىٰ عََ اللَّ نِ افْتََ ظْلَمُ مِمَّ
َ
وَمَنْ أ  أ. 

ُ مُتمُِّ نوُرهِِ وَ لوَْ كَرهَِ الكَْفرُِونَ. )صفّ: 8( فوَْاههِِمْ وَ اللَّ
َ
ِ بأِ يرُيِدُونَ لُِطْفِؤُوا نوُرَ اللَّ  ب. 

رسَْلَ رسَُولَُ باِلهُْدَى وَ ديِنِ الَْقِّ لُِظْهِرَهُ عََ الِّينِ كُهِِّ وَ لوَْ كَرهَِ المُْشِْكُونَ. )صفّ: 8(
َ
ِي أ هُوَ الَّ  ج. 

نْهَارُ. )صفّ: 12(
َ
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِلكُْمْ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِن تَتْهَِا الْ  د. 

يقُونَ. )حدید: 19( دِّ وْلَئكَِ هُمُ الصِّ
ُ
ِ وَرسُُلهِِ أ ِينَ آمَنُوا باِللَّ وَالَّ  ه. 

عْجَبَ 
َ
وْلَدِ كَمَثَلِ غَيثٍْ أ

َ
مْوَالِ وَ الْ

َ
نْيَا لَعِبٌ وَ لهَْوٌ وَ زيِنَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بيَنَْكُمْ وَ تكََاثرٌُ فِ الْ مَا الَْيَاةُ الُّ نَّ

َ
اعْلَمُوا أ  و. 

ا ثُمَّ يكَُونُ حُطَامًا. )حدید: 20( ارَ نَبَاتهُُ ثُمَّ يهَِيجُ فَتََاهُ مُصْفَرًّ الكُْفَّ

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

تَرَى1ٰ
ْ

افتعالاف

ــ یَفعُلُیُدْعَی2ٰ اعالمجهولفَعَلَ ـ

اعالإفعالرودیُرِیدُون3َ

نصبطفأ4

ــ یَفعَلُکَرِه5َ فَعِلَ ـ

إفعال6

ــ یَفعِلُیَغْفِر7ْ جزمفَعَلَ ـ

إفعال8

9

10

ــ یَفعُلُیَکُون11ُ فَعَلَ ـ

کنید. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را مشخص   .2

اسم فاعل )یک مجرّد و دو مزید(:................................................................................................................................................................................................................................   أ. 

 .............................................................................................................................................................................................................................................................  ب. اسم تفضیل )دو مورد(:
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اسم مبالغه:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................   ج. 

مصدر ثاثی مجرد )سه مورد(:..........................................................................................................................................................................................................................................   د. 

مصدر ثاثی مزید )سه مورد(:..............................................................................................................................................................................................................................................   ه. 

کنید. )سؤال امتیازی(...........................................................................................................  عِب را بررسی 
َ
هو و ل

َ
با مراجعه به لغتنامه، تفاوت معنایی ل  .3

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ْ چیست؟ ............................................................................................................................................. 
با توجه به آیات سؤال اول، عامل جزم افعال یَغفِرْ و یُدخِل  .4

کنید.............................................................................................................................................................................  مرجع ضمایر هُم را در آیه نوزدهم درس، مشخص   .5

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. ل یا جمله( را بیان  در آیات شریف زیر، ترکیب های اضافی را مشخص و نوع مضافٌ الیه )مفرد، مصدر مؤوَّ  .6

ِ وَ يَعْمَلْ صَالًِا يكَُفِّرْ عَنهُْ سَيّئِاتهِِ وَ يدُْخِلهُْ جَنَّاتٍ  يوَمَْ يَمَعُكمْ لَِومِْ الَمْعِ ذَالكَِ يوَمُْ الَّغَابنُِ وَ مَن يؤُْمِن باِللَّ  أ. 

بدًَا ذَالكَِ الفَْوْزُ العَْظِيم . )تغابن: 9(
َ
نْهَارُ خَلِِينَ فيِهَا أ

َ
ترْىِ مِن تَتْهَا الْ

ِ. )جمعة: 9( لَةِ مِن يوَمِْ الُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إلَِ ذكِْرِ اللَّ ِينَ آمَنُوا... للِصَّ هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ  ب. 

ُّواْ مُدْبرِيِنَ. )انبیاء: 57( ن توَُل
َ
صْنَامَكمُ بَعْدَ أ

َ
كِيدَنَّ أ

َ
ِ لَ وَ تاَللَّ  ج. 

ضَلُّ سَبيِلً. )فرقان: 42(
َ
وَ سَوفَْ يَعْلَمُونَ حِيَن يرََوْنَ العَْذَابَ مَنْ أ  د. 

ابِ. )ص: 9( مْ عِندَْهُمْ خَزائنُِ رحََْةِ رَبّكَِ العَْزيزِ الوْهََّ
َ
أ  ه. 

کنید. در آیه شریف زیر، مضافٌ الیه محذوف و تقدیر آن را بیان   .7

وتوُا الكِْتَابَ مِن قَبلُْ فَطَالَ 
ُ
ِينَ أ ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الَْقِّ وَلَ يكَُونوُا كَلَّ ن تَشَْــعَ قُلوُبُهُمْ لِِكْرِ اللَّ

َ
ِينَ آمَنُوا أ نِ للَِّ

ْ
لمَْ يأَ

َ
أ

مَدُ. )حدید: 16(
َ
عَلَيهِْمُ الْ

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. در آیات شریف زیر، عبارات مشخص شده را ترکیب   .8

بوُا  ِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ جْرهُُمْ وَنوُرهُُمْ وَالَّ
َ
هَدَاءُ عِندَ رَبّهِِمْ لهَُمْ أ يقُونَ وَالشُّ دِّ وْلَئكَِ هُمُ الصِّ

ُ
ِ وَرسُُــلهِِ أ ِينَ آمَنُوا باِللَّ وَالَّ (  

مْوَالِ 
َ
نْيَا لَعِبٌ وَلهَْوٌ وَزيِنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بيَنَْكُمْ وَتكََاثرٌُ فِ الْ مَا الَْيَاةُ الُّ نَّ

َ
صْحَابُ الَْحِيمِ ١٩ اعْلَمُوا أ

َ
وْلَئكَِ أ

ُ
بآِياَتنَِــا أ

ا ثُمَّ يكَُونُ حُطَامًا وَفِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ  ارَ نَبَاتهُُ ثُمَّ يهَِيجُ فَتََاهُ مُصْفَرًّ عْجَبَ الكُْفَّ
َ
وْلَدِ كَمَثَلِ غَيثٍْ أ

َ
وَالْ

نْيَا إلَِّ مَتَاعُ الغُْرُورِ ٢٠(. ِ وَرضِْوَانٌ وَمَا الَْيَاةُ الُّ مِّنَ اللَّ
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آشنا  %

پهنــا،  عــرض،  ]عــرض[:  عَــرْض   �21

وسعت.

24� بُخْل ]بخل[: بخل، بخل ورزیدن.

جدید %

21� سَابَقَ ]سبق[: }ماضی، 1 مُفَاعَلَة{، 

گرفت، )از دیگران( پیشــی  ســبقت 

 9 }امــر،  ]ســبق[:  وا 
ُ

سَــابِق گرفــت 

 1 }ماضــی،  ]عــدد[:   
َ

عَــدّ
َ
أ سَــابَقَ{ 

کــرد  مهیــا  کــرد،  آمــاده  إفعــال{، 

ت ]عدد[: }ماضی مجهول، 4 
َ

عِدّ
ُ
أ

.}
َ

عَدّ
َ
أ

.}
َ
ع، 14 بَرَأ  ]برأ[: }مضار

ُ
 ]برأ[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـــ یَفعَلُ{، آفرید، به وجود آورد نَبْرَأ

َ
22� بَرَأ

ــ یَفعَلُ{، ناراحت شــد، اندوهگین شد  سِــیَ ]أســی[: }ماضی، 1 فَعِلَ ـ
َ
کَیْ: تا )این که(، به علت این که، به دلیل این که أ  �23

ح[: }ماضی،  حَ ]فر رِ
َ
ــ یَفعُلُ{، فوت شد، از دست رفت ف اتَ ]فوت[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـ

َ
سِیَ{ ف

َ
ع، 7 از أ سَیٰ ]أسی[: }مضار

ْ
تَأ

حَ{ مُخْتَال ]خیل[: متکبّــر، خیال پرداز  ع، 9 فَــرِ ح[: }مضار رَحُونَ ]فــر
ْ

1 فَعِلَ ـــ یَفعَلُ{، خوشــحال شــد، شــادمان شــد تَف

خُور ]فخر[: )بسیار( فخرفروش، خودستا.
َ
متکبّر ف

ــ  مَــرَ ]أمر[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـ
َ
ع، 3 بَخِلَ{ أ ونَ ]بخل[: }مضار

ُ
ــ یَفعَــلُ{، بخل ورزید یَبْخَل  ]بخــل[: }ماضــی، 1 فَعِلَ ـ

َ
24� بَخِــل

ی{.
َ
ع، 1 تَوَلّ یٰ ]ولی[: }مضار

َّ
مَرَ{ یَتَوَل

َ
ع، 3 أ مُرُونَ ]أمر[: }مضار

ْ
کرد، فرمان داد یَأ یَفعُلُ{، امر 

« بعد از آن است که در این آیه مشاهده می کنید. ّ
گونی )آنچه، هرچه، چه چیزی؟ نفی و...( دارد، یکی از نشانه های »ما نافیه« آمدن »اِلا 1. »مَا« معانی گونا

ع ترجمه کنید. 2. فعل »أصَابَ« را در این آیه به صورت مضار
کید« می گوییم. 3. »مِن« در این جا به معنای »هیچ« است و اصطاحاً به آن، »مِن زائده برای تأ

بلِ« را »قبل از« ترجمه کنید.
َ

4. برای روان شدن ترجمه می توانید »مِنْ ق
.»

َ
کَیْ + لا = لِـ +  َ

5. »لِکَیلا
« را »هیچ« ترجمه می کنیم. ّ

6. در جمات منفی، »کُل

سُورة الحدید

ـــمَاءِٓ  بّكُِمۡ وجََنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّ سَـــابقُِوٓاْ إلَِٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّ
ِ وَرسُُـــلهِِۚۦ ذَلٰكَِ فَضۡلُ  ِينَ ءَامَنُـــواْ بٱِللَّ تۡ للَِّ عِـــدَّ

ُ
رۡضِ أ

َ
وَٱلۡ

صَاب2َ 
َ
1 أ ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ٢١ مَآ  ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََـــاءُٓۚ وَٱللَّ ٱللَّ

نفُسِـــكُمۡ إلَِّ فِ كتَِبٰٖ مِّن 
َ
رۡضِ وَلَ فِٓ أ

َ
صِيبَـــةٖ فِ ٱلۡ مِن3 مُّ

ِ يسَِـــيرٞ ٢٢ لّكَِيۡـــلَ 5  هَـــاۚٓ إنَِّ ذَلٰـِــكَ عََ ٱللَّ
َ
بَۡأ ن نَّ

َ
قَبۡـــل4ِ أ

 ُ ٰ مَا فَاتكَُـــمۡ وَلَ تَفۡرحَُـــواْ بمَِآ ءَاتىَكُٰـــمۡۗ وَٱللَّ سَـــوۡاْ عََ
ۡ
تأَ

يَبۡخَلُـــونَ  ِيـــنَ  ٱلَّ  ٢٣ فَخُـــورٍ  مُۡتَـــالٖ   6 كَُّ يُـِــبُّ  لَ 
َ هُوَ ٱلۡغَىُِّ ٱلَۡمِيدُ ٢٤  مُرُونَ ٱلنَّاسَ بٱِلُۡخۡلِۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإنَِّ ٱللَّ

ۡ
وَيَأ
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
 است؟ 

ُ
گزینه ترجمه نَبرَأ کدام  با توجه به آیه زیر،   .1

هَا(
َ
بَْأ ن نَّ

َ
ن قَبلِْ أ  فِي كِتاَبٍ مِّ

َّ
صِیبةٍَ... إلِ صَابَ مِن مُّ

َ
مَا أ (  

 	ج. بیزاری می جوییم	 	 	ب. محکم می کنیم	 	  أ. به وجود می آوریم	

گزینه در مورد مُختَال صحیح است؟  کدام   .2

  أ. اسم فاعل، به معنای: »خیال پرداز متکبّر«	

 	ب. اسم مفعول، به معنای: »خیال زده«	

 	ج. اسم مفعول، به معنای: »فخر فروش«	

اتَکُم چیست؟ 
َ
با توجه به آیه زیر، ترجمه مَا ف  .3

 تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ(
َ

سَوْا عََ مَا فَاتكَُمْ وَل
ْ
لِكَیلَْ تأَ (  

 	ج. از دست نداده اید	 	 	ب. آنچه از دست دادید	 	  أ. آنچه فوت شد از شما	

کدام است؟  ریشه تَأسَؤا   .4

 	ج. سوء	 	 	ب. أسی	 	  أ. سیأ	

کدام است؟   
َّ

با توجه به آیه زیر، ترجمه یَتَوَل  .5

مَِیدُ(
ْ
غَنُِّ ال

ْ
وَمَن يَتوََلَّ فإَنَِّ الَله هُوَ ال (  

 	ج. پیروی کند	 	 	ب. روی بگردانَد	 	  أ. ولایت را بپذیرد	

ب . تمرین عبارت %
كُمْ( بِّ

ن رَّ سَابِقُوا إِلَ مَغْفِرَةٍ مِّ (   .1

  أ. شتاب کنید برای آمرزش پروردگارتان.	

 	ب. ]از یکدیگر[ سبقت بگیرید به سوی مغفرتی از پروردگارتان.	

 	ج. برای رسیدن به مغفرت خداوند ]از یکدیگر[ پیشی بگیرید.	

رْضِ(
َ
مَاء وَ الْ كَعَرْضِ السَّ ةٍ عَرْضُهَا  وَ جَنَّ (   .2

  أ. و بهشتی که وسعت آن مانند وسعت آسمان و زمین است.	

 	ب. و باغی که عرض آن اندازه عرض آسمان ها و زمین است.	

 	ج. و بهشتی که عرضه می شود، پهنه اش به اندازه آسمان و زمین است.	
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ذِينَ آمَنُوا بِالِلَّه وَ رُسُلِهِ(
َّ
تْ لِل

َ
عِدّ

ُ
أ (   .3

 که ایمان به خدا و رسولش دارند.	  أ. آماده است برای کسانی 

 ب. کسانی که ایمان به خدا و فرستادگانش دارند، برای آن )بهشت( آماده شده اند.	

 که ایمان آوردند به خدا و رسولانش.	 	ج. آماده شده است برای کسانی 

هَا(
َ
بْرَأ

َ
ن نّ

َ
ن قَبْلِ أ كِتَابٍ مِّ  فِ 

َ
صِيبَةٍ...إِلّ صَابَ مِن مُّ

َ
مَا أ (   .4

	 کتابی است قبل از این که قطعی کنیم آن را.	  أ. آنچه می رسد از مصیبت... جز این نیست که در 

	 	ب. نمی رسد هیچ مصیبتی... مگر ]این که[ در نوشته ای ]ثبت[ است قبل از این که به وجود آوریم آن را.	

 	ج. آنچه رسید از مصیبت... قبل از این که به وجود بیاید در لوح محفوظ ثبت شده است.	

كُمْ( ا آتَا  مَا فَاتَكُمْ وَ لَ تَفْرَحُوا بَِ
َ

سَوْا عَل
ْ
 تَأ

َ
لِكَيْل (   .5

	  أ. برای این که ناراحت نشوید بر آنچه از شما فوت شده و شادمان نشوید به آنچه ]خدا[ به شما داده است.	

	 گرفته و شادمان نشوید به آنچه ]خدا[ به شما داده است.	 	ب. برای این که تأسف نخورید بر آنچه ]خدا[ از شما 

 	ج. به علت این که غمگین شوید بر آنچه ]خدا[ از دست شما گرفته و شادمان نشوید بر آنچه به شما داده شده است.	

تَالٍ فَخُورٍ(  مُْ
َّ

كُل بُّ  ) وَ الُلَّه لَ يُِ   .6

  أ. و خداوند هیچ متکبّر فخرفروشی را دوست ندارد!	

 	ب. به خدا قسم ]که[ هیچ خیال پرداز فخرفروشی شما را دوست ندارد!	

 	ج. و خداوند هر خودخواه متکبّری را دوست ندارد!	

بُخْلِ(
ْ
اسَ بِال ونَ النَّ مُرُ

ْ
يَأ ونَ وَ

ُ
ذِينَ يَبْخَل

َّ
ال (   .7

  أ. کسانی که بخیل اند و فرماندهِ مردم بخیل هستند.	

 ب. کسانی که بخل می ورزند و مردم را به بخل ورزیدن فرمان می دهند.	

 	ج. کسانی که ]خود[ بخل می ورزند و مردم را از بخل کردن نهی می کنند.	

مِيدُ( َ غَنُِّ الْ
ْ
 فَإِنَّ الَلَّه هُوَ ال

َّ
وَ مَن يَتَوَل (   .8

  أ. و کسی که ولایت داشته باشد، همانا خداوند او را بی نیاز و ستایشگر قرار می دهد.	

 	ب. و کسی که پیروی کند، پس همانا خدای او، بی نیاز ستوده است.	

 	ج. و کسی که روی گرداند، پس همانا فقط خداوند، بی نیاز ستوده است.	
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مفعول به

تعریف %
که با چهار  پس از قیود جرّی، در چند درس پیش رو به قیدهای نصبی می پردازیم. قســم اول این قیود، مفعول ها هســتند 

نوع شان به نام های: مفعولٌ به، مفعولٌ فیه، مفعولٌ لَه و مفعول مطلق آشنا می شویم. در این درس به بیان مفعول به )م�به( 

یا مفعول می پردازیم.

= علی زید را زد«. ً
= علی رفت«، »ضَرَبَ علیٌّ زَیدا هَبَ عَلیٌّ

َ
کنید: »ذ به این مثال ها توجه 

( نیز به کاررفته است. ً
( تشکیل شده؛ اما در جمله دوم عاوه بر فعل و فاعل، کلمه سومی )زَیدا جمله اول از فعل )ضَرَبَ( و فاعل )عَلیٌّ

بــرای وقــوع فعــلِ »رفتــن«، تنها نیاز به فاعلی داریــم که این کار را انجام دهــد که در جمله اول، این فعل از عَلیّ صادرشــده 

است. برای وقوع فعلِ »زدن«، عاوه بر فاعل، به چیزی نیاز داریم که فعل روی آن انجام شود؛ مانند زَید که مورد زدن واقع 

شده است.

 به« می گوییم�
ٌ

که فعلِ فاعل روی آن انجام می شود، »مفعول به چیزی 

ترکیب مفعول به %
کنید: اعراب تمام مفعول ها و ازجمله مفعول به نصب است. به ترکیب های زیر توجه 

طيعُوا( فعل و فاعلش ضمیر »و« )ألَلَّه( مفعول به، منصوب به فتحه.
َ
طيعُوا الَلَّه: )أ

َ
أ

ذينَ( مفعول به، 
َّ
دنَا( فعل و فاعلش ضمیر »نَا« )ال يَّ

َ
ذِيــنَ ءَامَنُوا: )فَـ( حرف عطف، بدون محل، مبنی بر فتحه )أ

َّ
دْنَــا ال يَّ

َ
فَأ

محاً منصوب، مبنی بر فتحه )ءامَنُوا( فعل و فاعلش و. جمله )ءامَنُوا( جمله صله، بدون محل.

ق به فعل یا  توجه 1: تمام مفعول ها و ازجمله مفعول به، قید مخصوص جمله فعلیه اند؛ به عبارت دقیق تر، مفعول به، متعلِّ

رْضُ( )بقرة: 251(: 
َ
فَسَدَتِ الْ

َ
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ل وْ ل دَفْعُ الِلَّه النَّ

َ
وَ ل شبه فعلی در جمله است؛ برای مثال در عبارت شریف )

ق به مصدرِ  اسَ مفعول بهِ و متعلِّ
َ
گر نبود بازداشتن خداوند برخی مردم را به وسیله برخی دیگر حتماً زمین تباه می گشت، النّ و ا

ق را ذکر می کنیم.
َ
ق مفعول واضح نباشد، متعلّ

َ
گر متعلّ ع است. در ترکیبِ مفاعیل و ازجمله مفعول به، ا ْ

دَف

 مُوسَ  لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ 
َ

وَ إِذْ قَال ول می گویند؛ برای مثال در آیه شریف )
َ
ول ق

ُ
َ و مشتقات آن، مَق

ال
َ
توجه 2: به مفعول بهِ فعل ق

َ یا به عبارتی مقول قول 
ال

َ
کل عبارت مشخص شده، مفعولِ فعل ق يْكُمْ( )صفّ: 5( 

َ
 الِلَّه إِل

ُ
نِّ رَسُول

َ
مُونَ أ

َ
عْل لَِ تُؤْذُونَنِ وَ قَد تَّ

است.
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ج ازجمله( از حیث معنای  ح شد، مربوط به معنای کلمه مفرد )خار توجه 3: آنچه در جلد اول درباره اسم فاعل و اسم مفعول مطر

فاعلی یا مفعولی بود. آنچه اخیراً راجع به فاعل و مفعول گفته می شود، مربوط به نقش نحوی کلمات در جمله فعلیه است.

تعدّد مفعول به %
كِتَابَ( )جمعة: 2( دو مفعول به وجود 

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
يُعَل گاه فعل، به بیش از یک مفعول احتیاج دارد؛ برای مثال در عبارت شریف )

کســانی تعلیم داده شــده« و دومی تعیین می کند »چه چیزی تعلیم داده  دارد؛ هُم و الکِتَاب، اولی مشــخص می کند »به چه 

شده«.

اتٍ( )صفّ:  كُم جَنَّ
ْ
يُدخِل توجه 1: تعداد مفعول به در متن عربی و ترجمه آن، لزوماً یکســان نیســت؛ برای مثال در عبارت )

12(: داخل می کند شــما را )به( باغ هایی«، ترجمه فارســی یک مفعول به )شــما( دارد؛ اما متن عربی دارای دو مفعول به )کُم و 

اتٍ( است.
َ
جَنّ

مُ توجه کنید: َ
توجه 2: گاه تعداد مفعول ها، در معانی مختلف فعل، تغییر می کند؛ به حالات یک مفعولی و دو مفعولی عَلِمَ ـــ یَعل

( م.به، منصوب به فتحه.
ً
 )نحل: 78(= در حالی که چیزی نمی دانستید«، )شَيأ

ً
مُونَ شَيأ

َ
هَتِكُمْ لَتَعْل مَّ

ُ
ن بُطُونِ أ خْرَجَكُم مِّ

َ
»وَالُلَّه أ

( م.به اول، محاً منصوب، مبنی بر  گر آن ها را مؤمن دانستید )یافتید(«، )هُنَّ »فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ )ممتحنة: 10(= پس ا

فتحه، )مُؤمِنَاتٍ( م.به دوم، منصوب به کسره.

فعل لازم و متعدّی %
فعل ازنظر معنا و نیاز به مفعول به، به دو نوع لازم و متعدّی تقسیم می شود:

که با عبور  که فقط با فاعل مازم )همراه( است و نیازی به مفعول به ندارد، لزم و به فعلی مانند ضَرَبَ  هَبَ 
َ

به فعلی مانند ذ

کاربردهای فعل را در لغتنامه  گوییم. برای تشخیص لازم از متعدی،  ی  )تعدّی( از فاعل، به مفعول به سرایت می کند مُتَعَدِّ

گر بیش از فاعل احتیاج باشــد متعدی اســت. روش های  گر تحقق فعل، تنها محتاج فاعل باشــد، لازم و ا بررســی می کنیم، ا

تبدیل فعل لازم به متعدّی:

 
ْ
ا زَاغُوا مَّ

َ
فَل ابواب مزید: برخی افعال، در برخی ابواب مزید، ازجمله »باب إفعال« متعدی می شــوند؛ برای مثال در )  •

= منحرف کرد، معنای  َ
زَاغ

َ
وا= منحرف شــدند، معنــای لازم و فعلِ مزیــدِ أ

ُ
ــمْ( )صــفّ: 5(، فعــلِ مجرد زَاغ بَُ و

ُ
زَاغَ الُلَّه قُل

َ
أ

متعدی دارد.

مْرُ الِلَّه( )حدید: 14(= امر خداوند آمد« 
َ
جاءَ أ »باء« تعدیه:1 برخی افعال به همراه حرف جرّ بِـ  متعدّی می شوند؛ مانند )  •

نَات  نَاتِ( )صفّ: 6(= برای آن ها دلایل روشن آورد«، در جمله دوم، بِـ باعث سرایت معنای فعل به بَیِّ بَيِّ
ْ
جَاءَهُم بِال و )

شــده و آن را در جایــگاه مفعول بــه قــرار داده اســت. بــه این »بــاء«، باء تَعدِیَــة می گوییم. این باء فقــط معنای فعل را 

ق به جَاءَ در نظر  نَاتِ را جار و مجرور نوع اول و متعلِّ تغییر می دهد و خودش معنای خاصی ندارد، در ترکیب نیز، بِالبَیِّ

می گیریم.

1. برای استاد: فعلی که با حرف جرّ، متعدّی باشد، متعدّی بالواسطه و فعلی که بدون حرف جرّ، متعدّی باشد، متعدّی بنفسه است. )ر.ک: الصرف الحدیث، ص 190(
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هُم 
ُ
تِيِهمْ رُسُــل

ْ
أ تَّ بُوا بِآياتِنا( )حدید: 19( باء تعدیه وجود ندارد یا در )

َ
كَذّ توجه: هر »باء«، »باء تعدیه« نیســت؛ برای مثال در )

که قباً گذشت. نَاتِ( )تغابن: 6( برحسب این که حرف باء را تعدیه در نظر بگیریم یا نه، دو ترجمه وجود دارد  بَيِّ
ْ
بِال

تبدیل جمله معلوم به مجهول %
، معلوم و ضُرِبَ زَیدٌ، مجهولِ آن اســت. برای تبدیل جمله معلوم به مجهول، فاعل )عَلیّ( را حذف و  ً

جمله ضَرَبَ عَلیٌّ زَیدا

مفعول به را نائب فاعل )زیدٌ( می کنیم. فعل معلوم )ضَرَبَ( را مجهول )ضُرِبَ( کرده و در جنس و تعداد، با نائب فاعل تطبیق 

می دهیم.

توجه 1: در مجهول کردن جمات دو مفعولی، مفعول به اول، جانشین فاعل شده )نائب فاعل می شود( و مفعول به دوم به 

نصب خود باقی می ماند؛ برای مثال در »یَقِیهِ الُلَّه شُحَّ نَفسِهِ= خدا او را از بخل نفسش، محافظت می کند«، هِ مفعول به  اول 

يُوقَ شُحَّ نَفسِهِ( )تغابن: 16(= حفظ می شود از بخل نفسش«، که  و شُحَّ مفعول به دوم است، مجهول این جمله می شود: )

ضمیر مستتر فاعلی هُوَ، نائب فاعل و شُحَّ مفعول به است.

کرد. که فعل آن ها لازم است و مفعول ندارند، نمی توان مجهول  توجه 2: جماتی را 
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

نصَارُ 
َ
ِ قَالَ الَْوَاريُِّونَ نَحنُْ أ نصَاريِ إلَِ اللَّ

َ
ِ كَمَا قَالَ عِيسَ ابْنُ مَرْيَمَ للِحَْوَاريِّيَِن مَنْ أ نصَارَ اللَّ

َ
ِينَ آمََنُوا كُونوا أ هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ  أ. 

صْبَحُوا ظَاهرِيِنَ. )صفّ: 14(
َ
ِينَ آمََنُوا عََ عَدُوهِّمِْ فَأ يَّدْناَ الَّ

َ
ائفَِةٌ فَأ ائيِلَ وَ كَفَرَت طَّ ائفَِةٌ مِّن بىَِ إسَِْ ِ فَآمَنَت طَّ اللَّ

ِ وَ رسُُلهِِ. )حدید: 21( ِينَ آمَنُوا باِللَّ تْ للَِّ عِدَّ
ُ
رضِْ أ

َ
مَاء وَ الْ بّكُِمْ وَ جَنَّةٍ عَرضُْهَا كَعَرضِْ السَّ سَابقُِوا إلَِ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ  ب. 

ِ يسَِيٌر. )حدید:  َهَا إنَِّ ذَلكَِ عََ اللَّ
بَْأ ن نَّ

َ
نفُسِكُمْ إلَِّ فِ كتَِابٍ مِّن قَبلِْ أ

َ
رضِْ وَ لَ فِ أ

َ
صِيبَةٍ فِ الْ صَابَ مِن مُّ

َ
مَا أ  ج. 
)22

ُ لَ يُبُِّ كَُّ مُتَْالٍ فَخُورٍ. )حدید: 24( سَوْا عََ مَا فَاتكَُمْ وَ لَ تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ وَ اللَّ
ْ
لكَِيلَْ تأَ  د. 

َ هُوَ الغَْىُِّ الَْمِيدُ. )حدید: 25( مُرُونَ النَّاسَ باِلُْخْلِ وَ مَن يَتَوَلَّ فَإنَِّ اللَّ
ْ
ِينَ يَبخَْلوُنَ وَيأَ الَّ  ه. 

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

9کُونوا1

وا2
ُ

سَابِق

ت3ْ
َ

عِدّ
ُ
أ

4
َ
نَبْرَأ

سَوْا5
ْ
نصباعالتَأ

اعال6

رَحُوا7
ْ

تَف

اعالت همزه8

9

10

جزماعال11

کنید. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را مشخص   .2

 ............................................................................................................................................................................................................................. اسم فاعل )یک مجرّد و سه مزید(:  أ. 

 ب. اسم تفضیل )یک مورد(:....................................................................................................................................................................................................................................................... 

اسم مبالغه )یک مورد(:............................................................................................................................................................................................................................................................   ج. 

صفت مشبّهه )پنج مورد(:.....................................................................................................................................................................................................................................................   د. 
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 ............ کلمه ای است؟ )امتیازی، ر.ک: الجدول، ج 3، ص 213( ة از نظر صرفی چه نوع  َ
با توجه به آیات سؤال اول، طَائِف  .3

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

هَا( )حدید: 22( باشــند؟ با توجــه به هر احتماًل ترجمه آیه را 
َ
بْرَأ

َ
ن نّ

َ
ن قَبْلِ أ مِّ کــدام کلمــات می تواننــد مرجع ضمیر هَا در )  .4

بررسی کنید. )سؤال امتیازی، ر.ک: تفسیر المیزان(.......................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. کلمه مُختَال را در جدول زیر تحلیل   .5

اولیهنوع اسمبابریشهکلمه
مرحله 1

 فعلیق

اعالافتِعالمُختَال

کنید. در آیه شریف زیر، مقول قول ها را مشخص   .6

ِ قَالَ الَْوَاريُِّونَ نَحنُْ  نصَاريِ إلَِ اللَّ
َ
ِ كَمَا قَالَ عِيسَ ابْنُ مَرْيَمَ للِحَْوَاريِّيَِن مَنْ أ نصَارَ اللَّ

َ
ِينَ آمَنُوا كُونوا أ هَا الَّ يُّ

َ
يـَـا أ  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. نصَارُ الّل )صفّ:14(
َ
أ

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

، چگونه متعدّی شده است؟  ُ
 ـــ یَنزِل

َ
در هریک از آیات زیر، فعل نَزَل  .7

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيٌِر )تغابن: 8( نزَلْناَ وَاللَّ
َ
ِي أ ِ وَرسَُولِِ وَالنُّورِ الَّ فَآمِنُوا باِللَّ  أ. 

لُمَاتِ إلَِ النُّورِ )حدید: 9( لُِ عََ عَبدِْهِ آياَتٍ بيَّنَِاتٍ لُِخْرجَِكُم مِّنَ الظُّ ِي يُنَزّ هُوَ الَّ  ب. 

مِيُن )193( عََ  قَلبْكَِ لَِكُونَ مِنَ المُْنذِريِن  )شعراء: 194(؛ »روح الامین )جبرئیل( آن را بر دل تو فرود 
َ
وحُ الْ نزََلَ بهِِ الرُّ  ج. 

آورد تا از هشدار دهندگان باشی«.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

در آیه شریف زیر، فعل تُخرَجُونَ، مجهول کدام فعل )فعل ها( می تواند باشد؟   .8

رضَْ بَعْدَ مَوْتهِا وَ كَذلكَِ تُرْجَُونَ )روم: 19(
َ
يُرْجُِ الحََّْ مِنَ المَْيّتِِ وَ يُرْجُِ المَْيّتَِ مِنَ الحَِّْ وَ يحُِْ الْ

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. در آیات شریف زیر، مفعول به و نوع آن را )مفرد، مصدر مؤوّل یا جمله فرعی( را مشخص   .9

 ........................................................................................................................................................................................................ ِ إلَِكُْم )صفّ: 5( نِّ رسَُولُ اللَّ
َ
عْلَمُونَ أ  أ. قَد تَّ

رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا )حدید: 17(................................................................................................................................................................................. 
َ
َ يُيِْ الْ نَّ اللَّ

َ
 ب. اعْلَمُوا أ

 ............................................................................................................................................................................................................ نْيَا لَعِبٌ )حدید: 20( مَا الَْيَاةُ الُّ نَّ
َ
 ج. اعْلَمُوا أ

ارَ نَبَاتهُُ )حدید: 20(........................................................................................................................................................................................................................................  عْجَبَ الكُْفَّ
َ
 د. أ

ا )حدید: 20(...............................................................................................................................................................................................................................................................   ه. فَتََاهُ مُصْفَرًّ
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کنید. در جمات زیر، معلوم را به مجهول و مجهول را به معلوم تبدیل   .10

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  
ً
نسانَ ضَعيفا قَ الُلَّه الإ

َ
خَل  أ. 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................  ارجِعُوا )حدید: 13(
َ

 ب. قِيل

كَم........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
ُ

َّ يَرُدّ ُ
ث  ج. 

 .............................................................................................................................................................................................................................................. مِ )صفّ: 7(
َ

سْل هُوَ يُدْعَىٰ إِلَ الْإِ  د. 

 .................................................................................................................................................................................................................................. ذينَ أخرَجُوهُمُ الكَفّارُ مِن دِيارِهِم
َّ
ال  ه. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. در آیات شریف زیر، عبارات مشخص شده را ترکیب   .11

ِ وَرسُُلهِِ ذَلكَِ فَضْلُ  ِينَ آمَنُوا باِللَّ تْ للَِّ عِدَّ
ُ
رضِْ أ

َ
مَاء وَالْ بّكُِمْ وجََنَّةٍ عَرضُْهَا كَعَرضِْ السَّ سَــابقُِوا إلَِ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ (  

نفُسِكُمْ إلَِّ فِ كتَِابٍ مِّن 
َ
رضِْ وَلَ فِ أ

َ
صِيبَةٍ فِ الْ صَابَ مِن مُّ

َ
ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ ٢١ مَا أ ِ يؤُْتيِهِ مَن يشََــاء وَاللَّ اللَّ

ُ لَ يُبُِّ كَُّ مُتَْالٍ  سَوْا عََ مَا فاَتكَُمْ وَلَ تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ وَاللَّ
ْ
ِ يسَِيٌر ٢٢ لكَِيلَْ تأَ هَا إنَِّ ذَلكَِ عََ اللَّ

َ
بَْأ ن نَّ

َ
قَبلِْ أ

َ هُوَ الغَْىُِّ الَْمِيد٢٤ُ( مُرُونَ النَّاسَ باِلُْخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإنَِّ اللَّ
ْ
ِينَ يَبخَْلوُنَ وَيَأ فَخُورٍ ٢٣ الَّ

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. 12. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را بیان 

کنید. )امتیازی(................................................................................................................................................................................................................................  کامل   أ. ذو را ترکیب 

کنید......................................................................................................................................................................  کُمْ را مشخص  اتَکُمْ و آتَا
َ
 ب. مرجع ضمایر فاعلی در ف
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آشنا  %

ســود  منفعــت،  ]نفــع[:  عَــة 
َ

مَنف  �25

ــوِیّ 
َ
ق مَنفَعَــة  ج.م  ]نفــع[:  مَنَافِــع 

]قوی[: قوی، نیرومند.

26� نُــوح: حضــرت نــوح؟ع؟ إِبْرَاهِیم: 

]نبــأ[:  ة  نُبُــوَّ ابراهیــم؟ع؟  حضــرت 

نبوّت، پیامبری.

جدید %

رْسَلنَا ]رسل[: }ماضی، 14 أرسَلَ{ 
َ
25� أ

ومُ ]قوم[: 
ُ

ــ یَفعُلُ{، ایستاد، برخاست یَق امَ ]قوم[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـ
َ
مِیزَان ]وزن[: معیار سنجش، وسیله سنجش، ترازو ق

س ]بأس[: نیرو، سختی، نیرومندی )زورمندی( 
ْ
ع، 1 قَامَ{ قِسْط ]قسط[: عدل، انصاف حَدِید ]حدد[: آهن بَأ }مضار

ع، 1 نَصَرَ{. ع، 1 عَلِمَ{ نَصَرَ ]نصر[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـــ یَفعُلُ{ یَنْصُرُ ]نصر[: }مضار مُ ]علم[: }مضار
َ

یَعْل

ة ]ذرر[: نسل، فرزند )ان( مُهْتَدِی ]هدی[: هدایت شده. یَّ رِّ
ُ

26� جَعَلنَا ]جعل[: }ماضی، 14 جَعَلَ{ ذ

دْ« هر دو به معنای »قطعاً، همانا« هستند، ترجمه یکی از این کلمات، کافی است.
َ

ـ « و »ق
َ
1. »ل

، وجود دارد. قِسْطِ(
ْ
اسُ بِال لِيَقُومَ النَّ گونی برای ) 2. برای استاد: با توجه به احتماًلات زیر، ترجمه های گونا

امَ« باشد )ر.ک: معجم الأفعال المتداولة( ترجمه: »تا مردم قسط را به پا دارند«، در ترجمه های بررسی شده این معنا 
َ

امَ بِـ « به معنای »أق
َ

باء حرف تعدیه باشد و »ق  •
وجود نداشت، هرچند در برخی سخنرانی ها شنیده می شود.

ق به »یَقوم« باشد. ترجمه: »تا مردم به )به وسیله( قسط برپا شوند )قیام کنند، زندگی کنند(«. قِسْطِ« جار و مجرور نوع اول و متعلِّ
ْ
»بِال  •

قِسْطِ« جار و مجرور نوع دوم و حال برای »یَقوم« باشد. ترجمه: »تا مردم با )همراه( قسط برپا شوند )قیام کنند، زندگی کنند(«.
ْ
»بِال  •

مَ« به خداوند اسناد داده شده، می توان این فعل را به صورت »برای این که خدا بداند« یا »برای این که خدا معلوم کند« ترجمه کرد.
َ
3. با توجه به این که »لِیَعل

کار می رود؛ مانند »بِالغَیبِ« در این آیه. گاه به معنای »فِی= در« به  4. حرف »بِـ « 
5. کلمه »مُهتَدِیٌ« به علت اعال به »مُهتَدٍ« تبدیل شده است.

سُورة الحدید

نزَلۡناَ مَعَهُـــمُ ٱلۡكِتَبَٰ 
َ
رسَۡـــلۡنَا رسُُـــلَنَا بٱِلَۡيّنَِـٰــتِ وَأ

َ
لَقَـــد1ۡ أ

نزَلۡنـَــا ٱلَۡدِيدَ فيِهِ 
َ
ــاسُ بٱِلۡقِسۡـــط2ِۖ وَأ وَٱلمِۡـــزَانَ لَِقُـــومَ ٱلنّـَ

هۥُ وَرسُُـــلَهُۥ  ُ مَن ينَصُُ سٞ شَـــدِيدٞ وَمَنَفِٰعُ للِنَّاسِ وَلِعَۡلم3ََ ٱللَّ
ۡ
بأَ

رسَۡـــلۡنَا نوُحٗا وَإِبرَۡهٰيِمَ 
َ
َ قَـــويٌِّ عَزيِزٞ ٢٥ وَلَقَدۡ أ 4 إنَِّ ٱللَّ بٱِلۡغَيۡـــبِۚ

 5 هۡتَدٖۖ  فَمِنۡهُـــم مُّ وَٱلۡكِتَـٰــبَۖ  وجََعَلۡنَـــا فِ ذُرّيَِّتهِِمَـــا ٱلنُّبُـــوَّةَ 
ءَاثَرٰهِـِــم  ٰٓ عََ يۡنَـــا  قَفَّ ثُـــمَّ  فَسِٰـــقُونَ ٢٦  مِّنۡهُـــمۡ  وَكَثـِــيرٞ 
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
کدام است؟  ریشه مِیزان   .1

 	ج. وزن	 	 	ب. زین	 	  أ. میز	

کدام است؟  با توجه به آیه زیر، ترجمه بَأس   .2

سٌ شَدِيدٌ(
ْ
دَِيدَ فِیهِ بأَ

ْ
اَ ال

ْ
نزَلن

َ
وَأ (  

 	ج. عقوبت	 	 	ب. نیرو	 	  أ. تهدید	

گزینه در مورد مُهتَد صحیح است؟  کدام  با توجه به آیه زیر،   .3

نهُْمْ فَاسِقُونَ( هْتَدٍ وَكَثِيٌر مِّ فَمِنهُْم مُّ (  

  أ. اسم فاعل، به معنای: »هدایت شده«	

 	ب. اسم مفعول، به معنای: »هدایت شده«	

 	ج. اسم فاعل، به معنای: »هدایت کننده«	

کدام است؟  با توجه به آیه زیر، مرجع ضمایر هُما و هُم به ترتیب   .4

اسِقُونَ(
َ
نْهُمْ ف ثيٌِر مِّ

َ
هْتَدٍ وَك مِنْهُم مُّ

َ
كِتَابَ ف

ْ
ةَ وَال يَّتهِِمَا النُّبُوَّ نَا فِ ذُرِّ

ْ
نَا نوُحًا وَإبِرَْاهِيمَ وجََعَل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
وَل (   

 تِهِمَا	 یَّ ــ ذُرِّ ةَ وَ الْکِتَابَ ـ بُوَّ 	ج. النُّ 	 ــ نُوحًا وَ إِبْرَاهِیمَ	 تِهِمَا ـ یَّ 	ب. ذُرِّ 	 تِهِمَا	 یَّ ــ ذُرِّ  أ. نُوحًا وَ إِبْرَاهِیمَ ـ

کار نرفته است؟  کلمات متضاد به  گزینه،  کدام  در   .5

 ــ مَنفَعَة	 	ج. بَأس ـ 	 ــ فَاسِق	 	ب. مُهتَدِی ـ 	 جُ	 ــ یَعرُ  أ. یَنزِلُ ـ

ب . تمرین عبارت %
نَاتِ( بَيِّ

ْ
نَا بِال

َ
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
ل (   .1

  أ. همانا قطعاً فرستادگان ما دلایل روشن آوردند.	

 	ب. همانا فرستادگان خود را با نشانه های روشن نازل کردیم.	

 	ج. همانا رسولانمان را با دلایل روشن فرستادیم.	

يزَانَ( كِتَابَ وَ الِْ
ْ
نَا مَعَهُمُ ال

ْ
نزَل

َ
وَ أ (   .2

	 	 کتاب و ترازوی ]تشخیص حق از باطل[.	 کردیم آن ها را به همراه   أ. و نازل 

 ب. و نازل کردیم همراه ایشان، کتاب و معیار سنجش.	

 	ج. و فرستادیم برای آن ها کتاب ]آسمانی[ و میزان ]اعمال[ را.	
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قِسْطِ(
ْ
اسُ بِال لِيَقُومَ النَّ (   .3

	.أ. برای این که ]پیامبران[ عدالت را ]میان[ مردم به پا دارند 

 ب. برای این که مردم همراه با عدالت، برخیزند.	

 	ج. برای انقاب کردن مردم به سبب برپایی عدالت.	

اسِ( سٌ شَدِيدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّ
ْ
دِيدَ فِيهِ بَأ َ نَا الْ

ْ
نزَل

َ
وَ أ (   .4

 کردیم آهن را، در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم هست.	  أ. و نازل 

 	ب. و آهن را به همراه آنان فرستادیم که ترس شدید و منافعی برای مردم دارد.	

 ج. و سختی هایی فرو فرستادیم که در آن جنگ ]های[ سخت و سودهایی برای مردم بود.	

غَيْبِ(
ْ
هُ بِال

َ
مَ الُلَّه مَن يَنصُرُهُ وَ رُسُل

َ
وَ لِيَعْل (   .5

  أ. و قطعاً خداوند می داند چه کسی یاری می کند پیامبرانش را در غیابِ ]پیامبران[.	

 	ب. و برای این که خداوند بشناسد کسانی که یاران پنهانی خدا و رسولانش هستند.	

 که یاری می کند او و رسولانش را در نهان.	 کند کسی را  ج. و برای این که خداوند معلوم 

يزٌ( إِنَّ الَلَّه قَوِیٌّ عَزِ (   .6

  أ. این که خداوند توانای باعزت است.	

 	ب. همانا خداوند نیرومندِ شکست ناپذیر است.	

 	ج. قطعاً خداوند شکست دهندۀ شکست ناپذیر است.	

نَا نُوحًا وَ إِبْرَاهِيَم(
ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
ل (   .7

  أ. همانا نوح؟ع؟ و ابراهیم؟ع؟ ، رسولان ما بودند.	

 	ب. قطعاً فرستاده بودیم نوح و ابراهیم؟عهم؟ را.	

 	ج. همانا قطعاً نوح و ابراهیم؟عهم؟ فرستادگان ما هستند.	

كِتَابَ(
ْ
ةَ وَ ال بُوَّ مَا النُّ تِِ

يَّ نَا فِ ذُرِّ
ْ
وَ جَعَل (   .8

 کتاب را.	  أ. و قراردادیم در نسل آن دو، پیامبری و 

 کتاب قراردادیم.	 	ب. و فرزندان آن دو را، از پیامبران صاحب 

 کتاب ]آسمانی[ را.	 	ج. و ]به امانت[ قراردادیم در پیروان آن دو نبوّت و 

مْ فَاسِقُونَ( نُْ كَثِيرٌ مِّ هْتَدٍ وَ  م مُّ نُْ ِ
َ

ف (   .9

  أ. پس کسانی از آن ها هدایت شدند و بسیاری از آنان نافرمانی کردند.	

 	ب. پس گروهی از آن ها هدایت کننده اند و گروه بسیاری از آنان گمراه کننده.	

 	ج. پس بعضی از آن ها هدایت شده اند و بسیاری از آنان نافرمان اند.	
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مفعولٌ فیه
 فیه )م�فیه( یا ظرف آشنا می شویم.

ٌ
در ادامه معرفی منصوبات، در این درس با مفعول

تعریف %
مِ یَومَ الجُمُعَة= علی را نزد معلم در روز جمعه دیدم«. ِ

ّ
ا عِندَ المُعَل یتُ عَلیًّ

َ
کنید: »رَأ به این عبارت توجه 

 فیه )م�فیه( یا ظرف می گوییم.
ٌ

م مکان فعل »دیدن« و یَومَ الجُمُعَة زمان آن را بیان می کند. به عِندَ و یَومَ مفعول ِ
ّ

عِندَ المُعَل

 فیه2 یا ظرف می گوییم.
ٌ

کند، مفعول که زمان یا مکان وقوع فعل1 را بیان  به قیدی ازجمله، 

مفعولٌ فیه معادل قید زمان و مکان فارســی اســت. مفعولٌ فیه، پاســخ به ســؤالاتی از قبیل »چه وقت؟ «، »کجا؟ « و... را در 

جمله مشخص می کند، مفعولٌ فیه معنای جمله را محدودتر و آن را در یک زمان یا مکان خاص مقید می کند. به مثال های 

زیر توجه کنید:

اتٌ( )حدید: 12(: الیَومَ مفعولٌ فیه و بیان کننده زمان »بشارت دادن« به مؤمنان است. يَوْمَ جَنَّ
ْ
كُمُ ال بُشْرا (  

ارْجِعُوا وَراءَكُمْ( )حدید: 13(: وَراءَ مفعول فیه و بیان کننده مکان »بازگشتن« است. (  

ا و...«. مَّ
َ
ا، أینَ، وَراء، أبَد، مَع، ل

َ
بل، مَعَ، حَیثُ، إذ، إذ

َ
برخی ظروف پرکاربرد عبارت اند از: »عِند، بَین، بَعد، ق

صْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ 
َ
ل تَرْفَعُوا أ توجه 1: مفعولٌ فیه لزوماً معنای زمان و مکان فیزیکی و معمول را ندارد، مثاً در آیه شریف )

وقَ معنای مکانی ندارد؛ بلکه معنای »مکانت 
َ
( )حجرات: 2(: صداهای تان را فراتر از صدای پیامبر بلند نکنید«. ظاهراً ف ِ

بِّ النَّ
و جایگاه« را دارد.

هَبَ عَلیٌ 
َ

توجه 2: غیر از مفعول به، سایر مفعول ها، هم برای فعل متعدّی و هم برای فعل لازم به کاررفته می روند؛ مانند: ذ

یَومَ الجُمُعَةِ.

ق و انواع مفعولٌ فیه %
متعَلَّ

وظیفه مفعولٌ فیه، بیان زمان یا مکان فعل یا شبه فعل است؛ ازاین رو مانند جار و مجرور، به فعل یا شبه فعل تعلّق داشته 

و دو نوع دارد:

ق به فعل یا شبه فعلی است که در جمله ذکر می شود و زمان یا مکان آن فعل را بیان می کند؛ مانند: نوع اول: مفعولٌ فیه متعلِّ

1. وقوع فعل با آوردن فعل یا شبه فعل در جمله بیان می شود.
رف« هم گویند.

َ
 فیه« به معنای »انجام شده در آن« است و ازاین رو که مکان یا زمان، به منزله ظرفِ )موقعیت و شرایط( وقوع فعل است، به آن »ظ

ٌ
2. »مفعول
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ونَ است.
َ
يْدِيِهمْ( )جمعه: 7(؛ أبَدًا ظرف فعل یَتَمَنّ

َ
مَتْ أ

َ
ا قَدّ بَدًا بَِ

َ
وْنَهُ أ وَ لَ يَتَمَنَّ (  

ينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ( )حدید: 20(؛ بَینَ ظرف مصدر تَفاخُرٌ است. وٌ وَ زِ ْ عِبٌ وَ لَ
َ
نْيَا ل

ُ
يَاةُ الدّ َ ا الْ َ َ

نّ
َ
مُوا أ

َ
اعْل (  

ــق فعلِ عمومِ محذوف اســت و شــبه جمله متشــکلِ از آن فعل و ظرفش، نقشــی را در جمله ایفا  نــوع دوم: مفعولٌ فیــه متعلِّ

هُــوَ مَعَكُمْ( )حدید: 4( که در اصل چنین فرض می شــود: هُــوَ )یَکُونُ( مَعَکُمْ، جمله یَکــونُ مَعَکُم نقش خبر را  می کنــد؛ ماننــد: )

دارد.

گفته می شود. ق به فعل یا شبه فعل اند، به آن ها شبه جمله نیز  که انواع جار و مجرور و ظرف، همیشه متعلِّ توجه: ازآنجا

 فیه %
ٌ

ترکیب مفعول
اعراب مفعولٌ فیه نصب است. ترکیب مفعولٌ فیه شبیه ترکیب جار و مجرور است. به نکات زیر در ترکیب مفعولٌ فیه توجه 

کنید:
ق ظرف را بیان می کنیم.1

َ
در نوع اول، نوع و متعلّ  •

کنید: در نوع دوم، نوع، نقش جمله فرعی و اعراب محلی آن را بیان می کنیم. به ترکیب های زیر توجه   •

ق به بُشــرَی، منصــوب به فتحه  ــاتٌ )حدیــد: 12(: )بُشــرَي( مبتــدا )كُــم( م.ا )اليَــومَ( ظرف نــوع اول متعلِّ يَــوْم2َ جَنَّ
ْ
كُمُ ال بُشْــرا

اتٌ( خبر. )جَنَّ

ق به ارجِعُوا )كُم( م.ا. ارْجِعُوا وَراءَكُمْ )حدید: 13(: )ارجِعُوا( فعل و فاعلش و )وَراءَ( ظرف نوع اول متعلِّ
هُوَ مَعَكُمْ )حدید: 4(: )هُوَ( مبتدا، محاً مرفوع، مبنی بر فتحه )مَعَ( ظرف نوع دوم، خبر، محاً مرفوع )كُم( م.ا.

ق به کَبُرَ، منصوب به فتحه )الِلَّه( م.ا. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ الِلَّه )صفّ: 3(: )كَبُرَ( فعل )مَقتًا( تمییز )عِندَ(3 ظرف نوع اول متعلِّ
ذِينَ 

َّ
ا ال َ يّهُ

َ
يَأ کلمــه ای که معنای زمان یا مــکان دارد، وارد شــده و آن را مجرور می کند؛ ماننــد: ) گاه حــرف جر بر ســر  توجــه: 

گرچه یَوم در این آیه، معنای ظرف زمــان دارد، در علم نحو به آن  مُعَةِ( )جمعــة: 9(، ا ُ ــوةِ مِــن يَوْمِ الْ
َ
ل  إِذَا نُــودِىَ لِلصَّ

ْ
ءَامَنُــوا

وة اســت. نتیجــه این که مفعولٌ فیه عاوه بر معنای 
َ

ظــرف گفتــه نمی شــود4؛ بلکه مِن یَومِ جار و مجرور نوع دوم و حالِ الصّل
ظرفیت باید منصوب هم باشد.5

ق مفعول )هر یک از مفاعیل( واضح است، نیازی به بیان آن نیست.
َ
1. همان طور که در درس قبل بیان شد، در مواردی که متعلّ

ق به فعل یا حال  ق بودن ندانسته و »الیَومَ« را متعلِّ
َ
2. برای استاد: ازآنجا که »بُشرَی« در این آیه معنای اسم مصدری دارد و نه مصدر، برخی آن را شایسته متعلّ

کُم« دانست. )ر.ک: الاعراب المفصل، ج 11، ص 391( محذوف گرفته اند؛ لکن می توان آن را متعلق به »بُشرَا
3. بیشتر بدانیم: ترکیب دیگری نیز برای »عِندَ« متصوّر است: ظرف نوع دوم، نعت »مَقتًا«، محا منصوب. )ر.ک: اعراب درویش، ج 10، ص 77(

4. برای استاد: به عبارت دیگر »ظرف نحوی« اخصّ از »ظرف لغوی« است.
« است. که »یَومَ« در آن، اسم »إنَّ ( )نبأ ـــ 17( است 

ً
فَصْلِ كانَ ميقاتا

ْ
إِنَّ يَوْمَ ال کامل نیست و مثال نقض آن ) 5. برای استاد: البته این عبارت 

تعریف دقیق تر مفعول فیه: اول: معنای زمان یا مکان داشته باشد. دوم: منصوب باشد. سوم: متضمّن معنای »فِی« باشد.
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ٌ فیه %
تقسیمات مفعول

در کتب نحوی تقسیم بندی های مختلفی از مفعولٌ فیه ذکر شده که در این بخش به صورت خاصه و ترکیبی،1 به آن اشاره 

می کنیم:

ف: اسمی معرب که ممکن است ظرف منصوب باشد یا نقش و اعراب دیگری داشته باشد؛ مانند یَوم در جمات  ظرف مُتِصَرِّ

زیر:

کمَلتُ، منصوب به فتحه. ق به أ كُم  دِينَكُم )مائده: 3(: )اليَومَ( ظرف نوع اول متعلِّ
َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
يَوْمَ أ

ْ
ال

غابُنِ )تغابن: 9(: )يَومُ( خبر، مرفوع به ضمّه. ذلِكَ يَوْمُ التَّ
مَالِكِ يَومِ الدّينِ )حمد: 4(: )يَومِ( مضافٌ الیه، مجرور به کسره.

، إذا، حَیثُ، مَتیٰ و...« در جمات زیر:
ْ

ظرف غیر متصرّف: اسمی مبنی و محاً منصوب که دائم نقش ظرف را دارد؛ مانند: »إذ

ق به اِسعَوْا2، محاً منصوب، مبنی  كْرِ الِلَّه )جمعة: 9(: )إذَا( ظرف نوع اول متعلِّ  إِلَ  ذِ
ْ
مُعَةِ فَاسْعَوْا ُ وةِ مِن يَوْمِ الْ

َ
ل إِذَا نُودِىَ لِلصَّ

بر سکون.

ق به نَصَرَ، محاً منصوب، مبنی بر ســکون. جمله  وا )توبة: 40(: )إذ( ظرف نوع اول متعلِّ كَفَرُ ذِين  
َّ
خْرَجَــهُ ال

َ
 فَقَــدْ نَصَــرَهُ الُلَّه إِذْ أ

وا( م.ا إذ، محاً مجرور. كَفَرُ ذِين  
َّ
خْرَجَهُ ال

َ
)أ

جَ باشد؟  ق به أخرَ سؤال 1: در آیه شریف فوق، آیا إذ می تواند متعلِّ

گر  ق ظرف باشند. ازلحاظ معنایی، إذ و مضافٌ الیه آن، ظرف نَصَرَ هستند، ا
َ
جَ می توانند متعلّ خرَ

َ
جواب: در نگاه اول، نَصَرَ و أ

که )؟؟ («. کردند، هنگامی  رُوا می شود: »کافران او را اخراج 
َ

کَف ذِین  
َّ
خْرَجَهُ ال

َ
جَ باشد، معنای إذ أ ق به أخرَ إذ متعلِّ

کدام است؟  ق إذ 
َ
( )صفّ: 6(، متعلّ يَمَ  عِيسَى ابْنُ مَرْ

َ
وَ إِذْ قَال سؤال 2: در آیه شریف )

کرد، فعل محذوفی  قی پیدا 
َ
گر نتوان از آیات قبلی، متعلّ که ابتدای آن ها با إذ یا یَومَ آغاز می شــود، ا جواب: معمولًا در آیاتی 

ــق در تقدیــر می گیریــم؛ ازاین رو ترجمه ایــن آیات این گونه اســت: »به یاد آر هنگامــی که )روزی 
َ
ذکُــر را به عنــوان متعلّ

ُ
ماننــد ا

که(...«.

1. برای استاد: ویژگی های بیان شده، در حقیقت مربوط به »ظرف مُعرب متصرّف« و »ظرف مبنی غیر متصرّف« است که به صورت خاصه بیان شده است.
2. مثال مذکور جمله شرطیه بوده و »إذا« متعلّق به جواب شرط است. در آینده با اسلوب شرط و تفاوت های »إذ« و »إذا« بیشتر آشنا می شویم.
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

سٌ شَدِيدٌ 
ْ
نزَلْناَ الَْدِيدَ فيِهِ بأَ

َ
نزَلْناَ مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَ المِْزَانَ لَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ وَ أ

َ
رسَْلنَْا رسُُلَنَا باِلَْيّنَِاتِ وَ أ

َ
لَقَدْ أ  أ. 

َ قَويٌِّ عَزيِزٌ. )حدید: 25( هُ وَ رسُُلَهُ باِلغَْيبِْ إنَِّ اللَّ ُ مَن ينَصُُ وَ مَنَافعُِ للِنَّاسِ وَ لَِعْلَمَ اللَّ
هْتَدٍ وَ كَثيٌِر مِّنهُْمْ فاَسِقُونَ. )حدید: 26( رسَْلنَْا نوُحًا وَ إبِرَْاهيِمَ وَ جَعَلنَْا فِ ذُرّيَِّتهِِمَا النُّبُوَّةَ وَ الكِْتَابَ فَمِنهُْم مُّ

َ
وَ لَقَدْ أ  ب. 

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

نَا1
ْ
رْسَل

َ
أ

2

3

نَا4
ْ
جَعَل

کنید. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را مشخص   .2

 أ. مصدر میمی )یک مورد(:............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ب. اسم فاعل )یک مجرّد و یک مزید(:.......................................................................................................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................................................................................................................  ج. صفت مشبّهه )پنج مورد(:

 د. اسم آلت )یک مورد(:..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

چرا اسم فاعل مُهتَدِی معنای مفعولی دارد؟ )سؤال امتیازی(................................................................................................................................................................   .3

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. مفعولٌ فیه را در جمات زیر مشخص و سپس ترکیب   .4

ِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ )جمعة: 11( مَا عِندَ اللَّ  أ. 

ُ قُلوُبَهُمْ )صفّ: 5( )امتیازی( زَاغَ اللَّ
َ
ا زَاغُوا أ فَلَمَّ  ب. 

يوَمَْ يَمَْعُكُمْ لَِومِْ الَْمْعِ ذَلكَِ يوَمُْ الَّغَابنُِ )تغابن: 9(  ج. 

بدًَا )تغابن: 9(
َ
نْهَارُ خَالِِينَ فيِهَا أ

َ
يدُْخِلهُْ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِن تَتْهَِا الْ  د. 
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َ مَا اسْتَطَعْتُمْ )تغابن: 16( )امتیازی( فَاتَّقُوا اللَّ  ه. 

يوَمَْ ترََى المُْؤْمِنيَِن وَ المُْؤْمِناتِ )حدید: 12( )امتیازی. راهنمایی، ر.ک: الجدول(  و. 

يدِْيهِمْ )حدید: 12(
َ
يسَْى  نوُرهُُمْ بَيْنَ أ  ز. 

رضَْ بَعْدَ مَوْتهِا )حدید: 17(
َ
َ يُيْ الْ نَّ اللَّ

َ
اعْلَمُوا أ  ح. 

کنید. قسمت های مشخص شده را در آیات زیر ترکیب   .5

سٌ شَدِيدٌ وَ 
ْ
نزَلْناَ الَْدِيدَ فيِهِ بأَ

َ
نزَلْناَ مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَ المِْزَانَ لَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ وَ أ

َ
رسَْلنَْا رسُُلَنَا باِلَْيّنَِاتِ وَ أ

َ
لَقَدْ أ (  

رسَْلنَْا نوُحًا وَ إبِرَْاهيِمَ وَ جَعَلنَْا 
َ
َ قَويٌِّ عَزيِزٌ ٢٥ وَ لَقَدْ أ هُ وَ رسُُلَهُ باِلغَْيبِْ إنَِّ اللَّ ُ مَن ينَصُُ مَنَافعُِ للِنَّاسِ وَ لَِعْلَمَ اللَّ

هْتَدٍ وَ كَثيٌِر مِّنهُْمْ فاَسِقُونَ ٢٦( فِ ذُرّيَِّتهِِمَا النُّبُوَّةَ وَ الكِْتَابَ فَمِنهُْم مُّ
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. مَ��� را مشخص 
َ

ومَ��� و لِیَعل
ُ

ق جار و مجرورهای لِیَق
َ
6.  با توجه به آیات سؤال قبل، متعلّ
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یادداشت: %
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  



 بخش دهم: آیات بیست وهفتم تا
بیست ونهم

ســــــــوره 
مـــبـــارک 
ــد ــ ــدی ــ ح
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آشنا  %
کــه از چیــزی یا  ــر ]أثــر[: اثــر، نشــانه ای 

َ
27� أث

ثَر إِنْجِیل: 
َ
ار ]أثر[: ج.م أ

َ
کسی باقی مانده آث

ــة 
َ
ف

ْ
کتــاب حضرت عیســی؟ع؟ رَأ انجیــل، 

]رأف[:رأفت، مهربانی شدید.

هْل ]أهل[: اهل.
َ
29� أ

جدید %
یٰ ]قفو[: }ماضی، 1 تفعیل{، پشت سر 

َّ
ف

َ
27� ق

ینَا ]قفو[: 
َّ

ف
َ
}هم{ فرســتاد، به دنبال آورد ق

بَعَ ]تبــع[: }ماضی، 1 
َ
ی{ اِتّ

َ
}ماضــی، 14 قَفّ

بَعُوا ]تبع[: }ماضی، 
َ
افتعال{، پیروی کرد اِتّ

ة ]رهب[: رهبانیّت، ترک  بَــعَ{ رَهْبَانِــــیَّ 3 اِتَّ

دنیا }برای عبادت{، خوف از خدا اِبتَدَع6َ ]بدع[: }ماضی، 1 افتعال{، ابداع کرد، }در آن{ بدعت قرار داد اِبْتَدَعُوا ]بدع[: 

کَتَبَ{  کرد کَتَبنَا ]کتب[: }ماضی، 14  }ماضــی، 3 اِبتَــدَعَ{ کَتَبَ ]کتب[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـــ یَفعُلُ{، نوشــت، مقرّر }واجب{ 

کرد رَعَوا  کــرد، حفاظت  ــ یَفعَلُ{، رعایت  اِبْتِغَــاء ]بغــی[: طلــب }کردن{، }فراتر{ خواســتن رَعَیٰ ]رعی[: }ماضــی، 1 فَعَلَ ـ

ی آثارِهِم7: بر 
َ

]رعــی[: }ماضــی، 3 رَعَــیٰ{ رِعَایَة ]رعی[: رعایت کردن، حفاظت کردن آتَینَا ]أتی[: }ماضــی، 14 آتَی{ عَل

طریقه آن ها، به دنبال آن ها، در پی آن ها.

ع، 1 جَعَلَ{ مَشَیٰ ]مشی[:  یْن ]کفل[: مثنای کِفل یَجْعَل ]جعل[: }مضار
َ

ل
ْ

28� کِفل8 ]کفل[: نصیب، بهره )کفایت کننده( کِف

دَرَ ]قدر[:}ماضی، 1 فَعَلَ ـــ یَفعِلُ{، قدرت 
َ
ع، 9 مَشَی{ 29� ق }ماضی، 1 فَعَلَ ـــ یَفعِلُ{، راه رفت تَمْشُونَ ]مشی[: }مضار

دِرَ عَلی9ٰ: بر )...( دست یافت، بر )...( قدرت داشت.
َ
ع، 3 قَدَرَ{ ق دِرُونَ ]قدر[: }مضار

ْ
داشت، توانست یَق

1. حرف »باء« در »بِرُسُلِنَا« و »بِعِیسَیٰ« را ترجمه نکنید.
»

َ
= لِـ + أن + لا

َ ّ
2. »لِئَلا

مَ« را به صورت »باور نکنند« یا »نیندیشند« ترجمه کنید.
َ
 یَعل

َ
3. »لا

« بوده؛ به همین علت فعل »یَقدِرُونَ« منصوب نشده است. «، »أن« در این جا مخففه از مثقّله است و در اصل »أنَّ
َ

ن+ لا
َ
= أ

َ ّ
4. »ألا

5. مرجع ضمیر فاعل »و« در »یَقدِرُونَ« را مؤمنان در نظر بگیرید.
گر به معنای »اتّخاذ بِدعة« باشد )همان طور که یکی از  کرد، از خود ساخت« می شود؛ اما ا گر »ابتَدَعَ« به معنای »بَدَعَ« باشد، ترجمه آن، »ابداع  6. برای استاد: ا

معانی باب افتعال این گونه است(، ترجمه آن، »]در آن[ بدعت قرار داد، ]در آن[ تغییر داد« می شود.
7. به طورکلی، اثر عبارت است از عامت و نشانه ای که از چیزى یا از کسی باقی ماند خواه بنائی باشد یا دینی یا بدعتی یا جاى پایی یا غیر از این ها. )قاموس قرآن، 

که از خود به جا گذاشته اند. ج 1، ص 22( ظاهراً در این آیه مراد از آثار انبیا همان آیین و طریقی است 

 الذی فیه الکِفایة... الْکِفْلُ: الکَفیل . المفصل )مفردات ألفاظ القرآن، ص 717(
ُ

8. برای استاد: الْکَفِیلُ: الحظّ
گر  ءٍ( )نحل: 75(و ا  لا يَقْدِرُ عَلى  شَْ

ً
وكا

ُ
ل  مَْ

ً
ضَرَبَ الُلَّه مَثَلً عَبْدا گر به معنای لازم استعمال شود، معنای »قدرت داشت« دارد؛ مانند: ) 9. برای استاد: »قَدِرَ عَلی« ا

هَانَنِ( )فجر:16(.  )ر.ک: معجم الافعال المتداوله، ص599(
َ
 رَبِّ أ

ُ
يْهِ رِزْقَهُ فَيَقُول

َ
ئهُ فَقَدَرَ عَل

َ
ا إِذَا مَا ابْتَل مَّ

َ
أ به صورت متعدّی استفاده شود معنای »تنگ گرفت« دارد؛ مانند: )

ٰٓ ءَاثَرٰهِمِ  يۡنَـــا عََ وَكَثـِــيرٞ مِّنۡهُـــمۡ فَسِٰـــقُونَ ٢٦ ثُـــمَّ قَفَّ
نِجيلَۖ وجََعَلۡنَا  يۡنَا بعِِيسَ ٱبنِۡ مَرۡيَمَ وءََاتَيۡنَهُٰ ٱلِۡ برِسُُـــلنَِا 1 وَقَفَّ
وَرهَۡبَانيَِّةً  وَرحََۡـــةٗۚ  فَـــةٗ 

ۡ
رَأ بَعُـــوهُ  ٱتَّ ِيـــنَ  ٱلَّ قُلُـــوبِ  فِ 

 ِ ٱبۡتَدَعُوهَا مَـــا كَتَبۡنَهَٰا عَلَيۡهِـــمۡ إلَِّ ٱبتۡغَِـــاءَٓ رضِۡوَنِٰ ٱللَّ
جۡرهَُمۡۖ 

َ
أ مِنۡهُمۡ  ءَامَنُواْ  ِيـــنَ  اتيَۡنَا ٱلَّ فَ َٔ فَمَا رعََوهَۡا حَقَّ رعَِيتَهَِاۖ 

 َ ِينَ ءَامَنُـــواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ مِّنۡهُمۡ فَسِٰـــقُونَ ٢٧ يَٰٓ وَكَثيِرٞ 

وءََامِنُواْ برِسَُولِۦِ يؤُۡتكُِمۡ كفِۡلَيۡنِ مِن رَّحَۡتهِۦِ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ نوُرٗا 
2 يَعۡلَم3َ 

َلَّ ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٨ لِّ تَمۡشُـــونَ بهِۦِ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّ
نَّ 

َ
ِ وَأ ءٖ مِّن فَضۡلِ ٱللَّ ٰ شَۡ 4 يَقۡـــدِرُون5َ عََ

لَّ
َ
هۡـــلُ ٱلۡكِتَبِٰ أ

َ
أ

ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ٢٩  ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓۚ وَٱللَّ ٱلۡفَضۡلَ بيَِدِ ٱللَّ

سُورة الحدید
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
ة است؟  گزینه ترجمه رَهبَانِیَّ کدام   .1

 	ج. عبادت شبانه	 	 	ب. ترک دنیا	 	  أ. رعب و وحشت	

گزینه ترجمه اِبتِغاء است؟  کدام   ،  ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ الِلَّه(
َ

مْ إِلّ يْهِ
َ
كَتَبْنَاهَا عَل مَا  در آیه )  .2

 	ج. خواستن	 	 	ب. بهره مندی )از(	 	  أ. رسیدن	

ینِ است؟ 
َ

گزینه، ترجمه کِفل کدام   ، تِهِ( حَْ يْنِ مِن رَّ
َ
كِفْل قُوا الَلَّه وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ  ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
ا ال َ يّهُ

َ
يَا أ در آیه )  .3

 	ج. دو بال	 	 	ب. دو مرتبه	 	  أ. دو بهره	

گزینه در مورد نُور، غلط است؟  کدام   ، كُمْ(
َ
يَغْفِرْ ل شُونَ بِهِ وَ كُمْ نُورًا تَْ

َّ
عَل ل يَْ قُوا الَلَّه وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ... وَ اتَّ در آیه )  .4

 	ج. سبب راه رفتن است	 	 	ب. خدا آن را می دهد	 	  أ. موجب مغفرت است	

 بِيَدِ الِلَّه(، فاعل یَقدِرُونَ چه کسانی اند؟ 
َ

فَضْل
ْ
نَّ ال

َ
ن فَضْلِ الِلَّه وَأ ءٍ مِّ  شَْ

َ
ونَ عَل  يَقْدِرُ

َ
لّ

َ
كِتَابِ أ

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
مَ أ

َ
 يَعْل

َّ
در آیه )لِئَل  .5

 	ج. فاسقان	 	 	ب. مؤمنان	 	  أ. اهل کتاب	

ب . تمرین عبارت %
 آثَارِهِم بِرُسُلِنَا(

َ
يْنَا عَل

َ
َّ قَفّ ُ

ث (   .1

  أ. سپس رسولان مان را پشت سر هم بر طریقه آن ها فرستادیم.	

 ب. سپس آثار اعمال شان را به رسولان مان نشان دادیم.	

 	ج. سپس آثار ایشان را به وسیله رسولان مان محو کردیم.	

)
َ

نِجيل يَمَ وَ آتَيْنَاهُ الْإِ يْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْ
َ

وَ قَفّ (   .2

  أ. و پشت سر ]آن ها[ عیسی؟ع؟ پسر مریم؟عها؟ را فرستادیم و به او انجیل دادیم.	

 	ب. و به دنبالش عیسی؟ع؟ پسر مریم؟عها؟ را آوردیم و برای ما انجیل آورد.	

 	ج. و ]آن ها[ را به دنبال عیسی؟ع؟ پسر مریم؟عها؟ آوردیم و همراه او انجیل آوردیم.	

ةً( فَةً وَ رَحَْ
ْ
بَعُوهُ رَأ ذِينَ اتَّ

َّ
وبِ ال

ُ
نَا فِ قُل

ْ
وَ جَعَل (   .3

	  أ. و قراردادیم قلب های شان را ]مانند[ کسانی که از روی مهربانی شدید و رحمت از او پیروی کردند.	

	 کردند.	 که از او )عیسی؟ع؟ ( پیروی  	ب. و قراردادیم در دل های ]مردم[، مهربانی و رحمت کسانی 

 کردند، رأفت و رحمتی.	 که از او پیروی  	ج. و قراردادیم در دل های کسانی 



99 سوره مبارک حدیدس10

ةً ابْتَدَعُوهَا( وَ رَهْبَانِيَّ (   .4

	 که آن را از خود ساختند.	 	ب. و ترک دنیایی  	  أ. و رهبانیتی که در آن بدعت قراردادند.	

 گزینه.	 	ج. هر دو 

 ابْتِغَاء رِضْوَانِ الِلَّه(
َ

مْ إِلّ يْهِ
َ
كَتَبْنَاهَا عَل مَا  (   .5

  أ. مقرّر نکردیم آن )رهبانیت( را بلکه ]مقرّر کردیم بر آن ها[ طلب خشنودی خداوند را.	

 	ب. ننوشتیم آن )رهبانیت( را بر آن ها مگر به دلیل طلب خشنودی خداوند.	

 	ج. آنچه نوشتیم بر آن ها، فقط طلب کردن خشنودی خداوند بود.	

ا( ا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَِ َ َ
ف (   .6

	 	ب. پس آن چنان که شایسته بود، آن را حفظ کردند.	 	  أ. پس بدون هیچ حقی، آن را مراعات نکردند.	

 	ج. پس رعایت نکردند آن را ]آن چنان که[ سزاوار رعایت کردن آن ]بود[.	

جْرَهُمْ(
َ
مْ أ ذِينَ آمَنُوا مِنُْ

َّ
فَآتَيْنَا ال (   .7

	 	ب. پس پاداش مؤمنان آن ها را خواهیم داد.	 	  أ. پس برای مؤمنان، اجرشان را آوردیم.	

 که ایمان آوردند، پاداش شان را.	 	ج. پس دادیم به کسانی از آن ها 

تِهِ( حَْ يْنِ مِن رَّ
َ
كِفْل آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ  (   .8

  أ. ایمان بیاورید به فرستاده اش تا بیاید شما را کفایت کننده ای از رحمتش.	

 ب. ایمان بیاورید به رسولش تا بدهد به شما دو بهره از رحمتش.	

 	ج. ایمان آوردند به رسولش، ]خداوند[ به آن ها دو نصیب بخشایش عطا کرد.	

شُونَ بِهِ( كُمْ نُورًا تَْ
َّ
 ل

ْ
عَل يَْ (   .9

	 	ب. حرکت شما را در روشنایی قرار می دهد.	 	 که با آن راه روید.	  أ. ]تا[ قرار دهد شما را در نوری 

 که با آن راه روید.	 	ج. ]تا[ قرار دهد برای تان نوری 

ن فَضْلِ الِلَّه( ءٍ مِّ  شَْ
َ

ونَ عَل  يَقْدِرُ
َ

لّ
َ
كِتَابِ أ

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
مَ أ

َ
 يَعْل

َّ
لِئَل (   .10

  أ. برای این که اهل کتاب بدانند که بر چیزی از فضل خدا دسترسی نخواهند داشت.	

 	ب. برای این که اهل کتاب ندانند که ]مؤمنان[ بر چیزی از فضل خدا قدرت دارند.	

 	ج. برای این که اهل کتاب باور نکنند که ]مؤمنان[ بر چیزی از فضل خدا دست نمی یابند.	

 بِيَدِ الِلَّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء(
َ

فَضْل
ْ
نَّ ال

َ
وَ أ (   .11

  أ. و همانا بخشش در اختیار خداوند است و می دهد آن را به کسی که خودش خواسته.	

 	ب. و این که قطعاً بخشش به دست خداست، می دهد آن را به کسی که می خواهد.	

 	ج. و به سبب این که فضل به دست خداست، می آید برای هرکس که بخواهد.	
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مفعول له و مفعول مطلق
 له و مفعول مطلق آشنا می شویم.

ٌ
در ادامه معرفی منصوبات، در این درس با مفعول

ٌ له %
تعریف مفعول

وْلدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلقٍ )إسراء: 31(؛ فرزندان تان را به دلیل ترس از تنگدستی نکُشید«، قید خَشیَة، علت و سبب کشتن 
َ
وا أ

ُ
»ل تَقْتُل

گوییم. ق مفعول له 
َّ

که مفعول له، علت آن را بیان می کند، متعل ه و به فعلی )شــبه فعل(  َ
 ل

ٌ
را بیان می کند، به این قید مفعول

 له1 می گوییم�
ٌ

که علت، هدف، منشأ یا انگیزه وقوع فعل را بیان می کند مفعول به قیدی 

مفعول له معادل قید علتِ فارسی است؛ ازاین رو با عباراتی چون: »به دلیل، به علتِ، از، برای، برای این که و...« ترجمه می شود.

ترکیب مفعولٌ له %
کنید: اعراب مفعول له مانند سایر مَفاعیل، نصب است. به ترکیب های زیر توجه 

که می فروشد جانش را برای طلب  ى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الِلَّه( )بقرة: 207(= و از مردم کسی است  اسِ مَن يَشْرِ وَ مِنَ النَّ (  

ق به یَشرِی، منصوب به فتحه. خشنودی خداوند«: )ابتِغَاءَ( مفعول له متعلِّ
گوش های شــان از  وْتِ(  )بقرة: 19(= قرار می دهند انگشتان شــان را در  وَاعِقِ حَذَرَ الَْ نَ الصَّ م مِّ صَابِعَهُمْ فِ ءَاذَانِِ

َ
ونَ أ

ُ
يَعَل (  

وَاعِقِ( جار و مجرور نوع  ونَ، منصوب به فتحه )مِنَ الصَّ
ُ

ق به یَجعَل ]صدای[ صاعقه ها به علت بیم مرگ«: )حَذَرَ( م.له متعلِّ
ونَ.

ُ
ق به یَجعَل اول متعلِّ

کرده و مانند م.له ترجمه می شود؛ اما ازنظر نحوی، جار و مجرور است. ونَ را بیان 
ُ

وَاعِقِ نیز علت یَجعَل توجه: مِنَ الصَّ

تعریف مفعول مطلق %
که تکلّم خدا  کی از صحبت خدا با حضرت موسی؟ع؟ است، ازآنجا مَ الُلَّه مُوسیٰ حا

َّ
( )نساء: 164(، کَل

ً
مَ الُلَّه مُوس  تَكْليما

َّ
كَل ( در 

، فعل  ً
با بشر، غیرعادی است، شاید شنونده، گمان کند که تکلّم، واقعی نبوده و منظور چیز دیگری است؛ ازاین رو قید تَکلیما

کیدکرده و نشان می دهد خداوند واقعاً با حضرت موسی؟ع؟ صحبت کرده، به این قید، مفعول مطلق )م�م( گوییم. مَ را تأ
َّ

کَل

کید فعل ماقبل خود یا بیان نوع آن فعل به کاررفته رود، »مفعول مطلق« می گوییم� که برای تأ به قیدی 

انواع مفعول مطلق و ترکیب آن ها %
ع آن در زیر بیان می شود: مفعول مطلق مانند سایر مفاعیل، منصوب است و معمولًا ازلحاظ صرفی، مصدر است و سه نو

ه« در لغت به معنای »انجام شده برای آن« است نام دیگر این قید »مفعول لِجْله« به معنای »انجام شده به دلیل آن« است.
َ
1. »مفعول ل
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کیدِ  کار می رود و معــادل قید تأ کید فعل ماقبل خــود و دفع تردید و توهم از شــنونده به  کیــدی: بــرای تأ مفعــول مطلــق تأ
کنید: فارسی است و آن را با معادل هایی همچون »قطعاً، شدیداً، به سختی و...« ترجمه می کنیم.1 به ترکیب زیر توجه 

مُوا. ِ
ّ

ق به سَل  تَسْلِيمًا )احزاب: 56(: )تَسْلِيمًا( مفعول مطلق، متعلِّ
ْ
مُوا ِ

ّ
يْهِ وَ سَل

َ
 عَل

ْ
وا

ُّ
 صَل

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
ا ال يّهُ

َ
يَأ

کیدی متناسب با سیاق و قرائن جمله متفاوت می شود، برای مثال در آیه شریف )وَ ل  البته معنای دقیق مفعول مطلق تأ
کرده اند: »هیچ گونه اسراف و ریخت و پاشی نکن«. ( )اسراء: 26( برخی ترجمه ها این گونه معنا 

ً
رْ تَبْذيرا تُبَذِّ

کُرُوا«  ذ
ُ
ع »ا ، نو ً

ً با صفت کَثیرا
( )احزاب: 41(، مصدر ذِکرا

ً
كَثيرا  

ً
كْرا وا الَلَّه ذِ كُرُ ذينَ آمَنُوا اذْ

َّ
ا ال َ يّهُ

َ
مفعول مطلق نوعی: در آیه )يا أ

عِ فعل را بیان می کند، مفعول مطلق نوعی  که نو ع مفعول مطلق  کردن باید، زیاد باشد. به این نو را بیان می کند؛ یعنی یاد 
گوییم.

ع فعل در جمله بالاســت، می توان موصوف این ترکیب را حذف و صفت را  ً بیان کننده نو
کَثیرا  

ً
توجــه 1: ترکیــب وصفــی ذِکرا

كُمْ تُفْلِحُونَ( )جمعه: 10(.
َّ
عَل

َّ
كَثِيرًا ل ـهَ 

َّ
وا الل كُرُ کرد؛ مانند آیه شریف: )وَ اذْ جانشین آن 

ــا رَعَوْهَا حَقَّ  َ
َ

ع فعل اســت؛ مانند آیه شــریف )ف گاه به جــای ترکیــب وصفــی، یک ترکیب اضافی، بیان کننده نو توجــه 2: 
کنید: ع رَعَوْا است. به ترکیبات زیر، توجه   رِعَایَتِهَا بیان کننده نو

َ
که ترکیب اضافی حَقّ ا( )حدید: 27(  رِعَايَتَِ

( نعتِ ذِکرًا، منصوب به فتحه2.
ً
( م.م، منصوب به فتحه )كَثيرا

ً
كرا  )احزاب: 41(: )ذِ

ً
كَثيرا  

ً
كْرا وا الَلَّه ذِ كُرُ ذينَ آمَنُوا اذْ

َّ
ا ال َ يّهُ

َ
يا أ

( مفعول مطلق، منصوب به فتحه3.
ً
كُمْ تُفْلِحُونَ )جمعه: 10(: )كَثيرا

َّ
عَل

َّ
كَثِيرًا ل ـهَ 

َّ
وا الل كُرُ وَ اذْ

کسره. ( مفعول مطلق، منصوب به فتحه )رِعَايَةِ( مضافٌ الیه، مجرور به 
فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا )حدید: 27(: )حَقَّ

مفعول مطلــق نیابــی: مفعول مطلق نیابی، مفعول مطلقی اســت که جانشــینِ فعل خود شــده و از آن فعل نیابت می کند؛ 
سُــونَ وَ حِيَن تُصْبِحُونَ( )روم: 17(. برای ترجمه این آیه شــریف به تشخیص فعل  مانند سُــبحَانَ در )فَسُــبْحَانَ الِلَّه حِيَن تُْ
کنید« در نظــر می گیریم که مفعول مطلق سُــبحَانَ  حُوا= تســبیح  محــذوف نیــاز داریــم، با توجه به ســیاق، این فعل را »سَــبِّ
حُوا الَلَّه سُــبحَانًا حِیــنَ تُمْسُــونَ وَ حِیــنَ تُصْبِحُــونَ  و این گونــه  گویــی عبــارت این گونــه بــوده: سَــبِّ جانشــین آن شــده اســت، 
که وارد صبح می شــوید  که وارد شــب می شــوید )شــامگاهان( و هنگامی  کنید )خدا را( هنگامی  ترجمه می کنیم: »تســبیح 

کنید: )صبحگاهان(«. به ترکیب زیر توجه 
ق به محذوف، منصوب بــه فتحه )الِلَّه( م.ا  سُــونَ وَ حِــيَن تُصْبِحُــونَ )روم: 17(: )سُــبْحَانَ( م.م متعلِّ فَسُــبْحَانَ الِلَّه حِــيَن تُْ

کسره مجرور به 
حُ شده؛ »تسبیح می کنم...«4 است. سَبِّ

ُ
یٰ و بِحَمدِهِ، از زبان بنده است، مفعول مطلق، جانشین ا

َ
یَ العل بِّ سُبحَانَ رَ

کاربردی، ج2، ص131( کیدی. )ب. صرف  1. برای استاد: ترجمه »ضَرَبتُهُ ضَربًا« به صورت: »او را زدم، زدنی«، ترجمه مناسب مفعول مطلق نوعی است نه تأ
« صفت است، ترکیب وصفی گفته می شود. با این ترکیب در آینده آشنا خواهیم شد. ً

« موصوف و »کَثیرا ً
کرا « که »ذِ ً

کَثیرا  
ً
کرا 2. به ترکیب »ذِ

3. بیشتر بدانیم: ترکیب کامل »کَثیرًا« این گونه است: مفعول مطلق، نائب از مصدری که صفتِ آن بوده، منصوب به فتحه.
4. برای استاد: »سُبحان« را برخی مصدر )مفردات، ص 393( و برخی اسم مصدر دانسته اند. »و أمّا إعراب الکلمة علی النصب: فلکونها مفعولا مطلقا، و یقدّر الفعل 
کقولنا ـــ اظهر،  علی حســب اقتضاء المقام ـــ من فعل متکلّم أو غائب، مفرد أو جمع، مجرّد أو مزید فیه و یمکن أن یکون مفعولا به، و یقدّر الفعل المناســب 
 

ّ
أعلن. و هو مضاف دائما الی فاعله. و لا یخفی أنّ هذا التقدیر یاحظ بالنسبة الی تشریح المعنی و تجزیة الترکیب و تطبیق الجملة علی قواعد الإعراب، و إلا

فالکلمة بهذه الخصوصیّات تستعمل في کامهم في مقام التسبیح، من غیر توجّه الی تقدیر، کما في لبیّك و أمثاله. )التحقیق، ج5، ص28(
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

فَةً وَ رحََْةً وَ 
ْ
بَعُوهُ رَأ ِينَ اتَّ نِجيلَ وَ جَعَلنَْا فِ قُلوُبِ الَّ ينَْا بعِِيسَ ابنِْ مَرْيَمَ وَ آتيَنَْاهُ الِْ ينَْا عََ آثاَرهِمِ برِسُُلنَِا وَ قَفَّ ثُمَّ قَفَّ  أ. 

جْرهَُمْ 
َ
ِينَ آمَنُوا مِنهُْمْ أ ِ فَمَا رعََوهَْا حَقَّ رعَِيتَهَِا فآَتيَنَْا الَّ رهَْبَانيَِّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبنَْاهَا عَلَيهِْمْ إلَِّ ابتْغَِاءَ رضِْوَانِ اللَّ

وَ كَثيٌِر مِّنهُْمْ فاَسِقُونَ. )حدید: 27(
َ وَ آمِنُوا برِسَُولِِ يؤُْتكُِمْ كفِْلَيْنِ مِن رَّحَْتهِِ وَ يَعَْلْ لَّكُمْ نوُرًا تَمْشُونَ بهِِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ  ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّ هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ  ب. 

ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. )حدید: 28( وَ اللَّ
ُ ذُو  ِ يؤُْتيِهِ مَن يشََــاء وَ اللَّ نَّ الفَْضْلَ بيَِدِ اللَّ

َ
ِ وَ أ ءٍ مِّن فَضْلِ اللَّ لَّ يَقْدِرُونَ عََ شَْ

َ
هْلُ الكِْتَابِ أ

َ
لَِــلَّ يَعْلَــمَ أ  ج. 

الفَْضْلِ العَْظِيمِ. )حدید: 29(

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

یْنَا1
َّ

ف
َ

ق

2

3

4

5

تَمشُون6َ

کنید. با توجه به آیه سؤال قبل، مورد زیر را مشخص   .2

 ................................................................................................................................................................................................................................................................   أ. مصدر مزید )یک مورد(:

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کلمه ای است؟ )امتیازی(..............................................................................................................................................................................  ة چه نوع  ازنظر صرفی، رَهبَانِیَّ  .3

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

با توجه به آیه سؤال یک، مرجع ضمیر هُم در آثارَهُم چیست؟ ..............................................................................................................................................................   .4

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید..............................  با توجه به آیات سؤال اول، افعال مجزوم و منصوب را مشخص و علت نصب و جزم آن ها را مشخص   .5

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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در آیات زیر کدام عبارت، بیان کننده علت فعل )هم معنای مفعول له( است؟   .6

ِ يسَِيٌر )22( لكَِيلَْ  هَا إنَِّ ذَلكَِ عََ اللَّ
َ
بَْأ ن نَّ

َ
نفُسِكُمْ إلَِّ فِ كتَِابٍ مِّن قَبلِْ أ

َ
رضِْ وَلَ فِ أ

َ
صِيبَةٍ فِ الْ صَابَ مِن مُّ

َ
مَا أ

ُ لَ يُبُِّ كَُّ مُتَْالٍ فَخُورٍ. )حدید: 23( سَواْ عََ مَا فاَتكَُمْ وَ لَ تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ وَ اللَّ
ْ
تأَ

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. کیدی، نوعی، نیابی( مشخص  در آیات شریف زیر، مفعول مطلق ها ترکیب و نوع آن ها را نیز )تأ  .7

إنِ تُقْرضُِوا اللَّـهَ قَرضًْا1 حَسَنًا. )تغابن: 17(  أ. 

ج: 5( فَاصْبِْ صَبْاً جَيلً. )معار  ب. 

ا يشُِْكُونَ. )حشر: 23( ِ عَمَّ سُبحْانَ اللَّ  ج. 

طَعْنا غُفْرانكََ رَبَّنا وَ إلَِكَْ المَْصيُر. )بقرة: 285(
َ
قالوُا سَمِعْنا وَ أ  د. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. در آیات شریف زیر، قسمت های مشخص شده را ترکیب   .8

فَةً وَ رحََْةً 
ْ
بَعُوهُ رَأ ِينَ اتَّ نِجيلَ وَ جَعَلنَْا فِ قُلوُبِ الَّ ينَْا بعِِيسَ ابنِْ مَرْيَمَ وَ آتيَنَْاهُ الِْ ينَْا عََ آثاَرهِمِ برِسُُلنَِا وَ قَفَّ ثُمَّ قَفَّ (  

جْرهَُمْ 
َ
ِينَ آمَنُوا مِنهُْمْ أ ِ فَمَا رعََوهَْا حَقَّ رعَِيتَهَِا فَآتيَنَْا الَّ وَ رهَْبَانيَِّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبنَْاهَا عَلَيهِْمْ إلَِّ ابتْغَِاءَ رضِْوَانِ اللَّ

َ وَآمِنُوا برِسَُولِِ يؤُْتكُِمْ كفِْلَيْنِ مِن رَّحَْتهِِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُرًا  ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّ هَا الَّ يُّ
َ
وَ كَثيٌِر مِّنهُْمْ فاَسِــقُونَ ٢٧ ياَ أ

نَّ 
َ
ِ وَأ ءٍ مِّن فَضْلِ اللَّ لَّ يَقْــدِرُونَ عََ شَْ

َ
هْلُ الكِْتَابِ أ

َ
ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٨ لَِلَّ يَعْلَمَ أ تَمْشُــونَ بـِـهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّ
ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيم٢٩ِ(. ِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاء وَاللَّ الفَْضْلَ بيَِدِ اللَّ

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید.................................................................................................................................................................................................................  مَ، را در آیه 29 مشخص 
َ

مفعول به یَعل  .9

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

1. برای اســتاد: »سُــبحان« برای اســتاد: »قَرضاً« را می توان به معنای »مالی که قرض داده می شــود« در نظر گرفت که در آن صورت مفعول به است. )ر.ک: الجدول 
فی اعراب القرآن ذیل آیه مذکور و سوره مبارکه بقرة، آیه 245(
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مـــعـــارف ســـــوره حــدیــد

فضیلت سوره %
کــه بــه خــدا و رســولش ایمــان آورده انــد،  کــرم؟ص؟ می فرمایــد: »کســی کــه ســوره حدیــد را بخوانــد، در زمــره کســانی  پیامبــر ا

نوشته می شود.«1

نقشه سوره %

هفتم تا پانزدهم: ای مومنان، به خدا و رسولش ایمان بیاورید و در راه خدا انفاق همه جانبه کنید تا در قیامت، منافق محشور نشوید.

گاه از اعمال و نیات شماست. اول تا ششم: همه هستی شاهد نزاهت خدا از نقص و نیاز و او آ

کرده و به حقیقت دنیا عالم شوید.  شانزدهم تا بیست و چهارم: برای دوری از بخل، باید خشوع قلبی پیدا

ک حدید
سوره مبار

بیست و پنجم تا بیست و نهم: هدف اصلی از انفاق، تحقق هدف رسالت در برپایی عادلانه جامعه است. امم پیشین در این 
امتحان مردود شدند، عبرت بگیرید و باایمان و تقوا فتح نهایی را رقم زنید.

کنون شناخته ایم بسیار  هدف این سوره برانگیختن مؤمنان به انفاق در راه خداست. این انفاق با آن انفاقی که تا

متفاوت اســت. تعبیرات عجیبی برای این انفاق به کاررفته اســت؛ ازجمله: »چه کسی به خدا قرض می دهد؟ «. 

که این گونه ســخن می گوید؟ برای پیشــگیری از این توهمات، این ســوره با  مگر العیاذ باللَّه، خدا محتاج اســت 

تسبیح ذات اقدسش آغاز می شود...

تمام موجودات آســمان ها و زمین از بدو خلقتشــان، با زبان مخصوص خود و به اندازه شــعور خود، تسبیح گوی خدا بوده اند، 

يزُ  عَزِ
ْ
رْضِ وَ هُوَ ال

َ
ــمَاوَاتِ وَ الْ حَ لِِله مَــا فِ السَّ سَــبَّ کــه درنهایــت قــدرت )عزت( و نهایت علم )حکمت( قرار دارد ) خداونــدی 

. كِيُم( َ الْ
بــرای فهــم قدرت خداوند، بدان که او، نه تنها فرمانروای آســمان ها و زمین اســت؛ بلکه اصل فرمانروایی هم برای اوســت. 

نشانه آشکار این فرمانروایی مطلق، میراندن و زنده کردن مخلوقاتش است، کاری که پادشاهان تاریخ از آن عاجزند. حال، 

يتُ وَ  يِ وَ يُِ رْضِ يُْ
َ
مَاوَاتِ وَ الْ كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ل که او بر هر چیز قادر است ) که اصلِ بودونبود موجودات به دست اوست، بدان 

. ِ شَءٍ قَدِيرٌ(
ّ

كُل  
َ

هُوَ عَل
کــه بدانیم، او از اول بوده و ابتدای همه به دســت اوســت و نیز تا آخر هســت و انتهای  بــرای فهــم علــم خداونــد همین بس 

ذِینَ آمَنوا بِالِلَّه و رَسولِهِ .« )مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 9، ص 345(
َ
کُتِبَ مِنَ الّ  سُورَةَ الحدیدِ 

َ
1. »مَن قَرَأ
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کار همه به او می رســد. تمام ظاهر و باطن عالم نشــانه و آیت اوســت و خداســت که به آیات و نشانه هایش کاماً آشکار است 

و حقیقــت و ذاتــش از همــگان پنهــان. در یــک کام، او طول و عرض و عمــق عالَم را پرکرده و به ســبب این احاطه اش، علم 

. ِ شَءٍ عَلِيٌم(
ّ

بَاطِنُ وَ هُوَ بِكُل
ْ
اهِرُ وَ ال

َ
 وَ الآخِرُ وَ الظّ

ُ
ل وَّ

َ
هُوَ الْ حقیقی به تمام موجودات دارد )

که آسمان ها و زمین مخلوقات او هستند. خداوند پس از خلقت  قدرت و علم خداوند به موجودات چیز عجیبی نیست؛ چرا

عالم در شش مرحله، جهان هستی را راه اندازی کرد و تنها مدیر مسلط بر این عالم، خود اوست. هیچ چیز در جریانات هستی 

گاه  از او پوشــیده نیســت، تمــام ورودهــا و خروج هــای به زمین و اهــل زمین را می داند و بــه تمام نزول و عروج های آســمان آ

است. شما هم هرکجا که باشید همراهتان است و اصاً مکان برای او معنا ندارد. همراهی خدا غافانه نیست؛ بلکه به تمام 

رْضِ 
َ
مُ مَا يَلِجُ فِ الْ

َ
عَرْشِ يَعْل

ْ
 ال

َ
َّ اسْتَوَى عَل ُ

امٍ ث يَّ
َ
ةِ أ رْضَ فِ سِتَّ

َ
مَاوَاتِ وَ الْ قَ السَّ

َ
ذِی خَل

َّ
هُوَ ال اعمال تان بسیار بیناست )

. ونَ بَصِيرٌ(
ُ
ا تَعْمَل كُنتُْ وَ الُلَّه بَِ يْنَ مَا 

َ
مَاء وَ مَا يَعْرُجُ فِيَها وَ هُوَ مَعَكُمْ أ  مِنَ السَّ

ُ
ا وَ مَا يَنزِل رُجُ مِنَْ وَ مَا يَْ

حال که مُلک تمام عالم به دست اوست، پس نتیجه و بازگشت تمام کارها به سوی او برمی گردد و نباید کاری خاف حکمت 

ــمَاوَاتِ وَ  كُ السَّ
ْ
هُ مُل

َ
ل و فرمان این فرمانروا انجام دهیم؛ زیرا هرگونه مخالفت با او در این نظام حق، نابود شــدنی اســت )

. رْضِ وَ إِلَ الِلَّه تُرْجَعُ المُورُ(
َ
الْ

روز برای شما مظهر روشنایی و زندگی و دانایی و شب مظهر تاریکی و جهل و سکون است؛ اما این شب و روز به طور یکسان 

در قبضه قدرت و علم خدایند و خداوند آن ها را در یکدیگر فرومی برد و شب را به روز و روز را به شب تبدیل می کند. بدانید! 

که  ونَ بَصِیرٌ اســت؛ بلکه به درون ســینه ها و قلب هایی 
ُ

برای خدا هیچ نقطه تاریکی در عالم وجود ندارد، او نه تنها بِمَا تَعْمَل

يْلِ وَ 
َّ
ارَ فِ الل َ ارِ وَ يُولِجُ النَّ َ  فِ النَّ

َ
يْل

َّ
يُولِجُ الل گاه است، پس مراقب اعمال و قلب هایتان باشید ) کاماً آ درون سینه هاست 

. دُورِ( هُوَ عَلِيٌم بِذَاتِ الصُّ

در مضمون روایتی از امام ســجاد؟ع؟ آمده: خداوند می دانســت که در آخرالزمان اقوام ژرف اندیشــی خواهند آمد؛ 

که فراتر از این آیات رود،  کسی  کرد، پس  ازاین رو سوره توحید و آیات ابتدایی )اول تا ششم( سوره حدید را نازل 
ک خواهد شد.1 ها

از روایت فوق درمی یابیم که آیات آغازین سوره، عالی ترین معارف توحیدی را دربر دارند؛ اما سؤال این جاست که 

که بالاترین محتوای توحیدی، مقدمه آن است؟  این سوره چه حرفی دارد 

ای مؤمنان!2 به خدا ایمان بیاورید آن چنان که برای تان معرفی شد، فرستاده او را باور کنید و دعوت رسول به انفاق را اجابت 

کنید. این دارایی ها، مِلک شــما نیســت، همه از آنِ خداســت و اوست که شما را نسل به نسل بر این اموال جانشین می کند، 

حَدٌ وَ الآیَاتِ مِنْ سُورَةِ 
َ
نْزَلَ الُلَّه تَعَالَی قُلْ هُوَ الُلَّه أ

َ
قُونَ فَأ قْوَامٌ مُتَعَمِّ

َ
مَانِ أ هُ یَکُونُ فِي آخِرِ الزَّ نَّ

َ
 عَلِمَ أ

َ
وْحِیدِ فَقَالَ إِنَّ الَلَّه عَزَّ وَ جَلّ 1. »سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ؟ع؟ عَنِ التَّ

دُورِ فَمَنْ رَامَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ .« )الکافي )ط - الإسامیة(، ج 1، ص91( الْحَدِیدِ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّ
کافران. )ر.ک: المیزان، ج 19، ص 151( کافران و نه با جمع مؤمنان و  2. با توجه به سیاق، خطاب این آیه با مؤمنان است، نه با 
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که ایمان واقعی به  گرچه مالک حقیقی این اموال خداست، افرادی از شما  کنید. ا پس ازآنچه بر آن جانشین شده اید انفاق 

نفِقُوا 
َ
آمِنُوا بِالِلَّه وَرَسُولِهِ وَ أ کنند، قطعاً اجر بزرگی خواهند داشت1 ) خدا و رسول بیاورند و درنتیجه این ایمان بتوانند انفاق 

. كَبِيرٌ( جْرٌ 
َ
مْ أ ُ نفَقُوا لَ

َ
ذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَ أ

َّ
فِيَن فِيهِ فَال

َ
سْتَخْل كُم مُّ

َ
ا جَعَل مَِّ

گــر مؤمــن هســتید چرا ایمان نمی آوریــد؟ )گویی برخی مؤمنــان می گویند: »مگر چــه کرده ایم که خدا این گونــه ما را خطاب  ا

می کند؟!«( درحالی که رســول خدا شــما را به انفاق دعوت می کند تا به وســیله انفاق کردن ایمانتان محکم تر شــود. و رســول 

كُمْ وَ  بِّ  يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَ
ُ

سُــول كُمْ لَ تُؤْمِنُونَ بِالِلَّه وَ الرَّ
َ
وَ مَا ل هم از شــما پیمان گرفته اســت که یاور خدا و دینش باشــید )

. ؤْمِنِيَن( كُنتُ مُّ خَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن 
َ
قَدْ أ

کرده تا به وسیله  که نشانه های روشن را بر او نازل  این رسول، بنده خداست و از جانب خود سخنی نمی گوید، این خداست 

ج کند و در نور الهی وارد کند. او شما را به انفاق دعوت می کند، ظاهر انفاق برای تان  آن ها شما را از تاریکی های بی شمار خار

ج کردن شــما از تاریکی هاست و این دعوت ناشی از رأفت و رحمت بی انتهای خدا به شماست  ســخت اســت اما باطنش خار

. حِيٌم( ؤُوفٌ رَّ رَ
َ
ورِ وَ إِنَّ الَلَّه بِكُمْ ل مَاتِ إِلَ النُّ

ُ
ل

ُ
نَ الظّ نَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّ  عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّ

َ
 عَل

ُ
ل ذِی يُنَزِّ

َّ
هُوَ ال (

شما را چه شده که در راه خدا انفاق نمی کنید، تمام آسمان ها و زمین نه دست شما باقی می ماند و نه دست دیگری، تمامش 

گر  کنون که آن فتح محقق نشــده انفاق کنید و ا به خدا می رســد. برای رســیدن به آن فتح بزرگ، نیازمند انفاق و مبارزه اید. ا

گرچه خدا هیچ انفاق کننده ای  بخواهید بعد از فتح انفاق کنید بدانید که اجر انفاق و مبارزه قبل و بعد فتح یکسان نیست.2 ا

 
َ

لّ
َ
كُمْ أ

َ
وَ مَا ل کاماً از آن خبر دارد ) که خداوند  کجا؟ مواظب اعمال تان باشید  کجا و بعد فتح  را بی اجر نمی گذارد، قبل فتح 

عْظَمُ دَرَجَةً 
َ
ئِكَ أ

َ
وْل

ُ
 أ

َ
فَتْحِ وَ قَاتَل

ْ
نفَقَ مِن قَبْلِ ال

َ
نْ أ رْضِ لَ يَسْتَوِی مِنكُم مَّ

َ
مَاوَاتِ وَ الْ تُنفِقُوا فِ سَبِيلِ الِلَّه وَ لِِله مِيرَاثُ السَّ

. ونَ خَبِيرٌ(
ُ
ا تَعْمَل سْنَ وَ الُلَّه بَِ ُ  وَعَدَ الُلَّه الْ

ًّ
كُل وا وَ 

ُ
نفَقُوا مِن بَعْدُ وَ قَاتَل

َ
ذِينَ أ

َّ
نَ ال مِّ

کــه در راه دین خدا مصرف  مگــر شــما برای رفع مشــکل برادر مؤمنتــان به او قرض نمی دهید؟ چه قرضی نیکوتر از آن اســت 

شود؟ آیا کسی هست که به خدا هم قرض دهد تا خداوند چندین برابر این قرض را به او برگرداند و پاداش باارزشی نصیبش 

. يٌم( كَرِ جْرٌ 
َ
هُ أ

َ
هُ وَ ل

َ
ذِی يُقْرِضُ الَلَّه قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ ل

َّ
مَن ذَا ال کند؟ )

که در دنیا با اجابت رســول خدا به نور رســیده اند، در آن دنیا  پاداش ارزشــمند مردان و زنان مؤمن در آخرت اســت. مؤمنانی 

که مســیر ســعادت و برکت را، پیش روی آن ها روشــن می کند و مؤمنان به دنبال این نور، مقامات  نیز صاحب نورند، نوری 

بهشتی شان را به سرعت طی می کنند.

کافی به خدا و رسول و دوم: عدم انفاق. در چند آیه بعد، این دو جنبه تشریح می شوند. 1. اجابت نکردن دعوت به انفاق، دو جنبه دارد: اول: عدم ایمان 
2. برای اســتاد: ظاهراً انفاق مدنظر ســوره، گذشــتن از مال و جان برای برپایی دین و قائم شــدن جامعه به قســط است و انفاق فردی )به مسکین و یتیم و...( 

منظور نیست. برخی دلایل و قرائن این ادعا عبارت اند از:
انفاق فردی قبل و بعد از فتح )دین( یکسان است؛ اما انفاق در این سوره قبل و بعد فتح متفاوت بیان شده.  .1

کنار قتال و مبارزه آمده که نشان می دهد، »انفاق در جهاد« منظور است. )ر.ک: المیزان، ج 19، ص 153( در آیه دهم، انفاق در   .2
انفاق این سوره، مرز مؤمن و منافق است.  .3

در این سوره اشاره ای به مسکین و یتیم و اسیر و... نشده است.  .4
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ــ در این روز، بهشــت هایی اســت که در آن جاودانه اید. این اســت آن دست یافتن بزرگ  ــ مؤمنان انفاق کننده ـ مژدگانی شــما ـ

ارُ خَالِدِينَ  نَْ
َ
ا الْ تَِ ْ َ

رِی مِن ت ْ َ
اتٌ ت يَوْمَ جَنَّ

ْ
كُمُ ال م بُشْرَا انِِ يَْ

َ
يْدِيِهمْ وَ بِأ

َ
ؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أ ؤْمِنِيَن وَ الُْ ى الُْ يَوْمَ تَرَ (

. عَظِيُم(
ْ
فَوْزُ ال

ْ
فِيَها ذَلِكَ هُوَ ال

که ایمان خیلی از مؤمنان را  که انفاق نکرده وجود ندارد، یا مؤمن انفاق کننده یا منافق. این انفاق چه بود  در آن روز مؤمنی 

به باد داد؟!

آن روز زنان و مردان منافق به کسانی که ایمان واقعی آوردند می گویند: نظر لطفی به ما کنید تا از سرمایه نورانی شما بهره ای 

گهان  گر می توانید به دنیای پشت سرتان برگردید، محل کسب نور، آنجا بود، نه این جا. نا گیریم. جواب آنان این است که ا

دیواری مؤمنان و منافقان را از یکدیگر جدا می کند، دری در این دیوار هست که این دو گروه عاقبت دیگری را ببینند و باهم 

ذِينَ 
َّ
نَافِقَاتُ لِل نَافِقُونَ وَ الُْ  الُْ

ُ
يَوْمَ يَقُول ج آن سراســر عذاب اســت ) گیر و خار ســخن بگویند. داخل این دیوار، رحمت فرا

ةُ وَ ظَاهِرُهُ  حَْ هُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّ
َّ
م بِسُورٍ ل تَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَُ

ْ
 ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَال

َ
ورِكُمْ قِيل

ُ
ونَا نَقْتَبِسْ مِن نّ آمَنُوا انظُرُ

. عَذَابُ(
ْ
مِن قِبَلِهِ ال

کافر و دشمن شما نبودیم«. مؤمنان جواب می دهند: »بله،  که  کنار شما نبودیم؟ ما  منافقان فریاد می زنند: »مگر ما در دنیا 

در خیلــی جاهــا کنــار هــم بودیم اما شــما خــود را درگیر فتنه دنیازدگــی کردید و هنگام دعوت به انفاق، پیوســته امــروز و فردا 

کوتاهی خود نداشــتید، در اصل ایمان و انفاق دچار شــک شــدید )چرا  که دلیلی برای  کردید و منتظر آینده ماندید، آنجایی 

باید از مال و جان بگذریم؟ از کجا معلوم وظیفه این اســت؟ ...( آرزوهای دوردســت فریبتان داد و نگذاشــت از دنیا بگذرید 

تا این که مرگتان فرارسید و شیطان به وسیله دنیاخواهی تان شما را فریب داد و موجب باورهای غلط شما نسبت به خداوند 

مْرُ الِلَّه وَ 
َ
مَانُِّ حَتَّ جَاء أ

َ
تْكُمُ الْ صْتُْ وَ ارْتَبْتُْ وَ غَرَّ بَّ نفُسَــكُمْ وَ تَرَ

َ
كُمْ فَتَنتُْ أ كِنَّ

َ
 وَ ل

َ
وا بَل

ُ
عَكُمْ قَال لَْ نَكُن مَّ

َ
مْ أ يُنَادُونَُ شــد )

. ورُ( غَرُ
ْ
كُم بِالِلَّه ال غَرَّ

که نکردید(.  گرفتار عذابید و هیچ عوضی برای آزادی از شما پذیرفته نمی شود )بهای آزادی از این عذاب، انفاقی بود  امروز 

اُف بر شما که وضعتان مانند کافران بی دین شده و از هیچ کدامتان فدیه ای قبول نمی شود. لیاقت شما آتش است، ولایت و 

ک و هم نشین و...( از او بخواهید، خواهید  ک و پوشا سرپرستی شما هم به دست اوست. هر خواسته ای دارید )اعم از خورا

وا  كَفَرُ ذِينَ 
َّ
يَوْمَ لَ يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَ لَ مِنَ ال

ْ
فَال دید که چه چیزهایی برای تان آمده کرده است! چه سرنوشت اسفباری! )

. صِيرُ( كُمْ وَ بِئْسَ الَْ ارُ هِىَ مَوْلَ كُمُ النَّ وَا
ْ
مَأ

کــه به علت انفاق  در آیــات قبــل، دعــوت بــه ایمان حقیقی و انفاق بیان شــد، عاقبت مؤمنــان واقعی و مؤمنانی 

نکــردن، منافــق شــدند بــه تصویــر کشــیده شــد، گویــی هنــوز عــده ای در جامعه مؤمنــان هســتند که ایــن آیات 

تکان دهنده را می شنوند و همچنان راحت و بی خیال اند. آیات پیش رو، ریشه و درمان بی انفاقیِ جامعه را بیان 

می کند. جامعه مؤمنان به یک جرّاحی سنگین احتیاج دارد.
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آیا وقت آن نرســیده که قلب مؤمنان برای یاد خدا و آیاتی که برایشــان نازل می شــود، نرم شود؟ چرا آیات راستین الهی مانند 

کتاب عبرت بگیرند و جا  که مؤمنان از اهل  کمانه می کند؟ آیا وقت آن نشــده  که به ســنگ می خورد، از قلب مؤمنان  تیری 

پای آن ها نگذارند؟ 

 )مگــر اهــل کتــاب چــه کردند؟ ( اهل کتــاب در یاری خدا کوتاهــی کردند، براثر ایــن کوتاهی، موعد فتح و پیــروی دین خدا 

طولانی شــد1 و تأخیر برپایی قســط در جامعه، به ضرر خودشــان شــد. زندگی در ســلطه طاغوت چه اثری دارد؟ مؤمنان این 

جامعه هم به تدریج اهل نافرمانی شده و دل های شان سنگین می گردد. مؤمنی که سنگدل شد، یک مهره سوخته است که 

به ندای نصرت دین، لبیک نمی گوید.

کثر این جامعه به فســق کشــیده شدند و هنوز هم فسق شــان ادامه دارد، انگارنه انگار که اینان روزی اهل  با گذشــت زمان، ا

ذِينَ 
َّ
كَال قِّ وَ لَ يَكُونُوا  َ  مِنَ الْ

َ
مْ لِذِكْرِ الِلَّه وَ مَا نَزَل بُُ و

ُ
شَــعَ قُل ْ َ

ن ت
َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
نِ لِل

ْ
لَْ يَأ

َ
أ کتاب و رســول و منبر و... بودند )

. مْ فَاسِقُونَ( نُْ كَثِيرٌ مِّ مْ وَ  بُُ و
ُ
مَدُ فَقَسَتْ قُل

َ
مُ الْ يْهِ

َ
 عَل

َ
 فَطَال

ُ
كِتَابَ مِن قَبْل

ْ
وتُوا ال

ُ
أ

ای اهل ایمان بدانید! چه زمین را به عدل زنده کنید یا نکنید، قطعاً خداوند این زمین را بعد از مرگش به قسط و عدل زنده خواهد 

کرد؛2 اما شما کاری کنید که این زنده کردن در زمان شما صورت گیرد تا شما هم به حیات طیبه برسید. قطعاً نشانه های لازم را 

. ونَ(
ُ
كُمْ تَعْقِل

َّ
عَل

َ
كُمُ الآيَاتِ ل

َ
ا ل نَّ ا قَدْ بَيَّ رْضَ بَعْدَ مَوْتَِ

َ
يِ الْ نَّ الَلَّه يُْ

َ
مُوا أ

َ
اعْل بیان کردیم تا عالِم شده و به علم خود پای بند شوید )

که در  که آیات حق حرکتش ندهد اجری ندارد. آن مردان و زنان مؤمنی  کشــیدن اســم مؤمن، فایده ای ندارد، مؤمنی  یدک 

عمل، صدق ایمان شــان را نشــان می دهند3 و حقیقت عمل شــان این اســت که به خدا قرض می دهند )ولو این که در ظاهر، 

مالش را به خدا نمی دهد(، داشته های این افراد رو به کاستی نمی رود بلکه پیوسته برایشان مضاعف می شود و یک پاداش 

مْ  ُ مْ وَ لَ ُ قْرَضُوا الَلَّه قَرْضًا حَسَــنًا يُضَاعَفُ لَ
َ
قَاتِ وَ أ دِّ صَّ قِيَن وَ الُْ دِّ صَّ إِنَّ الُْ ارزشــمندی، مخصوص این افراد وجود دارد )

. يٌم( كَرِ جْرٌ 
َ
أ

که ادعای  که صادق اند وگرنه هرکسی  کنند، ایشان اند  که ایمان راستین به خدا و رسولان او آوردند و آن ها را اجابت  کسانی 

ایمان دارد، لزوماً راســت گو نیســت. این صدیقان نزد پروردگارشــان همانند شهدا هستند و اجر و نور شهدا را دارند. در مقابل، 

کرد، آن ها قطعاً  کافر شــدند و دل های شــان به جای خشــوع در برابر آیات ما، آن ها تکذیب  که به جای ایمان آوردن  کســانی 

کفر واقعی  ک سعادت و شقاوت ایمان و  که ما کردند باید بدانند  کوتاهی  که در اجابت رسول  اهل جحیم هستند، مؤمنانی 

جْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ وَ 
َ
مْ أ ُ مْ لَ ِ بِّ هَدَاءُ عِندَ رَ

ُ
يقُونَ وَ الشّ دِّ ئِكَ هُمُ الصِّ

َ
وْل

ُ
ذِينَ آمَنُوا بِالِلَّه وَ رُسُلِهِ أ

َّ
وَ ال کافر ) است و نه اسم مؤمن و 

برای استاد: ظاهراً »أمَد« به معنای زمانی است که دارای غایت و سرآمد باشد )ر.ک: مفردات(. با توجه به آیات دیگر این سوره، به نظر می رسد »أمد« همان زمان   .1
. لِيَقُومَ الناسُ بالقِسطِ( يُی الرضَ بعدَ مَوتِا( و ) فتحی است که در آیه 10 اشاره شده، تعبیرات دیگر این فتح در سوره عبارت اند از: )

برای استاد: ظاهراً منظور اصلی احیا در این آیه، زنده کردن معنوی به قسط و عدل است، نه زنده کردن طبیعت توسط باران؛ زیرا زنده کردن در فصل بهار،    .2
نَّ الُلَّه( )عنکبوت: 

ُ
يَقُول

َ
ا ل رْضَ مِن بَعْدِ مَوْتَِ

َ ْ
حْيَا بِهِ ال

َ
مَاءِ مَاءً فَأ  مِنَ السَّ

َ
ل زَّ ن نَّ م مَّ تَُ

ْ
ل
َ
ئِن سَأ

َ
وَ ل امری واضح است که خداوند درباره آن حتی با کفار احتجاج می کند )

گاهی موجب انفاق آن ها شود. کنند و این آ 63(؛ اما این آیه حاوی مطلبی است که مؤمنان باید به آن علم پیدا 

کفر به کاررفته و لزوماً معنای به »زنده شدن« و »مرده شدن« متداول را ندارد. کریم در موارد متعددی »حیات« و »ممات« برای ایمان و  در قرآن   
برای استاد: ظاهراً »صدقه« به عملی گفته می شود که صدق ایمان را اثبات کند. )ر.ک: من هدی القرآن ج 15، ص 68( باب تفعل در این جا به معنای اختیار و تطوّع    .3

صدقه است که مرتبه بعد از صادق بودن است. )ر.ک: التحقیق، ج 6، ص 264(
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. حِيِم( َ صْحَابُ الْ
َ
ئِكَ أ

َ
وْل

ُ
بُوا بِآيَاتِنَا أ

َ
كَذّ وا وَ  كَفَرُ ذِينَ 

َّ
ال

یکی از ریشــه های سســتی شــما در انفاق، جهل به حقیقت دنیاســت. بدانیــد زندگی دنیایی با همــه زرق وبرقش، پنج رنگ 

بیشتر ندارد: لعب، لهو، زینت، تفاخر و تکاثر در اموال و اولاد.

کــه بردن و باختــن در آن هیچ واقعیتی ندارد. »لهــو« یعنی لذت و  کار الکــی و بی نتیجــه؛ مانند بازی کودکان  »لعــب« یعنــی 

که ظاهر را زیبا می کند اما در اصل جان اثری ندارد. »تفاخر«  که انسان را از امر مهم تر بازدارد. »زینت«، آرایشی است  چیزی 

یعنــی فخرفروشــی و خــود را بالاتــر از دیگران معرفی کــردن و در آخر »تکاثر در اموال و اولاد« یعنی شــخص به زیاد جلوه دادن 

خودش راضی نشده و سعی در افزایش دارایی و خانواده و هواداران خود دارد.

گر می خواهی زندگی دنیایی را بهتر بشناســی، مثال دیگری در همین دنیا وجود دارد. آبی از آســمان به زمین فرومی آید، از  ا

این آب گیاهی رشــد می کند، رویش این گیاه به قدری اســت که کشــاورز را شــگفت زده و خوشــحال می کند، در همان زمانی 

گیاه وارد می شود و آنچه باقی می ماند چوب  گهان آشفتگی و تکانی بر  گیاه دارند، نا که همگان توقع بهترین ثمرات را از آن 

که فقط به درد آتش می خورد و بس. خشک خردشده است 

این بود تمام دنیا! مجموعه ای از شــگفت زدگی ها و توهمات؛ اما در آخرت دو امر واقعی وجود دارد: عذاب ســخت و مغفرت 

و رضوان الهی.

نســبت زندگی دنیایی با این آخرت چیســت؟ زندگی دنیایی دســت مایه فریب اســت تا در دنیا راه مغفرت را انتخاب نکنیم و 

كَمَثَلِ غَيْثٍ  وْلَدِ 
َ
مْوَالِ وَ الْ

َ
ينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِ الْ وٌ وَ زِ ْ عِبٌ وَ لَ

َ
نْيَا ل

ُ
يَاةُ الدّ َ ا الْ َ َ

نّ
َ
مُوا أ

َ
اعْل کنیم ) راه عذاب را طی 

يَاةُ  َ نَ الِلَّه وَ رِضْوَانٌ وَ مَا الْ َّ يَكُونُ حُطَامًا وَ فِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِّ ُ
ا ث يجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّ َّ يَهِ ُ

ارَ نَبَاتُهُ ث
َ

كُفّ
ْ
عْجَبَ ال

َ
أ

. ورِ( غُرُ
ْ
 مَتَاعُ ال

َ
نْيَا إِلّ

ُ
الدّ

ایــن دنیــا محــل زندگی شماســت؛ اما انتخاب نوع زندگــی، با خودتان اســت، زندگیِ دنیایی )فرومایــه( یا زندگی 

گــول دنیا را نخورید.  گــر در ایــن دنیا، دنیایی زندگی کنید، همان اســت که در آیه قبل ذکر شــد، بیایید و  ک. ا پــا

باایمان و انفاق، به جای اصحاب نار شدن، صاحب نور شوید.

پس به ســوی مغفرت الهی حرکت کنید، نه یک حرکت عادی، حرکتی پرشــتاب و مســابقه ای. با گذشت از جان و مال قلیل 

خود، به ســوی بهشــتی شــتاب گیرید که وسعتش مانند وسعت آسمان و زمین اســت و برای مؤمنان به خدا و رسل، حاضر و 

آماده شده. این است فضل الهی که خدا به هرکس نمی دهد )نه این دنیای حقیری که به آن چسبیده اید( و خداوند دارای 

ذِينَ آمَنُوا بِالِلَّه وَ رُسُلِهِ 
َّ
تْ لِل

َ
عِدّ

ُ
رْضِ أ

َ
مَاء وَ الْ كَعَرْضِ السَّ ةٍ عَرْضُهَا  كُمْ وَ جَنَّ بِّ

ن رَّ سَابِقُوا إِلَ مَغْفِرَةٍ مِّ فضل عظیم است )

. عَظِيِم(
ْ
فَضْلِ ال

ْ
 الِلَّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَ الُلَّه ذُو ال

ُ
ذَلِكَ فَضْل
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خداونــد مشــت پــوچ دنیا را باز کرد و فرمود برنده مســابقه دنیا، کســی اســت که بــرای مغفرت الهی بدَوَد. مســیر 

گاه بهره ای از دنیا از دستتان می رود، دچار یأس می شوید و از حرکت بازمی مانید و  مسابقه خیلی هموار نیست، 

گر  کند و شما را به سوی فریب های پی درپی بکشاند. ا گاه دنیا برای تان آغوش می گشاید تا مسیرتان را منحرف 

می خواهید مرد این میدان باشید، پس بدانید...

خ دهــد، اعم از این که به خود شــما بخورد یا به اطراف شــما در زمین اصابت کنــد، قبل از این که  کــه در عالــم ر هــر مصیبتــی 

کــه دقیقاً به هدف نشســته اند و  بخواهــد بــه وجود بیاید، در جایی ثبت شــده اســت. تمــام اتفاقات عالَم، تیرهایی هســتند 

كِتَابٍ   فِ 
َ

نفُسِكُمْ إِلّ
َ
رْضِ وَ لَ فِ أ

َ
صِيبَةٍ فِ الْ صَابَ مِن مُّ

َ
مَا أ مدیریت صددرصدی مصائب، برای خدا بسیار آسان است )

.  الِلَّه يَسِيرٌ(
َ

هَا إِنَّ ذَلِكَ عَل
َ
بْرَأ

َ
ن نّ

َ
ن قَبْلِ أ مِّ

گر چیزی از دنیا را از دســت دهید، ناراحت نمی شــوید؛ زیرا هدف شــما  گر حقیقت فوق را بفهمید، دنیا تکان تان نمی دهد. ا ا

گر در میان مســابقه، چیزی از دنیا به شــما داده شود، خوشحال نمی شوید؛ زیرا شما دنبال چیز دیگری  مغفرت الهی اســت. ا

که انسان را شاد و غمگین می کند. علم به این حقیقت،  هستید. در این حیات طیبه فقط دوری و نزدیکی به مغفرت است 

انســان را از خیال زدگی نجات می دهد و دیگر دچار تفاخر اهل دنیا نمی شــود. چگونه این انســان به دنیایی که حتی ارزش 

که خداوند خیال زدگان فخرفروش را  لبخنــد و اخــم نــدارد افتخار کند؟ این مؤمن واقعی )نه خیالی( محبوب خداســت؛ چرا

. تَالٍ فَخُورٍ(  مُْ
َّ

كُل بُّ  كُمْ وَ الُلَّه لَ يُِ ا آتَا  مَا فَاتَكُمْ وَ لَ تَفْرَحُوا بَِ
َ

سَوْا عَل
ْ
 تَأ

َ
لِكَيْل دوست ندارد )

همه دوســت دارند که زندگی شــان سراسر شــادی باشد و حتی لحظه ای اندوهگین نباشند، مؤمنین به فضل و رحمت الهی 

که بتوانند نمی گذارند چیزی از آن ها فوت شود  شادند و خیال زدگان به بده و بستان دنیا، شیرین و تلخ می شوند و تا جایی 

و تمام سعی خود را در به دست آوردن دنیا انجام می دهند؛ ازاین رو با تمام توان در مقابل انفاق بخل می ورزند و برای این که 

کنند، دیگران را هم به انفاق نکردن و اهل دنیا شدن توصیه می کنند تا ارزش های جامعه  بتوانند به این دنیاداری افتخار 

برمدار دنیاداری باقی بماند.

گر کسی بااین همه نشانه ها و دلایل حق بازهم از ایمان و انفاق روی گرداند، باید بداند که خداوند غنی مطلق است و  حال ا

غَنُِّ 
ْ
 فَإِنَّ الَلَّه هُوَ ال

َّ
بُخْلِ وَ مَن يَتَوَل

ْ
اسَ بِال ونَ النَّ مُرُ

ْ
ونَ وَ يَأ

ُ
ذِينَ يَبْخَل

َّ
ال به هیچ کس احتیاج ندارد و تمامش ستودنی است )

. مِيدُ( َ الْ

که مؤمنان در  که محدود به اطعام فقرا و... نمی شود، انفاقی  در این سوره با مفهوم تازه ای از انفاق آشنا شدیم 

کوتاهی در آن، سر از نفاق و آتش بیرون می آورد. که  عمل به آن، دچار سستی شده و انفاقی 

کــه آن قدر مهم اســت؟ آیا ایــن انفاق مخصوص امــت پیامبر  ایــن انفــاق چــه جایگاهــی در جریان هدایــت دارد 

خاتم؟ص؟ است یا در امم گذشته نیز وجود داشته؟ 
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کردیم و همچنین وســیله ســنجش  کتاب نازل  به راســتی که ما رســولانمان را همراه دلایل روشــن فرســتادیم و همراه آن ها 

اعمال و عقاید را براساس معیارهای کتاب فرود آوردیم، همه این ارسال و انزال ها برای هدفی مهم بوده و آن این که جوامع 

کنون محقق نشده است، نه  انســانی به وســیله قسط برپا شــوند و قوام و زندگی بشری همراه عدالت باشد؛ اما این هدف تا

کتاب و رســل و...؛ بلکه به علت دشــمنی اهل دنیا با برپایی دین و سســتی مؤمنان در مقابله با آن ها. به دلیل نقص در 

کنند و مؤمنان  کرد، تا مردم از منافع )عمومی( آن استفاده  کتاب و میزان فرستاد، آهن سفت وسخت را هم نازل  خدایی که 

گیرند، فایده برترش آنجاست که به جای مَرکب و مسکن، در جنگ با دشمنان دین استفاده شود و  نیز از فایده برتر آن بهره 

کند. به جای دنیا در بنای دین مردم ایفای نقش 

منابع ســه گانه برپایی قســط فراهم اســت، کتاب به عنوان منبــع قانون الهی و میزان به عنوان مرجع قضــاوت و حدید برای 

اجــرای احکام الهی برای تان نازل شــده اســت. از این به بعد شــما بایــد باایمان و انفاق همه جانبه، دیــن را یاری کنید، خدا 

که تا ایمان به  کسی به ندای رسولانش لبیک می گوید و خدا و رسولانش را یاری می کند، حمایتی  کند چه  می خواهد معلوم 

غیب نباشد کسی حاضر به از دست دادن مال و جان خود در آن نیست.

نَا مَعَهُمُ 
ْ
نزَل

َ
نَاتِ وَ أ بَيِّ

ْ
نَا بِال

َ
نَا رُسُــل

ْ
رْسَــل

َ
قَدْ أ

َ
ل که خدا به کمک شــما احتیاجی ندارد و او در اوج قدرت و عزت اســت ) بدانید 

هُ 
َ
مَ الُلَّه مَن يَنصُرُهُ وَ رُسُــل

َ
اسِ وَ لِيَعْل سٌ شَــدِيدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّ

ْ
دِيدَ فِيهِ بَأ َ نَا الْ

ْ
نزَل

َ
قِسْــطِ وَ أ

ْ
اسُ بِال يزَانَ لِيَقُومَ النَّ كِتَابَ وَ الِْ

ْ
ال

. يزٌ( غَيْبِ إِنَّ الَلَّه قَوِیٌّ عَزِ
ْ
بِال

این جنبش انبیا و پیروان شان برای برپایی قسط از حضرت نوح؟ع؟ و ابراهیم؟ع؟ وجود داشته است و حتی در نسل آن دو 

گیر شد؟ متأسفانه خیر. هرچند عده ای  بزرگوار نبوّت و کتاب جاری بوده است؛ اما آیا قسط و عدل در زمان آن ها در جامعه فرا

از آن ها هدایت شــدند و اهل ایمان و انفاق بودند؛ اما بســیاری از آن ها از نصرت دین ســرباز زدند و فاســق شــدند؛ درنتیجه 

م  نُْ ِ
َ

كِتَابَ ف
ْ
ةَ وَ ال بُوَّ مَا النُّ تِِ

يَّ نَا فِ ذُرِّ
ْ
نَا نُوحًا وَ إِبْرَاهِيَم وَ جَعَل

ْ
رْسَــل

َ
قَدْ أ

َ
وَ ل هدف اصلی رســالت در زمان آن ها محقق نشــد )

. مْ فَاسِقُونَ( نُْ كَثِيرٌ مِّ هْتَدٍ وَ  مُّ
ــ قطع نشــد و ما پشــت ســر هم )گــردن به گردن(  کثریت ـ ــ علی رغم نافرمانی ا بعــدازآن دو پیامبــر اولوالعــزم، جریــان رســالت ـ

رســولانمان را بر همان روش و منش رســولان گذشــته فرســتادیم و در پی آن ها حضرت عیســی بن مریم؟ع؟ را فرســتادیم و 

به او انجیل دادیم. امت های قبلی شــان به فســق و قســاوت قلب دچار بودند؛ اما در دل کسانی از عیسی؟ع؟ پیروی کردند 

چشــمه های رأفــت و مهربانــی و رهبانیــت قراردادیم. آن ها در ایــن رهبانیت انحراف ایجاد کردنــد و آن را تغییر دادند، ما آن 

کردیم تا دل های شان برای طلب رضوان الهی آماده شود اما آن ها  رأفت و رحمت و رهبانیت را فقط برای این بر آن ها مقرر 

حق این مواهب الهی را رعایت نکردند و این رهبانیت تقلّبی به جای رضوان الهی آنان را به فسق کشانید.

ک کن تا به هنگام مبارزه، گذشت از جان و مال برایت آسان شود. رهبانیت افراطی،  رهبانیت یعنی دلت را از محبت دنیا پا

امت عیســی؟ع؟ را به عزلت و دوری از اجتماع کشــاند، برپایی عدالت در جامعه هیچ اهمیتی برایشــان نداشــت و همین شد 

کثریت شان با ترک وظایف اجتماعی، راه فسق  که در مقابل دشمنان دین و خدا، فقط عده کمی از مؤمنان به پا خواستند و ا
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بَعُوهُ  ذِينَ اتَّ
َّ
وبِ ال

ُ
نَا فِ قُل

ْ
 وَ جَعَل

َ
نِجيل يَمَ وَ آتَيْنَاهُ الْإِ يْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْ

َ
 آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَ قَفّ

َ
يْنَا عَل

َ
َّ قَفّ ُ

ث گرفتند ) را در پیش 

مْ  ذِينَ آمَنُوا مِنُْ
َّ
ا فَآتَيْنَا ال ا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَِ َ َ

 ابْتِغَاء رِضْوَانِ الِلَّه ف
َ

مْ إِلّ يْهِ
َ
كَتَبْنَاهَا عَل ةً ابْتَدَعُوهَا مَا  ةً وَ رَهْبَانِيَّ فَةً وَ رَحَْ

ْ
رَأ

1. مْ فَاسِقُونَ( نُْ كَثِيرٌ مِّ جْرَهُمْ وَ 
َ
أ

از سرگذشــت امت هــای گذشــته عبــرت گیرید، دســته ای بخیانه در دنیا غرق شــدند و دســته ای به خودســازی 

من درآوردی پرداختند، هر دو گروه میدان نصرت دین را خالی گذاشتند و فاسق شدند، فاسق دنیایی و فاسق عرفانی!

کنید و دعوت او را باجان و مال  گیرید و باور عمیق به رسولش پیدا  ای مؤمنان! به خود آیید، در این راه از توشه تقوا، بهره 

که به وسیله آن در دنیا و آخرت  کنید، تا خدا دو بهره از رحمتش را به شما دهد. خداوند برای تان نوری قرار می دهد  اجابت 

قُوا الَلَّه  ذِينَ آمَنُوا اتَّ
َّ
ا ال َ يّهُ

َ
يَا أ ک می کند و خداوند آمرزنده مهربان است ) در صراط مستقیم حرکت کنید و آثار بدی هایتان را پا

. حِيٌم( كُمْ وَ الُلَّه غَفُورٌ رَّ
َ
شُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ ل كُمْ نُورًا تَْ

َّ
عَل ل تِهِ وَ يَْ حَْ يْنِ مِن رَّ

َ
كِفْل وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ 

کتــاب درزمانی که باید خدا و رســول را یــاری می کردند، نکردند. امروز، پرچم فتح و قوام عادلانه به دســت  اهــل 

گر تقوای الهی و ایمان به رســول داشــته باشــید، راه پیروزی بر فاســقان روشن اســت. این فاسقان با  شماســت. ا

برتری های دنیایی و قدرت ظاهری، بزرگ ترین مانع برپایی عدل اند.

کــه مؤمنان هیــچ گاه نمی توانند بر آن هــا فضل و برتری پیدا کنند و دســت آن ها همیشــه بالای دســت  باورشــان ایــن اســت 

مؤمنان اســت. پس شــما باتقوای الهی و ایمان به رســول کاری کنید که باورشان درهم شکند و نشان دهید که می توانید بر 

آن ها مسلط شوید و زمین را از فسق و فسادشان نجات داده و با عدل و قسط زنده کنید، چرا نباید مؤمنان به فضل و برتری 

که بخواهد می دهد و خداوند دارای فضلی  الهی برسند؟ درحالی که تمام فضل و برتری به دست خداست و خدا به هرکسی 

 بِيَدِ الِلَّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَــاء وَ الُلَّه ذُو 
َ

فَضْل
ْ
نَّ ال

َ
ن فَضْلِ الِلَّه وَ أ  شَءٍ مِّ

َ
ونَ عَل  يَقْدِرُ

َ
لّ

َ
كِتَــابِ أ

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
مَ أ

َ
 يَعْل

َّ
لِئَــل بــزرگ اســت )

ح است: 1. برای استاد: در مورد این فراز آیه، احتماًلات زیر مطر
»ابتَدَعَ« به معنای »بَدَعَ« و استثنا، متصل باشد و تقدیر آیه: »إنّما کتبناها علیهم ابتغاء رضوان اللَّه= ما ننوشتیم آن )رهبانیت( را مگر برای طلب رضوان   .1

خدا« که در این صورت کتابت آن توسط خداوند تأیید شده و این امر با ابداع کردن رهبانیت توسط مسیحیان منافات دارد.
»ابتَدَعَ« به معنای »اتخاذ بدعت« و استثنا، متصل باشد. معنای آیه: »در رهبانیتی که در اصل جعل الهی بوده، تغییرداده و در آن بدعت کردند«.  .2

»ابتَدَعَ« به معنای »بَدَعَ« و اســتثنا، منقطع باشــد و تقدیر آیه: »مَا کتبناها علیهم بل کتبنا علیهم ابتغاء رضوان اللَّه؛ رهبانیت را بر آن ها ننوشــتیم بلکه   .3
که اشعار دارد به این که این رهبانیت با رضوان الهی سازگار نیست و آن گاه مذمت بعدی به علت عدم رعایت این  نوشتیم بر آن ها طلب رضوان خدا« 

رهبانیت بی معنا می شود.
»ابتَدَعَ« به معنای »بَدَعَ« و استثنا، منقطع باشد و تقدیر آیه: »مَا کتبناها علیهم بل ابتدعوها ابتغاء رضوان اللَّه؛ رهبانیت را بر آن ها ننوشتیم بلکه آن ها   .4
گرچه جزء شریعت نبوده، اما مورد رضای خدا بوده و آن ها رعایت همین  به دلیل طلب رضوان خدا آن را ابداع کردند« که نشان از این دارد که این ابداع ا

ابداع خود را هم نکردند.
ج اســت، احتماًل دوم )برگرفته از تفســیر مِن هُدی القرآن( و احتماًل چهــارم )موافق نظر المیزان(، احتماًلات  تحلیــل احتمــاًلات فــوق از این مجال خار  

مناسبی هستند که البته احتماًل دوم کم مؤونه تر به نظر می رسد.
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. عَظِيِم(
ْ
فَضْلِ ال

ْ
ال

جمع بندی: برپایی قســط و عدل برای تمام انســان ها، هدف جهانی تمام رســولان الهی اســت. برای رســیدن به این آرمان 

کنون به علت سســتی پیروان رســولان، محقق نشــده اســت. پیروان رسول  تاریخی، انفاق مؤمنانه لازم اســت. این هدف تا

خاتم نیز، هنوز دعوت ایشان را اجابت نکرده اند و حاضر به انفاق جان و مال خود در راه خدا نیستند.

اصل این مشکل، ضعف باورهای توحیدی است؛ ازاین رو مقدمه این سوره، یکی از گنج های توحیدی دین است، پس ازآن 

مؤمنان به ایمان واقعی به خدا و رســول و انفاق دعوت می شــوند و همچنین به دلیل سســتی در این راه، توبیخ می شــوند و 

عاقبت نفاق های شــان بیان می شــود؛ اما بازهم حرکتی از جامعه دیده نمی شــود. این انفاق بدون خشــوع قلب و شــناخت 

صحیح زندگی دنیایی کار سختی است، خداوند مؤمنان را به نرمی دل و انتخاب مسیر صحیح در زندگی دنیا دعوت می کند 

و آن ها را از خیال زدگی و بخل در بر حذر می دارد.

در پایان، رفتار امت های گذشــته برای تحقق قســط و عدل گفته می شــود. امت های گذشــته یا غرق دنیا شــدند یا به ظاهر 

کنون به ما رسیده... که در همین دنیا، یاری دین خدا را بکند و این بیرق بر زمین مانده، ا تارک دنیا، هیچ امتی پیدا نشد 

امم گذشــته تمام فرصت ها را ســوزاندند و آخرین فرصت باقی مانده در انتظار آخرین جانشــینِ آخرین رســول اســت. کتاب و 

امت حاضرند اما جانشین رسول غایب! مگر می شود در این مأموریت عظیم او غایب باشد؟ مگر می شود او هدف تمام انبیا 

را معطل نگه دارد؟ 

که غایبیم... او با قرآنی به دست، حاضر است، این ماییم 

این چه درد هزارسال های است که به این امت افتاده و ما را نسل به نسل از مرکب نصرت دین به گورستان فسق می کشاند؟ 

عَل  تِهِ وَ يَْ حَْ يْنِ مِن رَّ
َ
كِفْل قُوا الَلَّه وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ  ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
ا ال َ يّهُ

َ
يَا أ تنها یک راه برای شفای این امت باقی مانده: )

. حِيٌم( كُمْ وَ الُلَّه غَفُورٌ رَّ
َ
شُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ ل كُمْ نُورًا تَْ

َّ
ل
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آشنا  %

2� مَانِــع ]منع[: مانــع، بازدارنده رُعْب 

]رعــب[: رعــب، وحشــت، تــرس بَیــت 

]بیت[: خانه.

جدید %

ســکونت  محــل  خانــه،  ]دور[:  دَار   �2

دِیَار ]دور[: ج.م دَار حَشْر3 ]حشر[: 

گردآمــدن، بیــرون رانــدن جمعــی، 

ـــــ  فَعَــلَ   1 }ماضــی،  ]ظنــن[:  ظَــنَّ 

کــرد ظَنَنتُم ]ظنن[:  گمان  یَفعُــلُ{، 

{ مَانِعَة ]منع[: مؤنث مَانِع حِصن  وا ]ظنن[: }ماضی، 3 ظَنَّ
ُ
جَ{ ظَنّ ع، 3 خَرَ ج[: }مضار { یَخْرُجُونَ ]خر }ماضــی، 9 ظَــنَّ

]حصن[: قلعه، دژ، حصار حُصُون ]حصن[: ج.م حِصن حَیْثُ: }ظرف مکان{، جایی که، مکانی که اِحتَسَبَ ]حسب[: 

 ]قذف[: }ماضی، 1 فَعَلَ 
َ

ف
َ

ذ
َ
ع، 3 اِحتَسَبَ{ ق کرد4 یَحْتَسِبُونَ ]حسب[: }مضار گمان  کرد،  }ماضی، 1 افتعال{، حساب 

خرَبَ{ 
َ
ع، 3 أ کــرد یُخْرِبُونَ ]خرب[: }مضــار کــرد، ویران  خــرَبَ ]خرب[: }ماضــی، 1 إفعال{، خراب 

َ
ـــــ یَفعِــلُ{، انداخــت أ

ولِی5: صاحبان 
ُ
گرفت اِعْتَبِــرُوا ]عبر[: }امر، 9 اِعتَبَرَ{ أ بُیُــوت ]بیــت[: ج.م بَیت اِعتَبَرَ ]عبر[: }ماضی، 1 افتعال{، عبرت 

بْصَار ]بصر[: ج.م بَصَر.
َ
بَصَر ]بصر[: بینایی، چشم أ

گردهمایی، در نخستین بیرون راندن جمعی أولِی البصَارِ: صاحبان بینش، صاحب نظران. لِ الحَشر6ِ: در نخستین  لِوَّ

م یَحتَسِبُوا« را به صورت ماضی استمراری »حساب نمی کردند« یا »گمان نمی کردند« ترجمه کنیم.
َ
1. بهتر است »ل

2. »یُخرِبُونَ« در فضای ماضی بیان شده است و آن را به صورت ماضی استمراری ترجمه می کنیم.
که نزدیک به المیزان است را قبول  3. برای استاد: المیزان حشر را »إخراج الجماعة بإزعاج« می داند؛ اما الفرقان با ذکر استعمالات قرآنی معنای مفردات راغب 
نکرده، درنهایت می گوید: »فالحشر أیا کان و أینما، هو الجمع عن تفرق، في الأبدان أو الأرواح أو فیهما، في العقیدة أو العمل أو فیهما، في الدنیا أو في الآخرة 

أو فیهما، في الخیر أو الشر أو فیهما، الی خیر أو إلی شر أو إلیهم.« )الفرقان في تفسیر القرآن بالقرآن، ج 28، ص 230(
کونه لجّة، فانّ الاعتقاد الحاصل بعد التعرّف و الاختبار یکون  ةً( )نمل: 44( أي اختبره و أشــرف علیه و غلب علیه اعتقاد  َّ تْهُ حَسِــبَتْهُ لُ

َ
ا رَأ مَّ

َ
فَل 4. برای اســتاد: )

قریبا من الیقین و بمناسبة هذا المعنی قد یراد منها الظنّ، فیقال حسبت أي ظننت و لیس کذلك بل الظنّ و الاعتقاد من نتائج الاختبار و التطلّب. )التحقیق، 
ج 2،ص248(

5. ملحق به جمع سالم است.
لِ الْحَشْرِ« هنا هو أول الجمع اللئیم الکائد ضدّ الرسول؟ص؟ بینهم و بین حلفاءهم، و لکن اللَّه أخرجهم حینه قبل أن یکیدوا کیدهم و یمیدوا  وَّ

َ
6. برای استاد: »لِأ

میدهم ضده، دون حرب ضاریة متوقّعة. )الباغ في تفسیر القرآن بالقرآن، ص 545(

سُورة الحشر

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بِسۡمِ ٱللَّ
رۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡكِيمُ ١ 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ ِ مَا فِ ٱلسَّ سَــبَّحَ لِلَّ

هۡلِ ٱلۡكِتَـٰـبِ مِن دِيَرٰهِمِۡ 
َ
ِينَ كَفَــرُواْ مِنۡ أ خۡرَجَ ٱلَّ

َ
ِيٓ أ هُــوَ ٱلَّ

انعَِتُهُمۡ  نَّهُــم مَّ
َ
ْۖ وَظَنُّــوٓاْ أ ن يَۡرجُُــوا

َ
لِ ٱلَۡــشِۡۚ مَــا ظَنَنتُــمۡ أ وَّ

َ
لِ

ْۖ 1 وَقَذَفَ  ُ مِنۡ حَيۡثُ لمَۡ يَۡتسَِــبُوا تىَهُٰــمُ ٱللَّ
َ
ِ فَأ حُصُونُهُــم مِّنَ ٱللَّ

يدِۡي ٱلمُۡؤۡمِنيَِن 
َ
يدِۡيهِــمۡ وَأ

َ
فِ قُلوُبهِِــمُ ٱلرُّعۡبَۚ يُۡربُِــون2َ بُيُوتَهُم بأِ

ُ عَلَيۡهِمُ ن كَتَــبَ ٱللَّ
َ
بصَۡـٰـرِ ٢ وَلـَـوۡلَٓ أ

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
واْ يَٰٓــأ فَٱعۡتَــبُِ
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
گزینه ترجمه حَشر نیست؟  کدام   .1

 	ج. گردآمدن	 	 	ب. بیرون راندن جمعی	 	  أ. روز قیامت	

گزینه در مورد مَانِعَة صحیح است؟  کدام  با توجه به آیه زیر،   .2

نَ الِله( انعَِتُهُمْ حُصُونُهُم مِّ نَّهُم مَّ
َ
وَ ظَنُّوا أ (  

	.ب. فعل از باب مُفاعَلة و به معنای »مانع شد« است			   أ. مؤنث »مَانِع« است.	

 	ج. به نوع خاصی از آرایش نظامی گفته می شود.	

 است؟ 
َ

ف
َ

ذ
َ
گزینه ترجمه ق کدام  با توجه آیه زیر،   .3

وَ قَذَفَ فِي قلُوُبهِِمُ الرُّعْبَ( (  

 	ج. دچار شد	 	 	ب. انداخت	 	  أ. احساس کرد	

گزینه ترجمه أولِی البصَار است؟  کدام   .4

 	ج. صاحبان بینش	 	 	ب. خردورزان	 	  أ. عبرت گیرندگان	

کدام است؟  يْدِيِهمْ( به ترتیب 
َ
م بِأ بُونَ بُيُوتَُ رِ يُْ با توجه به آیه دوم، مرجع ضمایر هُم در )  .5

 ـــ مؤمنان	  أ. کافرانِ اهل کتاب ـ

 کافرانِ اهل کتاب	 ـــ  کافرانِ اهل کتاب ـ 	ب. 

 ـــ کافرانِ اهل کتاب	 	ج. مؤمنان ـ

ب . تمرین عبارت %
كِتَابِ(

ْ
هْلِ ال

َ
وا مِنْ أ كَفَرُ ذِينَ 

َّ
خْرَجَ ال

َ
ذِی أ

َّ
هُوَ ال (   .1

	 کرد.	 کتاب را اخراج  کافران اهل   أ. او کسی از 

 کرد.	 کتاب را اخراج  کافر شدند از اهل  که  ب. او کسی است که کسانی 

 کرد.	 کتاب اخراج  کافران را از ]دیار[ اهل  	ج. او 

شْرِ( َ لِ الْ وَّ
َ
مِن دِيَارِهِمْ لِ (   .2

  أ. اولین برانگیختنی که در سرزمین شان بود	

 	ب. از خانه های شان در نخستین گردهمایی	

 	ج. از شهرشان در اولین اخراج و تبعید	
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رُجُوا( ن يَْ
َ
مَا ظَنَنتُْ أ (   .3

 ج شوند.	  أ. آنچه گمان کردید ]این بود[ که خار

 	ب. به خروج شان یقین نداشتید.	

 ج شوند.	 	ج. گمان نمی کردید که خار

نَ الِلَّه( م مِّ مْ حُصُونُُ انِعَتُُ م مَّ ُ نَّ
َ
وا أ وَ ظَنُّ (   .4

 که آن ها دژهای شان مانع آنان از ]اراده[ خداوند است.	 کردند   أ. و گمان 

 	ب. و یقین داشتند که قلعه های شان از عذاب خداوند جلوگیری می کند.	

 	ج. و گمان می کردند که امنیت شان از خدا بوده و مانع ]دشمنان شان[ است.	

تَسِبُوا( تَاهُمُ الُلَّه مِنْ حَيْثُ لَْ يَْ
َ
فَأ (   .5

	 	  أ. پس خداوند از جایی که گمان نمی کردند عذاب شان کرد.	

 ب. پس خداوند، ]مؤمنان[ را از جایی که نمی دانستند بر آن ها وارد کرد.	

 	ج. پس خداوند از جایی که حساب نمی کردند ]به سراغ[ آن ها آمد.	

عْبَ( مُ الرُّ بِِ و
ُ
وَ قَذَفَ فِ قُل (   .6

  أ. و در دل های شان وحشت انداخت.	

 	ب. و در قلب های شان احساس ترس کردند.	

 	ج. و در قلب های شان دچار تردید شدند.	

ؤْمِنِيَن( يْدِی الُْ
َ
يْدِيِهمْ وَ أ

َ
م بِأ بُونَ بُيُوتَُ رِ يُْ (   .7

  أ. خراب می کردند خانه های شان را با دست های شان و دست های مؤمنان.	

 	ب. خانه های شان را با دست های خودشان خراب می کردند تا به دست مؤمنان نرسد.	

 	ج. خانه هایی که با دست های شان ]ساخته بودند[ با دست های مؤمنان خراب می شد.	

بْصَارِ(
َ
لِ الْ و

ُ
وا يَا أ فَاعْتَبِرُ (   .8

  أ. پس ای صاحب نظران، آبرو و اعتبار خود را حفظ کنید!	

 کنید ]از بقایای آن ها[ ای صاحبان خرد!	 	ب. پس عبور 

 	ج. پس عبرت گیرید، ای صاحبان بینش!	
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حال و تمییز

تعریف حال %
بــه ایــن جمــات توجــه کنید: »علــی کتــاب می خواند«، »علــی در حــال راه رفتن کتــاب می خوانــد« و »علی، ایســتاده کتاب 

می خواند«.

قیود »در حال راه رفتن« و »ایستاده« حالت علی را حین خواندن بیان می کند. به این قیود در فارسی قید حالت و در عربی 

حال می گوییم.

ً بیان کننده حالت 
ائِما

َ
( )جمعه: 11(: ترک کردند تو را درحالی که ]تو[ ایســتاده بودی«، کلمــه ق

ً
تَرَكُــوكَ قائِا در عبــارت شــریف )

ً در این جمله حال و به كَ، صاحب حال یا ذوالحال می گوییم.
ائِما

َ
ضمیر كَ در زمان انجام فعل تَرَکُوا است. به ق

که حالت اسمی )ذوالحال( را هنگام وقوع فعل بیان می کند، »حال« می گوییم� به لفظ منصوبی 

ترکیب و انواع حال %
کــه می تواند نقــش فاعــل، نائب فاعــل، مفعول به،  ذوالحــال بــودن جــزء نقش هــای جمله نیســت، ذوالحال اســمی اســت 

مبتدا، خبر، مضاف یا مضافٌ الیه را در جمله داشــته باشــد1؛ اما حال جزء نقش های جمله اســت و اعراب آن نصب است. به 

ترکیب های زیر توجه کنید:

ا( حال برای2 ضمیر فاعلی و، منصوب به فتحه.
ً

ا )صفّ: 4(: )صَفّ
ً

ونَ فِ سَبِيلِهِ صَفّ
ُ
يُقاتِل

ذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ )حدید: 7(: )مِنكُم( جار و مجرور نوع دوم، حال برای ضمیر فاعلی و، محاً منصوب.
َّ
فَال

سٌ شَديدٌ( حال برای الحَدیدَ، محاً منصوب.
ْ
سٌ شَديدٌ )حدید: 25(: جمله )فيهِ بَأ

ْ
نَا الَديدَ فيهِ بَأ

ْ
نْزَل

َ
أ

( حال برای الحِمَارِ، محاً منصوب.
ً
سْفارا

َ
 أ

ُ
مِل  )جمعة: 5(: جمله )يَْ

ً
سْفارا

َ
 أ

ُ
مِل كَمَثَلِ الِمارِ يَْ

توجه: جمله ای که نقش حال را ایفا کند جمله حالیه، نام دارد. جمله حالیه می تواند اسمیه یا فعلیه باشد. گاه قبل از جمله 

. )صفّ: 5( يكُم(
َ
 الِلَّه إل

ُ
نِّ رَسُول

َ
مُونَ أ

َ
لَِ تُؤْذُونَنِ وَ قَدْ تَعْل که واو حالیه نام دارد؛ مانند: ) حالیه »و« می آید 

1. ر.ک: موسوعة النحو و الصرف و الإعراب، ص 337.
ق به ذوالحال  2. برای اســتاد: لفظ »تعلّق«، نســبت فعل با غیر فاعل را بیان می کند )ر.ک: موســوعه، ص 260( و چون ذوالحال اســم اســت، نمی گوییم: »حال متعلِّ

است«.
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ترجمه حال %
ا )صفّ: 4(؛ ... درحالی که 

ً
ونَ فِ سَبِيلِهِ صَفّ

ُ
نکته 1: گاه در ترجمه حال، عبارات »در حالی که« را اضافه می کنیم؛ مانند: »يُقاتِل

ذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ )حدید: 7(؛ پس کســانی که از شــما 
َّ
گاه بــدون ایــن عبارت، ترجمه می کنیم؛ مانند: »فَال صف کشــیدگانند« و 

ایمان آورده اند«.
که ترجمه دوم بهتر است.1 کرد  نکته 2: واو حالیه را می توان به صورت »و در حالی که« یا »در حالی که« ترجمه 

ــحابِ، بَینَ ظرف نوع دوم و حال   بَینَ السَّ
َ

نکته 3: تعیین ذوالحال، در معنای جمله مؤثر اســت؛ برای مثال در رأیتُ الهِلال

گر ذوالحال را ضمیر  َ بدانیم، معنای جمله، »ماه را دیــدم در حالی که بین ابرها بود« اســت و ا
گــر ذوالحــال را الهِــلال اســت. ا

فاعلی تُ بگیریم، معنای جمله، »درحالی که بین ابرها بودم، ماه را دیدم« می شود.2

که جمله حالیه، حالت ذوالحال را بیان می کند؛ برای مثال در  نکته 4: به طورکلی زمان حال، تابع زمان ذوالحال است؛ چرا

وبِهِم 
ُ

ل
ُ
يْدِيِهمْ( )حشــر: 2( جمله یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُم حال برای هُم در ق

َ
م بِأ بُونَ بُيُوتَُ رِ عْبَ يُْ مُ الرُّ بِِ و

ُ
قَذَفَ فِ قُل عبارت شــریف )

ع بودنش،  عْبَ قرار دارد، جمله حالیه علی رغم مضار وبِهِمُ الرُّ
ُ

ل
ُ
 فیِ ق

َ
ف

َ
ذ

َ
است. با توجه به این که ذوالحال در جمله ماضی ق

ماضــی )اســتمراری( معنــا می شــود: »در دل های شــان ترس افکنــد، درحالی کــه خانه های شــان را با دست های شــان خراب 

می کردند«.

تعریف تمییز %
که  حَدَ عَشَرَ= من یازده دیدم«، نوعی ابهام در این جمله وجود دارد و مشخص نیست 

َ
یْتُ أ

َ
کنید: »إِنِّي رَأ به این مثال توجه 

كَوكَبًا( )یوسف: 4(: من یازده  حَدَ عَشَرَ 
َ
يْتُ أ

َ
إِنِّ رَأ کلمه ای اضافه شود: ) یازده عدد از چه، دیده است. برای رفع ابهام، باید 

ستاره دیدم«.

کْثَرُ مِنْكَ= من بیشــتر از تو هســتم«، این جمله نیز دارای ابهام اســت و مشخص نیست که 
َ
نَا أ

َ
به مثال دیگری توجه کنید: »أ

كْثَرُ مِنْكَ مَالً( )کهف: 34(: من از 
َ
نَا أ

َ
أ کلمه ای، جمله این گونه می شــود: ) کردن  بیشــتر بودن از چه جهتی اســت. با اضافه 

نظر مال )دارایی( از تو بیشترم«.

که رفع ابهام می کنند، تمییز3 می گوییم. ً در مثال دوم 
کلمه کَوکَبًا در مثال اول و مَال به 

کار می رود، »تمییز« می گوییم� کلمه یا عبارت پیش از خود به  که برای رفع ابهام از  کلمه ای  به 

ترکیب و انواع تمییز %
اعراب تمییز، نصب است. رفع ابهام در مثال اول و دوم متفاوت است و بر این اساس تمییز به دو نوع تقسیم می شود:

1. در گذشته، واو حالیه را »و در حالی که« معنا می کردیم؛ صحیح تر آن است که واو حالیه معادل مستقلی در فارسی ندارد. )ر.ک: آموزش نحو، کشفی، ص 156(
2. با توجه به قواعد نحو فرض دوم )ذوالحال بودن »تُ«( صحیح نیست.  )ر.ک: آموزش نحو، کشفی، ص 156(

3. کلمه »تَمییز« ازنظر صرفی مصدر باب تفعیل بوده و به معنای لغوی آن »رفع ابهام کردن« و »مشخص کردن« است.
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کرده است. کلمه مفرد أحَدَ عَشَرَ رفع ابهام  که از  تمییز مفرد: مانند کَوکَبًا در مثال اول 

کرده است، نه از  که از نسبت بیان شده در جمله )این بزرگ تر از آن است( رفع ابهام   در مثال دوم 
ً

تمییز نسبت: مانند مَال

کلمه مفرد.

توجه: تمام ابهامات جمله به وسیله تمییز بیان نمی شود؛ برای مثال در جمله »علی گفت«، ابهامات فراوانی تصور می شود؛ 

ازجمله: چه گفت؟ به چه کسی گفت؟ کجا گفت؟ ... . تمییز فقط ابهامی را که در ذات شیء )برای تمییز مفرد( یا در نسبت 

کنید: بین اجزای جمله )برای تمییز نسبت( وجود دارد را برطرف می کند1. به ترکیب زیر توجه 

گواه«: )شَهيدًا( تمییز، منصوب به فتحه. کافی است خداوند به عنوان  كَفَ  بِالِلَّه شَهِيدًا( )نساء: 79(= و  وَ  (  

ترجمه تمییز %
نکته 1: در ترجمه تمییز، معمولًا عباراتی همچون: »از جهت« یا »به عنوان« اضافه می شود.

کرده را به درســتی  کلمه )در تمییز مفرد( یا نســبتی )در تمییز نســبت( که تمییز از آن رفع ابهام  نکته 2: در ترجمه تمییز باید 

تشخیص داد.

1. یادآوری: در گذشته با ابهام اصلی و فرعی آشنا شدیم، منظور از ابهام در این درس، ابهام فرعی است.
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای فعل مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

انعَِتُهُمْ  نَّهُم مَّ
َ
ن يَرْجُُوا وَ ظَنُّوا أ

َ
لِ الَْشِْ مَا ظَنَنتُمْ أ وَّ

َ
هْلِ الكِْتَــابِ مِن ديِاَرهِمِْ لِ

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ خْرَجَ الَّ

َ
ِي أ هُــوَ الَّ

يدِْي 
َ
يدِْيهِمْ وَ أ

َ
ُ مِنْ حَيثُْ لمَْ يَتْسَِــبُوا وَقَذَفَ فِ قُلوُبهِِمُ الرُّعْبَ يُرْبُِونَ بُيُوتَهُم بأِ تاَهُمُ اللَّ

َ
ِ فَأ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّ

بصَْارِ. )حشر: 2(
َ
ولِ الْ

ُ
وا ياَ أ المُْؤْمِنيَِن فاَعْتَبُِ

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

نَنتُم1ْ
َ

ظ

2

وا3
ُ
نّ

َ
ظ

4

5

رِبُون6َ
ْ

یُخ

7

کنید. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را مشخص   .2
 أ. اسم فاعل )یک مجرّد و یک مزید(:................................................................................................................................................................................................................................ 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  ب. جمع مکسّر )پنج مورد(:

کنید. در جمات زیر، حال را ترکیب   .3

قًا. )صف: 6( صَدِّ ِ إلَِكْم1ُ مُّ إنِّ رسَُولُ اللَّ  أ. 

خَذَ مِيثاقَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِن. )حدید: 8(
َ
2ِ وَ الرَّسُولُ يدَْعُوكُمْ لُِؤْمِنُوا برَِبّكُِمْ وَ قَدْ أ ما لَكُمْ ل تؤُْمِنُونَ باِللَّ  ب. 

نهْار3ُ خالِينَ فيها. )حدید: 12(
َ
بشُْاكُمُ الَْومَْ جَنَّاتٌ تَرْي مِنْ تَتْهَِا الْ  ج. 

ا.4 )حدید: 20( ارَ نبَاتهُُ ثُمَّ يهَِيجُ فَتَاهُ مُصْفَرًّ عْجَبَ الكُْفَّ
َ
أ  د. 

نزَْلْنا مَعَهُمُ الكِْتابَ وَ المِْزانَ. )حدید: 25( )امتیازی(5
َ
رسَْلنْا رسُُلنَا باِلَْيّنِاتِ وَ أ

َ
لَقَدْ أ  ه. 

ق باشد.
َ
ق به »رَسُول« است، زیرا »رَسُول« به معنای اسم مفعول »مُرسَل« بوده و می تواند همانند اسم مفعول متعلّ یکُم« جار و مجرور نوع اول و متعلِّ

َ
1. »اِل

2. راهنمایی: جمله »لا تُؤْمِنُونَ بِالِلَّه«، جمله حالیه و ذوالحال آن ضمیر »کُم« در »لَکُم« است.
اتٌ« است و حال به حساب نمی آید. در آینده با جمات وصفیه آشنا خواهیم شد. نْهارُ« صفت )نعت( »جَنَّ

َ ْ
3. راهنمایی: جمله »تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأ

ةٌ. )ر.ک:. اعراب درویش، ج  9، ص 469( ا( حال لأنّ الرؤیةَ بصریَّ 4. )مُصفَرًّ
ناتِ« را جار و مجرور متعلّق به »أرسَلنَا« نیز دانسته اند. بَیِّ

ْ
5. برای استاد: در برخی کتب اعراب قرآن ازجمله کتاب دعاس، »بِال
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غَيْبِ( )حدید: 25( در حالات زیر بررسی کنید. )امتیازی. راهنمایی: 
ْ
هُ بِال

َ
مَن يَنصُرُهُ وَ رُسُل معانی مختلف عبارت شریف )  .4

در موارد ب و ج، معنای بِـ ، نزدیک به فِی است. در این موارد می توانید به کتاب الجدول، ذیل آیه 94 سوره مبارک مائده 

مراجعه کنید.(

ق به یَنصُرُ..................................................................................................................................................................................................    أ.   بِالغَیبِ جار و مجرور نوع اول، متعلِّ

  ب. بِالغَیبِ جار و مجرور نوع دوم، حال برای فاعل ینصُرُ........................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................   ج.  بِالغَیبِ جار و مجرور نوع دوم، حال برای مفعول به ینصُرُهُ.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید. در جمات زیر، تمییز را ترکیب   .5

نْ تَقُولوُا ما ل تَفْعَلوُنَ. )صف: 3(
َ
ِ أ كَبَُ مَقْتاً عِندَْ اللَّ  أ. 

نْفَقُوا مِنْ بَعْدُ. )حدید: 10(
َ
ِينَ أ عْظَمُ دَرجََةً مِنَ الَّ

َ
ولئكَِ أ

ُ
نْفَقَ مِنْ قَبلِْ الفَْتحِْ وَ قاتلََ أ

َ
ل يسَْتَويِ مِنكُْمْ مَنْ أ  ب. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید. در آیات شریف زیر، قسمت های مشخص شده را ترکیب   .6

هْلِ الكِْتَابِ مِن 
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ خْرَجَ الَّ

َ
ِي أ رضِْ وهَُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ ١ هُوَ الَّ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ ِ مَا فِ السَّ سَبَّحَ لِلَّ (  

ُ مِنْ حَيثُْ لمَْ يَتْسَِــبُوا  تاَهُمُ اللَّ
َ
ِ فَأ انعَِتُهُمْ حُصُونُهُم1 مِّنَ اللَّ نَّهُم مَّ

َ
ن يَرْجُُوا وَظَنُّوا أ

َ
لِ الَْشِْ مَا ظَنَنتُمْ أ وَّ

َ
ديِاَرهِمِْ لِ

بصَْار٢ِ(.
َ
ولِ الْ

ُ
وا ياَ أ يدِْي المُْؤْمِنيَِن فَاعْتَبُِ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
وَقذََفَ فِ قُلوُبهِِمُ الرُّعْبَ يُرْبُِونَ بُيُوتَهُم بأِ

1. راهنمایی: »حُصُون« مبتدای مؤخّر است.
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 جدید %

گــر نبــود }نیســت{  ا گرنــه،  2: ا
َ

ــول
َ
ل  �3

کــوچ  وطــن،  تــرک  ]جلــو[:  ء 
َ

جَــلا

بَ ]عذب[: 
َّ

کردن، جای وطن عَذ

 
َ

وْ ل
َ
}ماضی، 1 تَفعیل{، عذاب کرد ل

کرده،  که مقــرّر  گــر نبود  کَتَــبَ: ا ن 
َ
أ

گر مقرّر نکرده بود. ا

 ]شــقق[: }ماضی، 1 مُفَاعَلَة{، 
َ

4� شَاقّ

ع، 1   ]شــقق[: }مضار
ُ

{ یُشَاقّ
َ

وا ]شــقق[: }ماضی، 3 شَــاقّ
ُّ
کرد3 شَــاق کرد، )پیوســته راهش را( جدا  )پیوســته( مخالفت 

کیفر،  اب: سخت 
َ

که شَدیدُ العِق که، آن برای این است  : آن به سبب این است  نَّ
َ
لِكَ بِأ

ٰ
کیفر ذ اب ]عقب[: 

َ
{ عِق

َ
شَاقّ

دارای مجازات شدید.

طَعتُــم ]قطع[: }ماضی، 9 قَطَعَ{ لِینَة ]لین[: درخت خرما تَرَكَ 
َ
ــ یَفعَلُ{، قطع کرد، برید ق طَــعَ ]قطــع[: }ماضــی، 1 فَعَلَ ـ

َ
5� ق

صل 
َ
ائِمَة ]قوم[: مؤنــث قَائِم أ

َ
کــرد تَرَکتُم ]ترک[: }ماضی، 9 تَــرَكَ{ ق کرد، رها  ]تــرک[: }ماضــی، 1 فَعَــلَ ـــ یَفعُــلُ{، ترک 

ع،  خزَیٰ ]خزی[: }ماضی، 1 إفعال{، خوار کرد، رسوا کرد یُخْزِی ]خزی[: }مضار
َ
صل أ

َ
صُول ]أصل[: ج.م أ

ُ
]أصل[: ریشه أ

خزَی{.
َ
1 أ

بَ« به علت قرار گرفتن در جواب شرط به صورت »عذاب می کرد« ترجمه می کنیم.
َّ

1. فعل »عَذ
و« و »لا« تشکیل شده است.

َ
کلمه »ل کنار هم قرار گرفتن دو  کلمه مستقل است و نباید تصور شود که از  « یک  َ

ولا
َ
2. »ل

« را »مخالفت کرد« یا »دشمنی کرد« دانسته اند، بنا بر نظر لغتنامه التحقیق اصل واحد این کلمه بر »شکافتن« دلالت 
َّ

3. برای استاد: بسیاری از ترجمه ها، »شاق
دارد. به نظر می رسد استعمال آن در باب مفاعلة بر استمرار دلالت داشته و به این معناست که آن ها پیوسته راهی را می رفتند که با راه و روش خدا و رسول 

فاصله و شکاف داشته باشد، همچنین در من هدی القرآن آمده: »اي وقفوا قبالتهما علی شقّ آخر، ناصبین أنفسهم للحرب ضد هما.« )ج 15، ص 222(

سُورة الحشر

ُ عَلَيۡهِمُ  ن كَتَــبَ ٱللَّ
َ
بصَۡـٰـرِ ٢ وَلوَۡلَٓ أ

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
أ واْ يَٰٓ فَٱعۡتَــبُِ

نۡيَاۖ وَلهَُــمۡ فِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ٣  بَهُمۡ 1 فِ ٱلُّ ٱلَۡــلَءَٓ لعََذَّ
َ شَدِيدُ  َ فَإنَِّ ٱللَّ ۖۥ وَمَن يشَُاقِّٓ ٱللَّ َ وَرسَُولَُ هُمۡ شَآقُّواْ ٱللَّ نَّ

َ
ذَلٰكَِ بأِ

 ٰٓ وۡ ترََكۡتُمُوهَــا قاَئٓمَِةً عََ
َ
نَــةٍ أ ٱلۡعِقَــابِ ٤ مَــا قَطَعۡتُم مِّن لِّ

 ُ فَاءَٓ ٱللَّ
َ
ِ وَلُِخۡزيَِ ٱلۡفَسِٰــقِيَن ٥ وَمَــآ أ صُولهَِــا فَبإِذِۡنِ ٱللَّ

ُ
أ



درس دوازدهم126

تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
 است؟ 

َ
ول

َ
گزینه ترجمه ل کدام  با توجه به آیه زیر،   .1

نْیاَ( بَهُمْ فِي الُّ لََء لعََذَّ
ْ
ن كَتَبَ الُله عَلیَهِْمُ ال

َ
 أ

َ
لوَْ ل (  

 	ج. هرچند	 	 گرنه	 	ب. ا 	 گرچه	  أ. ا

گزینه ترجمه جَلاء است؟  کدام   .2

 	ج. پیش افتادن	 	 	ب. عذاب سخت	 	  أ. ترک وطن	

کسانی است؟  آیه شریف زیر، در مورد چه   .3

)
ُ هُمْ شَاقُّوا الَله وَ رسَُولَ نَّ

َ
ذَلكَِ بأِ (  

  أ. بین خدا و رسول فرق می گذاشتند.	

 	ب. با خدا و رسول مخالفت می کردند.	

 	ج. در مقابل فرمان خدا و رسول، دچار شقاوت بودند.	

گزینه، معنای »درخت خرما« است؟  کدام   .4

 	ج. لِینَة	 	 	ب. رَطْب	 	 ع	  أ. زَرْ

گزینه، ترجمه أصل است؟  کدام   .5

 	ج. تنه	 	 	ب. ابتدا	 	  أ. ریشه	

ب . تمرین عبارت %
نْيَا(

ُ
مْ فِ الدّ بَُ

َ
عَذّ

َ
ء ل

َ
ل َ مُ الْ يْهِ

َ
كَتَبَ الُلَّه عَل ن 

َ
وْ لَ أ

َ
ل (   .1

	 گر این گونه نبود، خداوند بر آن ها جای وطن را واجب کرده و در دنیا قطعاً آن ها را شکنجه می کرد.	  أ. ا

	 کرد.	 کرد ]و این گونه[ قطعاً آن ها را در دنیا شکنجه  که خداوند کوچ کردن را بر آن ها واجب  	ب. چرا

 گر خدا بر آن ها ترک وطن را مقرّر نکرده بود، قطعاً عذاب می کرد آن ها را در دنیا.	 	ج. ا

ارِ( مْ فِ الآخِرَةِ عَذَابُ النَّ ُ لَ (   .2

  أ. برای آن ها در آخرت عذاب آتش است.	

 	ب. آن ها در آخرت در آتش شکنجه می شوند.	

 	ج. برای آن ها سرنوشت عذاب جهنّم است.	
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هُ(
َ
وا الَلَّه وَ رَسُول

ُ
مْ شَاقّ ُ نَّ

َ
ذَلِكَ بِأ (   .3

	  أ. آن به سبب این است که همانا آن ها ]پیوسته[ با خدا و رسولش مخالفت می کردند.	

	 	ب. آن به سبب این است که همانا آن ها ]پیوسته راه شان را از[ خدا و فرستاده اش جدا می کردند.	

 	 	 	 	 گزینه.	 	ج. هر دو 

عِقَابِ(
ْ
وَ مَن يُشَاقِّ الَلَّه فَإِنَّ الَلَّه شَدِيدُ ال (   .4

	  أ. و کسی که با خدا جدال کند پس قطعاً خداوند عاقبتش را سخت می کند.	

	 	ب. و کسی که با خدا مخالفت کند پس قطعاً خداوند سخت کیفر است.	

 	ج. و کسی که ]نسبت به[ خدا شقاوت داشته باشد، قطعاً خداوند مجازات سختی ]برای او[ دارد.	

ا فَبِإِذْنِ الِلَّه( صُولَِ
ُ
 أ

َ
ةً عَل وْ تَرَكْتُمُوهَا قَائَِ

َ
ينَةٍ أ ِ

ّ
ن ل مَا قَطَعْتُ مِّ (   .5

	  أ. هیچ درخت خرمایی را قطع نکردید یا آن را ایستاده بر تنه اش رها نکردید مگر به اجازه خدا	

	 	ب. آنچه از درخت خرما بریدید یا بر ریشه های شان رها کردید؛ پس به اجازه خدا ]بوده است[.	

 	ج. هر درخت خرمایی که بردید و شاخه هایش باقی ماند به فرمان خدا ]بوده است[.	

فَاسِقِيَن(
ْ
یَ ال وَ لِيُخْزِ (   .6

 کند بیرون رفتگان از دین را.	  أ. و برای این که رسوا 

 	ب. و برای این که فاسقان خوار شوند.	

 کرد.	 	ج. و قطعاً افراد فاسق را رسوا 
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استثناء

تعریف %
گر بخواهیم  در »رَجَــعَ المُسَــافِرُونَ؛ ]همه[ مســافران بازگشــتند«، »بازگشــتن« به همه »مســافران« اســناد داده شــده، حــال ا

 زَیدًا؛ ]همه[ مسافران 
َّ

ج کنیم، می گوییم: »رَجَعَ المُسَافِرُونَ إل مسافرانی که برگشته اند را محدود و برخی افراد را از آن ها خار

بازگشتند به جز زید«.

کلی بوده و مورد استثنا  که  گذاشته می شود، مُستَثنَیٰ )زَید( و آن بخشی از جمله  کنار  که از حکم جمله، استثنا و  به چیزی 

 نیز أدات استِثناء می گوییم. در ادامه با انواع مختلف استثنا آشنا 
َّ

واقع شده است را مُستَثنَیٰ مِنه )المُسَافِرُونَ( و به حرف إلا

می شویم:

  )مُستَثنی منه( المُسافِرونَ رَجَعَ
ّ

 )مُستَثنی( زَیدًا )أدات استثنا( إلا

استثناء متّصل و ترکیب آن %
مثال ابتدای درس، نمونه ای از استثناء متصل است. این استثنا، دو ویژگی دارد:

مستثنیٰ منه در جمله ذکر می شود؛ مانند )المُسَافِرُونَ( در جمله بالا، آمده است.  أ. 

مستثنی از جنس مستثنی منه است؛ مانند )زَید( که یکی از مسافران است و هنوز برنگشته است.  ب. 

 را به صورت »به جز«، »مگر« و... ترجمه می کنیم.
َّ

معنای استثنای متّصل: در این استثنا، إل

ترکیب استثنای متّصل: اعراب مستثنی، نصب است، مستثنی منه برخاف مستثنی، نقش ترکیبی نیست. به ترکیب زیر 

توجه کنید:

( حرف استثنا )ادات 
َ

وْا( فعل و فاعلش »و« )إلّ
َّ
کمی از آنان«: )تَوَل گرداندند مگر عده  مْ )بقرة: 246(= روی   مِنُْ

ً
 قَلِيل

َ
وْا إِلّ

َّ
»تَوَل

، محاً  ً
لِیلا

َ
( مستثنی، منصوب به فتحه )مِنُم( جار و مجرور نوع دوم، نعت ق

ً
استثنا(، بدون محل، مبنی بر سکون )قَلِيل

منصوب.

همان طور که مشاهده می کنید، ضمیر فاعلی و، مستثنی منه جمله است؛ اما نقش ترکیبی آن، فاعل است.

 مِنُم )نساء: 66(= انجام ندادند آن را مگر عده کمی از آنان«، نمونه ای از استثناء متصل 
ٌ

 قَلِيل
َ

وهُ إِلّ
ُ
توجه: آیه شریف »مَا فَعَل

 منصوب نشده و به تبعیت از مستثنی منه، مرفوع شده است. این موارد، در قرآن کریم اندک است؛ ازاین رو 
َّ

است که مابعد إلا
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به بیان ترکیب آن، بسنده می کنیم:

. ٌ
لِیل

َ
( بدل و )مِنُم( جار و مجرور نوع دوم، نعت ق

ٌ
( حرف استثناء )قَلِيل

َ
وا( فعل و فاعلش و )إلّ

ُ
 )مَا( حرف نفی )فَعَل

استثناء منقطع و ترکیب آن %
کنید: به جمات زیر که در آن ها استثناء منقطع به کاررفته است، توجه 

گفتیم به آدم سجده کنید، پس سجده کردند ولی   إِبْلِيسَ )بقرة: 34(؛ به فرشتگان 
َ

مَلئِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّ
ْ
نا لِل

ْ
»قُل

ابلیس سجده نکرد«.

 أمتِعَتَهُم؛ ]همه[ مســافران بازگشتند؛ ولی وسایل شان برنگشت«. استثناء منقطع، دارای دو ویژگی زیر 
َّ

»رَجَعَ المُسَــافِرُونَ إل

است:

مستثنی منه در جمله ذکر می شود؛ مانند المُسَافِرُونَ. أ . 

مستثنی از جنس مستثنی منه نیست؛ مانند »أمتِعَة )ج.م مَتاع(« که جنس آن با المُسَافِرُونَ متفاوت است. ب . 

ج می کند،  معنای استثناء منقطع: طبق تعریف ابتدای درس، استثناء برخی افراد را از حکم کلی جمله )مستثنی منه( خار

این تعریف به طور دقیق در اســتثناء منقطع رعایت نمی شــود؛ زیرا افراد اســتثناء شــده )مســتثنی( از ابتدا هم مشــمول حکم 

 جدا شود یا »إبلِیس لعنة اللَّه علیه« از اول هم 
َّ

که با إلا جمله نبوده اند. در دو مثال قبل، أمتِعَة از اول هم جزء المُسَافِرُونَ نبوده 

جزء المَلائِکَة نبوده؛ بلکه از جنیان بوده است.

ک به معنای »تصحیح یا برگرداندن ذهنیت مخاطب« است. در مثال اول،  ک است. استدرا معنای استثناء منقطع، اِستِدرا

وَ إِذْ  وقتی گفته می شود رَجَعَ المُسَافِرُونَ، تصور می گردد که آن ها همراه وسایل شان بازگشته اند یا در مثال دوم وقتی فرمود )

مَلئِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا( )بقرة: 34( تصور می شود ابلیس لعنة اللَّه علیه هم که همراه مائکه بوده، سجده کرده است.
ْ
نا لِل

ْ
قُل

ّ در اســتثناء 
 را تصحیح می کننــد؛ ازاین رو معنای إل

َّ
 و مابعــد آن، تصــورات بــه وجود آمده از ماقبــل إلا

َّ
در اســتثناء منقطــع، إلا

گرچه در برخی جمات می توان آن را به معنای »به جز«، »مگر« و... نیز  منقطع، نزدیک به »لکن، ولی، اما و البته« است، 

ترجمه کرد.

ترکیب استثناء منقطع: ترکیب استثناء منقطع همانند استثناء متصل است، به ترکیب زیر توجه کنید:

 إِبْلِيسَ )بقرة: 34(: )سَجَدُوا( فعل و فاعلش و )إلّ( حرف استثناء، بدون محل، 
َ

مَلئِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّ
ْ
نا لِل

ْ
وَ إِذْ قُل

مبنی بر سکون )إِبْلِيسَ( مستثنی، منصوب به فتحه. ضمیر فاعلی و در سَجَدُوا مستثنی منه بوده و مرجع آن مَلائِکَة است.

غ و ترکیب آن % استثناء مُفَرَّ
 الَلَّه )بقــرة: 83(؛ بندگی نمی کنید مگر خدا را«. این اســتثناء، یک 

َ
غ1 توجه کنید: »لَ تَعْبُــدُونَ إِلّ بــه ایــن مثال از اســتثناء مفــرّ

ویژگی دارد:

مستثنی منه در جمله ذکر نمی شود. أ . 

غ لطلبِ ما بعدها. )مفاهیم علم نحو )2(، ص 114( « تَفَرَّ
ّ

غاً لأنّ ما قبل »الا ی مفرَّ 1. برای استاد: سُمِّ
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 از مثال فوق، جمله این گونه می شــود: تَعبُدُونَ الَلَّه، 
َّ

َ و إل
غ: این اســتثناء، معنای حصر دارد، با حذف ل معنای اســتثناء مفرّ

 الَلَّه( )بقرة: 83(، هم 
َ

لَ تَعْبُدُونَ إِلّ کرده و »بندگی غیر خدا« را هم نفی نمی کند، اما در آیه شریف ) که »بندگی خدا« را اثبات 

»بندگــی خــدا« را اثبــات کرده و هم »بندگی غیر خدا« را نفی می کند، به عبارت دیگر »بندگی کردن« را منحصراً به »خداوند« 

اختصاص می دهد.

، کامل 
ّ

، به علت نقص در ارکان یا قیود، مبهم است و توسط مابعد إلا
ّ

غ: در این استثناء، جمله ماقبل إلا ترکیب استثناء مفرّ

 
ّ

کلمه بعد از إلا  است؛ ازاین رو 
ّ

 می آید فاعل، مفعول به، حال و... برای جمله ماقبل إلا
ّ

می شود، به عبارت دیگر آنچه بعد از إلا

نقش مستثنی ندارد و بسته به جمله، نقش آن متفاوت است. به ترکیبات زیر توجه کنید، جمله اول استثناء متصل و جمله 

غ هستند: دوم و سوم، استثناء مفرّ

( حرف استثناء )الَلَّه( مستثنی. ّ
 الَلَّه: بندگی نمی کنید چیزی را مگر خدا«: )شَیئًا( م.به )إل

َّ
 تَعْبُدُونَ شَیئًا إِل

َ
»ل

 الَلَّه )بقرة: 83(: )لَ( حرف نفی )تَعبُدُونَ( فعل و فاعلش »و« )إلّ( حرف حصر1 )الَلَّه( م.به »تَعبُدُونَ«، منصوب 
َ

لَ تَعْبُدُونَ إِلّ
به فتحه.

 )
َ

كُ( فعل )إلّ
َ
گروه ستمکاران؟ «: )هَل( حرف استفهام )يُهل ک می شوند جز  ونَ )انعام: 47(؛ آیا ها الُِ

َ
قَوْمُ الظّ

ْ
 ال

َ
كُ إِلّ

َ
ل  يُهْ

ْ
»هَل

ونَ( نعت »القَومُ«، مرفوع به »و«. الُِ
َ

حرف حصر )القَومُ( نائب فاعل، مرفوع به ضمّه )الظّ

کلمة اللَّه العلیا، ج 1، ص 154( غ را »حرف حصر« بدانیم. )ر.ک:  « در استثناء مفرّ
ّ

1. بیشتر بدانیم: بهتر است »إلا
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

نْيَا وَ لهَُمْ فِ الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. )حشر: 3( بَهُمْ فِ الُّ ُ عَلَيهِْمُ الَْلَء لَعَذَّ ن كَتَبَ اللَّ
َ
وَ لوَْ لَ أ  أ. 

َ شَدِيدُ العِْقَابِ. )حشر: 4( َ فَإنَِّ اللَّ َ وَ رسَُولَُ وَ مَن يشَُاقِّ اللَّ هُمْ شَاقُّوا اللَّ نَّ
َ
ذَلكَِ بأِ  ب. 

ِ وَ لُِخْزيَِ الفَْاسِقِيَن. )حشر: 5( صُولهَِا فَبإِذِنِْ اللَّ
ُ
وْ ترََكْتُمُوهَا قاَئمَِةً عََ أ

َ
نَةٍ أ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّ  ج. 

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

1

وا2
ُّ

ادغامشَاق

3ِ
ّ

جزم 1ادغامیُشَاق

طَعْتُم4
َ

ق

5

6

کنید. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را مشخص   .2

 .............................................................................................................................................................................................................................................................  أ.   مصدر مزید )یک مورد(:

 ....................................................................................................................................................................................................
 ب. اسم فاعل یا بر وزن اسم فاعل )سه مورد(:2

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................. کنید. ک« و »حَصر« را بیان  با مراجعه به لغتنامه، معنای لغوی و اصطاحی »إستِدرَا  .3

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

در مثال های زیر:  .4

غ(. کنید )متّصل، منقطع و مفرّ نوع استثناء3 را مشخص   •

در استثناء متصل و منقطع، مستثنی و مستثنی منه را ترکیب کنید.  •

کنین، »ق« دوم را مکسور می کنیم. 1. راهنمایی: بعد از جزم، برای رفع التقاء سا
2. برای استاد: »آخِرَة« را مشتق فرض کرده ایم، هرچند الجدول می گوید: » )آخِرَة(، مؤنّث الآخر علی وزن اسم الفاعل و لکن استعمل هنا استعمال الاسم الجامد 

لأنه یدّل علی دار البقاء.« )ج 1، ص 93(
3.برای استاد: همان طور که ماحظه می¬فرمایید، تعاریف و تقسیمات استثنا، در این کتاب، به طرز قابل توجهی روان¬تر از کتب رایج نحوی است. شایسته 

است جهت جلوگیری از تشتت فهم، از ذکر مطالب اضافی خودداری شود.
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کنید. « را ترکیب 
ّ

کلمه بعد از »إلا غ،  در استثناء مفرّ  •

 أ. فَشَِبُوا مِنهُْ إلَِّ قَليِلً مِنهُْم.  )بقرة: 249(...................................................................................................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................................................. نْيَا إلَِّ مَتَاعُ الغُْرُورِ. )حدید: 20(  ب. وَ مَا الَْيَاةُ الُّ

ک شونده است مگر ذات او«..................................................................................................   ج. كُُّ شَْ ءٍ هالكٌِ إلَِّ وجَْهَهُ )قصص: 88(: »هر چیز ها

کس مگر خداوند«...................................................................................................  1 )أحزاب: 39(: »و نمی ترسند از هیچ  َ حَدًا إلَِّ اللَّ
َ
 د. وَ لَ يشَْوْنَ أ

 ...................................................................................................................................................................................................... رسَْلنْاكَ إلَِّ رحََْةً للِعْالمَِينَ . )أنبیاء: 107(
َ
 ه. وَ ما أ

دٌ إلَِّ رسَُولٌ. )آل عمران: 144(.............................................................................................................................................................................................................................   و. وَ ما مَُمَّ

 ................................................................................................................................................................................................ 2ِ. )تغابن: 11( صِيبَةٍ إلَِّ بإِذِنِْ اللَّ صَابَ مِن مُّ
َ
 ز. مَا أ

با توجه به آیه بیست و هفتم سوره مبارک حدید و پاورقی درس دهم درباره آن، احتماًلات مختلف در مورد استثنای آن   .5

 ...................................................................................................................................................................................................... کنید. )سؤال امتیازی( را در کاس درس بحث 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید. در آیات شریف زیر، قسمت های مشخص شده را ترکیب   .6

 َ هُمْ شَــاقُّوا اللَّ نَّ
َ
نْيَا وَ لهَُمْ فِ الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ٣ ذَلكَِ بأِ بَهُــمْ فِ الُّ ُ عَلَيهِْمُ الَْلَءَ لَعَذَّ ن كَتَــبَ اللَّ

َ
وَ لـَـوْ لَ أ (  

صُولهَِا3
ُ
وْ ترََكْتُمُوهَا قاَئمَِــةً عََ أ

َ
نَــةٍ أ َ شَــدِيدُ العِْقَابِ ٤ مَــا قَطَعْتُم مِّن لِّ َ فَإنَِّ اللَّ  وَ رسَُــولَُ وَ مَــن يشَُــاقِّ اللَّ

ِ وَ لُِخْزيَِ الفَْاسِقِيَن ٥(.  فَبإِذِنِْ اللَّ

1. راهنمایی: این جمله را استثناء متصل در نظر بگیرید. در کتاب های اعراب قرآن، احتماًل استثنائات دیگری هم بیان شده است.
گرفته است. ق به »أصَابَ« می دانیم، هرچند الجدول آن را حال  2. برای استاد: جار و مجرور »بِإذنِ« را مطابق نظر استاد آدینه وند و اعراب درویش، متعلِّ

ح اســت؛ اما در این جمله نظر کتاب »الاعراب  ائِمَة« در نظر بگیرید. اعراب های دیگری هم مطر
َ

ق به »ق صُــول« را متعلِّ
ُ
ــی أ

َ
ائِمَــة« را حــال و »عَل

َ
3. راهنمایــی: »ق

المفصل« را انتخاب کرده ایم.
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آشنا  %

که  کســی  7� یَتیــم6 ]یتم[: تنها مانده، 

مِســکین  پــدرش را از دســت داده 

کِین  ]سکن[: مسکین، درمانده مَسَا

]سکن[: ج.م. مِسکین.

جدید %

إفعــال{،   1 }ماضــی،  ]فیــأ[:  ــاءَ 
َ
ف

َ
أ  �6

 ]وجف[: 
َ

وجَف
َ
بازگرداند، برگرداند أ

)به ســرعت(  إفعــال{،   1 }ماضــی، 

وْجَفتُم ]وجــف[: }ماضی، 
َ
تاخــت أ

طَ ]ســلط[: }ماضی، 1 تفعیل{، مســلّط 
َّ

وجَفَ{ خَیْل7 ]خیل[: ســوارها، اســبان رِکَاب8 ]رکب[: مرکب ها، شــتران سَــل
َ
9 أ

طَ{.
َ
ع، 1 سَلّ طُ ]سلط[: }مضار ِ

ّ
کرد یُسَل کرد، چیره 

رْبَیٰ ]قرب[: قرابت، نزدیکی یَتَامَیٰ ]یتم[: ج.م 
ُ
رَىٰ ]قرى[: ج.م قَریَة ذِی: صاحب، دارای ق

ُ
ریَة ]قری[: آبادی، شهر ق

َ
7� ق

خَذَ{ 
َ
وا ]أخذ[: }امر، 9 أ

ُ
نِیَاء ]غنی[: ج.م غَنیّ خُذ

ْ
غ

َ
که دست به دســت می گردد أ گردش مال، مالی  ة9 ]دول[: 

َ
یَتیم دُول

کرد، دســت  کرد، باز داشــت اِنتَهَیٰ ]نهی[: }ماضی، 1 افتعال{، خودداری  نَهَــیٰ ]نهــی[: }ماضــی، 1 فَعَلَ ـــ یَفعَلُ{، نهی 

که از وطنش  بیل10ِ: درراه مانده، کسی  ربَیٰ: خویشان، نزدیکان اِبن السَّ
ُ

برداشت اِنْتَهُوا ]نهی[: }امر، 9 اِنتَهَی{ ذِی الق

کوتاه است. دور افتاده و دستش از مال و خانواده اش 

1. ]برای به دست آوردنش[ بر آن نتاختید.
کید. 2. حرف جرّ زائدة للتأ

3. »خَیل« و »رِکَاب« معنای جمع دارند؛ اما به علت واقع شدن در جمله منفی به صورت مفرد ترجمه می شوند: »هیچ اسبی و شتری...«.
ریٰ= از ]دارایی های[ أهلِ القُریٰ«.

ُ
4. »مِن أهلِ الق

5. جهت روان بودن ترجمه می توان »الغنِیاء مِنکُم« را به صورت »ثروتمندانتان« یا »ثروتمندان شما« معنا کرد.
 مُنفَردٍ یَتیمٌ. )المفردات، ص 889(

ُ
کُلّ 6. برای استاد: 

ارِس= سواران« است. )ر.ک: المفردات، ص 304(
َ

رسان: ج.م ف
ُ

رَس= اسب ها« و »ف
َ

7. برای استاد: »خَیل«، اسم جمع بوده و دارای دو معنای »أفرَاس= ج.م ف
ة« است. )ر.ک: مقاییس، ج 2، ص، 432( بسیاری ترجمه ها، آن را »شتران« گفته اند؛ اما معنای »مَرکب« هم 

َ
8. برای استاد: ظاهراً »رِکَاب« اسم جمع و مفرد آن، »رَاحِل

دارد، صاحب التحقیق می گوید: »ثمّ صارَ اسمًا لکلِّ ما یتحقّق بوسیلتهِ الحملُ و النقلُ و هو في الأزمنةِ القدیمةِ کان مخصوصًا بالجمل «. )التحقیق، ج 4، ص 220(
گرفته اند؛ یعنی فیء را این طور تقسیم می کنیم تا آن، مالی نباشد  ة« را مصدر دانسته و طبرسی و زمخشرى آن را در این سوره، اسم 

َ
9. برای استاد: راغب »دُول

که میان توانگران شما بچرخد و به فقرا چیزى نرسد، بیضاوى نیز اسم گرفته و زمخشرى و بیضاوى احتماًل مصدر هم داده اند. )ر.ک: قاموس، ج 2، ص 378(
10. برای اســتاد: علّت این تســمیه شــاید آن باشــد که چنین کســی جز ســبیل معرّفی ندارد و فقط پسر راه بودنش را مي دانیم و شــاید آن باشد که چون از اهلش 

منقطع است گویی: سبیل، پدر و مادر اوست . )قاموس قرآن، ج 1، ص 233(

سُورة الحشر

 ُ فَــاءَٓ ٱللَّ
َ
ِ وَلُِخۡــزيَِ ٱلۡفَسِٰــقِيَن ٥ وَمَــآ أ صُولهَِــا فَبـِـإذِۡنِ ٱللَّ

ُ
أ

وجَۡفۡتُــمۡ عَلَيۡه1ِ مِن2ۡ خَيۡــلٖ وَلَ ركَِب3ٖ 
َ
ٰ رسَُــولِۦِ مِنۡهُــمۡ فَمَآ أ عََ

ءٖ  ِ شَۡ
ٰ كُّ ُ عََ ٰ مَن يشََــاءُٓۚ وَٱللَّ َ يسَُــلّطُِ رسُُــلَهُۥ عََ وَلَكِٰنَّ ٱللَّ

هۡلِ ٱلۡقُرَى4ٰ فَللَِّهِ وَللِرَّسُولِ 
َ
ٰ رسَُــولِۦِ مِنۡ أ ُ عََ فَاءَٓ ٱللَّ

َ
آ أ قَدِيرٞ ٦ مَّ

ــبيِلِ كَۡ لَ يكَُونَ  وَلِِي ٱلۡقُرۡبَٰ وَٱلۡتََمَٰٰ وَٱلمَۡسَٰــكِيِن وَٱبنِۡ ٱلسَّ
5 وَمَــآ ءَاتىَكُٰمُ ٱلرَّسُــولُ فَخُذُوهُ  غۡنيَِــاءِٓ مِنكُمۡۚ

َ
دُولَةَۢ بَــيۡنَ ٱلۡ

َ شَــدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧ ۖ إنَِّ ٱللَّ َ ْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ وَمَــا نَهَىكُٰمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُوا
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
اءَ است؟ 

َ
گزینه ترجمه أف کدام   .1

 	ج. بازگرداند	 	 	ب. فایده داشت	 	  أ. بخشید	

کِین صحیح است؟  گزینه در مورد مَسا کدام   .2

		»ب. جمع مکسّر »مِسکِین« و به معنای: »درماندگان	 	  أ. جمع سالم »مِسکِین« و به معنای: »بی نوایان«	

 	ج. اسم فاعل از »إسکَان« و به معنای: »درراه ماندگان«	

گزینه به معنای »تاختن« نزدیک تر است؟  کدام   .3

 	ج. أوجَفَ	 	 	ب. رِکَاب	 	  أ. خَیل	

گزینه ترجمه اِنتَهَی است؟  کدام   .4

 	ج. نهی شد	 	 	ب. نهی کرد	 	 کرد	  أ. خودداری 

کلمات متضاد وجود ندارد؟  گزینه،  کدام  در   .5

 ــ نَهَیٰ	 	ج. آتَیٰ ـ 	 ــ أغنِیَاء	 کِین ـ 	ب. مَسا 	 ــ اِنتَهَیٰ	  أ. نَهَیٰ ـ

ب . تمرین عبارت %
يْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لَ رِكَابٍ(

َ
وْجَفْتُْ عَل

َ
ا أ َ َ

ف (   .1

  أ. پس هیچ اسب و شتری بر آن نتاختید.	

 	ب. پس آنچه از سوارها و مرکب ها که به غنیمت گرفتید.	

 	ج. پس وحشت نکردید از سواران و مرکب هایی که علیه ]شما[ بودند.	

 مَن يَشَاء(
َ

هُ عَل
َ
طُ رُسُل ِ

ّ
كِنَّ الَلَّه يُسَل

َ
وَل (   .2

  أ. قطعاً خداوند مسلط کرد فرستاده اش را بر کسی که خواسته بود.	

 	ب. ولی خداوند چیره می کند رسولانش را بر هرکسی که بخواهد.	

 	ج. و این که خداوند فرمانروایی می دهد به هریک از رسولانش که بخواهد.	

ى( قُرَ
ْ
هْلِ ال

َ
 رَسُولِهِ مِنْ أ

َ
فَاء الُلَّه عَل

َ
ا أ مَّ (   .3

  أ. آنچه بازگرداند خداوند بر فرستاده اش از ]دارایی های[ اهل آبادی ها.	

 	ب. خداوند هیچ یک از اهالی آن روستاها را غنیمت فرستاده اش نکرد.	

 	ج. هر آنچه از فیء به رسولش برگرداند از ]دارایی های[ اهل آن شهرها بود.	
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بِيلِ( كِيِن وَ ابْنِ السَّ سَا يَتَامَى وَ الَْ
ْ
بَ وَ ال قُرْ

ْ
سُولِ وَ لِذِی ال هِ وَ لِلرَّ

َّ
فَلِل (   .4

	  أ. و برای خدا و رسول و اهل دین و یتیمان و فقرا و آوارگان است.	

	 کین و گمراهان است.	 	ب. پس برای خدا و فرستاده اش است و ]برای[ صاحبان آبادی ها و یتیمان و مسا

 	ج. پس برای خدا و رسول و خویشان ]او[ و یتیمان و درماندگان و درراه ماندگان است.	

غْنِيَاء مِنكُمْ(
َ
ةً بَيْنَ الْ

َ
كَيْ لَ يَكُونَ دُول (   .5

 	  أ. برای این که حکومت میان ثروتمندان شما، باقی نباشد.  

 	 	 	ب. نباید از شما ]غنیمتی[ به دست به ثروتمندان برسد.	

 	ج. تا ]آن دارایی[ نباشد مالی که دست به دست، میان ثروتمندانِ شما می گردد.	

وا( كُمْ عَنْهُ فَانتَُ ا  فَخُذُوهُ وَ مَا نََ
ُ

سُول كُمُ الرَّ مَا آتَا (   .6

	 کاربندید و ازآنچه شما را نهی کرده، بازایستید.	  أ. آنچه رسول )برای آن( به سوی شما آمده، به 

	 	ب. آنچه رسول به شما می دهد، پس بگیریدش و آنچه شما را از آن نهی می کند، پس دست بردارید ]از آن[.	

 کردید.	 گرفتید و شما را از آن نهی نکرد؛ اما خودداری  	ج. درحالی که رسول ]آن ها را[ به شما نداد، آن ها را 
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توابع )1(
پــس از قیدهــای مرفــوع، منصوب و مجرور، به دســته دیگــری از قیود می پردازیم که اعراب مســتقلی نداشــته و تابع اعراب 

ماقبل خود هستند.

 تعریف تابع %
ابٌ مبتدای مؤخّر و مرفوع اســت؛ اما 

َ
ــنَ الِلَّه وَ رِضْوَانٌ( )حدید: 20(، عَذ فِ الآخِــرَةِ عَذَابٌ شَــدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِّ در عبــارت شــریف )

علت رفع شَدیدٌ، مَغفِرَةٌ و رِضوَانٌ چیست؟ 

ابٌ، مَتبوع و به ســه کلمــه دیگر، تابع 
َ

اعــراب کلمــات شَــدیدٌ، مَغفِــرَةٌ و رِضــوَانٌ، تابــع اعــراب عَذابٌ اســت. اصطاحــاً به عَــذ

که در این درس با اولین نوع آن ها به نام نَعت آشنا می شویم. می گوییم1. توابع انواع مختلفی دارند 

به جزئی ازجمله، که اعرابش تابعِ ماقبلش است، »تابع« می گوییم�

عت )صفت( %
َ
تعریف ن

رَاطَ است. به جزئی از جمله مانند المُستَقیم،  رَاطَ الُستَقِيَم( )حمد: 6(، المُستَقیمَ توضیح دهنده الصِّ اِهدِنَا الصِّ در آیه شریف )

که توضیحی درباره آن داده شــده، مَنعوت )موصوف(  کند نَعت )صفت(3 و اســمی  که چگونگی2ِ اســم پیش از خود را بیان 

می گوییم.

ترکیب نعت %
اعــرابِ نعــت، تابــع اعراب منعــوت اســت؛ به عبارت دیگر نعت، تابــع و منعوت، متبوع اســت. منعوت برخــاف نعت، نقش 

ترکیبی نیست.

رَاطَ، منصوب به فتحه4. رَاطَ( م.به دوم، منصوب به فتحه )الستَقِيَم( نعت الصِّ رَاطَ الُستَقِيَم )حمد: 6(: )الصِّ اهدِنَا الصِّ
، محاً  ً

مْ )جمعه: 2(: )رَسُــولً( م.به، منصوب به فتحه )مِنُم( جار و مجرور نوع دوم، نعتِ رَسُــول يَن رَسُــولً مِنُْ يِّ مِّ
ُ
بَعَثَ فِ الْ
منصوب.

1. »تَابِع«، اسم فاعل و به معنای پیروی کننده و »مَتبُوع«، اسم مفعول و به معنای »پیروی شونده« است.
کید. 2. برای استاد: فواید نعت عبارت اند از: توضیح، تخصیص، مدح، ذمّ، ترحّم و تأ

3. مفهوم »صفت« که در جلد اول آموختیم مربوط به علم صرف است و با موضوع این درس که »صفت نحوی« است تفاوت دارد.
4. بیشتر بدانیم: در توابع )نعت، معطوف و...(، اعراب متبوع، اصلی و اعراب تابع، تَبعی است؛ »الصرَاطَ«: منصوب بالإصالَة »المُستَقیمَ«: منصوب بالتبعیّة.
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تِ مِنْ بَعْدِي( 
ْ
ر. جمله )يَأ ق به مُبَشِّ دُ )صف: 6(: )بِرَسُولٍ( جار و مجرور نوع اول، متعلِّ حَْ

َ
هُ أ تِ مِنْ بَعْدِی اسُْ

ْ
 بِرَسُولٍ يَأ

ً
را مُبَشِّ

دُ( نعت دوم رَسُولٍ، محاً مجرور. حَْ
َ
هُ أ نعتِ اول رَسُولٍ، محاً مجرور. جمله )اسُْ

توجه: نعت می تواند مفرد، شبه جمله یا جمله باشد. به جمله نعت، جمله وصفیه گوییم، جمله وصفیه می تواند فعلیه یا 

اسمیه باشد.

سؤال: روش تشخیص جمله وصفیه از جمله حالیه چیست؟ 

گر برای توضیح اســم معرفه باشد، حال است. حال و نعت  گر جمله برای توضیح اســمی نکره باشــد، نعت اســت و ا جواب: ا

هر دو معنای توضیحی دارند اما تفاوت های دقیقی بین آن ها وجود دارد. در مثال های قبل، دو جمله وصفیه برای رَسُــول 

که رَسُول معرفه به اضافه است: کنید  کنون به ترکیب زیر توجه  کردیم، هم ا را مشاهده 

...( حالِ »رَســول«، محاً  كُمًْ
َ
ُ ل كِتابِ )مائــده: 15(: جمله )يُبَــيّنِ

ْ
فُونَ مِــنَ ال ْ ُ

كُنْتُْ ت ــا   مَِّ
ً
كَثيرا كُمْ 

َ
ُ ل نا يُبَــيّنِ

ُ
قَــدْ جاءَكُــمْ رَسُــول

منصوب.1

تطابق نعت و منعوت %
نعت و منعوت، در چهار مورد مطابق اند: 1. اعراب، 2. جنس )تذکیر و تأنیث(، 3. تعداد2، 4. تعریف و تنکیر. به مثال های 

زیر توجه کنید:

ٍ )کهف: 15(؛ چرا بر )حقانیت( آن ها دلیل روشنی نمی آورند؟ « طانٍ بَيّنِ
ْ
مْ بِسُل يْهِ

َ
تُونَ عَل

ْ
وْ ل يَأ

َ
»ل

که فرستاد بر بنده اش نشانه های روشن.« کسی است  ناتٍ )حدید: 9(؛ او   عَل  عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّ
ُ

ل ذی يُنَزِّ
َّ
»هُوَ ال

نات، جمع و مؤنث هستند. در زبان فارسی برخاف عربی،  ن، مفرد و مذکرند. در آیه دوم، آیات و »بَیِّ در آیه اول، سُلطان و »بَیِّ

ناتٍ، »نشانه های روشن« است، نه »نشانه های روشن ها«. نعت همواره مفرد می آید؛ برای مثال، ترجمه آیاتٍ بَیِّ

کاربردی ندارد. توجه: این تطابق ها در مورد نعت جمله یا شبه جمله 

تعدد نعت %
کنید: کرد؛ به ترکیب زیر توجه  برای توضیح یک اسم می توان، از چند نعت استفاده 

رُ( نعت سوم. صَوِّ بَارِئُ( نعت دوم )الُْ
ْ
الِقُ( نعت اول اللَّه )ال َ سْنَ )حشر: 24(: )الْ ُ اء الْ سَْ

َ
هُ الْ

َ
رُ ل صَوِّ ئُ الُْ بَارِ

ْ
الِقُ ال َ هُوَ الُلَّه الْ

ترجمه نعت و منعوت %
کنید: ترجمه نعت و منعوت مشابه ترکیب وصفی در فارسی است. در ترجمه آن ها به نکات زیر توجه 

1. برای استاد: دو تفاوت بین حال و صفت وجود دارد:
تفاوت معنایی: حال، هیئت ذوالحال را حین وقوع حدث جمله بیان می کند؛ اما صفت عموماً به خصوصیتی ثابت در موصوف خود اشاره دارد.  .1

کِراتِ صِفاتٌ و بَعدَ المَعارِفِ أحوالٌ«. تفاوت لفظی: وقتی حال یا صفت، جمله )شبه جمله( باشند، از این قاعده استفاده می شود: »الجُمَلُ بَعدَ النَّ  .2
امًا مَعدُوداتٍ( )آل عمران: 24(. أيَّ امًا مَعدُودَة( )بقرة: 80( و ) أيَّ گر منعوت جمع غیر عاقل یا جمع مکسّر باشد، نعت می تواند مفرد باشد؛ مانند ) 2. برای استاد: ا
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کنید: گاه »که« یا مانند آن را به جمله اضافه می کنیم. به مثال زیر توجه  نکته 1: در ترجمه جمات وصفیه 

دُ )صف: 6(= رسولی که می آید بعد از من، )که( نامش احمد؟ص؟ است.« حَْ
َ
هُ أ تِ مِنْ بَعْدِی اسُْ

ْ
»رَسُولٍ يَأ

حِ اسْمَ  سَبِّ که هم زمان دارای نعت و مضافٌ الیه باشد، در فارسی و عربی متفاوت است؛ مثاً در آیه ) نکته 2: ترجمه اسمی 

یٰ(؛ اما در ترجمه، نعت 
َ

گرفتن، این گونه است: اسم )رَبّ( + مضافٌ الیه )كَ( + نعت )العل عْلٰ( )أعلی: 1( ترتیب قرار 
َ
كَ الْ بِّ رَ

قبل از مضافٌ الیه آمده و می گوییم: »پروردگار برتر تو«.

هُ 
َ
وَ إِنّ که بین آن ها فاصله می افتد؛ مانند آیه شــریف ) نکته 3: معمولًا نعت بافاصله پس از منعوت می آید؛ اما در مواردی 

سَــمٌ و عَظیمٌ فاصله 
َ
گر بدانید! در این مثال بین ق مُونَ عَظِيٌم( )واقعة: 76(= و قطعاً آن ســوگندی عظیم اســت ا

َ
وْ تَعْل

َّ
قَسَــمٌ ل

َ
ل

افتاده است.

وَ فِ الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ  نکته 4: گاه در ترکیب وصفی، نعت یا منعوت حذف می شود؛ برای مثال در عبارت شریف )

ار الآخِرَة یا... شــده و رِضوَانٌ جانشــین رِضوَانٌ مِنَ الِلَّه شــده 
َ

نَ الِلَّه وَرِضْوَانٌ( )حدید: 20(، الآخِرَة جانشــین الحیاة الآخِرَة یا الدّ مِّ
است؛ البته در ترکیب نیازی به درنظر گرفتن این حذف ها نیست و فِی الآخِرَة را جار و مجرور نوع دوم و خبر مقدم می دانیم.
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

 ُ َ يسَُلّطُِ رسُُلَهُ عََ مَن يشََاء وَ اللَّ وجَْفْتُمْ عَلَيهِْ مِنْ خَيلٍْ وَ لَ ركَِبٍ وَ لَكِنَّ اللَّ
َ
ُ عََ رسَُولِِ مِنهُْمْ فَمَا أ فَاءَ اللَّ

َ
وَ مَا أ  أ. 

ءٍ قَدِيرٌ. )حشر: 6( ِ شَْ
عََ كُّ

َ شَدِيدُ العِْقَابِ. )حشر: 7( َ إنَِّ اللَّ مَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّ  ب. 

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

اء1َ
َ

ف
َ
اعالأ

تُم2ْ
ْ

وْجَف
َ
أ

ط3ُ ِ
ّ
یُسَل

ت همزه 1اعال4

وا 52
ُ

خُذ

اعالنَهَیٰ 63

اعالامر7

کنید. )امتیازی( کلمه ای همنوع و هم وزن آن بیان  کلمه ای است؟ از سوره مبارک حدید،  ربَیٰ چه 
ُ
ازنظر صرفی، ق  .2

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کلمه ای است؟ )امتیازی: ر.ک: التحقیق(...........................................................................................................................................  ازنظر صرفی، مِسکِین چه   .3

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید، این نوع از تغییر معنا چه نام دارد؟ )امتیازی( تفاوت معنایی فعل ثاثی مجرد از نهی و باب افتعال آن را بررسی   .4

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. در جمات زیر، نعت و منعوت را مشخص و تطابق های چهارگانه آن ها را بررسی   .5

الَْمْدُ لّلِ رَبِّ العَْالمَِيَن. )حمد: 2(  أ. 

نهْارُ وَ مَساكِنَ طَيّبَِةً فِ جَنَّاتِ عَدْنٍ.4 )صف: 13(
َ
يدُْخِلكُْمْ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ تَتْهَِا الْ  ب. 

1. یادآوری: آی با کاه در فارسی )آ( معادل همزه قبل از الف )ءَا( در عربی است.
( نیز حذف شده و همزه فعل امر اضافه نمی شود.

ْ
ونَ«، عاوه بر حذف حرف اول فعل )تَـ(، حرف دوم )أ

ُ
خُذ

ْ
2. راهنمایی: در ساخت فعل امر از »تَأ

کُم« نوشته شده است که تنها تفاوت آن در کتابت است. 3. فعل »نَهَیٰ« هنگام اتصال به ضمیر به صورت »نَهَا
4. هر سه نوع نعت مفرد، نعت شبه جمله و نعت جمله در این آیه شریف به کاررفته است.
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ِ. )حدید: 20( فِ الآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّ  ج. 

ار. )ص: 66( رضِْ وَ مَا بيَنْهُمَا العَْزيِزُ الغَْفَّ
َ
مَاوَاتِ وَ الْ رَبُّ السَّ  د. 

نْيَا. )أحقاف: 20( ذهَْبتُْمْ طَيّبَِاتكِمْ فِ حَيَاتكِمُ الُّ
َ
أ  ه. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. در عبارت شریف زیر، نعت ها را ترکیب و نوع آن ها را )مفرد، شبه جمله و جمله( مشخص   .6

وَ قالَ رجَُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِعَْوْنَ يكَْتُمُ إيمانهَ . )غافر: 28(
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کرد؟ توضیح دهید...........................................  هُوَ الُلَّه أحَدٌ( )توحید: 1( را به صورت ترکیب وصفی ترجمه  آیا می توان عبارت شریف )  .7

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. در آیات شریف زیر، قسمت های مشخص شده را ترکیب   .8

 ُ َ يسَُلّطُِ رسُُلَهُ عََ مَن يشََاء وَ اللَّ وجَْفْتُمْ عَلَيهِْ مِنْ خَيلٍْ وَ لَ ركَِبٍ وَ لَكِنَّ اللَّ
َ
ُ عََ رسَُولِِ مِنهُْمْ فَمَا أ فَاءَ اللَّ

َ
وَ مَا أ (  

ءٍ قَدِيرٌ ٦(. ِ شَْ
عََ كُّ
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یادداشت: %
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بخش چهارم: آیات هشتم تا نهم
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ــر ــ ــشـ ــ حـ
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آشنا  %
بی نــوا  تهیدســت،  فقیــر،  ]فقــر[:  قِیــر 

َ
ف  �8

ــرَاء ]فقــر[: ج.م فَقِیــر مُهَاجِــر9 ]هجــر[: 
َ

ق
ُ
ف

مهاجــر، هجرت کننــده مُهَاجِرِینَ ]هجر[: 

ج.س مُهَاجِــر صَــادِق ]صدق[: راســت گو، 

راست کردار.

9� حَاجَــة ]حوج[: حاجت، نیاز إِیمَان ]أمن[: 

ایمان، دین داری.

جدید %
کــرد، )فراتر( خواســت یَبْتَغُونَ  جَ{ اِبتَغَی ]بغی[: }ماضــی، 1 افتعال{، طلب  خــرَ

َ
ج[: }ماضــی مجهــول، 3 أ خرِجُــوا ]خــر

ُ
8� أ

ونَ ]صدق[: ج.س صَادِق.
ُ
ع، 3 نَصَرَ{ صَادِق ع، 3 اِبتَغَی{ یَنصُرُونَ ]نصر[: }مضار ]بغی[: }مضار

حَبَّ ]حبب[: }ماضی، 1 إفعال{، 
َ
ءَ{ أ ءوا ]بوأ[: }ماضی، 3 تَبَــوَّ ء10َ ]بــوأ[: }ماضی، 1 تَفَعّل{، مســکن گزیــد، آماده کرد تَبَوَّ 9� تَبَــوَّ

کرد وَجَدَ ]وجد[: }ماضی،  { هَاجَرَ ]هجر[: }ماضی، 1 مُفاعَلَة{، هجرت  حَبَّ
َ
ع، 3 أ ونَ ]حبب[: }مضار دوست داشت یُحِبُّ

رَ ]أثر[: }ماضی، 1 إفعال{، مقدم داشــت، برگزید یُؤْثِرُونَ ]أثر[: 
َ
ع، 3 وَجَدَ{ آث 1 فَعَلَ ـــ یَفعِلُ{، یافت یَجِدُونَ ]وجد[: }مضار

ع، 3 آثَرَ{ خَصَاصَة11 ]خصص[: نیاز )شدید(، شرایط خاص. }مضار

کردند سکونت و ]شرایط[ دین داری را. گزیدند، آماده  یمَانَ: در این شهر )مدینه( و در متن ایمان مسکن  ِ
ْ

ارَ وَ ال
َ

ؤُوا الدّ تَبَوَّ

: هرچند نیاز ]شدیدی[ داشته باشند، هرچند برای آن ها شرایط خاصی باشد
ٌ

کَانَ بِهِمْ خَصَاصَة وْ 
َ
وَ ل

1. بخشی از فیء.
گرفتیم، »مُهاجِرینَ« مفرد ترجمه می شود. 2. با توجه به آنچه در زبان قرآن درس قبل فرا

3. جمله »یَبتَغُونَ...« حالیه است.
4. با توجه به زبان قرآن درس قبل، اصل این عبارت به صورت »رِضوَانًا مِنَ الِلَّه« بوده که نعت آن حذف شده است.

بلِهِم« را »قبل از آن ها« ترجمه می کنیم.
َ

5. برای سهولت »مِن ق
6. یادآوری: در جلد اول آموختیم که اسم موصول »مَن« برای صیغه های مختلف به کاررفته می رود؛ ازاین رو، »مَن هَاجَرَ« را به صورت جمع ترجمه می کنیم. 

ا« را در این آیه »به آنچه« یا »نسبت به آنچه« ترجمه کنید.  7. »مِمَّ
کانَ...« را ترجمه نکنید.  و 

َ
8. واو حالیه در جمله »وَ ل

کفر به دار ایمان  9. برای استاد: »مُهاجَرَة« )مصدر مُفاعَلَة( در عرف به معنای هجرت از محلّی به محل دیگر است و در عرف قرآن به معنای هجرت از دار 
است؛ مثل هجرت از مکه به مدینه در اوایل اسام . )قاموس قرآن، ج 7، ص 139 با تصرف و تلخیص(

 »
َ
أ تُ لَــه مکانًا: ســوّیتُه فَتَبَــوَّ

ْ
أ 10. بــرای اســتاد: المیــزان معنــای ایــن کلمــه را »تَعمِیــر« و رفــع نواقــص می دانــد، درحالی که مفــردات راغب بر اســاس عبــارت »بَوَّ

ءُ« را »یَنــزِلُ مِــنَ الأرضِ«  کــرده و معنــای »یَتَبَــوَّ گرفتــن« دانســته و التحقیــق هــم نزدیــک بــه ایــن معنــا را تأییــد  معنــای آن را »مهیــا شــدن« یــا »جــای 
گرفتــه اســت. بــه نظــر می رســد المیــزان معنــای مطاوعــه بــاب تفعّــل این فعــل را کــه مفــردات و التحقیق بــه آن اذعــان کرده انــد را تأییــد نفرموده اســت. 
11. برای استاد: بسیاری از ترجمه ها این واژه را به معنای فقر و نیاز شدید گرفته اند و راغب با تأیید این معنا می گوید:»خُصَاصُ البیت: فرجة، و عبّر عن الفقر الذي 
لم یسدّ بِالْخَصَاصَة« )مفردات ألفاظ القرآن، ص 284(، »خُصَاص« جمع مکسر »خَصَاصَة« است. اما التحقیق این واژه را به معنای »شرایط ویژه و خاص« دانسته که 
از فقر عام تر است و در توضیح آیه موردبحث گفته: »أى و لو کانت فیهم حالة خاصّة منفردة بها من غیرهم و من الّذین یؤثرونهم. و لا یخفی ما في التعبیر 
کلمات القرآن الکریم، ج 3، ص 76( بالخصاصة دون الفقر و المضیقة و الحاجة و غیرها من اللطف، فانّ الخصاصة أبلغ منها و ألطف و أحکم و أشــمل.« )التحقیق فی 

سُورة الحشر

مۡوَلٰهِِمۡ 
َ
خۡرجُِواْ مِــن دِيَرٰهِمِۡ وَأ

ُ
ِينَ أ 1للِۡفُقَــرَاءِٓ ٱلمُۡهَجِٰرِين2َ ٱلَّ

ٓۥۚ  َ وَرسَُــولَُ ونَ ٱللَّ ِ وَرضِۡوَنٰٗا 4 وَيَنصُُ يبَۡتَغُون3َ فَضۡلٗ مِّنَ ٱللَّ
يمَنَٰ مِن  ارَ وَٱلِۡ ِينَ تَبَوَّءُو ٱلَّ دِٰقُــونَ ٨ وَٱلَّ وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلصَّ

ُ
أ

قَبۡلهِِــمۡ 5 يُبُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ 6 إلَِۡهِــمۡ وَلَ يَِدُونَ فِ صُدُورهِمِۡ 
 ۚ نفُسِهِمۡ وَ 8 لوَۡ كَنَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ

َ
ٰٓ أ وتوُاْ وَيُؤۡثرُِونَ عََ

ُ
آ 7 أ حَاجَةٗ مِّمَّ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ٩
ُ
وَمَــن يوُقَ شُــحَّ نَفۡسِــهۦِ فَأ
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
گزینه ترجمه خَصَاصَة نیست؟  کدام   .1

 	ج. شرایط خاص	 	 	ب. نیاز شدید	 	  أ. تنگ نظری	

ؤُا، صحیح است؟  گزینه در مورد تَبَوَّ کدام   .2

  أ. از ریشه »أوی« و به معنای: »مهیّا شدند«	

 گرفتند«	 	ب. از ریشه »أوی« و به معنای: »آرام 

 	ج. از ریشه »بوأ« و به معنای: »مسکن گزیدند«	

کسانی هستند؟  تُوا، چه 
ُ
با توجه به آیه نهم از سوره مبارک حشر، نائب فاعل أ  .3

  أ. فقیران مهاجری که از دیارشان اخراج شدند و به مدینه هجرت کردند.	

 	ب. انصاری که قبل از مهاجران در مدینه سکونت داشتند.	

 گرفتند.	 ج. خدا و رسولش که مورد یاری قرار 

گزینه ترجمه یُؤثِرُونَ است؟  کدام   .4

 	ج. دنباله روی می کنند	 	 	ب. مقدّم می دارند	 	  أ. اثرگذار هستند	

گزینه معنای نزدیک تری با »یافتن« دارد؟  کدام   .5

 	ج. یَجِدُونَ	 	 	ب. یُؤثِرُونَ	 	  أ. یَبتَغُونَ	

ب . تمرین عبارت %
مْ( مْوَالِِ

َ
خْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَ أ

ُ
ذِينَ أ

َّ
ينَ ال هَاجِرِ فُقَرَاءِ الُْ

ْ
لِل (   .1

 ج شدند.	  أ. برای هجرت کنندگان فقیری است که از خانه و دارایی شان خار

 	ب. برای نیازمندان مهاجری است که از خانه های شان و اموال شان اخراج شدند.	

 	ج. مهاجران نیازمند کسانی هستند که از دیار و دارایی شان هجرت کردند.	

نَ الِلَّه وَ رِضْوَانًا(  مِّ
ً

يَبْتَغُونَ فَضْل (   .2

  أ. به برتری و بهشتی از خداوند می رسند.	

 	ب. بخششی و خشنودی ای از خدا طلب می کنند.	

 	ج. به دلیل رضوان خدا، فضل الهی را طلب می کنند.	
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ادِقُونَ( ئِكَ هُمُ الصَّ
َ
وْل

ُ
هُ أ

َ
ونَ الَلَّه وَ رَسُول يَنصُرُ (   .3

  أ. یاری می کنند خدا و رسولش را، همانا فقط آن ها راست گویان اند.	

 	ب. خدا و فرستاده اش به راست کرداران کمک می کنند.	

 	ج. خداوند، رسولش و آن راست گویان را نصرت می کند.	

يَانَ مِن قَبْلِهِمْ( ارَ وَ الْإِ
َ

ؤُوا الدّ ذِينَ تَبَوَّ
َّ
وَ ال (   .4

 گرفتند در سرای هجرت و ایمان قبل از ]مهاجران[.	  أ. و کسانی که جای 

 کردند سکونت و ]شرایط[ دین داری را قبل از آن ها.	 که آماده  	ب. و کسانی 

 گزینه	 	ج. هر دو 

مْ( يْهِ
َ
ونَ مَنْ هَاجَرَ إِل بُّ يُِ (   .5

  أ. کسانی که آن ها را دوست دارند، به سوی شان هجرت می کنند.	

 	 	 	ب. به هجرت کنندگان محبت می ورزند.

 	ج. دوست می دارند کسانی را که هجرت کردند به سوی ایشان.	

وتُوا(
ُ
ا أ َّ دُونَ فِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّ لَ يَِ (   .6

  أ. نمی یابند در سینه های شان نیازی نسبت به آنچه داده شده است به آن ها ]مهاجران[.	

 	ب. به دلیل آنچه به آن ها )مهاجران( دادند، احساس ناراحتی نمی کنند.	

 	ج. ازآنچه به ]مهاجران[ می دهند، در خود احساس نیاز نمی کنند.	

مْ خَصَاصَةٌ( كَانَ بِِ وْ 
َ
نفُسِهِمْ وَ ل

َ
 أ

َ
ونَ عَل يُؤْثِرُ (   .7

  أ. مقدم می دارند ]آن ها را[ بر خودشان هرچند نیاز ]شدیدی[ داشته باشند.	

 ب. از ]اموال شان[ ایثار می کنند و لو این که خودشان محتاج اند.	

 	ج. کسانی که در شرایط خاص هستند را بر خودشان مقدم می دارند.	
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توابع )2(
کید را  در درس قبل با قســم اول تابع، یعنی نعت، آشــنا شــدیم. در این درس، توابع دیگری به نام های معطوف، بدل و تأ

معرفی می کنیم.

تعریف معطوف %
نَا نُوحًا وَ إِبْرَاهِيَم( )حدید: 26(.

ْ
رْسَل

َ
أ رسَلنَا نُوحًا، أرسَلنَا إبرَاهیمَ، )

َ
کنید: أ به این مثال ها توجه 

در مثال اول فعل أرسَــلنَا دو بار تکرار شــده؛ اما در مثال دوم برای جلوگیری از تکرار کام و اختصار آن از حرف و استفاده شــده 

ً منصوب اســت، إبرَاهیمَ نیز بــه تبعیت از آن 
کی بیــن نُوحًــا و إبرَاهیــمَ برقــرار کرده و همان طــور که نُوحــا اســت. حــرف و اشــترا

منصوب شده است. اصطاحاً به نُوحًا معطوف علیه )متبوع( و به إبرَاهیمَ معطوف )تابع( و به و حرف عطف می گوییم.

گیرد� که بین آن و متبوعش یکی از حروف عطف قرار  معطوف )معطوفِ به حرف( تابعی است 

گفته می شود. که به آن ها حروف عاطفه نیز  ، لکِن، بَل و...« 
َ

، أو، أم، ل مَّ
ُ
ـ، ث

َ
حروف عطف عبارت اند از: »وَ، ف

ترکیب و انواع معطوف %
اعرابِ معطوف، تابع اعرابِ معطوف علیه است. معطوف علیه برخاف معطوف نقش ترکیبی نیست. به ترکیب زیر توجه کنید:

نَا نُوحًا وَ إِبْرَاهِيَم: )نُوحًا( م.به، منصوب به فتحه )وَ( حرف عطف )إبرَاهِيَم( معطوف به نُوحًا، منصوب به فتحه.
ْ
رْسَل

َ
أ

عطــف انــواع مختلفــی دارد، عطف می تواند مفرد بر مفرد )مانند مثال قبل( یا جمله بر جمله باشــد. به عطف های زیر توجه 

کنید:

. )حشر: 8( هُ(
َ
ونَ الَلَّه وَ رَسُول نَ الِلَّه وَ رِضْوَانًا وَ يَنصُرُ  مِّ

ً
مْ يَبْتَغُونَ فَضْل مْوَالِِ

َ
خْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَ أ

ُ
ذِينَ أ

َّ
ينَ ال هَاجِرِ فُقَرَاء الُْ

ْ
لِل (  

َ بر الَلَّه.
ً و عطف رَسُول

ضلا
َ
عطف مفرد بر مفرد: عطف أموَالِ بر دِیارِ و عطف رِضوَانًا بر ف

عطف جمله بر جمله: عطف جمله یَنصُرُونَ��� بر جمله یَبتَغُونَ���.

معانی حروف عطف %
نقش معنایی معطوف و معطوف علیه در جمله یکســان اســت؛ برای مثال نُوحًا و إبرَاهیمَ، نقش معناییِ مفعول به را دارند؛ 

هرچند در ترکیب، نقش های متفاوتی دارند. در ادامه به معرفی برخی حروف عطف و معانی حاصل از آن ها می پردازیم:

نَافِقُــونَ وَ   الُْ
ُ

يَقُــول ک بیــن معطــوف و معطوف علیــه دارد؛ ماننــد: ) وَ: مشــهورترین حــرف عطــف اســت و دلالــت بــر اشــترا
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نَافِقَــاتُ( )حدیــد: 13(. حــرف »و« معنای ترتیــب ندارد؛ یعنی از جمله بالا نمی توان فهمید که ابتــدا المُنَافِقونَ می گویند یا  الُْ
اتُ؟ 

َ
المُنَافِق

 َّ ُ
ارَ نَبَاتُهُ ث

َ
كُفّ

ْ
عْجَبَ ال

َ
كَمَثَلِ غَيْثٍ أ ک و ترتیب1 بافاصله اندک، بین معطوف و معطوف علیه دلالت دارد؛ مانند: ) ـ : بر اشترا

َ
ف

خ می دهد. َّ يَكُونُ حُطَامًا( )حدید: 20(، از این آیه برمی آید که زردی بافاصله پس از پژمردگی و آشفتگی، ر ُ
ا ث يجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّ يَهِ

عْجَبَ 
َ
ک و ترتیــب با تأخیر بین معطــوف و معطوف علیه دلالت دارد؛ ماننــد مثال قبل که یَهیجُ مدتی پــس از أ : بــر اشــترا ــمَّ

ُ
ث

خ می دهد. ا ر رًّ
َ

ارَ نَبَاتُهُ واقع می شود و همچنین یَکُونُ حُطَامًا با تأخیر زمانی از تَرَاهُ مُصْف
َّ

کُف
ْ
ال

، لکِن و...« همیشــه حرف عطف نیســتند؛ برای نمونه درگذشــته با »واو حالیه« آشنا شدیم 
َ

، أو، أم، ل مَّ
ُ
ـ، ث

َ
توجه: حروف »وَ، ف

يَن( )جمعة: 7(، هر دو واو،  الِِ
َ

يْدِيِهــمْ وَ الُلَّه عَلِيٌم بِالظّ
َ
مَتْ أ

َ
ا قَدّ بَدًا بَِ

َ
وْنَهُ أ وَ لَ يَتَمَنَّ کــه بــا »واو عاطفــه« متفاوت اســت یا در )

اِستِئنافِیة2 هستند.

بَدَل و ترکیب آن %
گر این جمات  م( )حمــد: 7( ، ا يْهِ

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ذِينَ أ

َّ
سْــتَقِيَم )6( صِــرَاطَ ال رَاطَ الُْ اهْدِنَا الصِّ بــه ایــن آیات شــریف توجه کنید: )

مُسْتَقِیمَ 
ْ
رَاطَ ال یْهِم ؛ آیا خللی در مقصود متکلم به وجود می آید؟ فایده بیان الصِّ

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ذِینَ أ

َّ
این گونه باشند: اهْدِنَا صِرَاطَ ال

چیست؟ 

یْهِم بیشتر 
َ

نْعَمْتَ عَل
َ
ذِینَ أ

َّ
گفته و سپس آن را به وسیله صِرَاطَ ال مُسْتَقِیمَ را 

ْ
رَاطَ ال کردن ذهن مخاطب، الصِّ متکلّم برای آماده 

ذِینَ��� تابع و بَدل است.
َّ
 مِنه است و صِرَاطَ در صِرَاطَ ال

ٌ
رَاطَ���، متبوع و مُبدَل رَاطَ در اهْدِنَا الصِّ و روشن تر بیان می کند. الصِّ

 مِنه« می گوییم�
ٌ

م است »بَدَل« و به متبوع آن »مُبدَل
ّ

که مقصود اصلی3 متکل به تابعی 

ترکیب بدل: اعراب بدل، تابع مبدل منه بوده و حرف عطفی بین آن ها وجود ندارد. مُبدَلٌ مِنه برخاف بدل، نقش ترکیبی 

به حساب نمی آید.

راطَ( م.بــه دوم، منصوب به فتحه )صِرَاطَ(بدلِ  م )حمد: 7(: )الصِّ يْهِ
َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ذِينَ أ

َّ
سْــتَقِيَم )6(صِــرَاطَ ال رَاطَ الُْ اهْدِنَــا الصِّ

راطَ، منصوب به فتحه. الصِّ

، مجرور به  ُ )مَلِكِ( بــدلِ رَبِّ
عُوذ

َ
ق به أ ( جار و مجرور نــوع اول متعلِّ اس )ناس: 2( : )بِــرَبِّ ــاسِ )1( مَلِكِ النَّ عُــوذُ بِــرَبِ النَّ

َ
 أ

ْ
قُــل

کسره.

کید و ترکیب آن % تأ
گیرندگان٭ آن ها مقرّبان اند«. گیرندگان، )آن( سبقت  بُونَ )واقعه: 11(؛ سبقت  قَرَّ ئكَ الُْ

َ
وْل

ُ
ابِقُونَ )10( أ ابِقُونَ السَّ »وَ السَّ

ک در حکم و اعراب و همچنین منظور از»ترتیب«، ترتیب زمانی یا رتبی است. ک« در این درس، اشترا 1. بیشتر بدانیم: »اشترا
2. »واو اِستِئنافیه«، در ابتدای جمله ای می آید که معنایش مستقل از جمات قبل آن است )عطفی وجود ندارد(. )ر.ک: موسوعة النحو و الصرف و الإعراب، ص 708(

کید و بیان بیشــتری را  3. این که گفته می شــود بدل مقصود اصلی متکلم اســت به معنای زائد بودن مبدل منه نیســت، بلکه بدل و مبدل منه به همراه هم تأ
می رسانند.
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کار]ها[ همه اش برای خداست«. هُ لِِله )آل عمران: 154(؛ همانا 
َّ
كُل مْرَ 

َ
»إِنَّ الْ

مرَ آمده است.
َ
کید ال  برای تأ

َّ
کید اولی است و در مثال دوم کُل که دومی برای تأ ونَ دو بار آمده 

ُ
ابِق در مثال اول السَّ

، نَفس و...( معنایی در ذهن شــنونده تثبیت و 
ّ

ونَ( یا واژه ای خاص )مانند کُل
ُ

ــابِق گاه با تکرار خودِ لفظ )مانند السَّ در عربی 

کیدها، دفع هرگونه شــک و شــبهه نســبت به کام اســت، در مثال دوم با توجه به فضای آیه،  تأیید می شــود، از فواید این تأ

هُ 
َّ
كل مْرَ 

َ
إِنَّ الْ که آیا اختیاری نسبت به امر نبرد و نتیجه آن دارند؟ برای رفع هرگونه شبهه، جمله ) برخی دچار این توهم اند 

کید بوده   تابع و تأ
َّ

ونَ دوم و کُل
ُ

ابِق که این امر به کلی برای خداست. در مثال های فوق السَّ کید می کند  لِِله( )آل عمران: 154( تأ
د است.

َ
ونَ اول و المرَ متبوع و مُؤَکّ

ُ
ابِق و السَّ

کید« می گوییم�1 که تکرار لفظ یا تکرار معنای متبوعِ خود است »تأ به تابعی 

کید، نقش ترکیبی به حســاب نمی آید. بــه ترکیب زیر توجه  د برخاف تأ
َ

د اســت. مؤکّ
َ

کید، تابع مؤکّ کیــد: اعــراب تأ ترکیــب تأ

کنید:

کید، مرفوع به واو. ابِقُونَ( تأ ابِقُونَ( مبتدا، مرفوع به واو )السَّ بُونَ )واقعه: 11(: )السَّ قَرَّ ئكَ الُْ
َ
وْل

ُ
ابِقُونَ )10( أ ابِقُونَ السَّ وَ السَّ

کید، منصوب به فتحه. ( تأ
َّ

، منصوب به فتحه )كُل هُ لِِله )آل عمران: 154(: )المرَ( اسم إنَّ
َّ
كل مْرَ 

َ
إِنَّ الْ

د«. کید« به معنای »مؤکِّ کید شونده«، اسم مفعول است. گاه مصدر معنای اسم فاعل یا مفعول دارد؛ مانند »تأ د= تأ
َ
کید کننده«، اسم فاعل و »مؤَکّ د= تأ 1. »مُؤَکِّ
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

َ وَ رسَُولَُ  ونَ اللَّ ِ وَ رضِْوَاناً وَ ينَصُُ مْوَالهِِمْ يبَتَْغُونَ فَضْلً مِّنَ اللَّ
َ
خْرجُِوا مِن ديِارهِمِْ وَ أ

ُ
ِينَ أ للِفُْقَرَاء المُْهَاجِريِنَ الَّ  أ. 

ادقِوُنَ. )حشر: 8( وْلَئكَِ هُمُ الصَّ
ُ
أ

وتوُا وَ 
ُ
ا أ يمَانَ مِن قَبلْهِِمْ يُبُِّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِهِْمْ وَ لَ يَِــدُونَ فِ صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِّمَّ ارَ وَ الِْ ؤُوا الَّ ِيــنَ تَبَــوَّ وَ الَّ  ب. 

وْلَئكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ. )حشر: 9(
ُ
نفُسِهِمْ وَ لوَْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ

َ
يؤُْثرُِونَ عََ أ

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

خْرِجُوا1
ُ
أ

یَبْتَغُون2َ

ؤُوا3 تَبَوَّ

ون4َ یُحِبُّ

هَاجَر5َ

یَجِدُون6َ

یُؤْثِرُون7َ

کنید. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را مشخص   .2
 أ. اسم فاعل )دو مورد مزید، یک مورد مجرد(:......................................................................................................................................................................................................... 
 ب. مصدر ثاثی مزید )یک مورد(:.......................................................................................................................................................................................................................................... 

کنید. )راهنمایی: ر.ک: قاموس قرآن( یق را ازلحاظ صرفی و معنایی بررسی  تفاوت واژه های صَادِق و صِدِّ  .3
کنید. در جمات زیر، حرف عطف، معطوف و معطوف علیه را مشخص   .4

هادَةِ فَيُنبَّئُِكُمْ بمِا كُنتُْمْ تَعْمَلوُنَ. )جمعه: 8( ونَ مِنهُْ فَإنَِّهُ 1مُلقيِكُمْ ثُمَّ ترَُدُّونَ إلِ  علمِِ الغَْيبِْ وَ الشَّ ِي تفَِرُّ قُلْ إنَِّ المَْوتَْ الَّ  أ. 
وا إلَِهْا. )جمعه: 11( وْ لهَْواً انْفَضُّ

َ
وْا تِارَةً أ

َ
إذِا رَأ  ب. 

کنیــد. )ترجمه های متفــاوت آیات را  عاطفــه یــا اســتئنافیه بودن حرف وَ مشــخص شــده در هریک از آیات زیر را بررســی   .5
براساس نوع »وَ« بنویسید( )امتیازی(

جْرهُُمْ وَنوُرهُُمْ. )حدید: 19(
َ
هَدَاء عِندَ رَبّهِِمْ لهَُمْ أ يقُونَ وَ الشُّ دِّ وْلَئكَِ هُمُ الصِّ

ُ
ِ وَرسُُلهِِ أ ِينَ آمَنُوا باِللَّ  أ. وَالَّ

هُ« حرف عطف نیست.
َ
إنّ

َ
ـ« در »ف

َ
1. راهنمایی: »ف
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نيْا وَ لهَُمْ فِ الآخِرَةِ عَذابُ النَّار1ِ. )حشر: 3( بَهُمْ فِ الُّ ُ عَلَيهِْمُ الَْلءَ لَعَذَّ نْ كَتَبَ اللَّ
َ
 ب. لوَْ ل أ

يمَانَ مِن قَبلْهِِمْ يُبُِّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِهِْمْ. )حشر: 9( )نظر المیزان در مورد این واو چیست؟ ( ارَ وَ الِْ ؤُوا الَّ ِينَ تَبَوَّ وَ الَّ  ج. 

مْ خَصَاصَةٌ( را بررســی کنید.  كَانَ بِِ وْ 
َ
نفُسِــهِمْ وَ ل

َ
 أ

َ
ونَ عَل وَ يُؤْثِرُ با توجه به احتماًلات زیر، معانی مختلف آیه شــریف )  .6

کدام احتماًل صحیح است؟ 

 ..........................................................................................................................................................................  أ. م.به فعل یُؤثِـرُونَ مقدّر است و تقدیر آن أموالِهم است.

 .......................................................................................................................................  ب. م.به فعل یُؤثِـرُونَ مقدّر است و تقدیر آن الفقراء المهاجِرینَ است.

مَّ زمانی است یا رتبی؟ )امتیازی، راهنمایی، ر.ک: المیزان(
ُ
در آیات شریف زیر، تأخیر )تراخی( بین معطوف و معطوف علیه ث  .7

ىٰ ١٢ ثُمَّ لَ يَمُوتُ فيِهَا وَلَ يَيَْٰ )أعلی: 13( ِي يصَْلَ النَّارَ الكُْبَْ الَّ
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کدام احتماًلات را دفع می کند؟  کید در این جمله،  کنید. به نظر شما تأ د را ترکیب 
َ

کید و مؤکّ در جمله زیر، تأ  .8

رسَْلَ رسَُولَُ باِلهدَى  وَ ديِنِ الَقِّ لُِظْهِرَهُ عََ الِّينِ كُهِِّ )صف: 9(
َ
ِى أ هُوَ الَّ

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. اعراب جمات فرعی مشخص شده را در آیه شریف زیر بیان   .9

ارَ نَبَاتهُُ  عْجَبَ الكُْفَّ
َ
وْلَدِ كَمَثَلِ غَيثٍْ أ

َ
مْوَالِ وَ الْ

َ
نْيَا لَعِبٌ وَ لهَْوٌ وَ زيِنَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بيَنَْكُمْ وَ تكََاثرٌُ فِ الْ الَْيَــاةُ الُّ

ا ثُمَّ يكَُونُ حُطَامًا وَ فِ الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. )حدید: 20( ثُمَّ يهَِيجُ فَـتََاهُ مُصْفَرًّ
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. با توجه به آیات شریف زیر، بدل و مبدل منه را ترکیب   .10

يوَمَْ ترََى المُْؤْمِنيَِن وَ المُْؤْمِناتِ... ١٢ يوَمَْ يَقُولُ المُْنافقُِونَ وَ المُْنافقِاتُ. )حدید: 13(
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. در آیات شریف زیر، قسمت های مشخص شده را ترکیب   .11

ونَ  2ِ وَ رضِْوَانـًـا وَ ينَصُُ مْوَالهِِــمْ يبَتَْغُونَ فَضْــلً مِّنَ اللَّ
َ
خْرجُِوا مِــن ديِارهِمِْ وَ أ

ُ
ِينَ أ للِفُْقَــرَاء المُْهَاجِريِــنَ الَّ (  

يمَانَ مِن قَبلْهِِمْ يُبُِّونَ مَــنْ هَاجَرَ إلَِهِْمْ وَ لَ  ارَ وَ الِْ ؤُوا الَّ ِينَ تَبَــوَّ ادقِـُـونَ ٨ وَ الَّ وْلَئكَِ هُمُ الصَّ
ُ
َ وَ رسَُــولَُ أ اللَّ

نفُسِــهِمْ وَ لوَْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يوُقَ شُــحَّ نَفْسِــه3ِ
َ
وتوُا وَ يؤُْثرُِونَ عََ أ

ُ
ا أ  يَِــدُونَ فِ صُدُورهِـِـمْ حَاجَةً مِّمَّ

وْلَئكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ ٩(.
ُ
 فَأ

1. بــرای اســتاد: لــم تعطــف الجملة علی الجواب لأنّ العذاب ممتنع في الدنیــا بوجود الجاء، و لکنّه في الآخرة غیر ممتنع، فلو عطفت الجملة علی الجواب للزم 
امتناع العذاب عنهم في الآخرة. )الجدول فی اعراب القرآن، ج 28، ص 192(

کتاب های »الإعراب المفصّل« و »الجدول فی إعراب القرآن« آمده است. 2. راهنمایی: در مورد جار و مجرور »مِنَ الِلَّه« دو احتماًل وجود دارد که در 
3. راهنمایی: از زبان قرآن درس هشتم کمک بگیرید.
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آشنا  %

کَاذِب ]کذب[: دروغ گو.  �11

جدید %

جَــاءَ{   3 }ماضــی،  ]جیــأ[:  جَــاءُوا   �10

ع، 3 قَالَ{  ــونَ ]قول[: }مضــار
ُ
ول

ُ
یَق

خ5 
َ
أ غَفَــرَ{   7 }امــر،  ]غفــر[:  فِــرْ 

ْ
اِغ

]أخو[: برادر، یار إِخْوَان ]أخو[: ج.م 

خ سَــبَقَ ]ســبق[: }ماضــی، 1 فَعَلَ 
َ
أ

گرفــت، پیشــی  ـــــ یَفعِــلُ{، ســبقت 

وا ]ســبق[: }ماضی، 3 
ُ

گرفــت سَــبَق

ع، 7   ]جعــل[: }مضار
ُ

سَــبَقَ{ تَجْعَل

گرفتند. یمَان6ِ: در ایمان از ما پیشی  ِ
ْ

ونَا بِال
ُ

کینه سَبَق  ]غلل[: دشمنی، 
ّ

جَعَلَ{ غِل

ج[: }ماضی  خْرِجتُم ]خر
ُ
وا ]نفق[: }ماضی، 3 نَافَقَ{ أ

ُ
ق

َ
کــرد نَاف ــقَ ]نفــق[: }ماضی، 1 مُفَاعَلَة{، نفاق ورزید، دورویی 

َ
11� نَاف

وتِلتُم ]قتــل[: }ماضی 
ُ
طَــاعَ{ ق

َ
ع، 14 أ ع[: }مضــار جَ{ نُطِیــعُ ]طو ع، 14 خَــرَ ج[: }مضــار جُ ]خــر جَ{ نَخْــرُ خــرَ

َ
مجهــول، 9 أ

ــ یَفعَلُ{، شــهادت داد، گواهی داد  ع، 14 نَصَرَ{ شَــهِدَ ]شــهد[: }ماضی، 1 فَعِلَ ـ مجهــول، 9 قَاتَــلَ{ نَنْصُــرُ ]نصر[: }مضار

ی7ٰ: آیا نظر نکرده ای؟ ، آیا ننگریسته ای؟ 
َ
مْ تَر إِل

َ
 ل

َ
کَاذِب أ ع، 1 شَهِدَ{ کَاذِبُونَ ]کذب[: ج.س  یَشْهَدُ ]شهد[: }مضار

ــیٰ ]ولی[: }ماضی، 1 تفعیــل{، برگرداند 
َّ
ــوا ]قتــل[: }ماضــی مجهــول، 3 قَاتَلَ{ نَصَرُوا ]نصــر[: }ماضی، 3 نَصَرَ{ وَل

ُ
وتِل

ُ
12� ق

دْبَارَ: قطعاً به عقب برمی گردند، 
َ ْ
نَّ ال

ُّ
دْبَار ]دبر[: ج.م دُبُر یُوَل

َ
ی{ دُبُر ]دبر[: پشت، عقب أ

َ
ع، 3 وَلّ ونَ ]ولی[: }مضار

ُّ
یُوَل

کردن(. قطعاً برمی گردانند پشت ها )یشان( را )کنایه از فرار 

نَا« و »لِإخوَانِنَا« ترجمه نکنید.
َ
1. حرف »لـ « را در »ل

؛ نسبت به کسانی که ایمان آوردند«. ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
2. »لِل

کی از آن اســت که جمله پس از شرط،  ئة للقَسَــم اســت. این لام بر ســر ادات شــرط آمده و حا ئِن« به کاررفته در این آیات، لام مُوَطِّ
َ
ـ« در چهار »ل

َ
3. برای اســتاد: »ل

کیدی ترجمه کرده انــد؛ اما ترجمه بهتر این چنین  جــواب قســم مقدّر اســت نه جواب شــرط. )ر.ک: جامع الدروس، ص 594( در بســیاری از ترجمه هــا، این لام را، تأ
کید یا قسم( را صحیح می دانیم. ج می شویم...«. در این سطح آموزش هر دو نوع ترجمه )تأ گر اخراج شوید سوگند می خوریم که قطعا با شما خار است: »ا

4. »فِیکُم= درباره شما«.
5. برای استاد: المشارك آخر في الولادة من الطرفین و یستعار في کل مشارك لغیره في القبیلة، أو في الدّین، أو في غیر ذلك من المناسبات. )ر.ک مفردات،ص 68(

يَن( )اعراف:80(.
َ
عال

ْ
حَدٍ مِنَ ال

َ
فاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِا مِنْ أ

ْ
تُونَ ال

ْ
 تَأ

َ
 لِقَوْمِهِ أ

َ
 إِذْ قال

ً
وطا

ُ
وَ ل گرفتن در...« دارد؛ مانند ) 6. برای استاد: ظاهراً »سَبَقَ بِـ« معنای »پیشی 

یٰ« استعمال شود معنای »نظر کردنی که موجب عبرت می شود« را می دهد.
َ
یٰ« هنگامی که با »إل

َ
7. فعل »رَأ

برای استاد: و إذا عدّي رأیت بإلی اقتضی معنی النّظر المؤدّي إلی الاعتبار. )مفردات ألفاظ القرآن، ص 375(

سُورة الحشر

ِيــنَ جَاءُٓو مِــنۢ بَعۡدِهمِۡ يَقُولـُـونَ رَبَّنَا ٱغۡفرِۡ لَنـَـا وَلِِخۡوَنٰنَِا 1  وَٱلَّ
ِينَ  يمَـٰـنِ وَلَ تَۡعَــلۡ فِ قُلوُبنَِــا غِــلّٗ لّلَِّ ِيــنَ سَــبَقُوناَ بٱِلِۡ ٱلَّ
ِينَ  لـَـمۡ تـَـرَ إلَِ ٱلَّ

َ
حِيــمٌ ١٠ ۞أ ـكَ رءَُوفٞ  رَّ ءَامَنُــواْ 2 رَبَّنَــآ إنِّـَ

هۡــلِ ٱلۡكِتَبِٰ 
َ
ِينَ كَفَــرُواْ مِنۡ أ ناَفَقُــواْ يَقُولـُـونَ لِِخۡوَنٰهِِــمُ ٱلَّ

بدَٗا 
َ
حَدًا أ

َ
خۡرجِۡتُمۡ لَنخَۡرجَُــنَّ مَعَكُمۡ وَلَ نطُِيعُ فيِكُــم4ۡ أ

ُ
لَئـِـن3ۡ أ

لَكَذِٰبـُـونَ  إنَِّهُــمۡ  يشَۡــهَدُ   ُ وَٱللَّ نَّكُــمۡ  لَننَصَُ قوُتلِۡتُــمۡ  وَإِن 
ونَهُمۡ  خۡرجُِواْ لَ يَۡرجُُــونَ مَعَهُمۡ وَلَئنِ قوُتلُِــواْ لَ ينَصُُ

ُ
١١ لَئـِـنۡ أ

نتُمۡ
َ
ونَ ١٢ لَ دۡبَـٰـرَ ثُــمَّ لَ ينُــصَُ

َ
وهُــمۡ لَوَُلُّــنَّ ٱلۡ وَلَئـِـن نَّصَُ
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
ونَا است؟ 

ُ
گزینه ترجمه سَبَق کدام   ، يَانِ( ذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِ

َّ
خْوَانِنَا ال نَا وَ لِإِ

َ
نَا اغْفِرْ ل بَّ ونَ رَ

ُ
يَقُول در آیه )  .1

 	ج. پیش از ما رسیدند	 	 	ب. پیشی گرفتند از ما	 	  أ. سبقت گرفتیم از آن ها	

کسانی هستند؟  ، به ترتیب چه  رُجُونَ مَعَهُمْ( خْرِجُوا لَ يَْ
ُ
ئِْ أ

َ
ل مرجع ضمایر و در )  .2

 ــ منافقان	 	ج. منافقان ـ 		ــ منافقان 	ب. کافران از اهل کتاب ـ 	 ــ کافران از اهل کتاب	  أ. منافقان ـ

گزینه متفاوت است؟  کدام  حَد در 
َ
معنای أ  .3

 بَدًا	
َ
حَدًا أ

َ
 نُطِیعُ فِیکُمْ أ

َ
	ج. وَلا 	 حَدٌ	

َ
کُفُوًا أ هُ 

َ
	ب. وَلَمْ یَکُن لّ 	 حَدٌ	

َ
 أ. قُلْ هُوَ الُلَّه أ

وتِلتُم است؟ 
ُ
گزینه ترجمه إِن ق کدام   ، كُمْ(

َ
نَنصُرَنّ

َ
تُْ ل

ْ
وَ إِن قُوتِل در آیه )  .4

 گر پیکار کنید	 	ج. ا 	 گر کشته شوید	 	ب. ا 	 گر مورد مبارزه قرار گیرید	  أ. ا

دْبَارَ نزدیک تر است؟ 
َ ْ
نَّ ال

ُّ
یُوَل

َ
گزینه به معنای ل کدام   ، ونَ( َّ لَ يُنصَرُ ُ

دْبَارَ ث
َ
نَّ الْ

ُّ
يُوَل

َ
وهُمْ ل صَرُ

َ
ئِ نّ

َ
وَ ل در آیه )  .5

 	ج. خیانت کردن	 	 	ب. فرار کردن	 	  أ. مخالفت کردن	

ب . تمرین عبارت %
ذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ(

َّ
ال (   .1

	.ج. کسانی که پس از آن ها می آیند			.ب. کسانی که آمدند از بعد ایشان	 	  أ. کسانی را بعد از آن ها آوردند.	

يَانِ( ذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِ
َّ
خْوَانِنَا ال نَا وَ لِإِ

َ
نَا اغْفِرْ ل بَّ ونَ رَ

ُ
يَقُول (   .2

	  أ. می گویند: »پروردگارا! برای ما و برادرانمان که پس از ما ایمان آورده اند ببخش«.	

	 	ب. می گویند: »پروردگارمان! گناهان ما و یارانمان که ما را باایمان یاری کردند را ببخش«.	

 	ج. می گویند: »پروردگار ما! ما و برادرانمان که در ایمان از ما پیشی گرفتند را بیامرز«.	

ذِينَ آمَنُوا(
َّ
ل ِ

ّ
 ل

ًّ
وبِنَا غِل

ُ
 فِ قُل

ْ
عَل ْ َ

وَ لَ ت (   .3

  أ. و دشمنی مؤمنان را در قلب ما قرار نده.	

 	ب. و قرار ندادی در قلب های ما، کدورتی نسبت به کسانی که ایمان آوردند.	

 	ج. و قرار نده در دل هایمان کینه ای نسبت به کسانی که ایمان آوردند.	

ذِينَ نَافَقُوا(
َّ
 لَْ تَر إِلَ ال

َ
أ (   .4

	 	ب. آیا ننگریسته ای به کسانی که نفاق ورزیدند؟ 	 	  أ. آیا کسانی که انفاق کردند را می بینی؟ 	

 	ج. آیا به کسانی که دورویی کردند امیدواری؟ 	
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كِتَابِ(
ْ
هْلِ ال

َ
وا مِنْ أ كَفَرُ ذِينَ 

َّ
مُ ال خْوَانِِ ونَ لِإِ

ُ
يَقُول (   .5

 کافر خطاب می کنند.	  أ. یاران شان از اهل کتاب را 

 کافر شدند می گویند:... .	 	ب. به برادران شان از اهل کتاب که 

 	ج. به یاران کافرشان، از ]سرگذشت[ اهل کتاب می گویند.	

نَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ(
َ
خْرِجْتُْ ل

ُ
ئِْ أ

َ
ل (   .6

 ج می شویم.	 گر اخراج شوید سوگند می خوریم که قطعاً با شما خار  أ. ا

 ج نشویم، ما را اخراج می کنند.	 گر همراه شما خار 	ب. ا

 گر رانده شوید، ]ما هم[ با شما اخراج می شویم.	 	ج. همانا ا

بَدًا(
َ
حَدًا أ

َ
لَ نُطِيعُ فِيكُمْ أ (   .7

	 	ب. هیچ گاه احدی از شما را اطاعت نمی کنیم.	 	  أ. درباره شما هرگز از کسی اطاعت نمی کنیم.	

 	ج. تا ابد، تنها شما را اطاعت می کنیم.	

كُمْ(
َ
نَنصُرَنّ

َ
تُْ ل

ْ
وَ إِن قُوتِل (   .8

	 گر کشته شدید، یار شما هستیم.	 	ب. و ا 		.گر مورد قتال قرار گیریم، ]بازهم[ کمک تان می کنیم  أ. و ا

 گر با شما پیکار شود، قطعاً شما را یاری می کنیم.	 	ج. و ا

كَاذِبُونَ(
َ
مْ ل ُ وَ الُلَّه يَشْهَدُ إِنَّ (   .9

  أ. قسم به خدا که شاهد است، آن ها دروغ گویان اند.	

 	ب. و خدا گواهی می دهد که قطعاً آن ها دروغ گویان اند.	

 ج. و خداوند را شاهد می گیرند، درحالی که دروغ گویان اند.	

رُجُونَ مَعَهُمْ( خْرِجُوا لَ يَْ
ُ
ئِْ أ

َ
ل (   .10

 ج نمی شوند مگر این که اخراج شان کنند.	  أ. آن ها خار

	 	 گر اخراج شدند، ]همه آن ها[ باهم اخراج نمی شوند.	 	ب. ا

 ج نمی شوند.	 گر اخراج شوند، همراه آنان خار ج. قطعاً ا

مْ( ونَُ وا لَ يَنصُرُ
ُ
ئِ قُوتِل

َ
ل (   .11

	 گر کشته شوند، آن ها را یاری نمی کنند.	 	ب. قطعاً ا 	 گر با آن ها پیکار شود، کمک شان نمی کنند.	  أ. قطعاً ا

 	ج. آن ها را یاری نمی کنند مگر این که کشته شوند.	

ونَ( َّ لَ يُنصَرُ ُ
دْبَارَ ث

َ
نَّ الْ

ُّ
يُوَل

َ
وهُمْ ل صَرُ

َ
ئِ نّ

َ
وَ ل (   .12

 گر آن ها را یاری کنند، قطعاً به عقب برمی گردند، سپس یاری نمی شوند.	  أ. و مسلّما ا

	 	ب. و مسلّما به کمک آن ها بیایند، قطعاً پشت به آن ها کرده و فرار می کنند سپس آن ها را یاری نمی کنند.	

 کنند از عقب ]میدان جنگ[ آن ها را یاری می کنند و خود شان یاری نمی شوند.	 گر آن ها را کمک  	ج. و قطعاً ا
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نواسخ )1(
کنون با جمله ساده، آشنا شدیم. جمله ساده با تغییراتی به جمله غیر ساده تبدیل می شود که فهم آن را دشوار می کند،  تا

این تغییرات شامل اضافات به جمله، به کارگیری اسلوب های خاص )شرط، حصر، ندا و...(، حذف های جمله و جابه جایی 

اجزای جمله هستند.

یکی از اضافات، که معنای جمله و اعراب اجزای آن را تغییر می دهد نواســخ اســت. در این درس با قســم اول نواســخ به نام 

 بالفعل آشنا می شویم.
ٌ

هَة افعال ناقصه و در درس آینده با قسم دیگر نواسخ به نام حروف مُشَبَّ

تعریف نواسخ %
کنید: الُلَّه عَلیمٌ، کانَ الُلَّه علیمًا و إنَّ الَلَّه عَلیمٌ. به این جمات توجه 

جمله اول یک جمله اســمیه ســاده اســت. جمات دوم و ســوم از اضافه کردن کَانَ و إنَّ به جمله اول ســاخته می شــوند، این 

کید  کلمات معنای جمله را اندکی تغییر داده و برخی نقش های آن را عوض می کنند؛ برای مثال در جمله سوم، إنَّ موجب تأ

معنای جمله اســمیه می شــود. در این جمله الَلَّه و عَلیمٌ دیگر مبتدا و خبر نیســتند؛ بلکه الَلَّه، اســم إنَّ و علیمٌ خبر إنَّ اســت1. 

به کلماتی مانند کَانَ و إنَّ که بر سر جمله اسمیه واردشده و نقش مبتدا و خبر را نسخ می کنند )از بین می برند(، نواسخ )ج.م 

ناسِخ( می گوییم. این نواسخ، مبتدای جمله را، اسم خود و خبر جمله را، خبر خود می کنند.

که بر سر جمله اسمیه آمده  کلماتی  به 
و موجب تغییر معنای جمله و تغییر نقش مبتدا و خبر می شوند، نواسخ می گوییم�

افعال ناقصه و ترکیب آن %
یس2َ و...، اسم این افعال، مرفوع و خبرشان، منصوب است.

َ
افعال ناقصه عبارتند از صیغه های کَانَ، ل

كَانَ الُلَّه عَليمًا )نساء: 17(: )كَانَ( فعل ناقص )الُلَّه( اسم »کَانَ«، مرفوع به ضمّه )عَليمًا( خبر کَانَ، منصوب به فتحه.
ــةً( خبــر یَکُون، 

َ
غْنِيَــاءِ مِنكُــمْ )حشــر: 7(: )يَكُــونَ( فعــل ناقــص، اســم آن ضمیــر مســتتر هُــوَ )دول

َ
ــةً بَــيْنَ الْ

َ
كَــيْ لَ يَكُــونَ دُول
منصوب به فتحه.

«، مسندالیه و خبر آن، مسند است. 1. همان طور که مبتدا، مسندالیه و خبر مسند است، اسم »إنَّ
گانه بررســی می کنند، منصوب کردن خبر در این حروف شــرایطی دارد که در کاربردهای  یسَ« را به طور جدا

َ
2. برای اســتاد: در کتب نحوی، حروف شــبیه به »ل

ح بحث آن ها در این کتاب صرف نظر کرده ایم. قرآنی به طورمعمول چنین شرایطی فراهم نیست )ر.ک: جمله شناسی(، ازاین رو از طر
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معانی افعال ناقصه %
کنون به معنای دقیق تر  که فعل ناقصه دارد، »این، آن بودس نبودس هستس نیستس شدسنشد« است. ا کلی جمله ای  معنای 

برخی از این افعال اشاره می کنیم:

کنید: کار می رود، به مثال های زیر توجه  »کَانَ«: بیشتر به دو معنای »بودن« و »شدن« به 

 )آل عمــران: 67(؛ ابراهیم؟ع؟ ، یهودی یا مســیحی نبود ولی 
ً
 مُسْــلِما

ً
كانَ حَنيفا ــا وَلكِــنْ  ــا وَ ل نَصْرانِيًّ ودِيًّ كانَ إِبْراهــيُم يَهُ مَــا

حق گرای مسلمان بود.

غْرَقِيَن )هود: 43(؛ موج میان آن دو )حضرت نوح؟ع؟ و پســرش( حائل شــد، پس ]پســر[ از  نَ مِــنَ الُْ
َ
ــوْجُ فَــكا مَــا الَْ  بَيْنَُ

َ
حَــال

غرق شدگان شد.

ــ به کاررفته و در مثال دوم به معنای »شدن« استفاده  ــ که معنای غالبی آن است ـ در مثال اول، کانَ دو بار به معنای »بودن« ـ

شده است.

گاه به صورت فعل معمول )تامّ( استعمال شوند که در این  توجه: کانَ و افعال شبیه آن، همیشه فعل ناقص نیستند،1 بلکه 

وهُمْ حَتَّ ل تَكُونَ فِتْنَةٌ( )بقرة: 193(: با آن ها مبارزه 
ُ
قاتِل صورت به جای اسم و خبر، دارای فاعل هستند؛ مانند آیه شریف )

گر به عنوان فعل تامّ به کار روند،  ٌ فاعل است. این افعال ا
کنید تا ]جایی که[ فتنه ای وجود نداشته باشد«. در این مثال، فِتنَة

معنای »وجود داشتن« دارند.2

ع )فِتْنَةٌ( فاعل، مرفوع به ضمّه. وهُمْ حَتَّ ل تَكُونَ فِتْنَةٌ )بقرة: 193(: )تَكُونَ( فعل مضار
ُ
قاتِل

يْكَ هُداهُمْ )بقرة: 272(: هدایت آن ها، بر ]عهده[ تو نیست«.
َ
يْسَ عَل

َ
یسَ«: این فعل معنای جمله اسمیه را منفی می کند؛ مانند »ل

َ
»ل

یسَ، محاً منصوب )هُدَىٰ( 
َ
م ل

َ
يكَ(: جار و مجرور نوع دوم، خبر مقدّ

َ
يسَ( فعل ناقصه )عَل

َ
يْكَ هُداهُمْ )بقرة: 272(: )ل

َ
يْسَ عَل

َ
ل

رة.
َ

یسَ، مرفوع به ضمّه مقدّ
َ
ر ل

َ
اسم مؤخّ

کاربردهای »کَانَ« % نگاهی به 
کَانَ و مشتقات آن، کاربرد فراوانی در قرآن داشته و گاه معنای متفاوتی ازآنچه گفته شد دارند که در نکات زیر بیان می کنیم:

نکته 1: همان طور که در جلد اول آموختیم، در آیات فراوانی از قرآن کریم، کانَ معنای »بود« ندارد؛ بلکه بر ارتباط دائمی بین 

 )نساء: 17(= خداوند دانا و با حکمت است«.
ً
 حَكيما

ً
اسم و خبر خود را دلالت دارد؛ مانند: »كَانَ الُلَّه عَليما

ع، معنای ماضی استمراری داشته و  که در جلد اول آموختیم، فعل یا مشتقّات کانَ به همراه فعل مضار نکته 2: همان طور 

گاه می کند شما را به آنچه  ونَ )جمعة: 8(؛ پس آ
ُ
كُنتُْ تَعْمَل ا  ئُكُم بَِ نباید کانَ و آن فعل را مستقل از هم ترجمه کرد؛ مانند »فَيُنَبِّ

انجام می دادید«.

1. قباً دانستیم که ارکان جمله فعلیه )مسند و مسندالیه(، فعل و فاعل هستند و معنای جمله به وسیله فعل و مرفوعش )فاعلش( کامل می شود. یکی از دلایل 
نام گذاری افعال ناقصه این است که برخاف افعال تامّه، معنای جمله عاوه بر فعل و مرفوعش، محتاج جزء دیگری نیز هست. )ر.ک: جامع الدروس العربیّة، ص 361(
2. برای استاد: أفعال الناقصة ما تدلّ علی مجرّد التحوّل الی حالة و أمّا إذا دلّ علی الاستقرار و التثبّت في نفسه فهو فعل تامّ. )التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 6، ص 219(
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مُونَ( خبر کانَ، محاً منصوب.
َ
( فعل ناقص و اسم آن، ضمیر تُم. جمله )تَعل ونَ )جمعة: 8(: )كُنتُْ

ُ
كُنتُْ تَعْمَل ا  ئُكُم بَِ فَيُنَبِّ

ع اســتمراری که در بالا به آن اشــاره شــد، مخصوص جمات مثبت اســت؛ اما در جمات منفی، کَان و  نکته 3: معنای مضار

امَ زَیدٌ= زید قیام نکرد«، فعل »قیام« 
َ
ع، معمولًا معنای نفی شــأن و اســتعداد را می رســاند1؛ برای مثال، جمله »مَا ق فعل مضار

کند را نداشت« عاوه بر نفی فعل »قیام«،  ومَ= زید شأن و استعداد این که قیام 
ُ

کَانَ زَیدٌ لِیَق را از زید نفی می کند؛ اما جمله »مَا 

که نفی جمله دوم، قوی تر از جمله اول است.  هرگونه توانایی، استعداد و شأن »قیام« را نیز از زید نفی می کند. واضح است 

کنید: به آیه شریف زیر توجه 
ى  مِن دُونِ الِلَّه )یونس: 37(؛ و سزاوار نیست که این قرآن، به دروغ، به غیر خدا نسبت داده شود.«2 ن يُفْتَرَ

َ
قُرْآنُ أ

ْ
نَ هَذَا ال

َ
»وَ مَا كا

این آیه، نه تنها قرآن را، افترا نمی داند؛ بلکه می گوید، قرآن چیزی نیســت که بشــود آن را افترا دانســت و اصاً امکان افترا در 

آن وجود ندارد.

ع، به کاررفته باشد. عَكُمْ( )حدید: 14(؛ بلکه باید »کَان« با فعل مضار ْ نَكُن مَّ لَ
َ
أ 1. توجه: هر جمله منفی با »کَان«، معنای »نفی شأن« ندارد؛ مانند )

2. برای استاد: تفسیر المیزان در ذیل این آیه شریف، توضیحاتی درزمینهٔ »نفی شأنیت« بیان فرموده که می توانید به آن مراجعه کنید.
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

ِينَ  يمَانِ وَ لَ تَعَْلْ فِ قُلوُبنَِا غِلًّ لّلَِّ ِينَ سَبَقُوناَ باِلِْ ِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهمِْ يَقُولوُنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَناَ وَ لِِخْوَاننَِا الَّ وَالَّ  أ. 

آمَنُوا رَبَّنَا إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ. )حشر: 10(
خْرجِْتُمْ لَنخَْرجَُنَّ مَعَكُمْ وَ لَ نطُِيعُ 

ُ
هْلِ الكِْتَابِ لَئنِْ أ

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ ِينَ ناَفَقُوا يَقُولوُنَ لِِخْوَانهِِمُ الَّ لمَْ ترََ إلَِ الَّ

َ
أ  ب. 

هُمْ لَكَذبِوُنَ. )حشر: 11( ُ يشَْهَدُ إنَِّ نَّكُمْ وَ اللَّ بدًَا وَ إنِ قوُتلِتُْمْ لَننَصَُ
َ
حَدًا أ

َ
فيِكُمْ أ

ونَ. )حشر: 12( دْباَرَ ثُمَّ لَ ينُصَُ
َ
وهُمْ لَُوَلُّنَّ الْ ونَهُمْ وَ لَئنِ نَّصَُ خْرجُِوا لَ يَرْجُُونَ مَعَهُمْ وَ لَئنِ قوُتلِوُا لَ ينَصُُ

ُ
لَئنِْ أ  ج. 

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

جَاؤُوا1

2

3

وا4
ُ

ق
َ

نَاف

ون5َ
ُ
ول

ُ
یَق

خْرِجْتُم6ْ
ُ
أ

نُطِیع7ُ

تُم8ْ
ْ
وتِل

ُ
اعال 1مجهولق

کید9 تأ

یُنصَرُون10َ

کنید. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را مشخص   .2

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................  أ. اسم فاعل )یک مورد(:

 ب. اسم مبالغة )یک مورد(:.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

کلمه ای است؟ )امتیازی(......................................................................................................................................................................................  کِتاب ازنظر صرفی چه نوع   .3

کنید. در عبارت شریف زیر، ضمایر فاعلی و مراجع آن ها را مشخص   .4

ونَ. )حشر: 12( دْباَرَ ثُمَّ لَ ينُصَُ
َ
وهُمْ لَُوَلُّنَّ الْ وَ لَئنِ نَّصَُ

اتَلتُم« در حالت معلوم مجرای قاعده اعال نیست؛ این فعل پس از مجهول شدن دچار سنگینی تلفظ شده و اعال روی آن صورت می گیرد.
َ

1. فعل »ق



درس پانزدهم162

کنید. در عبارت زیر، نقش ضمیرهای و را تعیین   .5

 ....................................................................................................................................................................................................................... خْرجُِوا لَ يَرْجُُونَ مَعَهُمْ. )حشر: 12(
ُ
لَئنِْ أ

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید. در جمات زیر، افعال ناقصه را مشخص و اسم و خبر آن ها را ترکیب   .6

 .................................................................................................................................................................................................................... حَدٌ. )توحید: 4(
َ
ُ كُفُوًا أ وَلمَْ يكَُن لَّ  أ. 

 ..................................................................................................................................................................................................... فَيُنبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ. )جمعة: 8(  ب. 

 .................................................................................................................................................................................. ِ. )صفّ: 14( نصَارَ اللَّ
َ
ِينَ آمَنُوا كُونوا أ هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ  ج. 

 ....................................................................................................................................................................... تيِهِمْ رسُُلُهُم باِلَْيّنَِاتِ. )تغابن: 6(
ْ
نَّهُ كَنتَ تَّأ

َ
ذَلكَِ بأِ  د. 

 ......................................................................................................................................................................... غْنيَِاء مِنكُمْ. )حشر: 7(
َ
كَْ لَ يكَُونَ دُولَةً بَيْنَ الْ  ه. 

 .................................................................................................................................................. ِ. )یونس: 37( ن يُفْتََى مِن دُونِ اللَّ
َ
وَ مَا كنََ هَذَا القُْرْآنُ أ  و. 

نْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ. )توبة: 70(................................................................................................................................ 
َ
ُ لَِظْلمَِهُمْ وَ لكِنْ كنوُا أ فَما كنَ اللَّ  ز. 

 ............................................................................................... نْجيلَ. )مائده: 68( هْلَ الكِْتابِ لسَْتُمْ عَ  شَْ ءٍ حَتَّ تقُيمُوا الَّوْراةَ وَ الِْ
َ
قُلْ يا أ  ح. 

 .................................................................................................................................................................................. کدام جمات معنای »نفی شأن« دارد؟  در سؤال قبل،   .7

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید. در آیات شریف چهارم تا شانزدهم سوره مبارک حدید، افعال تامّ و ناقص مشتقّ از کَانَ ـــ یَکُونُ را مشخص   .8

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید. در آیات شریف زیر، قسمت های مشخص شده را ترکیب   .9

يمَانِ وَ لَ تَعَْلْ فِ قُلوُبنَِا غِلًّ  ِينَ سَــبَقُوناَ باِلِْ ِيــنَ جَاؤُوا مِــن بَعْدِهمِْ يَقُولوُنَ رَبَّنَا اغْفِر1ْ لَناَ وَ لِِخْوَاننَِا2 الَّ  )وَالَّ

هْلِ الكِْتَابِ لَئنِْ 
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ ِينَ ناَفَقُوا يَقُولوُنَ لِِخْوَانهِِمُ الَّ لمَْ ترََ إلَِ الَّ

َ
ِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠ أ لّلَِّ

هُمْ لَكَذبِوُن١١َ(. ُ يشَْهَدُ إنَِّ نَّكُمْ وَ اللَّ بدًَا وَ إنِ قُوتلِتُْمْ لَننَصَُ
َ
حَدًا أ

َ
خْرجِْتُمْ لَنخَْرجَُنَّ مَعَكُمْ وَ لَ نطُِيعُ فيِكُمْ أ

ُ
أ

نُوبَنا« و مانند آن بوده و همچنین حرف جرّ »لِـ«، مفید نفع است. )ر.ک: قاموس قرآن، ج 5، ص 107(
ُ

1. برای استاد: ظاهراً در این گونه جمات، تقدیر مفعول به، »ذ
نا« در نظر بگیرید.

َ
2. راهنمایی: جار و مجرور »لِإخوَان« را عطف بر »ل

برای استاد: در این جمله، عطف از نوع مفرد بر مفرد بوده و »إخوَان« بر »ـنَا« عطف شده است. در عطف بر ضمیر مجرور، افصح تکرار حرف جرّ است.
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آشنا %
16� شَیْطَان ]شطن[: شیطان إِنْسَان ]أنس[: انسان.
17� عَاقِبَــة ]عقــب[: عاقبــت، آخر جَــزَاء ]جزی[: 

کیفر، سزا. جزا، 

جدید %
رَهْبَــة6  ســخت تر  شــدیدتر،  ]شــدد[:  شَــدّ 

َ
أ  �13

قِه7َ ]فقه[: }ماضی، 
َ
]رهب[: ترس، ترســیدن ف

هُــونَ 
َ

ق
ْ

1 فَعِــلَ ـــــ یَفعَــلُ{، فهمیــد، دریافــت یَف
 :8

ً
 رَهبَة

ُ
ع، 3 فَقِــهَ{ أنتُــم أشَــدّ ]فقــه[: }مضــار

ترس )ترسیدن( از شما سخت تر است.
14� جَمِیــع ]جمع[: همگی، دســته جمعی، متّحد 
ــن ]حصــن[: دارای قلعــه، دارای حصار  مُحَصَّ

ن جِدَار ]جدر[: دیوار جُدُر ]جدر[: ج.م جِدار حَسِــبَ ]حســب[:  نَــة ]حصــن[: مؤنث مُحَصَّ )دژ(، مستحکم شــده مُحَصَّ
کنده، متفرّق  ع، 7 حَسِبَ{ شَتِیت ]شتت[: پرا کرد، پنداشت تَحْسَبُ ]حسب[: }مضار گمان  }ماضی، 1 فَعِلَ ـــ یَفعَلُ{، 

ع، 3 عَقَلَ{. ونَ ]عقل[: }مضار
ُ

ی9ٰ ]شتت[: ج.م شَتِیت یَعْقِل
َ
شَتّ

ریبًا: اندک زمانی قبل از آن ها.
َ
بلِهِم ق

َ
15. مِن ق

 ]خوف[: 
ُ

خَاف
َ
 ]خوف[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـــ یَفعَلُ{، ترسید، بیم داشت أ

َ
کَفَرَ{ بَرِیء10 ]برأ[: بیزار خَاف رْ ]کفر[: }امر، 7 

ُ
کْف

ُ
16� ا

ع، 13 خَافَ{ هُما: }ضمیر مثنّای غایب{، آن دو خَالِدَیْنِ ]خلد[: مثنای خَالِد. }مضار

1. برای استاد: در ترجمه های بررسی شده این آیه، »بَأس« به دو صورت معنا شده: 1. جنگ و گرفتاری و... 2. شدت عمل، زورمندی و... با توجه به مطابقت 
صورت دوم با المیزان و التحقیق، این گونه ترجمه شود. 

2. واو حالیه. 
کنده است«. گرچه »شَتّیٰ« جمع است؛ اما برای سهولت فهم به صورت مفرد ترجمه می کنیم: »دل هایشان پرا 3. ا

هُم« را ابتدای این آیه در نظر بگیرید.
ُ
4. برای سهولت در ترجمه، می توانید »مَثَل

« می تواند نعت یا بدل »اللَّه« باشــد که به دو صورت ترجمه می شــود: 1. »رَبّ« نعت باشــد: »خدایی که پروردگار جهانیان اســت«. 2. »رَبّ«  5. برای اســتاد: »رَبَّ
بدل باشد: »خداوند، پروردگار جهانیان«.

6. برای استاد: معنای دقیق تر »رهب«، »ترس همراه با احتیاط و آشفتگی« )مفردات، ص 366( یا »ترس دائم و مستمرّ« )التحقیق، ج4، ص 254( است.
هُونَ« را 

َ
َ یَفق

7. برای استاد: التحقیق در »فقه« می گوید: »هو فهم علی دقّة و تأمّل، و بهذا القید یفترق عن موادّ العلم و المعرفة و الفهم و غیرها«. در ترجمه ها »لا
به صورت »نمی فهمند«، »به طور عمیق نمی فهمن رضایی«، »دقت و بررسی نمی کنند صادقی تهرانی« و »درنمی یابند گرمارودی« معنا کرده اند.

8. برای اســتاد: ظاهراً »رَهبَة« مصدر ســماعی از »رَهَبَ-یَرهَبُ«، به معنای »ترســیدن« یا اســم مصدر آن، به معنای »ترس« اســت )ر.ک: الجدول، ج 28، ص، 205(. 
 فِی صُدُورِهِم مِن رَهبَةِ الِلَّه= ترسیدن )ترس( از شما در دل هایشان 

ُ
»رَهبَةً« در این جمله، تمییز منقول از مبتدا به نظر می رسد، به این صورت: »رَهبَتُکُم أشَدّ

سخت تر از ترسیدن )ترس( از خداوند است«.
ک تر، بیم آورتر و.. هستید در  در برخی ترجمه های بررسی شــده، »رَهبَة« را معادل »إرهَاب« و به معنای »ترســاندن« ترجمه کرده اند و گفته اند: »شــما ترسنا  

دل هایشان«. این ترجمه عاوه بر اشکال ادبی ازلحاظ معنایی »لا یفقَهون« بودن آن ها را به خوبی نشان نمی دهد.
تــرس )ترســیدن( در دل هایشــان...«.  از نظــر  اســت: »شــما ســخت ترید  ایــن صــورت  بــه  و  بــوده  بــه مبتــدا، مبهــم  نقــل تمییــز  بــدون  آیــه،  ترجمــه   

9. برای استاد: »شَتّی« جمع شتیت، صفة مشبّهة من شتّ الأمر یشتّ باب ضرب وزنه فعیل، و وزن شَتّی فَعلیٰ مثل مَریض و مَرضَیٰ. )الجدول، ج  16، ص 378(
 فِى 

َّ
نفُسِــكُمْ إِلا

َ
 فِى أ

َ
رْضِ وَلا

َْ
صِيبَةٍ فِى ال صَابَ مِن مُّ

َ
مَا أ « در )

ُ
 ـــ بَراءةً« اســت؛ اما »نَبرَأ

ُ
10. برای اســتاد: »بَرِیء« صفت مشــبهه و به معنای اســم فاعل از »بَرِئَ ـــ یَبرَأ

ــ بَرْءا« مشتق شده که معانی مختلف آن ها به سبب اختاف مصادرشان است. )ر.ک: معجم الأفعال المتداولة، ص 45(  ـ
ُ
ــ یَبْرَأ  ـ

َ
هَا( )حدید: 22( از »بَرَأ

َ
بْرَأ ن نَّ

َ
ن قَبْلِ أ كِتَابٍ مِّ

سُورة الحشر

نتُمۡ 
َ
ونَ ١٢ لَ دۡبَرَٰ ثُمَّ لَ ينُــصَُ

َ
وهُمۡ لَُوَلُّــنَّ ٱلۡ وَلَئـِـن نَّصَُ

نَّهُــمۡ قَومۡٞ 
َ
ِۚ ذَلٰـِـكَ بأِ شَــدُّ رهَۡبَــةٗ فِ صُدُورهِـِـم مِّــنَ ٱللَّ

َ
أ

نَةٍ  َصَّ لَّ يَفۡقَهُــونَ ١٣ لَ يقَُتٰلِوُنكَُــمۡ جَيِعًــا إلَِّ فِ قُرٗى مُّ
سُــهُم1 بيَۡنَهُمۡ شَــدِيدٞۚ تَۡسَــبُهُمۡ جَِيعٗا 

ۡ
ِۢۚ بأَ وۡ مِــن وَرَاءِٓ جُدُر

َ
أ

هُمۡ قَــومۡٞ لَّ يَعۡقلُِــونَ ١٤ كَمَثَلِ  نَّ
َ
3ۚ ذَلٰكَِ بأِ ٰ و2َقُلوُبُهُــمۡ شَــتَّ

مۡرهِـِـمۡ وَلهَُمۡ عَذَابٌ 
َ
ِيــنَ مِن قَبۡلهِِــمۡ قَريِبٗاۖ ذَاقوُاْ وَبَــالَ أ ٱلَّ

ا  نسَٰــنِ ٱكۡفُــرۡ فَلَمَّ ــيۡطَنِٰ إذِۡ قَالَ للِِۡ لِــمٞ 4١٥ كَمَثَلِ ٱلشَّ
َ
أ

5 ٱلۡعَلَٰمِيَن ١٦  َ ربََّ خَافُ ٱللَّ
َ
ٓ أ كَفَرَ قَالَ إنِِّ برَيِٓءٞ مِّنــكَ إنِِّ

ينِۡ فيِهَــاۚ وَذَلٰكَِ جَزَٰٓؤُاْ  نَّهُمَــا فِ ٱلنَّارِ خَلَِٰ
َ
فَــكَنَ عَقِٰبَتَهُمَآ أ

َ وَلَۡنظُرۡ نَفۡسٞ  ِينَ ءَامَنُــواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ لٰمِِيَن ١٧ يَٰٓ ٱلظَّ
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تمرین ترجمه
أ . تمرین واژه %

گزینه ترجمه رَهبَة است؟  کدام   .1

 	ج. دوری از دنیا	 	 	ب. ترساندن	 	  أ. ترسیدن	

کمتری دارد؟  گزینه تناسب  کدام  هونَ با 
َ

معنای یَفق  .2

 	ج. یَعقِلُونَ	 	 	ب. یَبتَغُونَ	 	  أ. یَعلَمُونَ	

گزینه معنای »نیرومندی« است؟  کدام   .3

 	ج. بَأس	 	 یٰ	 	ب. شَتَّ 	 ن	  أ. مُحَصَّ

گزینه ترجمه وَبال است؟  کدام   .4

 	ج. سختی	 	 	ب. سنگینی	 	  أ. عقوبت	

گزینه غلط است؟  کدام   .5

 یٰ«: جمع »شَتِیت«	 	ج. »شَتَّ 	 	ب. »قَریَة«: جمع »قُرَیٰ«	 	  أ. »جُدُر«: جمع »جِدَار«	

ب . تمرین عبارت %
نَ الِلَّه(  رَهْبَةً فِ صُدُورِهِم مِّ

ُ
شَدّ

َ
نتُْ أ

َ
لَ (   .1

  أ. همانا ترس از شما سخت تر است در سینه های شان از ]ترس از[ خدا.	

 ک ترید در دل های شان از خداوند.	 ب. همانا شما ترسنا

 	ج. همانا شما سخت ترید از جهت ترسیدن در دل هایتان از خداوند.	

 يَفْقَهُونَ(
َ

مْ قَوْمٌ لّ ُ نَّ
َ
ذَلِكَ بِأ (   .2

	 گروه دقت و بررسی نمی کنند.	  أ. آن به سبب این است که آن ها قومی هستند که نمی فهمند.	ب. زیرا این 

			 	ج. آن ]جزای[ قومی است که فقاهت ندارند.	

وْ مِن وَرَاء جُدُرٍ(
َ
نَةٍ أ صَّ َ ُ

ى مّ  فِ قُرً
َ

يعًا إِلّ ونَكُمْ جَِ
ُ
لَ يُقَاتِل (   .3

	  أ. همه شما را به قتل نمی رسانند مگر در شهری مستحکم یا در پشت دیوار.	

	 	ب. همگی )آن ها( با شما مبارزه نمی کنند مگر در آبادی های دارای حصار یا از پشت دیوارها.	

 	ج. فقط در قرارگاه های مستحکمی که دیوارهای بلندی دارد، شما را به مبارزه می خوانند.	

مْ شَدِيدٌ( سُهُمْ بَيْنَُ
ْ
بَأ (   .4

	 	ب. فقط با خودشان می جنگند.	 	  أ. نیرومندی آن ها میان شان شدید است.	

 	ج. مشکات داخلی آن ها شدید است.	
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) ٰ مْ شَتَّ بُُ و
ُ
يعًا وَ قُل مْ جَِ سَبُُ ْ َ

ت (   .5

  أ. )تو( برای همه آن ها کافی هستی، درحالی که دل های شان ترسان.	

 	ب. گمان می کنید که متّحد هستند و دل های شان باهم است؟ 	

 کنده است.	 	ج. آن ها را متّحد می پنداری درحالی که دل های شان پرا

يبًا( ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِ
َّ
كَمَثَلِ ال (   .6

  أ. ]مثل آنان[ مانند مثل کسانی است که اندک زمانی قبل از آن ها بودند.	

 	ب. حال کسانی که قبل از آن ها بودند ]به حال آن ها[ نزدیک است.	

 	ج. ]حال آنان[ مانند کسانی است که در نزدیکی شان بودند.	

كْفُرْ( نسَانِ ا ِ
ْ

 لِل
َ

يْطَانِ إِذْ قَال
َ

كَمَثَلِ الشّ (   .7

  أ. ]آن ها[ مانند شیطان به انسان می گویند: »کافر شو«.	

 	ب. مانند مثل شیطان هنگامی که به انسان گفت: »کافر شو«.	

 کافر کرد.	 	ج. ]مثل آن ها[ مانند مثل شیطان است که انسان را 

نكَ(  إِنِّ بَرِيءٌ مِّ
َ

كَفَرَ قَال ا  مَّ
َ
فَل (   .8

 کافر شد، ]شیطان[ گفت: »همانا من از تو بیزارم«.	  أ. پس زمانی که 

 کافر نشده که شیطان به او می گوید: »من از تو تبرّی می جویم«.	 	ب. پس هنوز ]انسان[ 

 کافر شد، ]انسان[ گفت: »من از تو بیزارم«.	 ج. پس زمانی که )شیطان( 

يَن( عَالَِ
ْ
خَافُ الَلَّه رَبَّ ال

َ
إِنِّ أ (   .9

	  أ. قطعاً از من که پروردگار جهانیان هستم، می ترسد.	

 	ب. من هرگز از پروردگار جهان ها نمی ترسم.	

	.ج. همانا من از خدایی که پروردگار جهانیان است بیم دارم	

ارِ خَالِدَيْنِ فِيَها( مَا فِ النَّ ُ نَّ
َ
مَا أ فَكَانَ عَاقِبَتَُ (   .10

  أ. پس فرجام آن ها این بود که در آتشِ همیشگی باشند.	

 	ب. پس عاقبت آن دو ]این[ شد که قطعاً آن ها در آتش اند درحالی که جاودانگان اند در آن.	

 	ج. پس ]بنگر[ که فرجام آن ها چه خواهد شد؟ قطعاً آن دو در آتش جاودانه اند.	

يَن( الِِ
َ

ذَلِكَ جَزَاء الظّ (   .11

  أ. آن کیفر، برای ظالمان است.	

 	ب. این گونه است سزای ستمگران.	

 	ج. آن، کیفر ستمکاران است.	
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نواسخ )2(
هة بالفعل، آشنا می شویم. در این درس با قسم دوم نواسخ، به نام حروف مُشَبَّ

 بالفعل و ترکیب آن %
ٌ

هة بَّ
َ

حروف مُش
 و... . اسم این حروف منصوب و خبر آن ها مرفوع است )برعکس 

َّ
عَل

َ
، ل کِنَّ

ٰ
، ل نَّ

َ
کَأ  ، ، أنَّ هةٌ بالفعل عبارت اند از: إنَّ حروف مُشَبَّ

کنید: اعراب اسم و خبر افعال ناقصه(. به ترکیب های زیر توجه 

 ) ، منصوب به فتحه )قَوِيٌّ ( حرف مشبّهة بالفعل، بدون محل، مبنی بر فتحه )الَلَّه( اسم إنَّ يزٌ )حدید: 25(: )إنَّ إِنَّ الَلَّه قَوِیٌّ عَزِ
، مرفوع به ضمّه. يزٌ( خبر دوم إنَّ ، مرفوع به ضمّه )عَزِ خبر اول إنَّ

 ،
َّ

عَل
َ
( حرف مشــبّهة بالفعل، بدون محل، مبنی بر فتحه )كُم( اســم ل

َّ
عَل

َ
ونَ )حدید: 17(: )ل

ُ
كُمْ تَعْقِل

َّ
عَل

َ
كُــمُ الآيَاتِ ل

َ
ــا ل نَّ قَــدْ بَيَّ

، محاً مرفوع.
َّ

عَل
َ
ونَ( خبر ل

ُ
ونَ( فعل و فاعلش ضمیر و. جمله )تَعْقِل

ُ
محاً منصوب، مبنی بر سکون )تَعْقِل

معانی حروف مشبّهة بالفعل %
کیدی  «: إنَّ را »قطعــاً، همانــا و...« و أنَّ را »کــه قطعــاً، قطعاً این که و...«1 ترجمه می کنیم. این حروف معنای تأ « و »أنَّ »إنَّ

وِيٌّ عَزیزٌ دارد.
َ
کید بیشتری نسبت به الُلَّه ق يزٌ( )حدید: 25( تأ إِنَّ الَلَّه قَوِیٌّ عَز دارند، برای مثال عبارت شریف )

نَّ معنای تشــبیهی دارد و اســم خود را به خبرش تشــبیه می کند؛ مانند 
َ
«: را »گویی، مانند این که« ترجمه می کنیم، کَأ »کَأنَّ

مْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ( )صف: 4( که هُم به بُنیانٌ مَرصُوصٌ تشبیه شده است.2 ُ نَّ
َ
كَأ ا 

ً
ونَ في  سَبيلِهِ صَفّ

ُ
ذينَ يُقاتِل

َّ
بُّ ال إِنَّ الَلَّه يُِ (

ک داشته و توهم برآمده از جمات پیشین را برطرف می کند؛ مانند آیه  کِنَّ معنای استدرا
ٰ
«: را »ولی« ترجمه می کنیم، ل کِنَّ

ٰ
»ل

هُ عَل  مَنْ يَشاءُ( )حشر: 6(.
َ
طُ رُسُل ِ

ّ
يْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ ل رِكابٍ وَ لكِنَّ الَلَّه يُسَل

َ
وْجَفْتُْ عَل

َ
ا أ

َ
مْ ف  رَسُولِهِ مِنُْ

َ
فَاء الُلَّه عَل

َ
وَ مَا أ شریف )

توضیــح این کــه: مســلمانان تصــور نمی کردند، روزی بر یهودیان مدینه و قلعه های محکم شــان مســلط شــوند،؛ اما بار دیگر 

خداوند قدرت نمایی کرد و مسلمین با کمترین تاخت و تازی بر خیانت کاران چیره شدند، ظاهراً برخی دچار توهم شدند؛ که 

این پیروزی و تسلط، نتیجه زحمت خودشان است و باید از اموال به دست آمده غنیمت ببرند؛ اما آیه مذکور این توهم و تفکّر 

. هُ عَل  مَنْ يَشاءُ(
َ
طُ رُسُل ِ

ّ
وَ لكِنَّ الَلَّه يُسَل که ) کرده و حقیقت ماجرا را پس ازآن بیان می کند  « رد  را با لفظ »لٰکِنَّ

«: این حرف می تواند دو معنا3 داشته باشد:
َّ

عَل
َ
»ل

کید، حرف مصدری نیز هست؛ ازاین رو در ترجمه آن، »که، این که« به »قطعاً، همانا و...« اضافه می شود. « عاوه بر حرف تأ نَّ
َ
1. برای استاد: »أ

گرفته ایم. هٌ بِه« در نظر  « و »بُنیانٌ« خبر آن است، در این جا ترکیب وصفی »بُنیانٌ مَرصُوصٌ« را به عنوان »مُشَبَّ 2. برای استاد: در آیه مذکور، »هُم« اسم »إنَّ
بٌ عَلَیْه .« )نهج الباغه، خ 140(

َ
كَ مُعَذّ

َ
مَنْ عَلَی نَفْسِكَ صَغِیرَ مَعْصِیَةٍ فَلَعَلّ

ْ
 تَأ

َ
3. برای استاد: معنای سوم، »اشفاق« است که معنای خوف و انتظار ناخوشایند دارد: »لا
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تَرَجّی: معنای »شاید، به امید این که« را داشته و دلالت بر امید و انتظار امری خوشایند در جمله بعد از خود دارد: »وَ   •
کنید خدا را بسیار به امید این که شما رستگار شوید«. كُمْ تُفْلِحُونَ )جمعة: 9(؛ و یاد 

َّ
عَل

َّ
كَثِيرًا ل وا الَلَّه  كُرُ اذْ

كُمْ تُفْلِحُونَ 
َّ
عَل

َّ
وا الَلَّه كَثِيرًا ل كُرُ تعلیل: معنای »تا، تا این که« داشته و دلالت بر علت بودن مابعد، براى ماقبل می کند1: »وَ اذْ  •

)جمعة: 9(؛ و یاد کنید خدا را بسیار تا شما رستگار شوید«؛ یعنی: علت امرِ به یادِ بسیارِ خداوند، رستگار شدن شماست.2

هة بالفعل % ف حروف مشبَّ
َ

فّ
َ

صورت مخ
فه از 

َّ
کِنْ به کار می روند. بــه این حروف مخف

ٰ
ن و ل

َ
هة بالفعل، بدون تشــدید و به صــورت إنْ، أنْ، کَأ گاهــی برخــی حروف مشــبَّ

که برخی از آن ها عبارت اند از: قیله3 می گوییم. این حروف تفاوت های اندکی با حروف مشبهة بالفعل دارند 
َ
ث

حروف مشــبّهة بالفعل بر جمله اســمیه وارد می شــوند؛ اما صورت مخفّف آن ها ممکن است بر جمله فعلیه هم بیاید؛   •
غَافِلِيَن( )یوسف: 3(.

ْ
نَ ال كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَِ وَ إِن  مانند: )

الِمُونَ 
َ

لٍ مُبيٍن( )مریم: 38( که الظّ يَوْمَ في  ضَل
ْ
ونَ ال الُِ

َ
لكِنِ الظّ گاه حروف مخفّف، مبتدا و خبر را نسخ نمی کنند؛ مانند: )  •

الِمینَ اســمِ لکِنَّ و منصوب اســت.
َ

حَدُونَ( )أنعام: 33(، الظّ الِيَن بِآياتِ الِلَّه يَْ
َ

لكِنَّ الظّ مبتدا و مرفوع اســت؛ اما در )
کنید:  توجه: برخی حروف مخفّفه مانند إنْ و أنْ، شبیه حروف نافیه، شرطیه و یا... هستند. به مثال های زیر توجه 

بِيٍن( )جمعة: 2(. لٍ مُّ
َ

فِ ضَل
َ
 ل

ُ
 مِن قَبْل

ْ
نُوا

َ
ةَ وَ إِن كا َ كِتَابَ وَ الِكْ

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
وَ يُعَل إن مخفّفه از ثقیله به معنای »قطعاً«: )  •

كُمْ( )تغابن: 17(.
َ
 يُضاعِفْهُ ل

ً
 حَسَنا

ً
إِنْ تُقْرِضُوا الَلَّه قَرْضا گر«: ) إن شرطیه به معنای »ا  •

مْدِهِ )إسراء: 44(؛ هیچ چیزی نیست مگر این که تسبیح می کند  حُ بَِ  يُسَبِّ
َ
إن نافیه به معنای »نیست«: »إِنْ مِنْ شَْ ءٍ إِلّ  •

او را همراه ستایشش«.
سؤال: آیا روشی برای تشخیص إن مخفّفه از سایر انواع آن وجود دارد؟ 

بِيٍن( )جمعة:  لٍ مُّ
َ

فِ ضَل
َ
 ل

ُ
 مِن قَبْل

ْ
نُوا

َ
كا وَ إِن  ـ، بعدازآن است؛ مانند: )

َ
جواب: یکی از راه های تشخیص إن مخفّفه، آمدن ل

گوییم. 2(. به این لام مفتوحه، لم فارقة 

احکام اسم و خبر نواسخ %
اســم و خبر نواســخ )اعم از افعال ناقصه یا حروف مشــبّة بالفعل(، در اصل، مبتدا و خبر بوده اند؛ ازاین رو بســیاری از احکام 
مبتدا و خبر، در اسم و خبر نواسخ صادق است؛ مانند: تعدد خبر، هماهنگی مبتدا و خبر، تقدیم خبر بر مبتدا و ضمیر شأن و 
ً خبر دوم فعل ناقصه 

ً خبر اول و حَکیما
( )نساء: 17( یک اسم و دو خبر دارد؛ عَلیما

ً
 حَكيما

ً
كَانَ الُلَّه عَليما فصل؛ برای نمونه )

کَانَ است.

1. برای استاد: قد تأتی بمعنی »کَی«، التی للتعلیل. )جامع الدروس العربیة، ص 380( برای تحقیق بیشتر  ر.ک : حمیدرضا مستفید، در محضر قرآن کریم جلد اول، ص 233.
لِحُونَ« دو گونه فرض شده است: لا محل لها لأن موقعها مما قبلها موقع الجزاء من الشرط و یجوز أن تعرب حالیة 

ْ
کُمْ تُف

َّ
عَل

َ
2. برای استاد: محل اعرابی جمله »ل

أي اذکروا اللَّه راجین الفاح.  )ر.ک: الجدول و اعراب القرآن درویش ذیل آیه 21 مبارک بقره و مفردات راغب ص 724(
« اضافه می شود که در ترجمه های بررسی شده، لحاظ نشده است و آن به این صورت است: 

َّ
عَل

َ
کُم...« را حال بدانیم، معنای سومی هم برای »ل

َّ
عَل

َ
گر جمله »ل ا

»و یاد کنید خدا را بسیار در حالیکه امیدوارید که رستگار شوید.«
د به علت سبکی و راحتی در تلفظ، »خفیفه= سبک« گفته می شود.

َ
3. به حالتی که تشدید دارد به علت سنگینی تلفظ، »ثقیله= سنگین« و به حالت غیر مُشدّ
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

هُمْ قَومٌْ لَّ يَفْقَهُونَ. )حشر: 13( نَّ
َ
ِ ذَلكَِ بأِ شَدُّ رهَْبَةً فِ صُدُورهِمِ مِّنَ اللَّ

َ
نتُمْ أ

َ
لَ  أ. 

سُهُمْ بيَنَْهُمْ شَدِيدٌ تَسَْبُهُمْ جَِيعًا وَقُلوُبُهُمْ شَتَّ ذَلكَِ 
ْ
وْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بأَ

َ
نَةٍ أ َصَّ لَ يُقَاتلِوُنكَُمْ جَِيعًا إلَِّ فِ قُرًى مُّ  ب. 

هُمْ قَومٌْ لَّ يَعْقِلوُنَ. )حشر: 14( نَّ
َ
بأِ

لِمٌ. )حشر: 15(
َ
مْرهِمِْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ

َ
ِينَ مِن قَبلْهِِمْ قَريِبًا ذَاقوُا وَبَالَ أ كَمَثَلِ الَّ  ج. 

َ رَبَّ العَْالمَِيَن. )حشر: 16( خَافُ اللَّ
َ
ا كَفَرَ قَالَ إنِِّ برَيِءٌ مِّنكَ إنِِّ أ نسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّ يطَْانِ إذِْ قَالَ للِِْ كَمَثَلِ الشَّ  د. 

المِِيَن. )حشر: 17( ينِْ فيِهَا وَذَلكَِ جَزَاء الظَّ هُمَا فِ النَّارِ خَالَِ نَّ
َ
فَكَنَ عَقبَِتَهُمَا أ  ه. 

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

1

2
ُ

خَاف
َ
أ

کنید. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را مشخص   .2

اسم مثنّیٰ )یک مورد(:...............................................................................................................................................................................................................................................................   أ. 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  ب. جمع مکسّر )پنج مورد(:

جمع سالم )دو مورد(:..................................................................................................................................................................................................................................................................   ج. 

اسم مفعول )یک مورد(:..........................................................................................................................................................................................................................................................   د. 

اسم تفضیل )یک مورد(...........................................................................................................................................................................................................................................................   ه. 

 ..................................................................................................................................................... نَة به صورت مؤنّث آمده است؟  در آیه چهاردهم درس، چرا مُحَصَّ  .3

کلمه ایست و چه معنایی دارد؟ )امتیازی(...........................................................................................................................  کلمه بَرِیء ازنظر صرفی چه نوع   .4

کنید..........................................................................................................................................................  ْ را مشخص 
کلمه إذ با توجه به آیه شانزدهم درس، نقش   .5

گفته شده کَانَ برای آیه شریف زیر، مناسب است؟  کدام یک از معانی   .6

المِِيَن. )حشر: 17( ينِْ فيِهَا وَذَلكَِ جَزَاء الظَّ هُمَا فِ النَّارِ خَالَِ نَّ
َ
فَكَنَ عَقبَِتَهُمَا أ

کنید؟ ...............................................................................................................................................  در سوره مبارک تغابن، حروف »مخفّفه از ثقیله« را مشخص   .7

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. در آیات شریف زیر، حروف مشبهة بالفعل )اعم از ثقیله و خفیفه( را مشخص و اسم و خبر آن ها را ترکیب   .8
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بيٍِن. )جمعة: 2( وَ إنِ كنَوُاْ مِن قَبلُْ لَفِ ضَلَلٍ مُّ  أ. 

ِ مِن دُونِ النَّاسِ. )جمعة: 6( وْلِاَء لِلَّ
َ
نَّكُمْ أ

َ
ِينَ هَادُوا إنِ زعََمْتُمْ أ هَا الَّ يُّ

َ
قُلْ ياَ أ  ب. 

ونَ مِنهُْ فَإنَِّهُ مُلَقيِكُمْ. )جمعة: 8( ِي تفَِرُّ قُلْ إنَِّ المَْوتَْ الَّ  ج. 

نْفُسَكُمْ وَ ترََبَّصْتُمْ. )حدید: 14(
َ
لكِنَّكُمْ فَتَنتُْمْ أ  د. 

قاً لمَِّا بَيْنَ يدََيَّ مِنَ الَّوْرَاةِ. )صفّ: 6( صَدِّ ِ إلَِكُْم مُّ ائيِلَ إنِِّ رسَُولُ اللَّ ياَ بىَِ إسَِْ  ه. 

مْرا. )طاق: 1(
َ
َ يُدِْثُ بَعْدَ ذلكَِ أ لَعَلَّ اللَّ  و. 

رضِْ وَ لكِنَّ المُْنافقِيَن ل يَفْقَهُونَ. )منافقون: 7(
َ
ماواتِ وَ الْ ِ خَزائنُِ السَّ وَ لِلَّ  ز. 

کنید. در آیات شریف زیر، لام فارقه را مشخص   .9

ن ينَقَلبُِ عََ  عَقِبَيهِْ وَ إنِ كنَتَْ لَكَبيَِرةً إلَِّ  وَ مَا جَعَلنَْا القِْبلَْةَ الَّتِ كُنتَ عَليَهَا إلَِّ لِنعَْلَمَ مَن يتََّبعُِ الرَّسُــولَ مِمَّ  أ. 

. )بقرة: 143( ُ ِينَ هَدَى اللَّ عََ الَّ
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ذُوكَ خَليِلً. )إسراء: 73( وحَْينَْا إلَِكَْ لَِفْتَىَِ عَلَينَْا غَيَرهُ وَ إذًِا لَّتَّ
َ
ِى أ وَ إنِ كَدُواْ لََفْتنُِونكََ عَنِ الَّ  ب. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. )امتیازی( در آیه شریف زیر، حروف مشبّهة بالفعل )اعم از ثقیله و خفیفه( و اسم و خبر آن ها را مشخص   .10

ِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ. )حدید: 29( نَّ الفَْضْلَ بيَِدِ اللَّ
َ
ِ وَ أ ءٍ مِّن فَضْلِ اللَّ لَّ يَقْدِرُونَ عََ شَْ

َ
هْلُ الكِْتَابِ أ

َ
لَِلَّ يَعْلَمَ أ

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. در آیات شریف زیر، قسمت های مشخص شده را ترکیب   .11

وْ 
َ
نَةٍ أ َصَّ هُمْ قَومٌْ لَّ يَفْقَهُون1َ ١٣ لَ يُقَاتلُِونكَُمْ جَِيعًا إلَِّ فِ قُرًى مُّ نَّ

َ
ِ ذَلكَِ بأِ شَدُّ رهَْبَةً فِ صُدُورهِمِ مِّنَ اللَّ

َ
نتُمْ أ

َ
لَ (  

ِينَ مِن قَبلْهِِمْ  هُمْ قَومٌْ لَّ يَعْقِلوُن١٤َكَمَثَلِ الَّ نَّ
َ
سُهُمْ بيَنَْهُمْ شَدِيدٌ تَسَْبُهُمْ جَِيعًا وَقُلوُبُهُمْ شَتَّ ذَلكَِ بأِ

ْ
مِن وَرَاء جُدُرٍ بأَ

ا كَفَرَ قَالَ إنِِّ برَيِءٌ مِّنكَ  نسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّ يطَْانِ إذ3ِْ قَالَ للِِْ لِم١٥ٌ كَمَثَلِ الشَّ
َ
مْرهِمِْ 2 وَلهَُمْ عَذَابٌ أ

َ
قَريِبًا ذَاقوُا وَبَالَ أ

المِِيَن١٧(. ينِْ فيِهَا وَذَلكَِ جَزَاء الظَّ هُمَا فِ النَّارِ خَالَِ نَّ
َ
َ رَبَّ العَْالمَِيَن ١٦ فَكَنَ عَقبَِتَهُمَا أ خَافُ اللَّ

َ
إنِِّ أ

هُم...« جار و مجرور نوع دوم است.
َ
1. ترکیب این جمله امتیازی است. راهنمایی: »بِأنّ

برای استاد: أنَّ و مابعدها في تأویل مصدر في محل جر بحرف الجر أي بسبب کفرهم. و الجار و المجرور متعلقان بمحذوف خبر. )اعراب دعاس، ج 1، ص 29(
2. ترکیب این جمله امتیازی بوده و برای انجام آن می توانید از اعراب القرآن درویش استفاده کنید.

3. امتیازی.



بخش هفتم: آیات هجدهم تا
بیست و یکم

ســــــــوره 
مـــبـــارک 
ــر ــ ــشـ ــ حـ

17
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آشنا  %

رْآن ]قرأ[: قرآن خَاشِــع ]خشــع[: 
ُ
21� ق

خَشْــیَة6  متواضــع  نــرم،  خاشــع، 

مْثَال ]مثل[: 
َ
]خشــی[: ترس، بیــم أ

ج.م مَثَل.

جدید %

ــد 
َ

18� لِتَنْظُــرْ ]نظــر[: }امــر، 1 نَظَــرَ{ غ

]غدو[: فردا، آینده.

کَانَ{  ع، 9  19� تَکُونُــونَ ]کون[: }مضار

نَسِــیَ ]نســی[: }ماضــی، 1 فَعِــلَ ـــــ 

نسَیٰ ]نسی[: }ماضی، 1 إفعال{، فراموش اند، )چیزی( را از یاد 
َ
یَفعَلُ{، فراموش کرد نَسُــوا ]نســی[: }ماضی، 3 نَسِــیَ{ أ

)کسی( برد.

ائِزُونَ ]فوز[: ج.س فَائِز.
َ
کامیاب ف ائِز ]فوز[: رستگار، 

َ
20� ف

كَ: }اســم اشــاره مفرد مؤنّــث دور{، آن 
ْ

ع ]صدع[: شــکافته شــده، ازهم پاشــیده، متاشــی تِل کوه مُتَصَدِّ 21� جَبَــل ]جبل[: 

ع، 3  رُ ]فکــر[: }مضار
َ
کّ

َ
ــل{، تفکّر کرد، اندیشــید یَتَف رَ ]فکــر[: }ماضی، 1 تَفَعُّ

َ
کّ

َ
ع، 14 ضَــرَبَ{ تَف نَضْــرِبُ ]ضــرب[: }مضــار

رَ{
َ

تَفَکّ

کرد. سَهُمْ: خودشان را از یادشان برد، آن ها را دچار »خودفراموشی« 
ُ

نف
َ
نسَاهُمْ أ

َ
أ  

1. معنای مناسب ماده )ریشه( »نظر« در این آیه، »با تأمّل نگریستن« است که در درس چهارم به آن اشاره شد.
ةُ.« )مفردات ألفاظ القرآن، ص 812( وِیَّ لُ و الفَحْصُ، و قد یراد به المعرفةُ الحاصلةُ بعد الفَحْصِ، و هو الرَّ مُّ

َ
أ برای استاد: مفردات در »نظر« گفته: »و قد یُرادُ به التَّ

2. »نَفسٌ« به صورت »هر نفسی، هر شخصی« ترجمه شود.
د«، »فردای قیامت« است. )ر.ک: المیزان فی تفسیر القرآن، ج  19، ص 218(

َ
3. ظاهراً منظور از »غ

4.  این فعل را به صورت جمع ترجمه کنید: »مساوی نیستند«.
5. برای استاد: می توان »أمثال« را در این آیه به صورت »مطالب مهم، نکات شایان توجه« ترجمه کرد. )ر.ک: گزیده مستندات ترجمه قرآن، ص 729(

6. برای استاد: به توضیحی که ذیل »خَشِیَ« در درس آخر آمده، توجه کنید.

سُورة الحشر

َ وَلۡنَظُر1ۡ نَفۡس2ٞ  ِينَ ءَامَنُــواْ ٱتَّقُــواْ ٱللَّ هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ لٰمِِــيَن ١٧ يَٰٓ ٱلظَّ

َ خَبيُِرۢ بمَِــا تَعۡمَلوُنَ ١٨  ۚ إنَِّ ٱللَّ َ مَــتۡ لغَِــد3ٖۖ وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ ــا قَدَّ مَّ
وْلَٰٓئكَِ 

ُ
نفُسَــهُمۡۚ أ

َ
نسَــىهُٰمۡ أ

َ
َ فَأ ِيــنَ نسَُــواْ ٱللَّ وَلَ تكَُونـُـواْ كَٱلَّ

صۡحَـٰـبُ 
َ
ـارِ وَأ صۡحَـٰـبُ ٱلنّـَ

َ
هُــمُ ٱلۡفَسِٰــقُونَ ١٩ لَ يسَۡــتَوي4ِٓ أ

نزَلۡنـَـا هَذَٰا 
َ
صۡحَـٰـبُ ٱلَۡنَّــةِ هُــمُ ٱلۡفَائٓـِـزُونَ ٢٠ لـَـوۡ أ

َ
ٱلَۡنَّــةِۚ أ

عٗ مِّنۡ خَشۡــيَةِ  تَصَــدِّ يۡتَــهُۥ خَشِٰــعٗا مُّ
َ
َّرَأ ٰ جَبَــلٖ ل ٱلۡقُــرۡءَانَ عََ

رُونَ ٢١ مۡثَـٰـل5ُ نضَِۡبُهَــا للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمۡ يَتَفَكَّ
َ
ِۚ وَتلِۡــكَ ٱلۡ ٱللَّ



درس هفدهم174

تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
کدام است؟  با توجه به آیه شریف زیر، ترجمه وَ لتَنظُرْ   .1

مَتْ لِغَدٍ( ا قَدَّ َنظُرْ نَفْسٌ مَّ
ْ

وَ ل (  

 	ج. و برای این که تأمّل کند	 	 	ب. و مراقبت کن	 	  أ. و باید بنگرد	

نسَیٰ است؟ 
َ
گزینه ترجمه نَسُوا ـــ أ کدام  با توجه به آیه شریف زیر،   .2

نفُسَهُمْ(
َ
نسَاهُمْ أ

َ
ينَ نسَُوا الَله فَأ ِ

َّ
 تكَُونوُا كَل

َ
وَ ل (  

 ــ به فراموشی سپرد	  أ. فراموش کنید ـ

 	ب. از یاد بردند ـــ از یاد برد	

 ــ )چیزی را( از یاد )کسی( برد	 کردند ـ 	ج. فراموش 

گزینه های زیر نزدیک تر است؟  کدام یک از  معنای ریشه فوز به   .3

 	ج. عوذ	 	 	ب. هدی	 	  أ. فلح	

گزینه ترجمه خَاشِع است؟  کدام   .4

 	ج. نرم	 	 ک	 	ب. بیمنا 	  أ. سخت	

ع است؟  گزینه ترجمه مُتَصَدِّ کدام   .5

 	ج. فروتن	 	 	ب. ازهم پاشیده	 	  أ. شکاف دهنده	

ب . تمرین عبارت %
مَتْ لِغَدٍ(

َ
ا قَدّ تَنظُرْ نَفْسٌ مَّ

ْ
وَ ل (   .1

	  أ. و باید به خودت بنگری، چه چیزی برای آینده ات پیش فرستاده ای؟ 	

	 	ب. و هر شخصی باید منتظر ]عاقبت[ آنچه برای قیامت خود فرستاده، باشد.	

 	ج. و هر فرد باید )با تأمّل( بنگرد چه چیزی برای فردا ]ی قیامت[ پیش فرستاده.	

نفُسَهُمْ(
َ
نسَاهُمْ أ

َ
ذِينَ نَسُوا الَلَّه فَأ

َّ
كَال وَ لَ تَكُونُوا  (   .2

	  أ. و نباشید مانند کسانی که خداوند را فراموش کردند، پس ]خدا هم[ خودشان را از یادشان برد.	

	 	ب. و نباشید مانند کسانی که خداوند را فراموش کردند، درنتیجه خداوند هم آن ها را فراموش کرد.	

 	ج. و از کسانی نباشید که خداوند آن ها را فراموش کرد، درنتیجه دچار خودفراموشی شدند.	
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ةِ( نَّ َ صْحَابُ الْ
َ
ارِ وَ أ صْحَابُ النَّ

َ
لَ يَسْتَوِی أ (   .3

  أ. اهل آتش و اهل بهشت مساوی نیستند.	

 	ب. اهل آتش و اهل بهشت در یک مسیر نیستند.	

 	ج. اهل آتش و اهل بهشت همیشه در مقابل یکدیگرند.	

ونَ( فَائِزُ
ْ
ةِ هُمُ ال نَّ َ صْحَابُ الْ

َ
أ (   .4

  أ. فقط اهل بهشت در آرامش اند.	

 	ب. این سبقت گیرندگان اند که اهل بهشت می شوند.	

 	ج. همانا فقط، یاران بهشت اند، که رستگاران اند.	

 جَبَلٍ(
َ

قُرْآنَ عَل
ْ
نَا هَذَا ال

ْ
نزَل

َ
وْ أ

َ
ل (   .5

 کوه ها نازل شود	 گر قرآن بر   أ. ا

 گر این قرآن بر دل های سخت بفرستیم	 	ب. ا

 گر نازل می کردیم این قرآن را بر کوهی	 	ج. ا

نْ خَشْيَةِ الِلَّه( عًا مِّ تَصَدِّ يْتَهُ خَاشِعًا مُّ
َ
رَأ

َ
ل (   .6

  أ. قطعاً به دلیل ترس آنچه از خدا می دید، فروتن و تسلیم می گشت.	

 	ب. قطعاً آن را از ترس خدا، نرمِ ازهم پاشیده، می دیدی.	

 	ج. قطعاً آن را سرافکنده و تکّه تکّه می دیدید، ]پس[ از خدا بترسید.	

ونَ( رُ
َ

هُمْ يَتَفَكّ
َّ
عَل

َ
اسِ ل ا لِلنَّ بَُ  نَضْرِ

ُ
مْثَال

َ
كَ الْ

ْ
وَ تِل (   .7

  أ. و این ها مثال هایی هستند که برای اندیشیدن مردم بیان می کنیم.	

 	ب. و آن مَثل ها را برای مردم می زنیم، شاید بیندیشند.	

 	ج. و مانند این سخنان را برای مردم می گوییم، اما تفکّر نمی کنند.	



درس هفدهم176

اسلوب شرط )1(
کلیات این  در دو درس پیش رو با قسم دیگری از جمات غیر ساده که سازنده اسلوب شرط اند، آشنا می شویم. در جلد اول، 

کنار هم قرار می گیرند: که مانند شکل زیر  اسلوب بیان شد، ادات شرط، شرط و جواب شرط، سه جزء این اسلوب اند 

 )جواب شرط( یَهْدِ قَلْبَهُ )شرط( یُؤْمِنْ بِالِلَّه )ادات شرط( مَنْ

ادات شرط %
که قبل از شرط ذکر می شود. در جدول زیر برخی ادات شرط بیان شده اند. کلمه ایست  ادات شرط، 

ادات ش

شرط

نوع 

ادات

جواب شرطشرطمعنا

گرحرفإن1 وْلَِاء لِلهِ مِن دُونِ النَّاسِا
َ
نَّكُمْ أ

َ
مَوتَْ )جمعه: 6(زَعَمْتمُْ أ

ْ
فَتَمَنَّوُا ال

و2
َ
گرحرفل قُرْآنَ عََ جَبلٍَا

ْ
اَ هَذَا ال

ْ
نزَلن

َ
نْ خَشْیةَِ الِله )حشر: 21(أ عً مِّ تَصَدِّ يْتَهُ خَاشِعًا مُّ

َ
َّرَأ ل

3
َ

ولا
َ
گرنهحرفل لَءَا

ْ
نْ كَتَبَ الُله عَلیَهِْمُ ال

َ
نیْا )حشر: 3(أ بَهُمْ فِي الُّ لعََذَّ

رْ عَنهُْ سَيِّئَاتهِِ )تغابن: 9(يؤُْمِنْ باِلِله...کسی کهاسممَن4 يكَُفِّ

فَخُذُوهُ )حشر: 7(آتاَكُمُ الرَّسُولُآنچهاسممَا5

مُُعَةِهنگامی کهاسمإذا6
ْ
لَةِ مِن يوَْمِ ال رِ الِله )جمعه: 9(نوُدِي للِصَّ

ْ
 ذِك

َ
فَاسْعَوْا إِل

ا7 مَّ
َ
 الُله قلُوُبَهُمْ )صف: 5(زَاغُوازمانی کهاسمل

َ
زَاغ

َ
أ

ینَما8
َ
مَوتُْ )نساء: 78(تكَُونوُاهر جااسمأ

ْ
كُمُ ال

ْ
يدُْرِك

مَا9
َّ
هر زماناسمکُل

ً نَبَذَهُ فرَيقٌ مِنهُْمْ )بقرة: 100(عهَدُوا عَهْدا

توجه: کلمات جدول فوق، در هر جمله ای، لزوماً ادات شرط نیستند؛ مانند:

هُ عَل  مَنْ يَشــاءُ( )حشــر: 6(: مَن فقط معنای موصولی دارد؛ اما »مَن« شــرطیه، معنای موصولی و 
َ
طُ رُسُــل ِ

ّ
وَ لكِنَّ الَلَّه يُسَــل (  

شرطی دارد.

ا اسم شرط نبوده؛ بلکه حرف نفی است. مَّ
َ
مْ( )جمعة: 3(: ل  بِِ

ْ
حَقُوا

ْ
ا يَل ينَ مِنُمْ لََّ وَ ءَاخَرِ (  

وَ مِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ( )فلق: 5(: إذا فقط معنای ظرفیت دارد؛ اما إذای شرطیه، معنای ظرفیت و شرطی دارد. (  
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شرط و جواب شرط %
در اسلوب شرط به جمله ای که شرط و مقدمه را بیان کرده، شرط و به جمله ای که نتیجه شرط را بیان می کند، جواب شرط 

می گوییم.
ع( باشند.1 شرط یا جواب شرط ممکن است جمله اسمیه یا فعلیه )ماضی یا مضار

ع تشکیل شــده باشــد، معمولًا آن فعل مجزوم می شــود؛2 مانند موارد چهارم و هشتم از  گر شــرط یا جواب شــرط از فعل مضار ا

جدول.

فاء رابط جواب شرط %
کید ربط شرط و جواب شرط، فاء رابط جواب شرط )فاءجزاء( بر سر جواب شرط می آید )موارد اول، پنجم و ششم  گاه برای تأ

جدول(.

افُ بَسًا وَ لَ رَهَقًا( )جنّ: 13(،   يََ
َ

هِ فَل بِّ ن يُؤْمِنْ بِرَ َ َ
ف ع بعد از فاء جزاء، در اسلوب شرط مجزوم نمی شود؛ مانند: ) فعل مضار

فاء اول، عاطفه و فاء دوم، فاء جواب شــرط اســت. فعل شــرط، مجزوم شــده؛ اما فعل جواب شــرط به علت فاء جواب شــرط 

مجزوم نشده است.

ترکیب اسلوب شرط %
ترکیب اسلوب شرط، همانند ترکیب جمات اصلی، در دو مرحله ترکیب مفردات و ترکیب جمات فرعی، بررسی می شود:

ترکیب مفردات: در این مرحله، اســامی شــرط، یعنی ادات شــرطی که اســم هســتند، نقشــی در جمله دارند.3 اســامی شــرط 

مَا. این اسامی خود، به دودسته تقسیم می شوند؛ برخی از آن ها معنای اسم موصولی 
َّ

کُل ینَما، 
َ
ا، أ مَّ

َ
عبارت اند از: مَن، مَا، إذا، ل

مَا. در ادامه با ترکیب 
َّ

کُل ینَما، 
َ
ا، أ مَّ

َ
داشــته؛ مانند: »مَن و مَا« و برخی دیگر معنای ظرفیت )زمان یا مکان( دارند؛ مانند: إذا، ل

این دودسته آشنا می شویم:

گر جمله شــرط، نیاز به مفعول به داشــته، این اســامی، نقش مفعول به را دارند و در غیر این صورت، مبتدا  مَن و مَا: ا  •

هستند.

ق آن ها، )فعل( جمله جواب شرط است.
َ
کرده و متعَلّ مَا: این اسامی شرط نقش مفعول فیه را ایفا 

َّ
کُل ینَما، 

َ
ا، أ مَّ

َ
إذا، ل  •

کنید: ترکیب جملات فرعی: در ترکیب جمات فرعی، به دو نکته زیر توجه 

جمله شرط و جواب شرط را مشخص می کنیم )بیان اعراب این جمل، لازم نیست(.  •

که اسم شرط مبتداست، مجموع جمله شرط و جواب شرط، نقش خبر را دارند. به ترکیب های زیر توجه  در مواقعی   •

کنید:

1. برای استاد: هر ادات شرطی نمی تواند هر نوع جمله شرط و جواب شرط )اعم از اسمیه یا فعلیه( را بپذیرد. تفصیل بیشتر، در منابع مشروح آمده است.
 يُبْصِرُونَ( )یس:66(.

َ
نّ

َ
راطَ فَأ مْ فَاسْتَبَقُوا الصِّ عْيُنِِ

َ
طَمَسْنا عَلى  أ

َ
وْ نَشاءُ ل

َ
ل 2. بیشتر بدانیم: »إن«، »مَن«، »مَا« و »أینَما« جازم و سایر ادات، جازم نیستند؛ مانند: )

3. توجه: »ادات شرط بودن«، نقش نحوی به حساب نمی آید؛ بلکه فقط نوع کلمه را مشخص می کند.
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م، محاً منصــوب، مبنی بــر ســکون )يُضْلِل( فعل 
َ

 )نســاء: 143(: )مَــن( مفعول بــه مقــدّ
ً

ــهُ سَــبِيل
َ
ــدَ ل ِ

َ
ــن ت

َ
مَــن يُضْلِــلِ الُلَّه فَل

دَ(  ِ
َ

ن( حرف نفی، بدون اعراب، مبنی بر ســکون )ت
َ
مجزوم... )فَـ( حرف رابط جواب شــرط، بدون اعراب، مبنی بر فتحه )ل

( جمله جواب شرط.
ً

هُ سَبِيل
َ
دَ ل ِ

َ
ن ت

َ
فعل منصوب... . جمله )مَن يُضْلِلِ الُلَّه( جمله شرط. جمله )فَل

ئَاتِهِ )تغابن: 9(: )مَن( مبتدا، محاً مرفوع، مبنی بر سکون... . جمله )يُؤْمِن...( جمله شرط.  رْ عَنْهُ سَيِّ مَن يُؤْمِن بِالِلَّه... يُكَفِّ
رْ...( جواب شرط. )مجموع شرط و جواب شرط( خبر، محاً مرفوع.1 جمله )يُكَفِّ

، محاً منصوب، مبنی بر ســکون )زَاغُوا( فعل ماضی،  َ
ــق به أزَاغ ا( مفعول فیه متعلِّ ــمْ )صــفّ: 5(: )لََّ بَُ و

ُ
زَاغَ الُلَّه قُل

َ
ــا زَاغُــوا أ مَّ

َ
فَل

مْ( جمله جواب شرط. وبَُ
ُ
زَاغَ( فعل ماضی... . جمله )زَاغُوا( جمله شرط. جمله )أزَاغَ الُلَّه قُل

َ
فاعلش و )أ

که ادات شرط، حرف باشد، نقشی را در جمله ایفا نمی کند؛ مانند: توجه: در مواردی 

وْتَ )جمعه: 6(: )إنْ( حرف شرط، بدون محل مبنی بر سکون... . جمله  وُا الَْ اسِ فَتَمَنَّ وْلِيَاء لِِله مِن دُونِ النَّ
َ
كُمْ أ

َ
نّ

َ
إنْ زَعَمْتُْ أ

وْتَ( جمله جواب شرط. وُا الَْ نَّ كُمْ...( جمله شرط و جمله )تََ
َ
نّ

َ
)زَعَمْتُْ أ

1. برای اســتاد: در این که خبر، جمله شــرط اســت یا جواب شــرط یا هردوی آن ها، اختاف اســت، ما برای ســهولت نظر آخر را برگزیده ایم. ر.ک الجدول، ج 5، ص 21. 
به طورکلی در این که اسلوب شرط )مجموع ادات، شرط و جواب شرط( یک جمله است یا دو جمله، اختاف نظر است. )ر.ک: جمله شناسی، ص 267(
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

َ خَبيٌِر بمَِا تَعْمَلوُنَ. )حشر: 18( َ إنَِّ اللَّ مَتْ لغَِدٍ وَ اتَّقُوا اللَّ ا قَدَّ َ وَ لَْنظُرْ نَفْسٌ مَّ ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّ هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ  أ. 

وْلَئكَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ. )حشر: 19(
ُ
نفُسَهُمْ أ

َ
نسَاهُمْ أ

َ
َ فَأ ِينَ نسَُوا اللَّ وَ لَ تكَُونوُا كَلَّ  ب. 

صْحَابُ الَْنَّةِ هُمُ الفَْائزُِونَ. )حشر: 20(
َ
صْحَابُ الَْنَّةِ أ

َ
صْحَابُ النَّارِ وَ أ

َ
لَ يسَْتَويِ أ  ج. 

مْثَالُ نضَِْبُهَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ 
َ
ِ وَ تلِـْـكَ الْ عً مِّنْ خَشْــيَةِ اللَّ تَصَدِّ يْتَهُ خَاشِــعًا مُّ

َ
َّرَأ نزَلْناَ هَذَا القُْرْآنَ عََ جَبَلٍ ل

َ
لوَْ أ  د. 

رُونَ. )حشر:21( يَتَفَكَّ

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

 تَکُونُوا1
َ

لا

نَسُوا2

نسَی3ٰ
َ
أ

4

5

رُون6َ
َ
کّ

َ
یَتَف

کنید. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را مشخص   .2

اسم فاعل )سه مورد مجرد، یک مورد مزید(:..................................................................................................................................................................................................   أ. 

 ب. صفت مشبّهه )یک مورد(:................................................................................................................................................................................................................................................... 

کنید.........................................................................................................................................  مَتْ و تِلكَ را بیان 
َ

دّ
َ
با توجه به آیات درس، علت تأنیث لِتَنظُرْ، ق  .3

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید وبه نظر شما، علت این تفاوت چیست؟ ......................................................................  تفاوت معنایی فعل های نَسُوا و أنسَیٰ را بررسی   .4

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ع، چــرا این کلمه علی رغم »اســم فاعل« بودن معنای مفعولی )شــکافته شــده(  بــا توجــه به ســاختار صرفی کلمــه مُتَصَدِّ  .5

ل بیان کنید که معنای مفعولی داشــته باشــد؟ )ســؤال  دارد؟ آیا می توانید مثال های قرآنی دیگری از اســم فاعل باب تَفعُّ

امتیازی(............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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کنید. )امتیازی(................................................................................................................................................................  رآن را ازلحاظ صرفی و معنایی بررسی 
ُ
کلمه ق  .6

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید )حرف نفی، اسم موصول، اسم استفهام و اسم شرط(. انواع مَا به کاررفته در آیات زیر را مشخص   .7

َ يسَُلّطُِ رسُُلَهُ عََ مَن يشََاء. )حشر:6( وجَْفْتُمْ عَلَيهِْ مِنْ خَيلٍْ وَ لَ ركَِبٍ وَ لَكِنَّ اللَّ
َ
ُ عََ رسَُولِِ مِنهُْمْ فَمَا أ فَاءَ اللَّ

َ
وَ مَا أ  أ. 

َ شَدِيدُ العِْقَابِ. )حشر: 7( َ إنَِّ اللَّ مَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّ  ب. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. در آیات شریف زیر، ادات شرط، جمله شرط و جواب شرط را ترکیب   .8

بيٌِن )صفّ: 6( ا جَاءهُم باِلَْيّنَِاتِ قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ مُّ فَلَمَّ  أ. 

َ قَرضًْا حَسَنًا يضَُاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. )تغابن: 17( إنِ تُقْرضُِوا اللَّ  ب. 

مَا ءَاتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. )حشر: 7(  ج. 

ا كَفَرَ قَالَ إنِِّ برَيِءٌ مِّنكَ. )حشر: 16( فَلَمَّ  د. 

رضُْ. )بقرة: 251(
َ
ِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لَفَسَدَتِ الْ لوَْ ل دَفْعُ اللَّ  ه. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. ا را ترکیب نموده، شباهت ها و تفاوت های این دو اسم را بیان  َ
ْ و إذ

در آیات شریف زیر، إذ  .9

ِين  كَفَرُوا. )توبة: 40( خْرجََهُ الَّ
َ
ُ إذِْ أ هُ اللَّ فَقَدْ نصَََ  أ. 

وَ إذِْ قَالَ مُوسَ  لقَِومِْهِ ياَقَومِْ لمَِ تؤُْذُونىَِ. )صفّ: 5(  ب. 

يطَْانِ إذِْ قَالَ للِْنسَانِ. )حشر: 16( كَمَثَلِ الشَّ  ج. 

رضِْ. )جمعة: 10(
َ
واْ فِ الْ لوَةُ فَانتشَُِ فَإذَِا قُضِيَتِ الصَّ  د. 

ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ. )فلق: 5( وَ مِن شَّ  ه. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. در آیات شریف زیر، قسمت های مشخص شده را ترکیب   .10

َ خَبيٌِر بمَِا تَعْمَلوُنَ ١٨ وَ لَ تكَُونوُا  َ إنَِّ اللَّ مَتْ لغَِد1ٍ وَ اتَّقُوا اللَّ ا قَدَّ َ وَ لَْنظُرْ نَفْسٌ مَّ ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّ هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ (  

صْحَابُ الَْنَّةِ 
َ
صْحَابُ الَْنَّةِ أ

َ
صْحَابُ النَّارِ وَ أ

َ
وْلَئكَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ ١٩ لَ يسَْتَويِ أ

ُ
نفُسَهُمْ أ

َ
نسَاهُمْ أ

َ
َ فَأ ِينَ نسَُوا اللَّ كَلَّ

مْثَالُ نضَِْبُهَا للِنَّاسِ 
َ
ِ وَ تلِكَْ الْ عً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّ تَصَدِّ يْتَهُ خَاشِعًا مُّ

َ
َّرَأ نزَلْناَ هَذَا القُْرْآنَ عََ جَبَلٍ ل

َ
هُمُ الفَْائزُِونَ ٢٠ لوَْ أ

رُونَ ٢١(. لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ

1. راهنمایی: برای تشخیص نوع »مَا« در این جمله، از تفسیر المیزان کمک بگیرید.
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 آشنا  %

24� خَالِق ]خلق[: خالق، آفریننده.

جدید %

م ]سلم[: ســالم از هر عیب و نقص، 
َ

23� سَــلا

ســامت دهنده مُهَیْمِــن ]همــن[: محافظ 

]جبــر[:  ــار  جَبَّ ناظــر  و  شــاهد  مراقــب،  و 

ر ]کبر[:  جبران کننــده، نافذ و مســلط2 مُتَکَبِّ

صاحب کبریا سُــبْحَان ]ســبح[: تنزیه از هر 

شــرَكَ ]شــرک[: }ماضی، 1 
َ
عیــب و نقــص أ

شرَكَ{.
َ
ع، 3 أ إفعال{، شرک ورزید، مشرک شد یُشْرِکُونَ ]شرک[: }مضار

سْــمَاء ]ســمو[: ج.م 
َ
ر ]صور[: صورتگر، صورت بخش، صورت دهنده أ 24� بَارِء ]برأ[: پدیدآورنده، ایجادکننده، نوســاز مُصَوِّ

اِسم حُسْنَیٰ ]حسن[: نیکوتر.

سُبحانَ الِلَّه3: خداوند منزه است.

ا= عَن+ مَا«. 1. »عَمَّ
ارُ- ما ظهر نفوذه و غلب سلطانه و عظمته و حکمه و عا أمره.«  )التحقیق، ج 2، ص 55( 2. برای استاد: »فَالجَبَّ

3. این عبارت در درس های گذشته در مبحث مفعول مطلق، بررسی شده است.

سُورة الحشر

ــهَدَٰةِۖ  ِي لَٓ إلَِـٰـهَ إلَِّ هُوَۖ عَلٰـِـمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ ُ ٱلَّ هُــوَ ٱللَّ
ِي لَٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَ ٱلمَۡلكُِ  ُ ٱلَّ هُــوَ ٱلرَّحۡمَنُٰ ٱلرَّحِيمُ ٢٢ هُوَ ٱللَّ
ــلَمُٰ ٱلمُۡؤۡمِــنُ ٱلمُۡهَيۡمِــنُ ٱلۡعَزِيــزُ ٱلَۡبَّارُ  وسُ ٱلسَّ ٱلۡقُــدُّ
 ُ ــا 1 يشُِۡكُــونَ ٢٣ هُــوَ ٱللَّ ِ عَمَّ ۚ سُــبۡحَنَٰ ٱللَّ ُ ٱلمُۡتَكَــبِّ
ۚ يسَُــبّحُِ  سۡــمَاءُٓ ٱلُۡسۡــىَٰ

َ
ٱلۡخَلٰـِـقُ ٱلۡاَرئُِ ٱلمُۡصَوّرُِۖ لَُ ٱلۡ

رۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيــزُ ٱلَۡكِيمُ ٢٤
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ لَُۥ مَــا فِ ٱلسَّ
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
کدام یک از اسامی و اوصاف زیر، شایسته خداوند متعال نیست؟   .1

 ر	 	ج. مُتَکَبِّ 	 	ب. بَارِء	 	  أ. خَاشِع	

کدام است؟  ریشه و ترجمه مُهَیمِن   .2

  أ. از ریشه »مهن« و به معنای »ایمنی بخش«	

 	ب. از ریشه »همن« و به معنای »محافظ و مراقب«	

 ط«	
َ
	ج. از ریشه »أمن« و به معنای »مسلّ

ار است؟  گزینه ترجمه جَبَّ کدام   .3

 گزینه	 	ج. هر دو  	 	ب. نافذ	 	  أ. جبران کننده	

گزینه به معنای »پدید آورنده« نیست؟  کدام   .4

 	ج. بَرِیء	 	 	ب. بَارِء	 	  أ. خَالِق	

م بودن خداوند، به چه معناست؟  َ
سَلا  .5

  أ. تمام سام ها به خداوند بازمی گردد	

 	ب. خداوند از هر عیب و نقصی سالم است	

 	ج. خداوند به مؤمنان سام می دهد	

ب . تمرین عبارت %
 هُوَ(

َ
هَ إِلّ

َ
ذِی لَ إِل

َّ
هُوَ الُلَّه ال (   .1

  أ. او خدایی است که معبودی جز او نیست.	

 	ب. او کسی است که هیچ معبودی جز او نیست.	

 کرد.	 	ج. خداوندی که نباید جز او کس دیگری را عبادت 

حِيُم( نُ الرَّ حَْ هَادَةِ هُوَ الرَّ
َ

غَيْبِ وَالشّ
ْ
عَالُِ ال (   .2

  أ. علم او به غیب و آشکار است و او رحمتگر و رحمت گستر است.	

 	ب. جهانِ نهان و آشکار برای خدای بخشنده مهربان است.	

 	ج. دانای نهان و آشکار، او بخشنده مهربان است.	
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هَيْمِنُ( ؤْمِنُ الُْ مُ الُْ
َ

ل وسُ السَّ
ُ

قُدّ
ْ
لِكُ ال الَْ (   .3

  أ. فرمانروای بسیار پاکِ سامت دهندۀ ایمنی بخشِ مراقب	

 ک، سام دهنده و محافظ هر مؤمن	 	ب. پادشاه پا

 	ج. صاحب قداستِ سالم، مؤمنِ شاهد	

رُ( تَكَبِّ ارُ الُْ بَّ َ يزُ الْ عَزِ
ْ
ال (   .4

  أ. شکست ناپذیر جبران کنندۀ صاحب کبریایی	

 	ب. باعزت زورگوی خودخواه	

 	ج. نفوذناپذیر مسلّطِ صاحبِ فرمانروایی	

ا يُشْرِكُونَ( سُبْحَانَ الِلَّه عَمَّ (   .5

  أ. آنچه شریک خدا می دانند هم، خدا را تسبیح می کند.	

 	ب. منزّه است خداوند ازآنچه شریک ]او[ قرار می دهند.	

 	ج. خداوند از اعمال مشرکان منزّه و بریء است.	

رُ( صَوِّ ئُ الُْ بَارِ
ْ
الِقُ ال َ هُوَ الُلَّه الْ (   .6

 کرده و صورتگری می کند.	  أ. او خدایی است که هر موجودی را خلق 

 ب. او خداست، آفریننده ای که ایجادکننده شکل هاست.	

 	ج. او خدای آفرینندۀ پدیدآورندۀ تصویرگر است.	

) سْنَٰ ُ اءُ الْ سَْ
َ
هُ الْ

َ
ل (   .7

  أ. او را با اسم نیکوتر بخوانید.	

 	ب. نام های نیکوتر برای اوست.	

 	ج. تمام اسامی او نیکوست.	
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اسلوب شرط )2(
کلیات اسلوب شرط بیان شد. در این درس با سایر مباحث این اسلوب، آشنا می شویم. در درس گذشته، 

انواع اسلوب شرط %
که به شرط سببی و شرط غیر سببی منجر می شود. ارتباط معنایی شرط و جواب شرط، می تواند سببی یا غیر سببی باشد 

خ می دهد؛ مانند  شــرط ســببی: جمله شــرط، علت و ســبب وقوع جواب شرط بوده و هنگام ایجاد شــرط، جواب شرط هم ر

وا(، ســبب شــد خداوند دل های شــان را 
ُ

مْ( )صفّ: 5( که منحرف شــدن آن ها )زَاغ وبَُ
ُ
زَاغَ الُلَّه قُل

َ
ا زَاغُوا أ مَّ

َ
فَل عبارت شــریف: )

وبَهُمْ(.
ُ

ل
ُ
 الُلَّه ق

َ
زَاغ

َ
کند )أ منحرف 

 شرط و إِنَّ الَلَّه هُوَ 
َّ

ميدُ( )حدید: 24(، مَنْ ادات شرط، یَتَوَل َ غَنُِّ الْ
ْ
 فَإِنَّ الَلَّه هُوَ ال

َّ
مَنْ يَتَوَل شرط غیر سببی1: در عبارت شریف )

حَمیدُ نیز جواب شرط است. در این عبارت، شرط سبب جواب شرط نیست؛ یعنی آن ها چه روی گردانند و چه ایمان 
ْ
غَنِیُّ ال

ْ
ال

بیاورند خداوند غنیّ و حمید است و غنیّ بودن خداوند، نتیجه تولّی آن ها نیست.

گر کسی روی گرداند، بداند با این حقیقت مواجه می شود که خداوند  شاید بتوان معنای آیه فوق را این گونه توضیح داد:2 »ا

کرده است.« غنی و حمید است؛ در نتیجه این شخص آسیبی به خدا نمی زند و فقط خودش را محروم 

گر شرط محقق شود، بدانید که جواب شرط به عنوان حقیقت یا مازم وجود دارد.« ظاهراً معنای شرط غیرسببی این گونه است: »ا

معنای اسلوب شرط %
ا آغاز شده  مَّ

َ
َ و ل

ول
َ
و، ل

َ
که با ل ینَما آغاز شده اند، معنای مضارع و جمات شرطیه 

َ
ا و أ َ

که با ادات إن، مَن، مَا، إذ جمات شرطیه 

کنید: باشند، معنای ماضی دارند. به مثال های زیر توجه 

گر گمان می کنید... .« وْتَ )جمعه: 6(: ا وُا الَْ اسِ فَتَمَنَّ وْلِيَاء لِِله مِن دُونِ النَّ
َ
كُمْ أ

َ
نّ

َ
»إنْ زَعَمْتُْ أ

گر می خواستیم آن )آب( را تلخ قرار می دادیم، پس چرا سپاسگزاری نمی کنید؟!« وْ ل تَشْكُرُونَ )واقعه: 70(: ا
َ
 فَل

ً
جاجا

ُ
ناهُ أ

ْ
وْ نَشاءُ جَعَل

َ
»ل

کار نرفته است؟  ع مراد است، إن تَزعُمُوا به  گر در مثال اول، معنای مضار سؤال: ا

گر از این راه بروی، آخر جاده پرتگاه است«. ظاهراً این بحث از مباحث سطح  1. برای استاد: این نوع از شرط در فارسی هم کاربرد دارد؛ برای مثال می گوییم: »ا
عالی نحو اســت که به علت کاربرد فراوان آن در قرآن کریم، در این کتاب ذکرشــده اســت، در واقع د راین نوع شــرط، جواب شرط حذف و جمله دیگری که 
در مقام تعلیل یا... جمله جواب شــرط اســت، جانشــین شــده و بر آن دلالت می کند. علمای باغت در بحث ایجاز حصر به این مطلب اشاره کرده اند.  )ر.ک: 

معانی النحو، ج4، ص 46-45( 

2. برای استاد: در منابع تحقیقی خود، معنای معیّنی برای شرط غیر سببی نیافتیم؛ ازاین رو نظرات خود را به صورت محتمل در این بخش ذکر کرده ایم.
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ع دارند؛ اما تفاوت دقیقی در معنا دارند که به آن نمی پردازیم.1 ع در اسلوب شرط، معنای مضار گرچه ماضی و مضار جواب: ا

کنیم؛ مانند:  گاه اسلوب شرط، ناظر به اتفاقی در گذشته است، در این موارد بهتر است آن را به صورت ماضی معنا  توجه: 

ا( )جمعة: 11(. ا وَ تَرَكُوكَ قَائًِ يْهَ
َ
وا إِل

ُ
وًا انفَضّ ْ وْ لَ

َ
ارَةً أ وْا تَِ

َ
وَ إِذَا رَأ (  

حذف و جابه جایی در اسلوب شرط %
در این بخش، حذف شرط، حذف جواب شرط و جابه جایی شرط با جواب شرط را بررسی می کنیم:

فَآمِنُوا بِالِلَّه وَرَسُولِهِ( )تغابن: 6(  گاه شــرط یا جواب شــرط، از اسلوب شرط حذف می شود. به عبارت شــریف: ) حذف شــرط: 

ر است.« 
َ

توجه کنید، این جمله جواب شرطی است که در آیات قبلی اش، شرط وجود ندارد. اصطاحاً می گوییم: »شرط، مقدّ

و مخاطب با توجه به محتوای جمات قبل به مضمون شرطِ مقدّر، پی می برد؛ برای مثال در این آیه می توان اسلوب شرط 

ؤ( این گونه است، پس ایمان بیاورید...«. کردن از اعمال )تَنَبُّ گاه  گر برانگیختن )بَعث( و آ کرد: »ا را این گونه فرض 

صیحه می گوییم.
َ
توجه: هنگامی که شرط حذف می شود به فاء رابط جواب شرط، فاء ف

گر جواب شــرط، محذوف باشــد، باید از معنای جمات قبل یا ســیاق، پی به جواب شــرط مقدّر برد؛  حذف جواب شــرط: ا

مُونَ 
َ

کنتُم تَعل مُونَ( )صفّ: 11( تقدیر اســلوب شــرط می تواند این گونه باشــد: إن 
َ
كُنتُْ تَعْل كُمْ إِن 

َّ
ذَلِكُــمْ خَيْرٌ ل بــرای مثــال در )

کُمْ.
َّ
لِکُمْ خَیْرٌ ل

َ
ذ

َ
ف

جابه جایی شرط با جواب شرط: جای شرط و جواب شرط، با یکدیگر عوض نمی شوند؛ به عبارت دیگر، جواب شرط مقدّم 

کُمْ، جواب شرط مقدم است.
َّ
لِکُمْ خَیْرٌ ل

َ
مُونَ( )صفّ: 11( ذ

َ
كُنتُْ تَعْل كُمْ إِن 

َّ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ ل )مانند خبر مقدّم( نداریم؛ ازاین رو در )

طلب و جواب آن %
جمله طلب، جمله ای اســت که معنای أمر، نهی، اســتفهام یا... دارد. اســلوب طلب شــبیه اســلوب شــرط اســت که در ادامه 

توضیح می دهیم:

ورِکُمْ، جمله جواب 
ُ
تَبِسْ مِن نّ

ْ
ورِكُمْ( )حدید: 13( توجه کنید. انظُرُونَا، جمله طلب و نَق

ُ
ونَا نَقْتَبِسْ مِن نّ انظُرُ  به عبارت شریف )

ع در جواب طلب همانند جواب شــرط، مجزوم می شــود. که فعل نَقتَبِسْ در آن مجزوم شــده اســت. فعل مضار طلب اســت 

جواب طلب درحقیقت جواب شرطی است که شرط آن مقدّر بوده و از معنای جمله طلبیه استنباط می شود. در عبارت مذکور، 

گر به ما نگاه کنید[ از نور شما بهره می گیریم«. ورِکُمْ: به ما نگاه کنید ]که ا
ُ
تَبِسْ مِن نّ

ْ
این گونه فرض می کنیم: »انظُرُونَا )إن تَنظُرُونا( نَق

ع بعـدازآن منصـوب به »أن مقـدّره« می شـود؛ مانند آیه شـریف:  گـر بـر سـر جـواب طلـب »فـاء« وارد شـود، فعـل مضـار توجـه 1: ا

ذُولً( )إسـراء: 22(.
ّْ َ
ـا ءَاخَـرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًـا مّ ً

َ
 مَـعَ الِلَّه إِل

ْ
 تْعَـل

َ
لّ (

تُؤْمِنُونَ  توجه 2: لازم نیست جمله طلبیه، أمر، نهی یا استفهام باشد و صرف داشتن معنای طلبی کافی است؛ برای مثال در )

اتٍ( )صفّ:  كُمْ جَنَّ
ْ
كُمْ ذُنُوبَكُم وَ يُدْخِل

َ
يَغْفِرْ ل ع، معنای أمر دارد؛ ازاین رو آیه بعدازآن ) بِالِلَّه وَ رَسُــولِهِ( )صفّ: 11( فعل مضار

که افعال آن مجزوم شده اند. 12(، جمله جواب طلب است 

1. ر.ک: معانی النحو، ج4، ص 56.
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تمرین زبان قرآن
کنید. با توجه به آیات زیر، موارد خواسته شده را مشخص   .1

هَادَةِ هُوَ الرَّحَْنُ الرَّحِيمُ. )حشر: 22( ِي لَ إلََِ إلَِّ هُوَ عَلمُِ الغَْيبِْ وَ الشَّ ُ الَّ هُوَ اللَّ
ا يشُِْكُونَ. )حشر: 23( ِ عَمَّ ُ سُبحَْانَ اللَّ لَمُ المُْؤْمِنُ المُْهَيمِْنُ العَْزيِزُ الَْبَّارُ المُْتَكَبِّ وسُ السَّ ِي لَ إلََِ إلَِّ هُوَ المَْلكُِ القُْدُّ ُ الَّ هُوَ اللَّ

رضِْ وهَُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ. )حشر: 24(
َ
مَاوَاتِ وَالْ سْمَاء الُْسْىَ يسَُبّحُِ لَُ مَا فِ السَّ

َ
ُ الَْالقُِ الَْارئُِ المُْصَوّرُِ لَُ الْ هُوَ اللَّ

ل(:...........................................................................................................   أ. اسم فاعل )یک مورد مجرد، یک مورد از باب إفعال و یک مورد از باب تَفعُّ

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................  ب. اسم مبالغه )دو مورد(:

 ج. اسم تفضیل )یک مورد(:......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 د. صفت مشبّهه )یک مورد وزن غیر از فَعیل(:........................................................................................................................................................................................................ 

بــا توجــه بــه معانی مختلــف بَارِء و بَــرِیء در آیات زیر، آیا منشــأ اختاف معنا، در معانی مختلف ریشــه برأ اســت؟ )امتیازی،   .2
راهنمایی: به لغتنامه های قاموس قرآن و التحقیق مراجعه کنید.(

ا كَفَرَ قَالَ إنِِّ برَيِءٌ مِّنكَ. )حشر: 16( نسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّ يطَْانِ إذِْ قَالَ للِِْ كَمَثَلِ الشَّ  أ. 

ُ الَْالقُِ الَْارئُِ المُْصَوّرُِ. )حشر: 24( هُوَ اللَّ  ب. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید. )امتیازی، ر.ک: قاموس قرآن( کلمه مُؤمِن را در آیات زیر بررسی و علت تفاوت معانی آن را بیان   .3

ؤْمِنٌ. )تغابن: 2( ِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَفرٌِ وَ مِنكُم مُّ هُوَ الَّ  أ. 

لَمُ المُْؤْمِنُ المُْهَيمِْنُ. )حشر: 23( وسُ السَّ ِي لَ إلََِ إلَِّ هُوَ المَْلكُِ القُْدُّ ُ الَّ هُوَ اللَّ  ب. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید. در آیات شریف زیر، ادات شرط، جمله شرط و جواب شرط را مشخص   .4

ُ مُتمُِّ نوُرهِِ وَ لوَْ كَرهَِ الكَْفرُِونَ. )صفّ: 8( وَ اللَّ  أ. 

تُْمْ فَإنَِّمَا عََ رسَُولِناَ الَْلَغُ المُْبيُِن. )تغابن: 12( فَإنِ توََلَّ  ب. 

ِ. )حشر: 5( صُولهَِا فَبإِذِنِْ اللَّ
ُ
وْ ترََكْتُمُوهَا قاَئمَِةً عََ أ

َ
نَةٍ أ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّ  ج. 

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ. )تغابن: 16( )راهنمایی، ر.ک: اعراب قرآن درویش( فَاتَّقُوا اللَّ  د. 

ِ المُْؤْمِنُونَ. )تغابن: 13(
ِ فَليَْتَوَكَّ وَ عََ اللَّ  ه. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

در تمرین قبل شرط های غیرسببی را مشخص کنید.......................................................................................................................................................................................   .5

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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کدام یک معنای ماضی دارند؟  ع و  کدام یک از اسلوب های شرط معنای مضار با مراجعه به سؤال هشتم درس قبل،   .6

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید )راهنمایی: ر.ک اعراب قرآن درویش(. در آیات شریف زیر نوع فاء )عاطفه، جزاء یا فصیحه( را مشخص   .7

ا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ. )تغابن: 14( وْلَدكُِمْ عَدُوًّ
َ
زْوَاجِكُمْ وَ أ

َ
ِينَ آمَنُوا إنَِّ مِنْ أ هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ  أ. 

وْلَئكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ. 
ُ
نفُسِكُمْ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ

َ
نفِقُوا خَيْرًا لِّ

َ
طِيعُوا وَأ

َ
َ مَا اسْــتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأ فَاتَّقُوا اللَّ  ب. 

)تغابن: 16(

کنید.1 )امتیازی(..................................................................................  طَاعَ الَلَّه( )نساء: 80( را بررسی 
َ
 فَقَدْ أ

َ
سُول مَن يُطِعِ الرَّ معنای آیه شریف )  .8

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

رُجُونَ مَعَهُمْ( )حشر: 12( فعل جواب شرط یَخرُجُونَ مجزوم نشده است؟ )امتیازی( خْرِجُوا لَ يَْ
ُ
ئِْ أ

َ
ل چرا در جمله شرطیه )  .9

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کرده، جمله شرط مقدر را حدس بزنید. در آیات شریف زیر، جمله طلب و جواب شرط را مشخص   .10

َ وَآمِنُوا برِسَُولِِ يؤُْتكُِمْ كفِْلَيْنِ مِن رَّحَْتهِِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُرًا تَمْشُونَ بهِِ. )حدید: 28( ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّ هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ  أ. 

نفُسَهُمْ. )حشر: 19( 
َ
نسَاهُمْ أ

َ
َ فَأ ِينَ نسَُوا اللَّ لَ تكَُونوُا كَلَّ  ب. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید. آیه شریف زیر را ترکیب   .11

ا  ِ عَمَّ ُ سُــبحَْانَ اللَّ ــلَمُ المُْؤْمِنُ المُْهَيمِْنُ العَْزيِزُ الَْبَّارُ المُْتَكَبِّ وسُ السَّ ِي لَ إلََِ إلَِّ هُوَ المَْلكُِ القُْدُّ ُ الَّ )هُــوَ اللَّ  

. يشُِْكُون٢٣َ(
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. ر.ک: معانی النحو، ج4، ص 56.
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مـــعـــارف ســــوره حشر

فضیلت سوره %
کرم؟ص؟ می فرماید: »کسی که سوره حشر را بخواند باقی نماند بهشتی و نه دوزخی و نه عرشی و نه کرسیّ ای و نه حجابی  پیامبر ا

و نه هفت آسمان و نه زمین هاى هفتگانه و نه حشره اى و نه بادى و نه پرونده ای و نه درختی و نه جنبنده اى و نه خورشید 
گر در آن روز یا شبش بمیرد شهید مرده است.«1 و ماهی و نه فرشتگان مگر آنکه بر او صلوات فرستاده و برایش استغفار کنند و ا

نقشه سوره %

کننده ای نداشتید؛ پس آنچه به دست آمده برای خدا و رسول و مهاجران  پنجم تا هشتم: شما در این ماجرا، نقش تعیین 
در راه خداست.

کرد. کتاب را به سبب مشاقّه با خدا و رسول اخراج  کافرانِ از اهل  که  اول تا چهارم: این خدا بود 

نهم تا دهم: انصار و تابعان، دوستدار مهاجرانند و از فیئی که به آن ها رسیده کینه ای به دل نمی گیرند.

ک حشر
سوره مبار

کتاب را به دشمنی با شما می خوانند، شکست  کافران اهل  یازدهم تا هفدهم: منافقانِ ناراضی، با وعده حمایت دروغین، 
و عذابشان حتمی است.

که مبیّن اسمای حسنای الهی است،  هجدهم تا بیست و چهارم: مؤمنان، تقوا و مراقبه داشته باشید و با تمسک به قرآن 
به یاد خدا باشید تا به فاسق نشوید.

بیان سوره %
در این ســوره جریان کافران خارجی و منافقان داخل )اســام( و همدســتی آنان برای مبارزه با خدا و رســول بیان شده است. 

ایــن نقــض عهدهــا و خیانت هــا، گردی بر دامن کبریایی خدا نمی نشــاند. او حق اســت و منزه از هر عیــب و نقص. کافران و 

حَ لِِله مَا فِ  سَــبَّ کــه در نظام عزت و حکمت، این امور بی پاســخ نمی ماند ) منافقــان وبــال اعمال شــان را خواهند چشــید؛ چرا

. كِيُم( َ يزُ الْ عَزِ
ْ
رْضِ وَ هُوَ ال

َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِ الْ السَّ

کافران که بودند؟ این ها به قول خودشــان اهل  کرد. این  کافران را از خانه های شــان اخراج  این خداوند عزیز حکیم بود که 

کتاب و خدا و... بودند؛ اما با دشمنی ها و بدعهدی های مکرر، هم وزن کافران شدند و کارشان به جایی رسید که برای مبارزه 

کرد. با خدا و رسول متفق شدند. خداوند هم در اوایل تجمعشان،2 آن ها را از محل و منطقه شان،3 اخراج 

بْعُ وَ الْهَوَامُّ  رَضُونَ السَّ
َ ْ
بْعُ وَ الأ مَاوَاتُ السَّ  حِجابٌ وَ السَّ

َ
کُرْسِیٌّ وَ لا  

َ
 عَرْشٌ وَ لا

َ
 نَارٌ وَ لا

َ
ةٌ وَ لا  سُورَةَ الْحَشْرِ لَمْ یَبْقَ جَنَّ

َ
کعب قال قال رسول اللَّه؟ص؟ »مَنْ قَرَأ 1. أبي بن 

کَانَ شَهِیداً.« )مجمع البیان، ج 9،ص384( وْ لَیْلَتِهِ 
َ
وْا عَلَیْهِ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ وَ إِنْ مَاتَ فِي یَوْمِهِ أ

َ
 صَلّ

َّ
ئِکَةُ إِلا

َ
مْسُ وَ الْقَمَرُ وَ الْمَا

َ
وابُّ وَ الشّ

َ
جَرُ وَ الدّ

َ
یْرُ وَ الشّ یاحُ وَ الطَّ وَ الرِّ

2. برای استاد: این معنا از حشر، مطابق تفسیر الفرقان است.
3. برای اســتاد: شــاید »دِیَار« مشــابه شهرک های امروزی باشــد. »فعلم أنّ البیت مسکن مخصوص معدّ للبیتوته و السکنی و الاستراحة لیا، کما أنّ الدار موضع 
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گر  ج شــوند، خودشــان هم به دژهایشان، دل خوش بودند و به گمان شان ا شــما مؤمنان هم گمان نمی کردید که این ها خار

روزی لشگر اسام با آن ها بجنگد، با اتکا به تدابیر امنیتی، هیچ ترسی به دل راه نمی دادند.

کــرد«. در این هنگام، خــدا از جایی به  مؤمنــان و کافــران در یک چیــز هم نظــر بودنــد: »با ایــن اهل کتاب، نمی تــوان مقابله 

حساب شــان می رســد کــه هیــچ محاســبه گری در خــواب ندیــده، خداوند قلب های شــان را مالامال از وحشــت کرد، کارشــان 

که موانع  که خانه های شــان را به دســت خودشــان و به دســت مؤمنان خراب می کردند،1 همان خانه هایی  به جایی رســید 

متعددی برای حفاظت از آن ها ساخته بودند.

وا مِنْ  كَفَــرُ ذِينَ 
َّ
خْــرَجَ ال

َ
ذِی أ

َّ
هُــوَ ال پــس ای صاحبــان فهــم و بصیــرت! حقیقــت این ماجــرا را دریابیــد و از آن عبرت گیرید )

تَاهُمُ الُلَّه مِنْ حَيْثُ لَْ 
َ
نَ الِلَّه فَأ م مِّ مْ حُصُونُُ انِعَتُُ م مَّ ُ نَّ

َ
وا أ رُجُــوا وَ ظَنُّ ن يَْ

َ
شْــرِ مَا ظَنَنتُْ أ َ لِ الْ وَّ

َ
كِتَــابِ مِن دِيَارِهِمْ لِ

ْ
هْــلِ ال

َ
أ

2. بْصَارِ(
َ
لِ الْ و

ُ
وا يَا أ ؤْمِنِيَن فَاعْتَبِرُ يْدِی الُْ

َ
يْدِيِهمْ وَأ

َ
م بِأ بُونَ بُيُوتَُ رِ عْبَ يُْ مُ الرُّ بِِ و

ُ
تَسِبُوا وَ قَذَفَ فِ قُل يَْ

این اهل کتاب کافر شده، مستحقّ عذاب اند، خداوند بی سرپناه شدن و اخراج را جایگزین عذاب دنیایی آنان کرد؛3 اما عذاب 

. ارِ( مْ فِ الآخِرَةِ عَذَابُ النَّ ُ نْيَا وَ لَ
ُ

مْ فِ الدّ بَُ
َ

عَذّ
َ
ء ل

َ
ل َ مُ الْ يْهِ

َ
كَتَبَ الُلَّه عَل ن 

َ
وْلَ أ

َ
وَ ل اصلی آن ها، عذاب آتشین آخرت است )

کار آن ها از یکی و دو تا گذشــته. آن ها همواره در مقابل  مگر آن ها چه کرده اند که ســزاوار خواری دنیا و آتش عقبی شــده اند؟ 

خدا و رسول قرار می گرفتند و در هر امری در شقّ مخالف )اپوزیسیون( بودند، خداوند هم نسبت به مُشاقّه کنندگان، به شدت 

. عِقَابِ(
ْ
هُ وَمَن يُشَاقِّ الَلَّه فَإِنَّ الَلَّه شَدِيدُ ال

َ
وا الَلَّه وَرَسُول

ُ
مْ شَاقّ ُ نَّ

َ
ذَلِكَ بِأ کیفر اعمال شان برساند ) پیگیر است، تا آن ها را به 

ظاهراً، مســلمانان برای دســتیابی و اخراج کافران اقدام به قطع بعضی درختان خرما و یا تخریب برخی خانه ها 

می کنند، جبهه فرهنگی دشمن و منافقان جوّ تبلیغاتی به راه می اندازند که »گناه درخت خرما جه بوده؟ « و »چرا 

کنند. در زمین فساد می کنید؟ « تا مسلمانان را نسبت به اطاعت رسول متزلزل 

خساراتی که در این قضیه بر کفار اهل کتاب وارد کردید، درختان و سقف هایی که از بین بردید یا سالم گذاشتید، همه و همه 

با اجازه و رضایت الهی بوده4 و جای اعتراض ندارد. خداوند با این کارِ شما، فاسقان را خوار و ذلیل نمود5 و حفظ خانه و خرما 

. فَاسِقِيَن(
ْ
ا فَبِإِذْنِ الِلَّه وَ لِيُخْزِیَ ال صُولَِ

ُ
 أ

َ
ةً عَل وْ تَرَكْتُمُوهَا قَائَِ

َ
ينَةٍ أ ِ

ّ
ن ل مَا قَطَعْتُ مِّ نباید مانع حفظ آیین حقیقت شود )

مخصوص محدود بالجدران و معدّ لسکنی العائلة و فیه البیوت.« )التحقیق، ج1، ص 387( »قُرَیٰ= ج قَریة« در آیه هفتم نیز، می تواند مؤیّد این مطلب باشد.
1. برای استاد: تصاویر متعددی از »یُخرِبُونَ بُیوتَهم بِأیدی المُؤمنین« گفته شده است؛ اما ظاهراً جای تدبر در این فراز باقی است.

تَسِــبُوا قال أغلب المفســرین: بأن قذف في قلوبهم  ْ يَْ تاهُمُ الُلَّه مِنْ حَيْثُ لَ
َ
2. برای اســتاد: آیا »قذف فی قلوبهم الرعب« همان »مِن حیث لا یحتســبوا« اســت؟ »فَأ

الرعب، و الذي یظهر بأن ما لم یحتسبوه کان شیئا آخر غیر الرعب إذ لو کان الرعب لاتی التعبیر »فقذف««. )من هدی القرآن، ج15، ص 218(«.
3. برای استاد: جایگزینی عذاب دنیا با جاء چه وجهی دارد؟ احتماًلات زیر قابل بررسی است:

تخفیف عذاب اهل کتاب؛ به سبب رحمت الهی یا کارهای نیکی که کرده بودند یا... .  .1
سخت گیری بر آن ها؛ مثاً قرار بوده فقط در دنیا عذاب شوند؛ اما الآن به جای دنیا در آخرت عذاب می شوند.  .2

ک نکرد. کافران را ها کافران، خداوند  عذاب اصلی آن ها در قیامت سر جایش هست؛ اما برای رو کردن دست منافقین و ارتباط آن ها با   .3
نُ ـــ اسم من أذنت، و هو الاطّاع مع الرضا و الوفاق.«  )التحقیق، ج1، ص69(

ْ
ذ ِ

ْ
4. »الإ

5. برای استاد: یکی از وجوه خزی فاسقان می تواند شناخته شدن منافقانی باشد که در این جنگ به صورت غیرعلنی )من وراء جدر( به کافران کمک می کردند. 
. وْ مِن وَرَاء جُدُرٍ(

َ
نَةٍ أ صَّ َ  فِى قُرًى مُّ

َّ
يعًا إِلا ونَكُمْ جَِ

ُ
 يُقَاتِل

َ
لا آیه چهاردهم می تواند مؤید باشد، )
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پــس از ســلطه بــر کافران، رزمندگان مانند ســایر جنگ ها در انتظــار غنیمت بودند؛ اما در ایــن فتحِ بدون جنگ، 

کــرد. این موضوع نیز به مذاق  خداونــد اموال به دســت آمده را در اختیار رســول قــرارداد و مصارف آن را نیز تعیین 

منافقان خوش نیامد.

شما برای آن اموالی که خدا به رسولش داد زحمتی نکشیدید که بخواهید مدّعی باشید، قبل از این که تاخت وتازهای جنگی 

شروع شود، کار آن ها تمام شد. مبادا گمان کنید که شما با توان خودتان بر آن ها مسلط شدید! بلکه خداوند رسولش را مسلط 

کرد و بدانید! خدا فرســتادگانش را بر هرکســی که بخواهد مســلط می کند، خدا نه تنها بر این کار؛ بلکه بر هر چیزی قادر اســت 

 
َ

 مَن يَشَــاء وَ الُلَّه عَل
َ

هُ عَل
َ
طُ رُسُــل ِ

ّ
كِنَّ الَلَّه يُسَــل

َ
يْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لَ رِكَابٍ وَل

َ
وْجَفْتُْ عَل

َ
ا أ َ َ

مْ ف  رَسُــولِهِ مِنُْ
َ

فَاء الُلَّه عَل
َ
وَ مَا أ (

. ِ شَءٍ قَدِيرٌ(
ّ

كُل
آنچــه خداونــد از امــوال و دارایــی اهــل این قریه ها به رســول خود بازگرداند، برای خداســت. خــدا نیز اختیار این امــوال را به 

کین و درراه ماندگان1 تقسیم  رســولش داده تا طبق دســتور الهی، در راه خدا و برای خود و بین خویشــاوندان و یتیمان و مســا

کند، تا این اموال بین ثروتمندان شما دست به دست نگردد، پس در این تقسیم اموال به آنچه رسول به شما می دهد راضی 

کنید و از امر فرستاده خدا سرپیچی نکنید  که شما را از آن نهی می کند دست بردارید. تقوای الهی را رعایت  باشید و از اموالی 

سُــولِ وَ  هِ وَ لِلرَّ
َّ
ى فَلِل قُرَ

ْ
هْلِ ال

َ
 رَسُــولِهِ مِنْ أ

َ
فَاء الُلَّه عَل

َ
ا أ مَّ کتاب تحت تعقیب خداوند قرار می گیرید ) کافران اهل  که مانند 

 فَخُذُوهُ وَ مَا 
ُ

سُــول كُمُ الرَّ غْنِيَاء مِنكُمْ وَ مَا آتَا
َ
ةً بَيْنَ الْ

َ
كَى لَ يَكُونَ دُول ــبِيلِ  كِيِن وَ ابْنِ السَّ سَــا يَتَامَى وَ الَْ

ْ
بَ وَ ال قُرْ

ْ
لِذِی ال

. عِقَابِ(
ْ
قُوا الَلَّه إِنَّ الَلَّه شَدِيدُ ال وا وَ اتَّ كُمْ عَنْهُ فَانتَُ ا نََ

همچنین این فیء برای فقیران مهاجر است. خداوند کافران را اخراج کرد و اموال شان را به مؤمنانی بخشید که در راه حق از 

دیار و اموال خود اخراج شدند. هجرت اینان برای رسیدن به مال و مقام در حکومت اسام نبوده؛ بلکه آن ها خواستار فضل 

و برتری خدایی و در پی خشنودی خدا هستند و بااین همه سختی که در راه دین کشیدند، بازهم دست از یاری خدا و رسول 

ينَ  هَاجِرِ فُقَرَاء الُْ
ْ
لِل برنداشــتند. این افرادند که حقیقتاً راســت می گویند و هیچ عیب و نقصی در دین مداری شــان نیســت )

. ادِقُونَ( ئِكَ هُمُ الصَّ
َ
وْل

ُ
هُ أ

َ
ونَ الَلَّه وَ رَسُول نَ الِلَّه وَ رِضْوَانًا وَ يَنصُرُ  مِّ

ً
مْ يَبْتَغُونَ فَضْل مْوَالِِ

َ
خْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَ أ

ُ
ذِينَ أ

َّ
ال

وضعیت کســانی که قبل از مهاجران در مدینه )یثرب( ســکونت داشــتند و ایمان آورده بودند، چگونه اســت؟ آیا 

آن ها هم سهمی از این فیء می خواهند؟ 

 انصار، قبل از ورود مهاجران، در مدینه به عنوان شــهر اصلی ایمان، ســکونت داشــتند و این دار را به صورت مرکزى دینی که 

که مؤمنان بتوانند به مقتضای ایمان شان عمل  کردند و ایمان را چنان بنا نهادند  کنند مهیّا  مؤمنان بتوانند در آن سکونت 

کننــد. انصــار، مهاجــران را با تمام وجود دوســت دارند و علی رغم مشــکات خــاص، به قدری مناعت طبــع دارند که حتی در 

که راهیانش نیاز به آن  1. ترجمه مرحوم آیة اللَّه مشــکینی »در راه ماندگان« را این گونه توضیح داده: »راه هر هدف دینی و دنیوى لازم براى اســام و مســلمین 
دارند.«
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دلشان، به آنچه به مهاجران داده شده، احساس نیاز نمی کنند و همواره مهاجران را بر خودشان ترجیح می دهند. این انصار 

کسانی هستند که از بخل نفس رهاشده اند و به مقامی رسیده اند که صدایی از نعره هوس به گوش شان نمی رسد، آری فقط 

يَانَ مِن قَبْلِهِمْ  ارَ وَ الْإِ
َ

ؤُوا الدّ ذِينَ تَبَوَّ
َّ
وَ ال که به لطف خدا از یوق بخل و حرص رها شــوند به رســتگاری می رســند ) کســانی 

مْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوقَ  كَانَ بِِ وْ 
َ
نفُسِهِمْ وَ ل

َ
 أ

َ
ونَ عَل وتُوا وَ يُؤْثِرُ

ُ
ا أ َّ دُونَ فِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّ مْ وَ لَ يَِ يْهِ

َ
ونَ مَنْ هَاجَرَ إِل بُّ يُِ

1. فْلِحُونَ( ئِكَ هُمُ الُْ
َ
وْل

ُ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأ

که برای برپایی اسام انجام دادند، انسان را حیران می کند. آن ها چگونه از  کارهایی  حالات مهاجران و انصار و 

همه چیزشان گذشتند و ما چه می کنیم!

جامعــه دینــی بــا نصــرت مهاجرین و انصار لایق نصرت الهی می شــود و به تدریج از دشــمنی کفار، آزادشــده و قدرت می گیرد. 

گرچــه این افراد در آن شــرایط دشــوار نبودند؛ اما  گــروه دیگــری پس ازآن شــرایط ســخت، به اســام و مؤمنــان می پیوندند،2 ا

قدردان زحمات مهاجران و انصارند. این افراد سابقان در ایمان را برادران خود می دانند و پیوسته دعا می کنند: »پروردگارا! 

کــه پیش از ما ایمان آورده و آن ســختی ها را به جــان خریدند را مورد مغفرت قــرار ده«، مؤمنان تازه وارد، به  مــا و برادرانمــان 

ســبب فیء و اموالی به ســابقان داده شــده، حسادت نمی کنند و از خدای رئوف رحیم می خواهند که جامعه مؤمنان را مانند 

يَانِ وَ  ذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِ
َّ
خْوَانِنَا ال نَا وَ لِإِ

َ
نَا اغْفِرْ ل بَّ ونَ رَ

ُ
ذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُول

َّ
وَ ال بهشت،3 بدون کینه و نفرت قرار دهد )

. حِيٌم( ؤُوفٌ رَّ كَ رَ
َ
نَا إِنّ بَّ ذِينَ آمَنُوا رَ

َّ
ل ِ

ّ
 ل

ًّ
وبِنَا غِل

ُ
 فِ قُل

ْ
عَل ْ َ

لَ ت

کفار خارجی برادر  علی رغم مثلث برادریِ مهاجرین و انصار و تابعین، فتنه داخلی سر برآورده، منافقین داخلی با 

شده اند تا در برابر حکومت اسام بایستند؛ اما خداوند دل مؤمنان را بابیان حقایقی، محکم می کند.

ای پیامبر! منافقانِ مســلمان نما را نمی بینی که چگونه در امّت ایجاد شــکاف کردند؟ این ها کســانی هســتند که به رهبری 

کافرانِ از اهل  گرفتند و از شــدت نفاق، با  کینه آنان را به دل  رســول و امرونهی او راضی نبودند و به جای برادری با مؤمنان، 

کتاب، رابطه برادری ساختند.

کت است و  1. برای استاد: به نظر می رسد در این آیه و آیه بعد، »و« استئنافیه به کاررفته است )برخاف نظر المیزان(. این آیه نسبت به سهم داشتن انصار سا
می گوید که انصار چیزی از فیء نمی خواهند و ایثار می کنند.

2. برای استاد: به نظر می رسد این آیه برای مردم همان زمان است و به سایر زمان ها قابل تعمیم نیست )دو دلیل و دفع یک شبهه برای این نظر(.
دلیل اول: در فرض تعمیم زمان، آیا می توان گفت: »کسی که هزارو چهارصد سال پیش ایمان آورده از کسی که الان ایمان آورده سبقت گرفته است؟ «   •

ح است که امکان پیش افتادن هریک از افراد وجود داشته باشد )اشکال:منظور، سبق در رتبه ایمان است. الفرقان(. اصولًا سبقت جایی مطر
گر دیر رسیده باشند و چیزی گیرشان نیامده باشد تصور دارد. دلیل دوم: کینه و حسد بین ما و سابقان صدر اسام تصوری ندارد؛ اما در یک عصر ا  •

ح حال نسل های دوم به بعد یک انقاب اسامی  گر بگوییم که منحصر در همان زمان است، بحث فرازمانی قرآن زیر سؤال نمی رود؛ زیرا شر دفع شبهه: ا  •
که آمدند  که می توانستند جزء انصار و مهاجر باشند؛ اما به هر دلیل نیامدند و الان  کسانی  ح می کند،  )قابل تعمیم به هر برپایی حکومت اسام( را مطر

کینه ای ندارند و زبان به دعا می گشایند.
 عَلى  سُرُرٍ مُتَقابِليَن( )حجر: 47(.

ً
ٍ إِخْوانا

ّ
وَ نَزَعْنا ما في  صُدُورِهِمْ مِنْ غِل ( .3
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گر شــما را  به کافران می گویند: »مبادا کم بیاورید!1 این جمعیت در نهایت می تواند شــما را اخراج کرده یا با شــما جنگ کند. ا

کرده و بتوانیم یک جبهه  ج می شویم، تا شما را تقویت و مسلمین را تضعیف  کنند، ما هم با تمام امکانات با شما خار اخراج 

گر هم به جنگ برخیزند، ما قطعاً به یاری شما می شتابیم و هر که بگوید از شما دست  متحد در مقابل شان تشکیل دهیم.2 ا

برداریم، اطاعتش نمی کنیم.«

که  کافران هم از نفاق است و خداوند عالَم، شهادت می دهد  آن ها نه تنها با شما دورویی می کنند؛ بلکه وعده های شان به 

نَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ لَ 
َ
خْرِجْتُْ ل

ُ
ئِْ أ

َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
وا مِنْ أ كَفَرُ ذِينَ 

َّ
مُ ال خْوَانِِ ونَ لِإِ

ُ
ذِينَ نَافَقُوا يَقُول

َّ
لَْ تَر إِلَ ال

َ
أ اینان دروغ گویند )

. كَاذِبُونَ(
َ
مْ ل ُ كُمْ وَ الُلَّه يَشْهَدُ إِنَّ

َ
نَنصُرَنّ

َ
تُْ ل

ْ
بَدًا وَ إِن قُوتِل

َ
حَدًا أ

َ
نُطِيعُ فِيكُمْ أ

گر کافران اخراج شوند، منافقان حاضر نمی شوند برای آنان از خانه  وعده های رنگین شان در عمل این گونه از آب درمی آید: ا

گر شــما با کافران جنگ کنید، منافقان هیــچ کمکی به آن ها نمی کنند؛ آن هــا از خانه و اموال خود  و زندگــی خــود بگذرنــد و ا

گر برفرض محال هم کمکی کنند، مقطعی و محدود اســت که پس ازآن دوباره پشــت  نگذشــتند، چگونه از جان بگذرند؟ و ا

وا لَ 
ُ
ــئِ قُوتِل

َ
رُجُونَ مَعَهُمْ وَل خْرِجُــوا لَ يَْ

ُ
ــئِْ أ

َ
ل کافــران می کنند و بعدازآن دیگر کســی نیســت که به کافران یاری رســاند ) بــه 

. ونَ( َّ لَ يُنصَرُ ُ
دْبَارَ ث

َ
نَّ الْ

ُّ
يُوَل

َ
وهُمْ ل صَرُ

َ
ئِ نّ

َ
مْ وَل ونَُ يَنصُرُ

کافران را تنها می گذارند؟ آن ها یک ترس دائمی از مؤمنان در دل خود دارند؛ آن قدری  چــرا منافقــان به رغم این همه وعده، 

گر از خدا می ترســیدند، دســت از نفــاق برمی داشــتند؛ آری! از جماعتی که  کــه از بنــدگان خــدا می ترســند از خدا نمی ترســند. ا

.  يَفْقَهُونَ(
َ

مْ قَوْمٌ لّ ُ نَّ
َ
نَ الِلَّه ذَلِكَ بِأ  رَهْبَةً فِ صُدُورِهِم مِّ

ُ
شَدّ

َ
نتُْ أ

َ
لَ اساس شان بر نفهمی است، همین برمی آید: )

گر هم بجنگنــد، در قریه های  منافقــان و کافــران، هیــچ گاه به صورت دســته جمعی و رودررو با شــما وارد جنگ نمی شــوند و ا

محافظت شده یا از پشت دیوارها با شما مبارزه می کنند، تاجان شان به خطر نیفتد یا این که شناخته نشوند. قدرت نمایی و 

یال و کوپال شــان فقط داخل خودشــان اســت و در مقابل شما موش می شوند. با محاسبات شما، آن ها جمعیت قدرتمندی 

 فِ 
َ

يعًا إِلّ ونَكُمْ جَِ
ُ
لَ يُقَاتِل کندگیِ دل های شــان هیچ وحدت و قدرتی ندارند؛ آن ها عقل ندارند: ) هســتند؛ اما از شــدت پرا

. ونَ(
ُ
 يَعْقِل

َ
مْ قَوْمٌ لّ ُ نَّ

َ
مْ شَتَّ ذَلِكَ بِأ بُُ و

ُ
يعًا وَقُل مْ جَِ سَبُُ ْ َ

مْ شَدِيدٌ ت سُهُمْ بَيْنَُ
ْ
وْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأ

َ
نَةٍ أ صَّ َ ُ

ى مّ قُرً
ای مؤمنان اصاً نگران نباشــید، مگر چندی پیش خدا شــما را بر آن دژهای مســتحکم مســلط نکرد؟ وضعیت این افراد هم 

کافران از ســر بی عقلی، به این تجربیات  که ســزای دشــمنی با اســام را چشــیدند؛3 اما این منافقان و  مشــابه همان هاســت 

کفر و مشاقّه با رسول است؛ زیرا در آیه 16 مثَل اینان حال شیطان است که امر  کافران، به ازای ادامه  1. برای استاد: به نظر می رسد که وعده دادن منافقان به 
به کفر می کند و آیه 4 هم می تواند مؤید باشد.

کمیت( باشند. 2. برای استاد: خروج این افراد در صورتی مایه دلگرمی است که دارای عده، اموال یا جایگاه اجتماعی خاصی )بحث خروج از حا
3. برای استاد: آیات دهم تا چهاردهم مربوط به چه زمانی است؟ 

که  ج از جریان سوره هستند، همان طور  يبًا( افرادی خار ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِ
َّ
ال که در آیه دوم آمده )فلش بک به اول سوره(، در این صورت ) اخراج اولیه   .1

برخی تفاسیر، بنی قینقاع یا کفار مکه در جنگ بدر را گفته اند.
 یُقاتِلونَکُم...( مربوط به آینده است و با نقل قول از گذشته سازگار نیست.

َ
اشکال اول: لسان آیه دوازدهم )لَئِن أخرِجُوا...( و آیه چهاردهم )لا  •

ج از سوره احتیاج است که با مبانی تدبر خیلی سازگار نیست. ، به مطلبی خار يبًا( ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِ
َّ
ال اشکال دوم: برای فهم )  •

يبًا( اشاره به آیه دوم دارد و اخراج این آیات را می توان حشر ثانویه دانست. در این  ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِ
َّ
ال بعد از اخراج اولیه و تقسیم فیء، در این صورت )  .2
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َ

بَال يبًا ذَاقُوا وَ ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِ
َّ
كَمَثَلِ ال پای بند نیستند و قدم جای پای کسانی می گذارند که در عذاب الیم گرفتار شدند )

. لِيٌم(
َ
مْ عَذَابٌ أ ُ مْرِهِمْ وَلَ

َ
أ

گمان نکنید که ارتباط منافقان و کافران محکم است، نهایت وفاداری اینان به یکدیگر مانند وفاداری استادشان )شیطان( 

است. هنگامی که شیطان انسان را به کفر دعوت می کند، برای او قطاری از وعده ها و زینت ها می سازد؛ اما هنگامی که انسان 

کت و عذاب شــد، شــیطان خود را کنار می کشــد و می گوید: »من تعهدی نســبت به تو  فریب خورده کاماً کفر ورزید و لایق ها

ندارم، من از ربّ عالمین می ترسم«. این منافقان هم تا جایی که جنگ نباشد از کفار پشتیبانی می کنند؛ اما به محض جدی 

نكَ   إِنِّ بَرِيءٌ مِّ
َ

كَفَرَ قَال ا  مَّ
َ
كْفُرْ فَل نسَانِ ا ِ

ْ
 لِل

َ
يْطَانِ إِذْ قَال

َ
كَمَثَلِ الشّ شدن مبارزه با شما )لشکریان خدا(، پا پس می کشند: )

1. يَن( عَالَِ
ْ
خَافُ الَلَّه رَبَّ ال

َ
إِنِّ أ

ســرانجامِ شــیطان و فریب خوردۀ شــیطان مثل هم اســت، همان طور که فرجامِ منافق و کافر یکسان است. عاقبت دعوت و 

حمایــت از کفــر بــا عاقبت کفر فرقــی ندارد، هر دو فرقه خالد در آتش اند، این جزایِ خداوندِ شــدید العقــاب، برای ظلم بزرگی 

. يَن( الِِ
َ

ارِ خَالِدَيْنِ فِيَها وَذَلِكَ جَزَاء الظّ مَا فِ النَّ ُ نَّ
َ
مَا أ فَكَانَ عَاقِبَتَُ کفر است:2 ) همچون 

در آیات قبل، اهل شقاق و نفاق و تهدیدات آن ها بیان شد و خداوند به نوعی سلطه اهل ایمان را بر آنان تضمین 

نمود، در این آیات، وظایف مؤمنان نسبت به خودشان یادآوری می گردد.

کدام شــان به درد آخرتتان  که  کنید  که انجام می دهید با دقت نگاه  کنید و به اعمالی  ای اهل ایمان! تقوای الهی را رعایت 

می خورد، آخرتی که مثل فردا به شما نزدیک است، با این محاسبه و مراقبه مجدداً در مسیر تقوا قدم بردارید. خداوند قطعاً 

. ونَ(
ُ
ا تَعْمَل قُوا الَلَّه إِنَّ الَلَّه خَبِيرٌ بَِ مَتْ لِغَدٍ وَاتَّ

َ
ا قَدّ تَنظُرْ نَفْسٌ مَّ

ْ
قُوا الَلَّه وَل ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
ا ال َ يّهُ

َ
يَا أ از عمق اعمال شما خبر دارد: )

سرنوشــت اهــل شــقاق و نفــاق را دیدیــد؟ مانند آن هایی نباشــید که خدای خبیــر را فراموش کردنــد و خدا هم آن هــا را دچار 

خودفراموشــی کرد. )عجب ســزای عجیبی!( کســی که خودش را فراموش کرده، نظارت بر خود را می فهمد؟؟ این ها همان 

ذِينَ نَسُــوا الَلَّه 
َّ
كَال وَلَ تَكُونُوا  کــه در جاده ایمان چپ کردند و فرجام شــان، بیابان نافرمانی اســت: ) بــه خــواب رفتگانی انــد 

. فَاسِقُونَ(
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
نفُسَهُمْ أ

َ
نسَاهُمْ أ

َ
فَأ

گر نباشد، اتفاقی نمی افتد؛ درحالی که تفاوت، از بهشتِ ذکر تا جهنمِ نسیان است.  به تصوّر برخی، یاد خدا، خوب است ولی ا

صورت »أوّل الحَشر« را می توان به معنای »جمع و اخراج در دفعه اول« دانست.
که حشر اولیه هنوز آن ها را از پا  کتاب بعد از اخراج اول، هنوز قدرت مقابله با حکومت را دارند و این بدین معناست  کافران اهل  اشکال اول: یعنی   •

نینداخته که با لسان آیه دوم خیلی سازگار نیست.
ذِینَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِیبًا( خودشان را به خودشان مثال می زند که با ظاهر آیه خیلی سازگار نیست.

َ
اشکال دوم: با این فرض، آیه پانزدهم )الّ  •

در کل به نظر می رسد، فرض دوم، ارجح است.
مُ  ُ نَ لَ يَّ وَ إِذْ زَ يَن( را به دو گونه جدی و اســتهزائی معنا کرده اند، با توجه به شــباهت آیه مذکور با آیه ) ِ

َ
عَال

ْ
خَافُ الَلَّه رَبَّ ال

َ
إِنِّ أ 1. برای اســتاد: تفاســیر، عبارت )

خَافُ الَلَّه وَ 
َ
نَ إِنِّ أ  تَرَوْ

َ
رَى  مَا لا

َ
نكُمْ إِنِّ أ  إِنِّ بَرِى ءٌ مِّ

َ
فِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى  عَقِبَيْهِ وَ قَال

ْ
ا تَرَاءَتِ ال مَّ

َ
كُمْ فَل

َّ
اسِ وَ إِنِّ جَارٌ ل يَوْمَ مِنَ النَّ

ْ
كُمُ ال

َ
 غَالِبَ ل

َ
 لا

َ
مْ وَ قَال ُ عْمَالَ

َ
يْطَانُ أ

َ
الشّ

عِقَابِ( )أنفال: 48(، عبارت فوق را به صورت جدی ترجمه کرده و علت برائت و خوف شیطان علیه اللعنة را مشاهده عذاب دانسته ایم.
ْ
الُلَّه شَدِيدُ ال

ونَ( )بقرة-254(. الُِ
َ

كَافِرُونَ هُمُ الظّ
ْ
وَ ال ( .2
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عاقبت فراموش کردن خدا، خود فراموشــی و فســق و آتش اســت، قطعاً اهل آتش و اهل بهشــت یکسان نیستند و فقط اهل 

ةِ  نَّ َ صْحَابُ الْ
َ
ارِ وَأ صْحَابُ النَّ

َ
لَ يَسْتَوِی أ ذکر و تقوا و نظارت )بر نفس( وارد بهشت شده و به سرمنزل مقصود می رسند:1 )

. ونَ( فَائِزُ
ْ
ةِ هُمُ ال نَّ َ صْحَابُ الْ

َ
أ

گر حقایق و معارف آن را بر کوه نازل  جای تعجب است که باوجوداین قرآن چگونه برخی خدا را فراموش می کنند. قرآنی که ا

می کردیم )همان طور که حقایقش را تا حد عربی مبین برای انسان نزول دادیم(، بی شک این کوه، چنان خشیت الهی پیدا 

که چگونه نرم و بلکه متاشی می شود. که سختی خود را از دست می داد و می دیدی  می کرد 

این نکات مهم را برای مردم بیان می کنیم تا تفکر کنند که چرا هنوز خشیت الهی و خشوع ندارند؟ آیا مانعی هست که قرآن 

 جَبَلٍ 
َ

قُــرْآنَ عَل
ْ
نَا هَذَا ال

ْ
نزَل

َ
ــوْ أ

َ
ل بر قلب شــان نازل نمی شــود؟ یا این که قلب های شــان از صخره و کوه هم ســخت تر شــده؟ )

. ونَ( رُ
َ

هُمْ يَتَفَكّ
َّ
عَل

َ
اسِ ل ا لِلنَّ بَُ  نَضْرِ

ُ
مْثَال

َ
كَ الْ

ْ
نْ خَشْيَةِ الِلَّه وَتِل عًا مِّ تَصَدِّ يْتَهُ خَاشِعًا مُّ

َ
رَأ

َّ
ل

اسماء الهی وسیله شناخت خدای متعال اند،2 مگر ممکن است کسی خدا را بشناسد و اهل خشیت و تذکّر نشود؟ 

خدا کیست؟ او یگانه إله )الإله( است، چگونه تعریفش کنیم؟ بهترین تعریف این است که بگوییم: »الهی که هیچ الهی جز 

کثر چیزها برای ما نهان اند و به نسبت به  او نیست«. ما به آنچه برایمان مشهود است علم داریم، آن هم یک علم سطحی، ا

آن ها هیچ علمی نداریم؛ اما برای خداوند هیچ غیب و نهانی وجود ندارد و او به هرچه وجود دارد و یا هنوز به وجود نیامده، 

 هُوَ عَالُِ 
َ

هَ إِلّ
َ
ذِی لَ إِل

َّ
هُوَ الُلَّه ال کامِل اســت. او یکپارچه رحمت اســت و رحمت خاصش را بر مؤمنین تفضّل می کند: ) عالِم 

. حِيُم( نُ الرَّ حَْ هَادَةِ هُوَ الرَّ
َ

غَيْبِ وَالشّ
ْ
ال

که جمیع صفات الوهیّت فقط و فقط در اوست؛ اما این الوهیّت چگونه تجلی می کند؟3 او اللَّه است 

اول در مَلِک بودن اوست، فرمانروای تام الاختیاری که عنان تمام هستی از کوچک ترین تا بزرگ ترین در کف قدرتش است.

این پادشاهان دنیایی اند که قدرت، مست شان می کند و به هر فسق و فجوری دست می زنند؛ اما هرچه از او صادر می شود، 

وس بودن اوست.
ُ

دّ
ُ
کی و ناشی از ق چه عذاب و چه مغفرت، همه و همه عین پا

وس بودن، سَــلام بودنش اســت. او منشــأ ســامتِ مخلوقات اســت و اهل تجاوز بر اهل مملکت خود نیســت.
ُ

دّ
ُ
از تجلیات ق

گر امنیت او نبود چگونه موجودات ضعیــف در این جهان به زندگی خود  مخلوقاتــش در دارالســام او درنهایــت امنیت انــد و ا

ادامه می دادند؟ 

گرفته، مراقب و محافظ آن ها از هر خطری است. که امنیت خلقش را به عهده  کاملی بر عالَم دارد و ازآن رو  خداوند سیطره 

1. برای استاد: أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الوصول الی الخیر و النعمة. )التحقیق، ج9، ص171(
کتاب التوحید، باب حدوث  هُ إِذَا لَمْ یُدْعَ بِاسْمِهِ لَمْ یُعْرَفْ.« )کافی،  نَّ

َ
سْمَاءً لِغَیْرِهِ یَدْعُوهُ بِهَا لِأ

َ
هُ اِخْتَارَ لِنَفْسِهِ أ ضَا؟ع؟ ... قَالَ... وَ لَکِنَّ بَا اَلْحَسَنِ اَلرِّ

َ
لْتُ أ

َ
2. برای استاد: »سَأ

الأسماء(

3. برای استاد: ارتباطی که در هشت اسم حسنای الهی در این آیه بیان  گردیده، تا حدود زیادی از تفسیر »من هدی القرآن« برداشت  شده است.
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کوچک ترین امور، نمی توان ذرّه ای بر او  که حتی در  که او عزیزی است  هیمنه او بر عالَم هیچ معارض و مزاحمی ندارد؛ چرا

غلبه کرد.

گر می خواهی عزّت او را ببینی، به جبروتش نگاه کن که چگونه تمام موجودات مقهور و ذلیل سنت ها و مقدّرات الهی اند. ا

کند. که ابتای شخص اقتضا  جبار بودن خدا در تکبّرش تجلی دارد، به هیچ کس اجازه تکبّر نمی دهد، مگر آن اندازه 

 هُوَ 
َ

هَ إِلّ
َ
ذِی لَ إِل

َّ
هُوَ الُلَّه ال کند تا بگوییم با خدا شریک است؟ سبحانَ اللَّه ) آیا کسی می تواند گوشه ای از این صفات را ادعا 

. ا يُشْرِكُونَ( رُ سُبْحَانَ الِلَّه عَمَّ تَكَبِّ ارُ الُْ بَّ َ يزُ الْ عَزِ
ْ
هَيْمِنُ ال ؤْمِنُ الُْ مُ الُْ

َ
ل وسُ السَّ

ُ
قُدّ

ْ
لِكُ ال الَْ

خداست که خالق حقیقی است، خلق او با صنعت ما خیلی فرق دارد، ساختن ما از تغییر این وآن و ترکیب و تجزیه است؛ اما 

این خداســت که خلقش ابداع مطلق اســت، اوســت که با صورتگری، موجودات را در احســن اشکال آفریده و با صورت های 

متفاوت، آن ها را متمایز کرده. تمام اسامی نیکوتر )که در این آیات ذکر شده و نشده( از آنِ خداست. آسمان ها و زمین و آنچه 

هُ مَا فِ 
َ
حُ ل سْــنَ يُسَــبِّ ُ اء الْ سَْ

َ
هُ الْ

َ
رُ ل صَوِّ ئُ الُْ بَارِ

ْ
الِقُ ال َ هُوَ الُلَّه الْ در آن هاســت، تســبیح گوی این خدای عزیز و حکیم اند: )

. كِيُم( َ يزُ الْ عَزِ
ْ
رْضِ وَهُوَ ال

َ
مَاوَاتِ وَالْ السَّ

جمع بندی: خدای عزیز حکیم، بساط سرسخت ترین دشمنان را یک باره می چیند و آن ها را آواره می کند. این اخراج کافران 

اهل کتاب، در کمال ناباوری و بدون شــدت جنگی، به پایان می رســد. مســلمانان برای این فتح، زحمت خاصی نکشیدند؛ 

ازاین رو غنیمتی از این جنگ نصیب شان نشده و اموال به دست آمده به عنوان فیء در اختیار رسول قرار می گیرد تا در موارد 

مشخصی ازجمله فقرای مهاجر، صرف شود.

انصــاری کــه چنــدی پیــش میزبــان ایــن مهاجرین بودنــد و همچنیــن تابعانی که بعدازاین ماجرا به اســام مشــرّف شــدند، 

گوی مهاجران اند. چشم داشتی به این اموال ندارند و دوستدار و دعا

خطر جدیدی نظام اســامی را تهدید می کند، منافقانی که به تقســیم اموال راضی نیســتند، با کافران اهل کتاب بر دشمنی، 

هم پیمان می شــوند. خداوند خیال مؤمنان را از جانب این تهدید به ظاهر ســخت، راحت می کند و شکســت و عذاب آنان را 

تضمین می نماید.

وظیفه مؤمنان که با شــقاق خارجی و نفاق داخلی مواجه اند، چیســت؟ تقوای الهی و مراقبه. مؤمنان باید با التزام به قرآن، 

گنداب  که مبیّن اسماء الهی است مأنوس باشند تا از مرداب فراموشی و  به معرفت و خشیت الهی برسند، آن ها باید با قرآنی 

فسق نجات یابند.

تــا وقتی کــه قرآن میان مؤمنان زنده اســت، خشــیت الهی و تقوا و نظــارت بر نفس هم زنده اســت و خداوند هیچ گاه مؤمنان 

باتقوا را در برابر دشمنان خارجی و منافقان داخلی )در هر حد و اندازه ( تنها نمی گذارد.



بخش اول: آیات اول تا هشتم

ســــــــوره 
مـــبـــارک 
ــیٰ ــ ــلـ ــ أعـ
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جدید  %

ک  پــا کــن،  حْ ]ســبح[: تســبیح  1� سَــبِّ

ــیٰ  ]علــی[: برتــر، 
َ

عْل
َ
و منــزه بــدان أ

والاتر.

یٰ ]سوى[: }ماضی، 1 تَفعیل{،  2� سَــوَّ

کرد. کرد، مرتّب  هماهنگ 

کرد، انــدازه قرار  رَ ]قــدر[: تقدیــر 
َ

ــدّ
َ
3� ق

کرد. داد، معیّن 

گاه( را رویاند. گیاه )چرا گیاه را )از زمین( بیرون آورد،  مَرْعَیٰ: 
ْ
جَ ال خْرَ

َ
گیاه أ گاه، مرتع،  4� مَرْعَیٰ 3 ]رعی[: چرا

حْویٰ ]حوی[: سیاه، تیره.
َ
ک أ ثَاء4 ]غثو[: خشک، خاشا

ُ
5� غ

5 ]قرأ[: }ماضی، 1 إفعال{، به خواندن 
َ
قرَأ

َ
کید{ أ ع را به آینده می برد{، }حرف تأ 6� سَ: }حرف تســویف: معنای فعل مضار

رِؤُك6َ: تــو را خوانا می کنیم، 
ْ

ع، 7 نَسِــیَ{ سَــنُق { تَنْسَــیٰ  ]نســی[: }مضار
َ
قرَأ

َ
ع، 14 أ ــرِئُ ]قــرأ[: }مضار

ْ
انداخــت، خوانــد نُق

پیوسته )قرآن( را بر زبانت جاری می کنیم.

ــ یَفعَلُ{،  ــ یَفعَلُ{، خواســت، مشیّت کرد جَهْر ]جهر[: آشکار خَفِیَ ]خفی[: }ماضی، 1 فَعِلَ ـ 7� شَــاءَ ]شــیأ[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـ

ع، 1 خَفِیَ{. یٰ ]خفی[: }مضار
َ

پنهان شد یَخْف

رَ{ یُسْرَىٰ ]یسر[: آسان ترین )راه(. ع، 14 یَسَّ رُ ]یسر[: }مضار کرد نُیَسِّ کرد، آماده  رَ ]یسر[: }ماضی، 1 تفعیل{، آسان  8� یَسَّ

کنید. ـ « را به صورت »و« ترجمه 
َ

1. در این آیه و آیه بعد، می توانید »ف
ع ترجمه کرد. 2. »شاءَ« را می توان به صورت مضار

کله الإنسان«.  )الجدول، ج30، ص 235( 3. برای استاد: »هو في الأصل اسم مکان، ثمّ استعمل مجازا مرسا للشجر و العشب و ما یأ
کــه از آن عبور می کنــد می انــدازد و اصل معنــای آن »مخلوطی از  4. بیشــتر بدانیــم: »غثــاء« بــه معنــای علــف و گیاهی اســت که ســیل به کنار دره ها و مســیری 

کنده« است و عرب به قومی که از قبائل مختلف جمع شوند، »أخاط و غثاء« می گوید. )برگرفته از مجمع البیان ج10، ص718( جنس های پرا
 »

َ
کثر لغتنامه های قرآنی بررسی شــده نیــز به صورت مجزا بــه »أقرَأ 5. بــرای اســتاد: ریشــه »قــرأ« فقــط در ایــن آیــه از قرآن در باب إفعال اســتعمال شــده اســت در ا

نپرداخته اند. در بسیاری از ترجمه ها هم معنای ثاثی مجرد گرفته شده که به نظر می رسد، تسامحی صورت پذیرفته است.
کید حصول الفعل و خاصة إذا اقترنت بفعل حاصل في وقت التکلم فإنها تقتضي أنه یستمر و  6. برای استاد: و السین عامة علی استقبال مدخولها و هي تفید تأ

سَنُقْرِئُكَ فَل تَنْسى ( إقراء، فالسین دالة علی أن الإقراء یستمر و یتجدد. )التحریر و التنویر، ج 30، ص 24( کید لحصوله و إذ قد کان قوله: ) یتجدد و ذلك تأ

سُورة الأعلی

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بِسۡمِ ٱللَّ
رَ فَهَدَىٰ  ِي قَدَّ ى1ٰ ٢ وَٱلَّ ِي خَلَقَ فَسَوَّ عَۡ ١ ٱلَّ

َ
سَبّحِِ ٱسۡمَ رَبّكَِ ٱلۡ

حۡوَىٰ ٥ سَــنُقۡرئِكَُ 
َ
خۡرَجَ ٱلمَۡرۡعَٰ ٤ فَجَعَلَهُۥ غُثَاءًٓ أ

َ
ِيٓ أ ٣ وَٱلَّ

ُكَ  ۚ إنَِّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلَۡهۡرَ وَمَا يَۡفَٰ ٧ وَنيَُسِّ ُ فَلَ تنَسَٰٓ ٦ إلَِّ مَا شَاء2َٓ ٱللَّ
رُ مَن يَۡشَٰ ١٠ كَّ ىٰ ٨ فَذَكّرِۡ إنِ نَّفَعَتِ ٱلِّكۡرَىٰ ٩ سَــيَذَّ للِۡيُسَۡ
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
کدام یک از موارد، فعل مشتق شده از سوی به درستی معنا شده است؟  در   .1

 . )أعلی: 2(	 ىٰ( قَ فَسَوَّ
َ
ذِی خَل

َّ
ال ىٰ؛ تسلط یافت: )  أ. سَوَّ

 . )حدید: 4(	 عَرْشِ(
ْ
 ال

َ
َّ اسْتَوَىٰ عَل ُ

ث 	ب. اسْتَوَىٰ عَلَیٰ؛ هماهنگ کرد: )

 . )حشر: 20(	 ةِ( نَّ َ صْحَابُ الْ
َ
ةِ أ نَّ َ صْحَابُ الْ

َ
ارِ وَأ صْحَابُ النَّ

َ
لَ يَسْتَوِی أ 	ج. یَسْتَوِی؛ برابر است: )

رَ است؟  َ
دّ

َ
گزینه ترجمه ق کدام  با توجه به آیه شریف زیر،   .2

رَ فَهَدَىٰ( ي قَدَّ ِ
َّ

وَ ال (  

 	ج. قدرت نمایی کرد	 	 	ب. سخت گرفت	 	  أ. اندازه قرارداد	

گاه« است؟  گزینه ترجمه »چرا کدام   .3

 حوَیٰ	
َ
	ج. أ 	 	ب. غُثَاء	 	  أ. مَرعَیٰ	

گزینه ترجمه نُقرِئُكَ نیست؟  کدام   .4

 	ج. تو را به خواندن می اندازیم	 	 	ب. قرائت تو را می شنویم	 	  أ. بر تو می خوانیم	

کلمات هم ریشه به کاررفته است؟  گزینه  کدام  در   .5

 ــ یُسرَیٰ	 رُ ـ 	ج. نُیَسِّ 	 ــ یَعلَمُ	 علَیٰ ـ
َ
	ب. أ 	 ــ یُسرَیٰ	  أ. تَنسَیٰ ـ

ب . تمرین عبارت %
)

َ
عْل

َ
كَ الْ بِّ حِ اسْمَ رَ سَبِّ (   .1

  أ. تسبیح کن نام پروردگار والاترت را.	

 	ب. تنزیه کن اسم بلندمرتبهٔ پروردگارت را.	

 	ج. تسبیح می کند نام پروردگار تو را، که برترین است.	

ىٰ( قَ فَسَوَّ
َ
ذِی خَل

َّ
ال (   .2

 	 	 کرد.  أ. کسی که آفرید و مرتب 

 	 	 	ب. کسی که خلقش را هماهنگ ساخت.

 کرد و پس ازآن ]آن ها را[ مساوی قرارداد. 	 	ج. کسی که خلق 
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رَ فَهَدَىٰ(
َ

ذِی قَدّ
َّ
وَ ال (   .3

  أ. و کسی که قدرت خود را نشان داد، پس هدایت هم می کند.	

 کرد.	 که ]برای هر موجودی[ اندازه قرارداد و هدایت  	ب. و کسی 

 ج. و کسی که آینده و تقدیر را مشخص می کند و هدایت می کند.	

رْعَىٰ( خْرَجَ الَْ
َ
ذِی أ

َّ
وَ ال (   .4

 کرد.	 ج  گاه را ]از محل سکونت مردم[ خار  أ. و کسی چرا

 کرد.	 ج ]حیوانات[  	ب. و کسی که مراتع را خر

 گیاه را ]از زمین[ بیرون آورد.	 که  	ج. و کسی 

حْوَى(
َ
هُ غُثَاء أ

َ
فَجَعَل (   .5

  أ. پس آن را بی ثمر و پوسیده قرارداد.	

 گرداند.	 	ب. پس آن )مرعیٰ( را خشک و بی علف 

 کی تیره رنگ.	 	ج. پس قرارداد آن را خاشا

)  تَنسَىٰ
َ

ؤُكَ فَل سَنُقْرِ (   .6

  أ. به زودی ]قرآن را[ بر تو می خوانیم، پس ]آن را[ فراموش نکن.	

 ب. پیوسته ]قرآن را[ بر زبان تو جاری می کنیم، پس ]آن را[ فراموش نمی کنی.	

 	ج. قرائت ]قرآن را[ به تو می آموزیم، پس هرگز ]آن را[ فراموش نکن.	

فَ( هْرَ وَمَا يَْ َ مُ الْ
َ
هُ يَعْل

َ
 مَا شَاء الُلَّه إِنّ

َ
إِلّ (   .7

  أ. مگر آنچه خدا بخواهد، همانا او آشکار و آنچه نهان است را می داند.	

 	ب. اما خدا نمی خواهد )که فراموش کنی(، همانا او آنچه پنهان و آشکار می کند را می داند.	

 	ج. مگر آنکه خدا بخواهد، همانا او قرائت )با صدای( بلند و آهسته را می داند.	

ىٰ( يُسْرَ
ْ
رُكَ لِل وَ نُيَسِّ (   .8

 	 	  أ. و راه آسان را برای تو فراهم می کنیم.	

 	 	 	ب. و تو را برای آسان ترین ]راه[ آماده می کنیم.	

 	ج. و تو را چنان استعدادى می دهیم که آسان ترین راه را براى فراخوانیِ مردم برگزینی.1	

1. برای استاد: مطابق ترجمه صفوی است؛ ازلحاظ آموزشی، نمی تواند گزینه صحیح باشد.
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اسلوب حصر و ندا
در ادامه آشنایی با جمات غیر ساده، در این درس به معرفی چهار نوع از اسلوب های حصر و اسلوب ندا می پردازیم.

تعریف حصر %
د(، منحصر در خبر )فِتنَة( شــده و معنای آن 

َ
وْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ( )تغابن: 15(، مبتدا )أموَال و أول

َ
كُمْ وَ أ

ُ
مْوَال

َ
ا أ َ َ

إِنّ در عبارت شــریف )
چنین است: »اموال و اولادتان فقط مایه آزمایش اند«. اصطاحا می گوییم در این جمله اسلوب حصر به کاررفته است.

به اختصاص دادن شیئی به شیء دیگر، »حصر« گوییم�

توجه: لفظ »فقط« بر سر جزء آخر جمله، می آید؛1 ازاین رو »فقط اموال و اولادتان، مایه آزمایش اند« غلط است.

مَا %
َّ
حصر با إن

مَا، نقش مستقلی نداشته و بر سر جمله می آیند. نقش های جمله، با إنّما تغییری نکرده )برخاف نواسخ( و 
َ
نّ

َ
مَا یا أ

َ
حروف إنّ

ما( در جمله اسمیه و فعلیه را نشان می دهند:
َ
ما )أنّ

َ
فقط معنای حصر ایجاد می شود. دو مثال زیر، وارد شدن إنّ

نْيَا( نعت 
ُ

يَاةُ( مبتــدا )الدّ َ ا( حرف حصر )الْ َ َ
نّ

َ
مُوا( فعل و فاعلــش و )أ

َ
وٌ )حدیــد: 20(: )اعْل ْ عِــبٌ وَ لَ

َ
نْيَا ل

ُ
يَــاةُ الدّ َ ــا الْ َ

َ
نّ

َ
مُــوا أ

َ
اعْل

مُوا.
َ

نْيَا...( جایگزین2 دو مفعول به اعل
ُ

يَاةُ الدّ َ ا الْ َ َ
نّ

َ
ل )أ عِبٌ. مصدر مؤوَّ

َ
وٌ( معطوف بر ل ْ عِبٌ( خبر )وَ( حرف عطف )لَ

َ
)ل

شَ( فعل )الَلَّه( م.به )مِنْ عِبادِ( جار و مجرور نوع دوم، حالِ  ا( حرف حصر )يَْ َ َ
ماءُ )فاطر: 28(: )إنّ

َ
عُل

ْ
شَ الَلَّه مِنْ عِبادِهِ ال ا يَْ

َ
إِنّ

ماءُ( فاعل.
َ
عُل

ْ
مَاءُ )ال

َ
العُل

جمله اول، حصر زندگیِ دنیایی در لعب و لهو و جمله دوم، حصر خشیت از خداوند در علما را بیان می کنند.

غ % حصر با استثنای مفرَّ
کنید: که از آن افاده می شود، آشنا شدیم، به مثال های زیر توجه  غ، ترکیب و معنای حصری  در گذشته با استثنای مفرَّ

( خبر.
ٌ

( حرف حصر )رَسُول
َ

دٌ( مبتدا )إلّ مَّ  )آل عمران: 144(: )مَا( حرف نفی )مَُ
ٌ

 رَسُول
َ

دٌ إِلّ مَّ وَ مَا مَُ
( حرف حصر )هُوَ( فاعل.

َ
مُ )إلّ َ

مُ( فعل )ها( م.به یَعل
َ
 هُوَ )انعام: 59(: ... )يَعل

َ
مُهَا إِلّ

َ
غَيْبِ لَ يَعْل

ْ
وَ عِندَهُ مَفَاتِحُ ال

ٌ است.
دٌ رَسُول مَا مُحَمَّ

َ
( )آل عمران: 144( شبیه إنّ

ٌ
 رَسُول

َ
دٌ إِلّ مَّ مَا مَُ مَا است؛ )

َ
معنای حصر این اسلوب شبیه )نه هم معنا( حصر إنّ

حصر با ضمیر فصل %
فْلِحُونَ )تغابن: 16(؛  ئِكَ هُمُ الُْ

َ
وْل

ُ
کید به اندازه ای است که افاده حصر می کند؛ مانند: »فَأ کید دارد و این تأ ضمیر فصل معنای تأ

غ« رقیق تر است. ما و »استثنای مفرّ
َ
پس قطعاً فقط آنان، رستگاران اند«، انحصارِ ضمیر فصل، از انحصار إنّ

دُكُمْ(، مَحصور و جزء دوم جمله )فِتنَةٌ( محصورٌفیه است.
َ

وْلا
َ
كُمْ وَ أ

ُ
مْوَال

َ
1. بیشتر بدانیم: اصطاحاً می گوییم جزء اول جمله )أ

...« گویند: المصدر المؤوّل )أنّا الَحياةُ...( في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولَي »اعلموا«.
َ

 مَسَدّ
َ

2. بیشتر بدانیم: به این جایگزینی در ترکیب، اصطاحاً »سَدّ
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حصر با تقدیم %
ــ معنای حصر می دهد. با این نوع از حصر در درس آینده آشنا خواهیم شد. ــ که در اصل مؤخّر است ـ گاه تقدیم جزئی از جمله ـ

تعریف ندا %
گاه برای جلب )طلب( توجه مخاطب، ابتدا او را مورد ندا قرار می دهیم و ســپس ســخن خود را بیان می کنیم. اســلوب ندا در 

عربی مطابق شکل زیر از جمله ندا )مجموع حرف ندا و منادا( و جمله جواب ندا تشکیل می شود.

عْرِضْ عَنْ هذا( )هود: 76(
َ
يَا إبراهيُم أ (  

جمله ندا )يَا إبراهيُم(
عْرِضْ عَنْ هذا(

َ
جمله جواب ندا )أ

منادا )إِبْراهيُم(حرف ندا )يَا(

گفته می شود. جمله ندا: به مجموع حرف ندا و منادا، جمله ندا 
خْوَانِنَا( )حشر: 10(. نَا وَ لِإِ

َ
نَا اغْفِرْ ل بَّ رَ ( حرف ندا: غالباً حرف »یا« است. حرف ندا در برخی جمات حذف می شود؛ مانند: 

منادا: به آنچه بعد از حرف ندا می آید، منادا می گوییم.
که پس از )طلب( جلب مخاطب، بیان می شود، جواب ندا نام دارد. جواب ندا: مطلبی 

ترکیب اسلوب ندا %
نادِی: ندا می دهم« اســت؛ 

ُ
نَــا مفعول به فعل »أ نَا��� اســت که در آن رَبَّ نادِی رَبَّ

ُ
نَا��� شــبیه أ ترکیــب منــادا: معنــای عبارت یَا رَبَّ

گر منادا مضاف نباشــد، محاً منصوب و مبنی بر ضمّه می شــود؛ مانند:  ازاین رو، منادا مانند مفعول به منصوب اســت؛ البته ا
که در آن إبرَاهیمُ، منادا، محاً منصوب و مبنی بر ضمّه است. عْرِضْ عَنْ هذا( )هود: 76( 

َ
يَا إبراهيُم أ (

ترکیب جمله ندا و جواب ندا: اسلوب ندا، شامل جمله ندا و جواب ندا است. این دو جمله به خودی خود، محلی از اعراب 
َ و مانند آن به کاررفته و به اصطاح مقول قول و محاً منصوب شوند. به ترکیب های زیر توجه کنید:

ال
َ
ندارند مگر این که پس از ق

عْــرِضْ عَنْ هذَا )هود: 76(: )يَا( حرف ندا، بدون محل، مبنی بر ســکون )إبرَاهيُم( منــادا، محاً منصوب، مبنی بر 
َ
يَــا إبراهــيُم أ

عْرِضْ عَنْ هذَا( جمله جواب 
َ
ق به أعرِض. )يَا إبراهيُم( جمله ندا، بدون محل. )أ

َ
ضمّه )عَن هذَا( جار و مجرور نوع اول، متعلّ

ندا، بدون محل.
( منادا، منصوب به فتحه )نَــا( م.ا، محاً مجرور، مبنی بر  ــونَ( فعل و فاعلش و )رَبَّ

ُ
نَا )حشــر: 10(: )يَقُول

َ
نَــا اغْفِرْ ل بَّ ــونَ رَ

ُ
يَقُول

نَا( جمله ندا.  بَّ ق به اغفِرْ. جمله ) )یَا( رَ نَا( جار و مجرور نوع اول، متعلِّ
َ
سکون )اغفِرْ( فعل امر و فاعلش ضمیر مستتر أنتَ )ل

نَا( جمله جواب ندا. )مجموع جمله ندا و جواب ندا( مقول قول، محاً منصوب.
َ
جمله )اغْفِرْ ل

ةً( )فجر:  رْضِيَّ كِ رَاضِيَةً مَّ بِّ ةُ )27( ارْجِعِــى إِلَ  رَ طْمَئنَّ فْسُ الُْ تُا النَّ يَّ
َ
يَأ تُهَا می آید؛ ) یَّ

َ
هَا یا أ گاه1 بعــد از »یا«ی نــدا، أیُّ توجــه: 

فس را تابع2 آن می گیریم.
َ
ُ را منادا و النّ

ة فس است؛ اما در اعراب، أیَّ
َ
گرچه منادای واقعی النّ 28(. در این آیات، ا

تُهَا« می آید. هَا« و برای منادای مؤنّث، »یَا أیَّ 1. بیشتر بدانیم: در مواردی که منادا، اسم »أل« دار یا اسم موصول خاص باشد، برای منادای مذکر، »یَا أیُّ
گر مشتق وصفی باشد، نعت است. )ر.ک: جزوه علوم حدیث( تُهَا(، جامد یا مشتق غیروصفی باشد، عطف بیان و ا یَّ

َ
هَا )أ گر اسم بعد از أیُّ 2. برای استاد: ا
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

حۡوَىٰ 
َ
خۡرَجَ ٱلمَۡرۡعَٰ ٤ فَجَعَلَهُۥ غُثَاءًٓ أ

َ
ِيٓ أ رَ فَهَدَىٰ ٣ وَٱلَّ ِي قَدَّ ىٰ ٢ وَٱلَّ ِي خَلَقَ فَسَوَّ عَۡ ١ ٱلَّ

َ
سَبّحِِ ٱسۡمَ رَبّكَِ ٱلۡ

ىٰ. ٨ ُكَ للِۡيُسَۡ ۚ إنَِّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلَۡهۡرَ وَمَا يَۡفَٰ ٧ وَنيَُسِّ ُ ٥ سَنُقۡرئِكَُ فَلَ تنَسَٰٓ ٦ إلَِّ مَا شَاءَٓ ٱللَّ

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

ح1 سَبِّ

2

3

4

5

ی6ٰ
َ

یَخف

7

کنید. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را مشخص   .2

 ..............................................................................................................................................................................................................................................  أ. اسم تفضیل مذکر )یک مورد(:

 ب. اسم تفضیل مؤنث )یک مورد(:..................................................................................................................................................................................................................................... 

 ج. صفت مشبّهه )یک مورد، امتیازی(:.......................................................................................................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................  د. اسم مکان )یک مورد(:

کنید. در آیات شریف زیر، نوع استثنا را بیان و مستثنی و مستثنی منه را مشخص   .3

. )أعلی: 7( ُ إنَِّهُ يَعْلَمُ الَْهْرَ وَمَا يَفَْٰ سَنُقْرئِكَُ فَلَ تنَسَٰ ٦ إلَِّ مَا شَاءَ اللَّ
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

كَيْدُ سَاحِرٍ( )طه: 69(، ادات حصر است؟ )امتیازی(.............................................................................................   
ْ
ا صَنَعُوا َ َ

إِنّ مَا در آیه شریف )
َ
آیا إنّ  .4

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 را بنویسید.
ّ

غ، نقش بعد از إلا کرده، در موارد استثناء مفرّ در جمات زیر مَحصور و محصورٌ فیه را مشخص   .5

نتَ نذَِيرٌ. )هود: 12(
َ
مَا أ إنَِّ  أ. 

تُْمْ فَإنَِّمَا عََ رسَُولِناَ الَْلَغُ المُْبيُِن. )تغابن: 12( فَإنِ توََلَّ  ب. 

ِ. )تغابن: 11( صِيبَةٍ إلَِّ بإِذِنِْ اللَّ صَابَ مِن مُّ
َ
مَا أ  ج. 

َ هُوَ الغَْىُِّ الَْمِيدُ. )حدید: 24( فَإنَِّ اللَّ  د. 

شِْكُونَ. )یوسف: 106( ِ إلَِّ وَ هُم مُّ كْثرهُُم باِللَّ
َ
وَ مَا يؤُْمِنُ أ  ه. 

خْتهَِا. )زخرف: 48(
ُ
كْبُ مِنْ أ

َ
وَ مَا نرُيِهِم مِّنْ ءَايةٍَ إلَِّ هَِ أ  و. 

نَّما إلِهُكُمْ إلٌِ واحِدٌ. )انبیاء: 108(
َ
إنَِّما يوُحى  إلََِّ أ  ز. 

لْابِ. )رعد: 19(
َ
ولوُا الْ

ُ
رُ أ عْم  إنَِّما يَتَذَكَّ

َ
نزْلَِ إلَِكَْ مِنْ رَبّكَِ الَْقُّ كَمَنْ هُوَ أ

ُ
نَّما أ

َ
 فَمَنْ يَعْلَمُ أ

َ
أ  ح. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید. در آیه شریف زیر، جمله ندا )حرف ندا و منادا( و جمله جواب ندا را مشخص   .6

رَكِ وَ اصْطَفَاكِ عََ نسَِاءِ العَْالمَِيَن. )آل عمران: 42( َ اصْطَفاكِ وَ طَهَّ ياَ مَرْيَمُ إنَِّ اللَّ  أ. 

عْرضِْ عَنْ هذا. )یوسف: 29(
َ
يوُسُفُ أ  ب. 

ِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَْوتَْ. )جمعه: 6( وْلَِاءُ لِلَّ
َ
نَّكُمْ أ

َ
ِينَ هَادُوا إنِ زعََمْتُمْ أ هَا الَّ يُّ

َ
قُلْ ياَ أ  ج. 

. )حشر: 18( َ ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّ هَا الَّ يُّ
َ
ياَ أ  د. 

وَ يَقُولُ الكْفَرُِ ياَلَتْىَِ كُنتُ ترَُاباً. )نباء: 40(  ه. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید. گرفته اید، آیات زیر را ترکیب  کنون فرا با توجه به آنچه تا  .7

خۡرَجَ ٱلمَۡرۡعَٰ ٤ فَجَعَلَهُۥ غُثَاءًٓ 
َ
ِيٓ أ رَ فَهَدَىٰ ٣ وَٱلَّ ِي قَدَّ ىٰ ٢ وَٱلَّ ِي خَلَقَ فَسَوَّ عَۡ ١ ٱلَّ

َ
سَــبّحِِ ٱسۡمَ رَبّكَِ ٱلۡ (  

. ىٰ ٨( كَ للِۡيُسَۡ ُ ۚ إنَِّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلَۡهۡرَ وَمَا يَۡفَٰ ٧ وَنيَُسِّ ُ حۡوَىٰ ٥ سَنُقۡرِئكَُ فَلَ تنَسَٰٓ ٦ إلَِّ مَا شَاءَٓ ٱللَّ
َ
أ



بخش دوم: آیات نهم تا نوزدهم

ســــــــوره 
مـــبـــارک 
ــیٰ ــ ــلـ ــ أعـ

20
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جدید  %

ـــرَ ]ذکـــر[: }ماضـــی، 1 تفعیـــل{، 
َ
کّ

َ
9� ذ

عَ 
َ

کرد، پند}تذکّـــر{ داد نَف یـــادآوری 

]نفـــع[: }ماضـــی، 1 فَعَلَ ــــــ یَفعَلُ{، 

عَت 
َ

ســـود رســـانید، فایده داشت نَف

ذِکْـــرَیٰ  نَفَـــعَ{  ]نفـــع[: }ماضـــی، 4 

یـــاد،  کـــردن،  ذکـــر  ذکـــر،  ]ذکـــر[: 

کـــردن. یـــادآوری 

رَ{ خَشِــی5َ ]خشــی[: }ماضی، 1 فَعِلَ ـــ 
َ

ع، 1 تَذَکّ رُ ]ذکر[: }مضار
َ
کّ

َّ
گرفت یَذ ل{، متذکّر شــد، پند  رَ ]ذکر[: }ماضی، 1 تَفَعُّ

َ
کّ

َ
10� تَذ

ع، 1 خَشِیَ{. یَفعَلُ{، ترسید، هراسید یَخْشَیٰ ]خشی[: }مضار

یٰ ]شــقو[: 
َ

شْــق
َ
ــبَ{ أ ع،1 تَجَنَّ ــبُ ]جنــب[: }مضــار

َ
کــرد یَتَجَنّ کــرد، اجتنــاب  ــبَ ]جنــب[: }ماضــی،1 تفعّــل{، دوری 

َ
11� تَجَنّ

بدبخت تر )ین(.

ع،1صَلَی{ کُبْرَیٰ ]کبر[: بزرگ تر. یٰ ]صلی[: }مضار
َ

یٰ ]صلی[: }ماضی،1فَعَلَ ـــ یَفعِلُ{، وارد )آتش( شد، با آتش سوخت یَصْل
َ

12� صَل

ــ یَفعَلُ{،  ع، 1 مَاتَ{ حَیِیَ ]حیی[: }ماضی، 1 فَعِلَ ـ ــ یَفعُلُ{، مُرد یَمُوتُ ]موت[: }مضار 13� مَــاتَ ]مــوت[: }ماضــی، 1 فَعلَ ـ

ع، 1 حَیِیَ{. زنده شد یَحْیَیٰ ]حیی[: }مضار

کی کرد. ک )تزکیه( شد، طلب پا ل{، پا ی7ٰ ]زکو[: }ماضی، 1 تَفَعُّ
َ
ح6َ ]فلح[: }ماضی، 1 إفعال{، رستگار شد، پیروز شد تَزَ کّ

َ
ل

ْ
ف

َ
14� أ

یٰ ]صلو[: }ماضی، 1 تَفعیل{، نماز خواند.
َّ

کَرَ ]ذکر[: }ماضی، 1 فَعَلَ ـــ یَفعُلُ{ صَل
َ

15� ذ

یٰ ]بقی[: پایدارتر، پاینده تر.
َ

بْق
َ
ع، 9 آثَرَ{ 17� أ  ]بل[: بلکه تُؤْثِرُونَ ]أثر[: }مضار

ْ
16� بَل

ل{، ابتدا، نخست. وَّ
َ
یٰ ]أول8[: }مؤنث أ

َ
ول

ُ
ة ]صحف[: آنچه در آن می نویسند، کتاب آسمانی صُحُف: ج.م صَحیفَة أ

َ
18� صَحیف

ع ترجمه کرد. 1. یادآوری: در این آیه، فعل ماضی به معنای قطعیت به کاررفته است؛ ازاین رو می توان آن را به صورت مضار
2. اضافه کردن این جمله، به فهم معنا کمک می کند: »ولی شما این گونه نیستید«.

3. واو حالیه.
4. هذا: این )حقایق(، این )مطالب(.

5. برای استاد: بسیاری از ترجمه ها، »خَشیَة« را هم معنای »خوف« و »ترس« گرفته اند؛ اما التحقیق با ذکر قرائنی، این کلمه را متفاوت از خوف دانسته و اصل 
آن را »المراقبة و الوقایة مع الخوف « )ج3، ص72( بیان می کند؛ ازاین رو معانی جدول درس، نمی توانند ترجمه مناسب این کلمه باشند.

حَ« معنای لازم دارد.
َ
6. برای استاد: گرچه معنای مشهور باب إفعال، »تَعدیة« است؛ اما »أفل

کرده اند. اصل »زکو« به معنای  کرد« معنا  ک  که )خود را( پا کرد« دانسته و آیه را به صورت »کسی  ک  یٰ= پا
َ
یٰ« را معادل »زَکّ

َ
7. برای استاد: برخی ترجمه ها، »تَزَکّ

ل به معنای طلب باشد؛ ازاین رو معنای صحیح آن »رشد کرد، طلب رشد کرد،  یٰ« می تواند مطاوعه »تَزکِیَة« یا تفعُّ
َ
»نَما و طُهر« است )مقاییس، ج 3، ص 17(، »تَزَکّ

کی کرد« به نظر می رسد. گفته زمخشری نیز مؤیّد است: »زکّاه فتزکّی ، و تزکّی فان: طلب أن یُعدّ في الأزکیاء.« )اساس الباغه، ص 273( ک شد، طلب پا پا
ی« به معنای زکات و صدقه دادن هم، معنا شده است که معنای اصطاحی آن بوده و با معنای اولیه آن که گفتیم منافاتی ندارد.

َ
شایان ذکر است »تَزَکّ  

کلمه ذکرشده است. )ر.ک: مفردات، ص100( 8. برای استاد: ریشه های »وأل« و »وول« نیز برای این 

سُورة الأعلی

رُ مَن يَۡشَٰ ١٠  كَّ ىٰ ٨ فَذَكّرِۡ إنِ نَّفَعَتِ ٱلِّكۡرَىٰ ٩ سَــيَذَّ للِۡيُسَۡ
ىٰ ١٢ ثُمَّ لَ يَمُوتُ  ِي يصَۡلَ ٱلنَّارَ ٱلۡكُبَۡ شۡــىَ ١١ ٱلَّ

َ
وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلۡ

 ١٥ ٰ ٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبّهِۦِ فَصَلَّ فۡلح1ََ مَن تزََكَّ
َ
فيِهَا وَلَ يَۡيَٰ ١٣ قَدۡ أ

بۡىَٰٓ ١٧ إنَِّ 
َ
نۡيَــا ١٦ و3َ ٱلۡأٓخِرَةُ خَــيۡرٞ وَأ 2 بـَـلۡ تؤُۡثـِـرُونَ ٱلَۡيَوٰةَ ٱلُّ

ولَٰ ١٨ صُحُفِ إبِرَۡهٰيِــمَ وَمُوسَٰ ١٩ 
ُ
حُــفِ ٱلۡ هَذَٰا 4 لَــفِ ٱلصُّ
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
کار نرفته است؟  گزینه معانی متضاد به  کدام  در   .1

 ــ أشقَیٰ	 	ج. ذِکرَیٰ ـ 	 ــ یَحیَیٰ	 	ب. یَموتُ ـ 	 ــ مَا یَخفَیٰ	  أ. جَهر ـ

یٰ است؟  َ
گزینه ترجمه یَصل کدام   .2

 	ج. وارد ]آتش[ شد	 	 	ب. نماز خواند	 	  أ. دعا می کند	

گرفتن« وجود دارد؟  گزینه معنای »پند  کدام  در   .3

 گزینه	 	ج. هر دو  	 رُ	
َ

کّ
َ

	ب. یَذّ 	 رْ	  أ. ذَکِّ

کلمات »هم ریشه« به کاررفته است؟  گزینه،  کدام  در   .4

 ــ یُسرَیٰ	 رُكَ ـ 	ج. نُیَسِّ 	 یٰ	
َ
ــ صَلّ 	ب. یَصلَیٰ ـ 	 یٰ	

َ
ــ تَزَکّ رَ ـ

َ
 أ. تَذَکّ

گزینه معنای نزدیک تری به »بدبختی« دارد؟  کدام   .5

 	ج. أشقَیٰ	 	 	ب. أولَیٰ	 	  أ. أبقَیٰ	

ب . تمرین عبارت %
ىٰ( كْرَ فَعَتِ الذِّ

َ
رْ إِن نّ فَذَكِّ (   .1

	 گر یادآوری فایده دارد.	 	ب. پس تذکّر بده، ا 	  أ. پس یادآوری کن، قطعاً تذکّر سودمند است.	

 	ج. منفعت ذکر را برایشان یادآوری کن.	

) شَٰ رُ مَن يَْ
َ

كّ
َ

سَيَذّ (   .2

		.کرد 	ب. به کسی که ]از خدا[ بترسد، یادآوری خواهی  	  أ. کسی که از ]خدا[ بترسد، ]به دیگران[ پند می دهد.	

 	ج. کسی که می هراسد، به زودی متذکّر می شود.	

شْقَ(
َ
ا الْ بَُ وَ يَتَجَنَّ (   .3

	 	ب. سنگدل ترین ]مردم[ خود را کنار می کشد.	 	  أ. و بدبخت ترین ]مردم[ از آن دوری می کند.	

 	ج. و شقاوت را از آن دور می کند.	

ى( كُبْرَ
ْ
ارَ ال  النَّ

َ
ذِی يَصْل

َّ
ال (   .4

	 	ب. کسی که در بزرگ ترین آتش می سوزد.	 	 که با تکبّر در آتش وارد می شود.	  أ. کسی 

	.ج. کسی که ]برای دوری[ از جهنّم کبری، نماز می خواند	
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يَ( وتُ فِيَها وَلَ يَْ َّ لَ يَُ ُ
ث (   .5

  أ. سپس نه می میرد در آن و نه زنده می شود ]در آن[	

 	ب. سپس در آن )آتش( می میرد و ]هرگز[ زنده نمی شود	

 	ج. پس چه بمیرد و چه زنده بماند ]در عذاب است[	

ى(
َ

حَ مَن تَزَكّ
َ
فْل

َ
قَدْ أ (   .6

  أ. قطعاً کسی که زکات داد، رستگار است.	

 ک شدن است را رستگار می کند.	 	ب. همانا ]خداوند[ کسی که طالب پا

 ک شده، رستگار می شود.	 ج. قطعاً کسی که پا

)
َّ

هِ فَصَل بِّ كَرَ اسْمَ رَ وَ ذَ (   .7

	 	ب. و با یاد پروردگارش نماز خواند.	 	 گزارد.	  أ. و نام پروردگارش را یادکرد، پس نماز 

 	ج. و یاد کند نام پروردگارش را درحالی که نماز می خواند.	

نْيَا(
ُ

يَاةَ الدّ َ ونَ الْ  تُؤْثِرُ
ْ

بَل (   .8

	 	ب. ولی شما از زندگی دنیا پیروی می کنید.	 	  أ. بلکه زندگی دنیایی را برمی گزینید.	

 	ج. بلکه از زندگی دنیا اثر می پذیرید.	

بْقَ(
َ
وَ الآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أ (   .9

	 	ب. و آخرت بهتر از باقیمانده دنیاست.	 	  أ. درحالی که خیر و بقاء در آخرت است.	

 	ج. و حال آنکه آخرت بهتر و پایدارتر است.	

لَ( و
ُ
حُفِ الْ فِ الصُّ

َ
إِنَّ هَذَا ل (   .10

  أ. همانا این )قرآن( در کتب آسمانی قبلی آمده است.	

 	ب. قطعاً این )مطالب( در نوشته های اولیه کتب آسمانی آمده است.	

 	ج. قطعاً این )حقیقت( در کتب ]آسمانی[ نخستین هست.	

صُحُفِ إِبْرَاهِيَم وَمُوسَ( (   .11

	 	ب. کتاب های ابراهیم؟ع؟ و موسی؟ع؟ .	 	  أ. صحیفه ابراهیم؟ع؟ و موسی؟ع؟ یکسان است.	

 	ج. در آیات ]مربوط به[ ابراهیم؟ع؟ و موسی؟ع؟ .	
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اسلوب حذف و جابه جایی
در آخرین بخش از جمات غیر ساده، در این درس با اسلوب های حذف و جابه جایی اجزای جمله آشنا می شویم.

مقدمه %
کرده و  کلماتی را انتخاب  کاملی را بیان می کند. متکلم برای رســاندن مقصود خود،  که پیام  کلمات اســت  جمله، ترتیبی از 

بــا چینــش خاصــی در کنار یکدیگر قرار می دهد تا جمله دلخواه خود را بســازد. گاه جزئی از جمله دچار حذف یا تقدیم و تأخر 

نسبت به سایر اجزا می گردد. این حذف و جابه جایی ها می تواند معنای خاصی را به جمله دهد که در ادامه بررسی می کنیم.

حذف %
حذف1 در جمله، به سه نوع واجب، ممتنع و جایز تقسیم می شود:

جْرٌ کَرِیمٌ.
َ
هُمْ أ

َ
واجب: حذفی که به علت احکام نحو2؛ لازم است؛ مانند حذف فعل عموم در جارومجرور نوع دوم: )یَکُونُ( ل  •

هَــبَ را حذف کرد.
َ

هَبَ عَلیٌّ نمی تــوان فعل ذ
َ

ممتنــع: حذفــی که به علــت احکام نحو، انجام نمی شــود؛ برای مثــال در ذ  •

که واجب یا ممتنع نباشد. حذف جایز می تواند با هدف ایجاز یا فایده معنایی خاصی صورت پذیرد: جایز: حذفی   •

ایجاز: با توجه به قرائن و سیاق کام، معمولًا فهم محذوف آسان است؛ ازاین رو برای خاصه کردن، از حذف استفاده می شود.

يتُ( )حدید: 2( افعال یُحیِی و یُمیتُ متعدی هســتند اما مفعول به آن ها ذکر نشــده، مفعول به مقدّر این دو  يُىِ وَ يُِ (   •

 شَیءٍ باشد؛ زیرا خداوند همه موجودات را زنده می کند و همه موجودات را می میراند.
َّ

فعل می تواند کُل

کُنتُمْ صَادِقِینَ، جواب شرط حذف شده. كُنتُْ صَادِقِيَن( )جمعة: 6(: پس از جمله شرط إِن  وْتَ إِن  وُا الَْ فَتَمَنَّ (   •

ذکُرْ و مانند آن است.
ُ
که تقدیر آن فعل ا ، محذوف است  ْ

ق ظرف إذ
َ
 مُوسَ لِقَوْمِهِ...( )صفّ: 5(: متعلّ

َ
إِذْ قَال وَ (   •

حَدًا است.
َ
که تقدیر آن أ صابَ مِنْ مُصِيبَةٍ( )تغابن: 11(: مفعول به محذوف شده 

َ
مَا أ (   •

حونَ و مانند آن است. حَ، تُسَبِّ که تقدیر آن سَبَّ ا يُشْرِكُونَ( )حشر: 23(: فعل محذوف است  سُبْحَانَ الِلَّه عَمَّ (   •

کنید: فایده معنایی: در این موارد عاوه بر ایجاز، معنای خاصی به مخاطب القا می شود، به مثال های زیر توجه 

ارُ(  نَْ
َ
ا الْ تَِ ْ َ

رِی مِن ت ْ َ
اتٌ ت يَوْمَ جَنَّ

ْ
كُمُ ال م بُشْرَا انِِ يَْ

َ
يْدِيِهمْ وَ بِأ

َ
ؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أ ؤْمِنِيَن وَ الُْ ى الُْ يَوْمَ تَرَ (   •

یَوْمَ��� حذف شــده، گویی صحنه خوشامدگویی به مؤمنان به صورت 
ْ
کُمُ ال ونَ قبل از بُشْــرَا

ُ
ول

ُ
)حدید: 12(: ظاهراً فعل یَق

زنده ترسیم شده و مخاطب کام در صحنه حاضر است.

1. برای استاد: حذف به این معنا نیست که ابتداً جزئی بوده و سپس حذف شده، گرچه علم نحو برای تکمیل قواعد خود، دنبال جزء محذوف است؛ امّا عقا، 
جمله را همان گونه که هست به خوبی می فهمند. شاید لفظ»تَرک« یا »إضمَار«، بهتر از »حذف« باشد، تا توهّم سبقت »ذکر« بر »حذف« تداعی نشود.

بْس در جمله ) آنچه مانع فهم مقصود متکلم از جمله است( است.
َ
2. علت بسیاری از احکام نحوی در حذف یا جابه جایی، جلوگیری از ل
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رُوا��� ذکر نشده که یکی از دلایل 
َ

ذِینَ کَف
َّ
يزٌ( )فصلّت: 41(: خبر إِنَّ ال كِتَابٌ عَزِ

َ
هُ ل

َ
ا جَاءَهُمْ وَ إِنّ كْرِ لََّ  بِالذِّ

ْ
وا ذِينَ كَفَرُ

َّ
إِنَّ ال (   •

آن با توجه به تهدیدآمیز بودن آیات، این است که ذهن شنونده محدود نشده و هر احتماًلی را در عذاب الهی بدهد.

وقِنِيَن( )أنعام: 75(: در این آیه شریف، لِیَکُونَ  رْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الُْ
َ
مَاوَاتِ وَ الْ كُوتَ السَّ

َ
ى إِبْرَاهِيَم مَل كَذَالِكَ نُرِ وَ  (   •

مُوقِنِینَ عطف به محذوف شــده یا به عبارت دیگر معطوف علیه حذف شــده اســت؛ ازاین رو آیه را این گونه معنا 
ْ
مِنَ ال

می کنیم: »این گونه به ابراهیم؟ع؟ ، ملکوت آسمان ها و زمین را نشان دادیم )برای آنکه اتفاقاتی بیفتد که در این جا 

بیان نمی کنیم( و از جمله این که از یقین کنندگان شود«.

جابه جایی %
از تغییراتی که معانی بلیغ تر و ظریف تر ایجاد می کند، برهم ریختن چینش اولیه )اصل( و جابه جایی اجزای جمله است. در 

این جابه جایی یک جزء بر جزء دیگر تقدیم می یابد )مقدم می شود( و جزء دیگر قهرا تأخیر پیدا می کند )بعدازآن می آید(.

سؤال: اصل اولیه و چینش عادی در جمات اسمیه و فعلیه چگونه است؟ 

جواب: در چینش عادی، ابتدا رکن و پس ازآن قیود و توابع قرار می گیرند؛ منظور از رکن در جمات اسمیه، »مبتدا«+»خبر« 

( )فتح: 27( هیچ  قِّ َ يا بِالْ ؤْ هُ الرُّ
َ
قَدْ صَدَقَ الُلَّه رَسُــول

َ
ل و در جمات فعلیه، »فعل«+»فاعل« اســت؛ برای مثال در آیه شــریف )

خ نداده و تمام اجزای آن مطابق اصل اولیه، قرارگرفته اند. تقدیم و تأخری ر

جابه جایی ها در جمله به سه نوع واجب، ممتنع و جایز تقسیم می شوند:

واجب: برخی جابه جایی ها به علت احکام نحوی واجب اند؛ برای مثال:  •

ؤْمِنٌ( )تغابن: 2(. كَافِرٌ وَ مِنكُم مُّ نكُمْ  ِ
َ

ف گر مبتدا نکره باشد، تقدیم خبر بر مبتدا واجب است؛1 مانند: ) ا  ◦

نَاتِ( )بقرة: 92(. بَيِّ
ْ
وسَٰ بِال قَدْ جَاءَكُم مُّ

َ
ل گر م.به، ضمیر متصل باشد، بر فاعلِ اسمِ ظاهر، مقدّم می شود؛ مانند: ) ا  ◦

ممتنــع: برخــی جابه جایی ها به علت احکام نحوی ممنوع اند؛ برای مثال نمی توان در جمله فعلیه، فاعل را بر فعل   •

مقدّم کرد2.

کید یا حصر صورت می پذیرد: که با هدف تأ جایز: برخاف دو قسم فوق، برخی تقدیم و تأخرها جایزند   •

کُمْ دِینَکُمْ الیَومَ 
َ
تُ ل

ْ
کْمَل

َ
کید و اهمیت مقدّم است؛ برای مثال، جمله أ کید: تقدیم یک جزء بر جزء دیگر، به طورکلی بیانگر تأ تأ

کید  كُمْ دِينَكُمْ( )مائــده: 3(، بر روی الیَومَ تأ
َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
يَوْمَ أ

ْ
ال بــه معنای »دین شــما را امروز برای تان کامل کردم« اســت؛ امــا )

کردیم«. کامل  خاصی شده است؛ ازاین رو این آیه را این گونه ترجمه می کنیم: »امروز، دین شما را برای تان 

کــه افاده حصر می کند؛ بــرای مثال، چینش اولیه جملــه فعلیه به صورت  کیــد بــر جزء مقدم به اندازه ای اســت  گاه تأ حصــر: 

إيّاكَ  گر مفعول به را مقدم کنیم و بگوییم ) »فعل«+»فاعل«+»مفعول به« است؛ یعنی جمله نَعبُدُكَ مطابق اصل است، حال ا

نَعبُدُ( )حمد: 4(، معنای حصر دارد و ترجمه آن این گونه است: »فقط تو را عبادت می کنیم«.

1. برای استاد: جمله و شبه جمله در حکم نکره اند. تخصیصات این حکم در بحث »مسوّغات ابتداء به نکره« در کتاب های نحوی، آمده است.
هَبَ عَلیٌ«، »عَلیٌ« را مقدّم کنیم، جمله جدید، اسمیه شده و »علیٌ« در آن نقش مبتدا را ایفا می کند.

َ
گر در جمله فعلیه ای مانند »ذ 2. یادآوری: ا
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

ىٰ ١٢ ثُمَّ لَ يَمُوتُ  ِي يصَۡلَ ٱلنَّارَ ٱلۡكُبَۡ شۡىَ ١١ ٱلَّ
َ
رُ مَن يَۡشَٰ ١٠ وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلۡ كَّ فَذَكّرِۡ إنِ نَّفَعَتِ ٱلِّكۡرَىٰ ٩ سَــيَذَّ

بۡىَٰٓ 
َ
نۡيَا ١٦ وَ ٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأ ٰ ١٥ بلَۡ تؤُۡثرُِونَ ٱلَۡيَوٰةَ ٱلُّ ٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡــمَ رَبّهِۦِ فَصَلَّ فۡلَحَ مَن تزََكَّ

َ
فيِهَا وَلَ يَۡيَٰ ١٣ قَدۡ أ

١٩ . ولَٰ ١٨ صُحُفِ إبِرَۡهٰيِمَ وَمُوسَٰ
ُ
حُفِ ٱلۡ ١٧ إنَِّ هَذَٰا لَفِ ٱلصُّ

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

1

2

3

ی4
َ
یَصل

یَحیَی5ٰ

ی6ٰ
َ
تَزَکّ

ی7ٰ
َّ
صَل

تُؤثِرُون8َ

کنید. با توجه به آیات سؤال قبل، موارد زیر را مشخص   .2

 ..............................................................................................................................................................................................................................................  أ. اسم تفضیل مذکر )سه مورد(:

 ب. اسم تفضیل مؤنث )سه مورد(:..................................................................................................................................................................................................................................... 

 .................... کنید. با توجه به آیات سؤال اول، اسامی مؤنث معنوی را مشخص و قرینه ای از آیات، بر مؤنث بودن آن ها ذکر   .3

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید...........................................................................................................................................  مرجع ضمیر ها را در آیه یازدهم و سیزدهم این درس مشخص   .4

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید. )راهنمایی، ر.ک: تفسیر المیزان(.......................................................................  ا را در آیه هجدهم درس مشخص  َ
مشارالیه ضمیر هذ  .5

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید. )امتیازی(...................................................  با مراجعه به لغتنامه التحقیق، دلایل و قرائن اختاف معنای خشی و خوف را بیان   .6

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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کنید. با توجه به آیات شریف زیر، جزء محذوف و تقدیر آن را مشخص   .7

ِ. )صفّ: 13( خْرَى تُبُِّونَهَا نصٌَْ مِّنَ اللَّ
ُ
وَ أ  أ. 

نفُسِهِمْ. )حشر: 9(
َ
وَ يؤُْثرُِونَ عََ أ  ب. 

ِينَ مِن قَبلْهِِمْ قَريِبًا. )حشر: 15( كَمَثَلِ الَّ  ج. 

ىٰ. )أعلی: 8( ُكَ للِيُْسَْ وَنيَُسِّ  د. 

ِ. )حشر: 5( صُولهَِا فَبإِذِنِْ اللَّ
ُ
وْ ترََكْتُمُوهَا قاَئمَِةً عََ أ

َ
نَةٍ أ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّ  ه. 

نْ لَنْ يُبعَْثُوا. )تغابن: 7( )امتیازی(
َ
ِينَ كَفَرُوا أ زعََمَ الَّ  و. 

يوَمَْ يَمَْعُكُمْ لَِومِْ الَْمْعِ. )تغابن: 9(  ز. 

نْفُسِكُمْ. )تغابن: 16( )امتیازی(
َ
نفِْقُوا خَيْراً لِ

َ
وَ أ  ح. 

. )أعلیٰ: 6( سَنُقْرؤُِكَ فَلَ تنَسَٰ  ط. 

مُرُونَ النَّاسَ باِلُْخْلِ. )حدید: 24(
ْ
ِينَ يَبخَْلوُنَ وَ يأَ الَّ  ي. 

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید. )با کمک استاد( در آیات شریف زیر، جزء مقدّم را مشخص و اثر معنایی تقدیم را بررسی   .8

ءٍ قَدِيرٌ. )تغابن: 1( ِ شَْ
لَُ المُْلكُْ وَ لَُ الَْمْدُ وهَُوَ عََ كُّ  أ. 

ارَ نَبَاتهُ. )حدید: 20( عجَبَ الكُْفَّ
َ
أ  ب. 

بأَسُهُمْ بيَنَْهُمْ شَدِيدٌ. )حشر: 14(  ج. 

سْوَةٌ حَسَنَةٌ. )أحزاب: 21(
ُ
ِ أ لَّقَدْ كَنَ لَكُمْ فِ رسَُولِ اللَّ  د. 

ثْ. )ضحی: 11( ِّكَ فَحَدِّ ا1بنِعِْمَةِ رَب مَّ
َ
وَأ  ه. 

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنید. گرفته اید، آیات زیر را ترکیب  کنون فرا با توجه به آنچه تا  .9

ىٰ ١٢ ثُمَّ لَ  ِي يصَۡلَ ٱلنَّارَ ٱلۡكُبَۡ شۡــىَ ١١ ٱلَّ
َ
رُ مَن يَۡشَٰ ١٠ وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلۡ كَّ )فَذَكّرِۡ إنِ نَّفَعَتِ ٱلِّكۡرَىٰ ٩ سَــيَذَّ  

نۡيَا ١٦ وَ ٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ  ٰ ١٥ بلَۡ تؤُۡثرُِونَ ٱلَۡيَوٰةَ ٱلُّ ٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبّهِۦِ فَصَلَّ فۡلَحَ مَن تزََكَّ
َ
يَمُوتُ فيِهَا وَلَ يَۡيَٰ ١٣ قَدۡ أ

. ولَٰ ١٨ صُحُفِ إبِرَۡهٰيِمَ وَمُوسَٰ ١٩(
ُ
حُفِ ٱلۡ بۡىَٰٓ ١٧ إنَِّ هَذَٰا لَفِ ٱلصُّ

َ
وَأ

کنید. با توجه به عطف های سوره مبارک أعلی، نمودار آیات این سوره را رسم   .10

ا« حرف شرط و تفصیل غیرعامل )غیر جازم( است. 1. بیشتر بدانیم: »أمَّ
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معــارف ســوره اعلیٰ

فضیلت سوره %
ح اسمَ  سَــبِّ از ابی حمیصه روایت شــده که گفت: »من بیســت شــب پشــت ســر علی؟ع؟ نماز خواندم، پس قرائت نکرد مگر )

گر می دانســتند چه فضیلتی در این ســوره هســت، قطعاً هر شــخصی، در هرروز، بیست مرتبه آن را قرائت  كَ( را و فرمود: ا بِّ رَ
گویی صحف موسی؟ع؟ و ابراهیم؟ع؟ )که به عهد خود وفا نمود( را خوانده.1 کند  می کرد، هرکس آن را قرائت 

نقشه سوره %

گزینند. ششم تا سیزدهم: ای رسول، با پشتوانه إقراء و تیسیر الهی، تذکّر بده تا اهل خشیت، بپذیرند و اهل شقاوت، دوری 

کاست هدایت می کند. اول تا پنجم: پروردگار خالقِ هادی را تسبیح کن. خداوند هر موجودی را به اندازه خودش، بی کم و 

چهاردهم تا نوزدهم: دنیا خواهی و عدم تزکیه نفس، مانع پذیرش تذکر رسول و رستگاری است، این سنّتِ پابرجای الهی است.

ک اعلیٰ
سوره مبار

 

بیان سوره %
ک و منزه اســت. ای انســان! باید به چنان  ک و منزه اســت، تمام نام و نشــان های او نیز پا خداوند ازآنچه لایقش نیســت، پا

کــه نزاهــت تمام نشــانه های پروردگارت اعــم از الفاظ و صفات و افعــال او را بفهمی از روی معرفت اســم او را  معرفتــی برســی 

. ) ٰ َ
عْل

َ
كَ الْ بِّ حِ اسْمَ رَ سَبِّ که درنهایت عُلوّ است و هیچ درکی به بلندای او نرسد: ) کنی، همان پروردگاری  تسبیح 

اسمِ کدام پروردگار را باید تسبیح کرد؟ پروردگاری که همه موجودات را خلق کرده و به جا هم خلق کرده و برای هر موجودی 

. ىٰ( قَ فَسَوَّ
َ
ذِی خَل

َّ
ال اسباب تکاملش را هم فراهم آورده است: )

پروردگاری که اندازه و حرکت تمام مخلوقات را از ابتدا تا انتها مشخص و مقدّر کرده و آن ها را به همان اهدافی که باید برسند 

کرده اســت. هدایت جماد و نبات و انســان به دســت اوســت، دانه را به درخت هدایت می کند و انســان را به صراط  هدایت 

. رَ فَهَدَىٰ(
َ

ذِی قَدّ
َّ
وَال مستقیم: )

ک بیرون می آورد تا زندگی حیوانات تأمین شــود؛ امــا پس از مدتی این  کــه از دل خا گاهی اســت  یــک نمونــه از خلقتش، چرا

که جز ســیاهی بر چشــم نمی نشــاند. آیا این از بین رفتن ها، خشــک  گیاهان خشــک و بی جانی تبدیل می شــود  گاه، به  چرا

گر  شــدن ها و... خطاهای طبیعی این عالَم اســت؟ یا از ابتدا آفرینش آن ها باطل بوده؟ هرگز! همه و همه به تقدیر اوســت. ا

گردو قد نمی کشد، به دلیل تفاوت در اندازه و لیاقت آن هاست و خداوند هر موجودی را به حدّ شایسته اش  یونجه به اندازه 

. حْوَىٰ(
َ
هُ غُثَاءً أ

َ
رْعَى٤ٰ فَجَعَل خْرَجَ الَْ

َ
ذِی أ

َّ
وَال می رساند: )

 
َ

کُلّ جُلُ  ح اسمَ رَبِّك و قالَ لَو یعلمونَ ما فیها لَقَرأها الرَّ  سَبِّ
َّ

یتُ خلفَه عِشرینَ لَیلةً فلیس یَقرأ إلا
َ
1. »روى العیاشي بإسناده عن أبي حمیصة عن علي؟ع؟ ، قال: صلّ

ما قَرأ صُحفَ مُوسیٰ و إبراهیمَ الذي وَفَی.« )مجمع البیان، ج10، ص717( ةً و إنَّ مَن قَرأها فَکَأنَّ یَومٍ عِشرینَ مَرَّ
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که برای علفزار چهارپایان، برنامه هدایت دارد، قطعاً انسان را رها نکرده است. خدایی 

که تو را به خواندن  ای رســول! آیات هدایت را بر تو می خوانیم و به قدرت و اراده ما، آن ها را بر مردم می خوانی. این ماییم 

می آوریــم، پــس هیچ چیــز را فرامــوش نخواهــی کرد و هرآنچه لازم اســت را، بــه ضمانت الهــی، تمام و کمال بــر مردم عرضه 

. )  تَنسَىٰ
َ

ؤُكَ فَل سَنُقْرِ می کنی: )

ای رسول! تو هیچ آیه ای را فراموش نمی کنی مگر آنکه خدا بخواهد و البته خداوند اراده کرده که فراموش نکنی؛ زیرا خداوند 

هْرَ  َ مُ الْ
َ
هُ يَعْل

َ
 مَا شَــاء الُلَّه إِنّ

َ
إِلّ گاه اســت: ) به آنچه آشــکارا خوانده می شــود و آنچه از ذهن ها و زبان ها مخفی می کند کاماً آ

1. ) فَٰ وَمَا يَْ
گرچــه راه خدا  کــه پیوســته آســان ترین راه را برای تبلیــغ رســالت و هدایت مردم انتخــاب می کنی، ا تــو را آن گونــه قراردادیــم 

. ى( يُسْرَ
ْ
رُكَ لِل وَنُيَسِّ آسان ترین راه هاست؛ اما حرکت در این راه برای هرکسی آسان نیست: )

حال که به فضل الهی، قرائت خداوند از تو شنیده می شود و وجودت برای دعوت به حق آماده شده، پس پرچم تذکّر را برای 

. ىٰ( كْرَ فَعَتِ الذِّ
َ
رْ إِن نّ فَذَكِّ که از آن بهره می برند برافراز و پیوسته یادآور آنان به هدایت الهی باش:2 ) کسانی 

ایــن تذکر برای چه کســانی نافع اســت؟ کســانی که اهل علم حقیقی اند3 و ایــن دانایی به آن ها اجــازه بی تفاوتی و ولنگاری 

کرده، تذکر را به جان می خرند تا مبادا در راه غلط قدم بردارند:  نمی دهد، خوف برآمده از علم، آنان را اهل مراقبه و ماحظه 

. ) شَٰ رُ مَن يَْ
َ

كّ
َ

سَيَذّ (

روی دیگر ســکّه کســانی هســتند که خود را کنار می کشــند، تا مبادا بویی از این تذکره ســعادت به آنان رسد، تا مبادا متحمّل 

ح می کنیم: 1. برای استاد: درباره استثنای این آیه، نظر عامه طباطبایی )برداشت از المیزان( و آیت اللَّه صادقی تهرانی را مطر
 ما شــاء الُلَّه أن تَنســاهُ« باشــد؛ زیرا این عبارت برای هر انســانی صادق اســت و اختصاص آن به 

ّ
نظر المیزان: تقدیر این آیه نمی تواند »فا تنســی شــیأ إلا  .1

رســول؟ص؟ به لســان امتنان وجهی ندارد.این اســتثنا بیانگر بقای اطاق قدرت الهی است؛ یعنی این وعده )إقراء به نحوی که فراموش نمی کنی( سلب 
گر خدا بخواهد، که البته نخواهد خواست، آن را فراموش می کنی. قدرت از خدا نمی کند و ا

 ما شاءَ الُلَّه ألا یُقرئكَ« )الباغ في تفسیر القرآن بالقرآن، ص 591(؛ یعنی جز آنچه ]را[ خدا خواسته )که برایت نخواند(.
َّ

نظر الفرقان: »سَنُقْرِئُكَ إِلا  .2
2. برای استاد: سؤال: چگونه تذکّر، مشروط بر نفعی است که نتیجه تذکر است )زیرا نفع یا عدم نفع تذکر، پس ازآن مشخص می شود(؟ 

بيُن( )نحل:  ُ بَلغُ الْ
ْ
يْكَ ال

َ
ا عَل

َ
وْا فَإِنّ

َّ
فَإِنْ تَوَل که باغ برای کافران نیز پابرجاست ) جواب اول: نفع نتیجه باغ اولیه است نه تذکر. تذکّر غیر از اباغ اولیه است چرا

کنش افراد با این باغ اولیه، مشخص می شود که تذکر برای چه کسانی سودمند است؛ یعنی رسول با تجربیات گذشته می داند برای چه کسی  82(. از وا

نافع است.
ج کنیم؛ مثاً ذیل آیه، »و إن لَم تَنفَع« را در تقدیر بگیریم یا »إن« را غیر شرطیه )مخفّفه از ثقیله(  جواب دوم: مانند برخی تفاسیر، جمله را از ظاهر اولیه خار

بدانیم.
جــواب ســوم: تذکــر دفعــه اول برای مؤمن و کافر نافع اســت )برای کافر، نفعش در اتمام حجت بر اوســت(. تذکرات بعد طبق شــرط آیــه فقط به مؤمن داده 
می شود؛ ازاین رو این آیه بر تذکر اولیه به همه و تذکر ثانویه به مؤمنین دلالت دارد. این جواب مطابق المیزان است، به نظر می رسد تعبیر »اتمام حجت 

بر کافر« به »منفعت« ابهام دارد و ذی نفع این منفعت مشخص نیست.
جواب چهارم: تذکر مشروط بر نفع است و نفع هم نتیجه تذکر است؛ اما لزومی ندارد اول تذکر داده شود تا بفهمیم برای چه کسی نافع است؛ بلکه آیات بعد 
مشخص می کند برای »مَن یَخشیٰ« نافع است و برای »الأشقیٰ« نفعی ندارد. این جواب کم مؤونه تر به نظر می رسد؛ پس معنا می شود: »ای پیامبر! به 

اهل خشیت تذکر بده که برایشان نافع است و به دنیا خواهان بدبخت تذکر نده که برایشان نفعی ندارد«.
ماءُ( )فاطر: 28(.

َ
عُل

ْ
شَ الَلَّه مِنْ عِبادِهِ ال ا يَْ

َ
إِنّ ( .3
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. شْقَ(
َ
ا الْ بَُ يَتَجَنَّ وَ ضررهای دنیوی شوند، اینان هر که باشند، بدبخت ترین موجودات اند: )

 آن هایی که از ســایه مهربانی رســول فرار کردند، به کجا می روند؟ جز آتش کُبری، در انتظار آن ها نیســت. سرراســت و بدون 

. ى( كُبْرَ
ْ
ارَ ال  النَّ

َ
ذِی يَصْل

َّ
ال معطلی وارد آن می شوند: )

در آتــش افتــاده آرزو می کنــد زودتــر بمیرد تا کمتر درد بکشــد؛ امــا در آن آتش خبری از مرگ نیســت؛ گرچه تمام اســباب مرگ 

موجود است.

وتُ فِيَها وَلَ  َّ لَ يَُ ُ
ث در آتش افتاده آرزو می کند از آتش خاص شــود و زنده بماند؛ اما در آن آتش، عامتی از زندگی نیســت: )

. ) يَٰ يَْ
کســانی که طالب رشــد و طهارت اند، از قرائت رســول؟ص؟ متذکر شــده و اهلِ ذکرِ اســمِ ربّ و نماز و دعای؟ص؟ بر پیامبر1  تنها 

ىٰ ١٤ 
َ

حَ مَن تَزَكّ
َ
فْل

َ
قَدْ أ ک، اهل فاح می شــوند: ) کی را می شــکافند و با رســیدن به افا می گردند. آری اینان اند که دنیای خا

. ) ٰ َّ
هِ فَصَل بِّ كَرَ اسْمَ رَ وَذَ

کی می شدید؛ اما پیوسته دنیایی را ترجیح می دهید که مانند علفزارها  ک بودید و خواستار رشد و پا ای کاش از تعلقات دنیا پا

خیلی زود، زرد می شود! این محبت دنیا حجاب شما و رسول شده. ای کاش از ترجیح دنیا بر آخرت چیزی گیرتان می آمد؛ اما 

. ) بْقَٰ
َ
نْيَا ١٦ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأ

ُ
يَاةَ الدّ َ ونَ الْ  تُؤْثِرُ

ْ
بَل به آخرتی پشت پا می زنید که خیلی خیلی بهتر و پایدارتر از زندگی دنیاست: )

راه اســتفاده از هدایت الهی همین اســت که گفته شــد، باید اهل تزکیه باشــید تا ســخن پیامبران اثر کند، با دنیا گزینی شما، 

از دســت هیچ پیامبری کاری ســاخته نیســت، این ســنت الهی چیز تازه ای نیســت که مختص پیامبر خاتم[ باشد، در کتب 

لَ  و
ُ
حُفِ الْ فِ الصُّ

َ
إِنَّ هَذَا ل آســمانی گذشــته، در کتاب ابراهیم، در کتاب موسی، همه و همه این مطلب بیان شــده است: )

. ) ١٨ صُحُفِ إِبْرَاهِيَم وَمُوسَٰ
جمع بندی: خداوندِ خالق، هدایت کننده عالَم )جماد و نبات و انسان( هم هست. بهره موجودات از هدایت الهی متفاوت 

اســت، در عالم تکوین، هر موجودی به اندازه خودش هدایت می شــود. در هدایت انســان ها نیز هر کس به اندازه خودش، 

هدایت می پذیرد، فرق انسان و علف در این است که علف از ابتدا برای علف بودن خلق شده؛ اما انسان، مقدار رشد خودش 

را انتخاب می کند.

گر انسان طالب رشد باشد، در هدایت او هیچ مانعی وجود ندارد، پیامبر خدا کاماً و بدون هیچ نقصی او را به فاح می رساند.  ا

کناره گیری می کنیم. کی روح را از دست می دهیم و به جای پذیرش پیامبر از او  که با آلوده شدن به دنیا پا مانع اصلی ماییم 

گر عده کمی در طول تاریخ اهل فاح شده اند، نه خدا مشکلی داشته، نه  این قانون در تمام امت های گذشته ثابت بوده و ا

که بر ماست. رسول و نه برنامه، سُبحانَ الِلَّه، مشکل فقط و فقط از ماست 

ضَا؟ع؟ فَقَالَ لِي مَا  بِي اَلْحَسَنِ اَلرِّ
َ
هْقَانِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أ انِ عَنْ عُبَیْدِ اَلِلَّه بْنِ عَبْدِ اَلِلَّه اَلدِّ یَّ حْمَدَ بْنِ اَلْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اَلرَّ

َ
دٍ عَنْ أ 1. برای استاد: عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّ

مَا ذَکَرَ 
َ
کُلّ  هَذَا شَطَطاً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَکَیْفَ هُوَ فَقَالَ 

َ
فَ اَلُلَّه عَزَّ وَ جَلّ

َ
کَلّ ی فَقَالَ لِي لَقَدْ 

َ
هِ قَامَ فَصَلّ مَا ذَکَرَ اسْمَ رَبِّ

َ
کُلّ ( قلْتُ 

ّ
هِ فَصَلى بِّ وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَ مَعْنَی قَوْلِهِ )

دٍ وَ آلِهِ. )کافی، ج2، کتاب الدعا، باب الصلوة علی النّبی( ی عَلَی مُحَمَّ
َ
هِ صَلّ اِسْمَ رَبِّ
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کریم % ترجمه و تفسیر قرآن 

انتشاراتمؤلفنام اثرش

کریم1 میآموزش ترجمه و مفاهیم قرآن 
ّ

تحسینمحدث، صفار هرندی، عا

بنیاد بعثتبحرانی، هاشم بن سلیمان البرهان فی تفسیر القرآن2٭

مؤسسه التاریخ ابن عاشور محمد بن طاهرالتحریر و التنویر3٭

موسوی همدانی، سید محمدباقرترجمه تفسیر المیزان4٭

انصاریان، حسینترجمه قرآن کریم5٭

آوای قرآنبهرامپور، ابوالفضلترجمه قرآن کریم6

رضایی اصفهانی، محمد علی و...ترجمه قرآن کریم7٭

فولادوند، محمد مهدیترجمه قرآن کریم8٭

گرمارودی، سید علیترجمه قرآن کریم9٭

مجتبوی، سید جال الدینترجمه قرآن کریم10

میترجمه قرآن کریم11
ّ

محدث، صفار هرندی، عا

مشکینی، علیترجمه قرآن کریم12٭

معزّی، محمدکاظمترجمه قرآن کریم13٭

مکارم شیرازی، ناصرترجمه قرآن کریم14٭

کبرترجمه قرآن کریم )احسن الحدیث(15 قرشی، سید علی ا

کریم )روان جاوید(16٭ ثقفی تهرانی،محمدترجمه قرآن 

دارالکتابقمی، علی بن ابراهیم تفسیر القمي 17٭

عبد علی بن جمعهتفسیر نورالثقلین18٭

کریم19 کریم ج.ا.ا.حمیدرضا مستفیددر محضر قرآن  مرکز طبع و نشر قرآن 

دانشگاه عامه طباطباییفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی20

دارالعلمگروه تدوین متون...فهم زبان قرآن21

کریمفقیهی رضایی، محمدرضا و...گزیده مستندات ترجمه قرآن...22 مرکز طبع و نشر قرآن 

ناصر خسروطبرسی، فضل بن حسنمجمع البیان فی تفسیر القرآن23٭

دار محبی الحسینمدرسی، سید محمدتقیمن هدی القرآن24٭

طباطبایی، سید محمدحسیناݥلمیزݥاݥنݥ فیݥ تفسیرݥ اݥلقرݥآݥنݥ25٭

روایت %

انتشاراتمؤلفنام اثرش

اسامیهکلینی، محمّد بن یعقوباصول کافی26٭

مؤسسة آل البیت؟عهم؟  دیلمی، حسن بن محمدأعام الدین في صفات المؤمنین 27٭

توضیح: در مواردی که با عامت »٭« مشخص شده اند، از نرم افزارهای جامع التفاسیر نور، قاموس نور و یا کتابخانه دیجیتال نور )مرکز تحقیقات کامپیوتری   .1
علوم اسامی نور( هم استفاده شده است. منابع مشخص شده مربوط به مجموعه دوجلدی آموزش مسبّحات است.
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ادبیات عرب و اعراب قرآن %

انتشاراتنویسندهنام کتابش

دار صادرزمخشرى، محمود بن عمراساس الباغة28٭

دارالمنیر و دارالفارابی دعاس و حمیدان و قاسم اعراب القرآن الکریم 29٭

دارالارشاددرویش محیی الدیناعراب القرآن و بیانه30٭

ح مغنی الادیب31٭ قدسصفائی، غامعلیترجمه و شر

دار الکوخالغائینی، مصطفیجامع الدروس العربیه32

دار الرشید مؤسسة الإیمانصافی، محمود بن عبدالرحیمالجدول فی إعراب القرآن33٭

لاجوردی، سید عدنانجزوه نحو 2 دانشگاه علوم حدیث34

ــ شریفیان، احسانجمله شناسی35 نشر معارفبرزگر، محمد ـ

دار العلمطباطبایی، سید محمد رضاصرف ساده36

کاربردی37 مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسامیکشمیری، عبدالرسولصرف 

مفیدحسینی طهرانی، هاشمعلوم العربیه38٭

اسوهقبادی آدینه وند، محمد رضاکلمة اللَّه العلیا39٭

دار العلمشرتونی، رشیدمبادی العربیه40٭

دار عمارالسامرائی، فاضل صالحمعانی الأبنیه فی العربیه41

شرکة العاتکالسامرائی، فاضل صالحمعانی النحو42

دار العلم للمایین یعقوب، امیل معجم الإعراب و الإماء43

التصریف 44٭ النحو و  العربیة في  القواعد  الحمیددقر، عبد الغنی معجم 

جامعة المصطفی العالمیهعصاری، محمود رضامفاهیم علم نحو45٭

دار العلم للمایین یعقوب، امیل موسوعة النحو و الصرف و الإعراب 46٭

ابو حیان، محمد بن یوسف الهدایة فی النحو47

نشر معارفبرزگر، محمدواژه شناسی48

فرهنگ لغت %
انتشاراتنویسندهنام کتابش

مصطفوى، حسن التحقیق فی کلمات القرآن الکریم 49٭

خسروی حسینی، غامرضاترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن کریم50٭

بستانی، فؤاد افرامفرهنگ ابجدی51٭

دارالآفاق الجدیدةعسکرى، حسن بن عبداللَّه الفروق فی اللغه52٭

کبرقاموس قرآن53٭ قرشی، سید علی ا

مکتب الأعام الإسامیابن فارس، احمد بن فارسمعجم مقاییس اللغه54٭

راغب اصفهانی، حسین بن محمدمفردات الفاظ القرآن55٭



2

لغتن�امه

راهنما: در این لغتنامه تمام لغات جلد اول و دوم آمده، در پایان هر لغت به ترتیب، شماره درس، نام سوره 
ج شده است. شماره درس های جلد دوم، در ادامه درس های جلد اول فرض شده؛  و شماره آیه آن لغت، در

مثاً منظور از درس 35، درس 15 جلد دوم است.

»أ«، همراه »ا«، »ؤ«، همراه »و« و »ئ«، همراه »ی« آمده است.
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ا ـــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
: آیا 16، تغابن: 5

َ
أ

اِبتَدَعَ ]بدع[: }ماضی،1 افتعال{، ابداع کردند، از خود ساختند 30، حدید: 27

اِبْتَدَعُوا ]بدع[: }ماضی،3 اِبتَدَعَ{ 30، حدید: 27

اِبْتِغَاء ]بغی[: طلب }کردن{، )فراتر( خواستن 30، حدید: 27

اِبْتَغُوا ]بغی[: طلب کنید، بجویید 9، جمعة: 10

اِبتَغَی ]بغی[: }ماضی،1 افتعال{، طلب کرد، )فراتر( خواست 34، حشر: 8

بَد ]أبد[: هرگز، همیشه 8، جمعة: 7
َ
أ

إِبْرَاهِیم: حضرت ابراهیم علیه السلام 29، حدید: 26

بْصَار ]بصر[: ج.م بَصَر 31، حشر: 2
َ
أ

بْقَ ]بقی[: پایدار تر، پاینده تر 40، أعلی: 17
َ
أ

إِبْن ]بنو[: پسر 11، صفّ: 6

اِبن ]بنو[: پسر 11، صفّ: 6

بَعَ ]تبع[: }ماضی،1 افتعال{، پیروی کرد 30، حدید: 27
َ
اِتّ

بَعَ{ 30، حدید: 27
َ
بَعُوا ]تبع[: }ماضی،3 اِتّ

َ
اِتّ

قی{ 20، تغابن: 16
َ
قُوا ]وقی[: }امر،9 از اِتّ

َ
اِتّ

قَ ]وقی[: }ماضی،1 از اِفتعال{، پروا کرد، تقوا پیشه کرد 20، تغابن: 16
َ
اِتّ

ــ یَفعِلُ{، آمد 16، تغابن:  تَ ]أتی[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ
َ
أ

آتَینَا ]أتی[: }ماضی،14 آتَی{ 30، حدید: 27

ثَر 30، حدید: 27
َ
آثَار ]أثر[: ج.م أ

آثَرَ ]أثر[: }ماضی،1 إفعال{، مقدم داشت، برگزید 34، حشر: 9

أثَر ]أثر[: اثر، نشانه ای که از چیزی یا از کسی باقی مانده 30، حدید: 27

جْر ]أجر[: اجر، پاداش 19، تغابن: 15
َ
أ

حَبَّ ]حبب[: }ماضی،1 إفعال{، دوست داشت 34، حشر: 9
َ
أ

اِحتَسَبَ ]حسب[: }ماضی،1 افتعال{، حساب کرد، گمان کرد 31، حشر: 2

حَد ]وحد[: یکتا، یگانه، هیچ کس 2، توحید: 1
َ
أ

وا ]حذر[: }امر،9 از حَذِرَ{ 19، تغابن: 14 اِحْذَر

حْسَنَ ]حسن[: نیکو کرد، زیبا کرد 15، تغابن: 3
َ
أ

حَْد ]حمد[: یکی از نام های پیامبر اکرم11، صفّ: 6
َ
أ

حْوَى ]حوی[: سیاه، تیره 39، أعلی: 5
َ
أ

حیَا ]حیی[: }ماضی،1 إفعال{، زنده کرد 21، حدید: 2
َ
أ

خ ]أخو[: برادر، یار 35، حشر: 10
َ
أ

خَافُ ]خوف[: }مضارع،13 خَافَ{ 36، حشر: 16
َ
أ

ــ یَفعُلُ{، اخذ کرد، گرفت 22، حدید: 8 خَذَ ]أخذ[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ
َ
أ

آخَر ]أخر[: دیگر 7، جمعة: 3

کرد، ویران کرد 31، حشر: 2 خرَبَ ]خرب[: }ماضی،1 إفعال{، خراب 
َ
أ

آخِرَة ]أخر[: آخرت 27، حدید: 20

کرد، اخراج کرد 23، حدید: 9 خرَجَ ]خرج[: }ماضی،1 إفعال{، خارج 
َ
أ

خرَجَ{ 35، حشر: 11
َ
خْرِجتُ ]خرج[: }ماضی مجهول،9 أ

ُ
أ

خرَجَ{ 34، حشر: 8
َ
خْرِجُوا ]خرج[: }ماضی مجهول،3 أ

ُ
أ

ى ]أخر[: دیگر، چیز دیگری 14، صفّ: 13 خْرَ
ُ
أ

ینَ ]أخر[: ج.س آخَر 7، جمعة: 3 آخَرِ

کرد، رسوا کرد 32، حشر: 5 خزَی ]خزی[: }ماضی،1 إفعال{، خوار 
َ
أ

خ 35، حشر: 10
َ
إِخْوَان ]أخو[: ج.م أ

دْبَار ]دبر[: ج.م دُبُر 35، حشر: 12
َ
أ

 ]دلل[: راهنمایی می کنم، دلالت می کنم 13، صفّ: 10
ُّ

دُل
َ
أ

إِذْ: هنگامی که 11، صفّ: 5

إِذَا: هنگامیکه، زمانی که 4، فلق: 3

وا ]ذکر[: یاد کنید 9، جمعة: 10 كَرُ ذْ
ُ
ا

إِذْن ]أذن[: اذن، اجازه 18، تغابن: 11

اِرتَابَ ]ریب[: }ماضی،1 افتعال{، شک کرد، تردید داشت 25، حدید: 14

اِرْتَبتُ ]ریب[: }ماضی،9 اِرتَابَ{ 25، حدید: 14

اِرْجِعُوا ]رجع[: }امر،9 رَجَعَ{ 24، حدید: 13

 ]رسل[: )ماضی،1 إفعال(، فرستاد، ارسال کرد 12، صفّ: 9
َ

رْسَل
َ
أ

رْسَلنَا ]رسل[: }ماضی،14 أرسَلَ{ 29، حدید: 25
َ
أ
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رْض ]أرض[: زمین 6، جمعة: 1
َ
أ

زَاغَ ]زیغ[: منحرف کرد 11، صفّ: 5
َ
أ

وَاج ]زوج[: ج.م زَوج 19، تغابن: 14 زْ
َ
أ

اِستَطاعَ ]طوع[: }ماضی،1 از اِستِفعال{، توانست 20، تغابن: 16

اِسْتَطَعتُ ]طوع[: }ماضی،9 از اِستَطاعَ{ 20، تغابن: 16

اِسْتَغْنَ ]غنی[: }ماضی،1 استِفعال{، اظهار بی نیازی کرد، بی نیازی نشان 
داد 16، تغابن: 6

اِسْتَوَى ]سوی[: }ماضی،1 اِستِفعَال{، برابر شد 21، حدید: 4

إِسْرَائِیل: لقب حضرت یعقوب؟ع؟ 11، صفّ: 6

اِسْعَوا ]سعی[: بشتابید 9، جمعة: 9

سْفَار ]سفر[: ج.م سِفر 7، جمعة: 5
َ
أ

م ]سلم[: دین اسلام، تسلیم شدن 12، صفّ: 7
َ

إِسْل

إِسْم ]وسم[: نام 1، حمد: 1

اء ]سمو[: ج.م اِسم 38، حشر: 24 سَْ
َ
أ

عُوا ]سمع[: }امر،9 از سَمِعَ{ 20، تغابن: 16 اِسَْ

سَِ ]أسی[: }ماضی،1 فَعِلَ ـــ یَفعَلُ{، ناراحت شد، اندوهگین شد 28، حدید: 23
َ
أ

شَدّ ]شدد[: شدید تر، سخت تر 36، حشر: 13
َ
أ

شرَكَ ]شرک[: }ماضی،1 إفعال{، شرک ورزید، مشرک شد 38، حشر: 
َ
أ

شْقَ ]شقو[: بدبخت تر}ین{ 40، أعلی: 11
َ
أ

صَابَ ]صوب[: }ماضی،1 از إفعال{، اصابت کرد، رسید 18، تغابن: 11
َ
أ

صْبَحُوا ]صبح[: شدند 14، صفّ: 14
َ
أ

صْحَابُ ]صحب[: ج.م صَاحِب، اهل 17، تغابن: 10
َ
أ

صل ]أصل[: ریشه 32، حشر: 5
َ
أ

صل 32، حشر: 5
َ
صُول ]أصل[: ج.م أ

ُ
أ

طاعَ ]طوع[: }ماضی،1 از إفعال{، اطاعت کرد، پیروی کرد 18، تغابن: 12
َ
أ

طاعَ{ 18، تغابن: 12
َ
طِیعُوا ]طوع[: }امر،9 از أ

َ
أ

م ]ظلم[: ظالم تر 12، صفّ: 7
َ
ظْل

َ
أ

عْبُدُ ]عبد[: عبادت می کنم، بندگی می کنم، می پرستم 3، کافرون: 2
َ
أ

اِعتَبَرَ ]عبر[: }ماضی،1 افتعال{، عبرت گرفت 31، حشر: 2

وا ]عبر[: }امر،9 اِعتَبَرَ{ 31، حشر: 2 اِعْتَبِرُ

عْجَبَ ]عجب[: }ماضی،1 إفعال{، شگفت زده کرد، به تعجّب درآورد 27، حدید: 20
َ
أ

 ]عدد[: }ماضی،1 إفعال{، آماده کرد، مهیا کرد 28، حدید: 21
َ

عَدّ
َ
أ

{ 28، حدید: 21
َ

عَدّ
َ
ت ]عدد[: }ماضی مجهول،4 أ

َ
عِدّ

ُ
أ

عْظَم ]عظم[: بزرگ تر 23، حدید: 10
َ
أ

مُوا ]علم[: }امر،9 عَلِمَ{ 26، حدید: 17
َ
اِعْل

 ]علی[: برتر، والاتر 39، أعلی: 1
َ

عْل
َ
أ

عُوذُ ]عوذ[: پناه می برم، پناهنده می شوم 4، فلق: 1
َ
أ

اِغْفِرْ ]غفر[: }امر،7 غَفَرَ{ 35، حشر: 10

غْنِیَاء ]غنی[: ج.م غَنیّ 33، حشر: 7
َ
أ

فَاءَ ]فیأ[: }ماضی،1 إفعال{، بازگرداند، برگرداند 33، حشر: 6
َ
أ

ى ]فری[: دروغ بست، افتراء زد 12، صفّ: 7 اِفْتَرَ

حَ ]فلح[: }ماضی، ص1 إفعال{، رستگار شد، پیروز شد 40، أعلی: 14
َ
فْل

َ
أ

فْوَاه ]فوه[: ج.م فَاه 12، صفّ: 8
َ
أ

اِقتَبَسَ ]قبس[: }ماضی،1 اِفتِعال{، )روشنی( نور گرفت، بهره گرفت 24، حدید: 13

 ]قرأ[: }ماضی، ص1 إفعال{، به خواندن انداخت 39، أعلی: 
َ
أقرَأ

قرَضَ ]قرض[: }ماضی،1 از إفعال{، قرض داد، وام داد 20، تغابن: 17
َ
أ

قرَضَ{ 26، حدید: 18
َ
قْرَضُوا ]قرض[: }ماضی،3 أ

َ
أ

کَفَرَ{ 36، حشر: 16 كَفُرْ ]کفر[: }امر،7 
ُ
ا

: به جز، مگر )این که(، بلکه، ولی 18، تغابن: 13
َّ

إِل

اِلتَمَسَ ]لمس[: }ماضی،1 اِفتِعال{، طلب کرد، درخواست کرد 24، حدید: 13

تَمِسُوا ]لمس[: }امر،9 اِلتَمَسَ{ 24، حدید: 13
ْ
اِل

ذِی: کسی که، چیزی که، آنکه )که( 5، ناس: 5
َّ
ل

َ
ا

ذِینَ: کسانی که، آنان که، که 1، حمد: 7
َّ
ل

َ
ا

لله ]أله[: خدا، خداوند 1، حمد: 1
َ
ا

ه ]أله[: اله، معبود 5، ناس: 3
َ
إِل

ک 13، صفّ: 10 لِیم ]ألم[: دردنا
َ
أ
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أمَاتَ ]موت[: }ماضی،ا إفعال{، میراند )دچار مرگ کرد( 21، حدید: 2

ة{ 25، حدید: 14 منِیَّ
ُ
مَانِّ ]منی[: }ج.م أ

َ
أ

مْثَال ]مثل[: ج.م مَثَل 37، حشر: 21
َ
أ

مَد ]أمد[: مدت، زمان، فرجام، سرآمد 26، حدید: 16
َ
أ

ــ یَفعُلُ{، امر کرد، فرمان داد 28، حدید: 24 مَرَ ]أمر[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ
َ
أ

کار، فرمان 16، تغابن: 5 مْر ]أمر[: امر، 
َ
أ

آمَنَ ]أمن[: }ماضی،1 از إفعال{، ایمان آورد 17، تغابن: 9

آمَنَت ]أمن[: ایمان آورد 14، صفّ: 14

ة ]منی[: آرزو }ی باطل{، تصوّر ذهنی 25، حدید: 14 منِیَّ
ُ
أ

مْوَال ]مول[: ج.م مَال 13، صفّ: 11
َ
أ

مر 22، حدید: 5
َ
مُور ]أمر[: ج.م أ

ُ
أ

یَن ]أمم[: درس نخوانده ها، غیر اهل کتاب 6، جمعة: 2 یِّ مِّ
ُ
أ

إِنْ ]إن[: اگر 8، جمعة: 6

نْ ]إن[: این که، که 10، صفّ: 3
َ
أ

إِنَّ ]إنّ[: قطعا، همانا 6، جمعة: 2

کافرون: 4 نَا: من 3، 
َ
أ

وا ]نشر[: پراکنده شوید، متفرق شوید 9، جمعة: 10 اِنْتَشِرُ

کافرون: 3 : شما 3،  نْتُْ
َ
أ

وا ]نهی[: }امر،9 اِنتَهَی{ 33، حشر: 7 اِنْتَُ

ی ]نهی[: }ماضی،1 افتعال{، خود داری کرد، دست برداشت 33، حشر: 7 اِنتََ

یل: انجیل، کتاب آسمانی حضرت عیسی؟ع؟ 30، حدید: 27 ِ
ْ

إِن

 ]نزل[: }ماضی،1 از إفعال{، فرو فرستاد، نازل کرد 17، تغابن: 8
َ

ل نزَ
َ
أ

{ 17، تغابن: 8
َ

نزَل
َ
نْزَلنا ]نزل[: }ماضی،14 از أ

َ
أ

إِنْسَان ]أنس[: انسان 36، حشر: 16

نسَ ]نسی[: }ماضی،1 إفعال{، فراموشاند، )چیزی( را از یاد )کسی( برد 
َ
أ

37، حشر: 19

نْصَار ]نصر[: ج.م نَاصِر 14، صفّ: 14
َ
أ

وا ]نظر[: }امر،9 نَظَرَ{ 24، حدید: 13 نْظُرُ
ُ
ا

نْعَمتَ ]نعم[: نعمت دادی 1، حمد: 7
َ
أ

نْفُس ]نفس[: جمع مکسر نَفس 13، صفّ: 11
َ
أ

وا ]فضض[: متفرق شدند، پراکنده شدند 9، جمعة: 11
ُ

اِنْفَضّ

نفَقَ ]نفق[: }ماضی،1 از إفعال{، انفاق کرد، خرج کرد 20، تغابن: 16
َ
أ

نفَقَ{ 20، تغابن: 16
َ
نْفِقُوا ]نفق[: }امر،9 از أ

َ
أ

ا: فقط 18، تغابن: 12 َ َ
إِنّ

ا: فقط 27، حدید: 20 َ َ
نّ

َ
أ

ار ]نهر[: ج.م نَهر 13، صفّ: 12 نَْ
َ
أ

ــ یَفعِلُ{، )وقتش( رسید، نزدیک شد 26، حدید: 16 أنَ ]أنی[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

اِهْدِ ]هدی[: هدایت کن 1، حمد: 6

هْل ]أهل[: اهل 30، حدید: 29
َ
أ

وْ: یا 9، جمعة: 11
َ
أ

وتُوا ]أتی[: }ماضی مجهول،3 آتَی{ 26، حدید: 16
ُ
أ

وجَفَ ]وجف[: }ماضی،1 إفعال{، )به سرعت( تاخت 33، حشر: 6
َ
أ

وجَفَ{ 33، حشر: 6
َ
وْجَفتُ ]وجف[: }ماضی،9 أ

َ
أ

ل ]أول[: اوّل، ابتدا، نخست 21، حدید: 3 وَّ
َ
أ

د 19، تغابن: 14
َ
د ]ولد[: ج.م وَل

َ
وْل

َ
أ

جَ ]ولج[: }ماضی،1 إفعال{، داخل کرد، فرو برد 22، حدید: 6
َ
ول

َ
أ

ل{، ابتدا، نخست 40، أعلی: 18 وَّ
َ
لَ ]أول[: }مؤنث أ و

ُ
أ

لِ: صاحبان 31، حشر: 2 و
ُ
أ

وْلِیَاء ]ولی[: ج.م وَلِیّ 8، جمعة: 6
َ
أ

ئِكَ: }اسم اشاره متوسط}دور{ به جمع {، آن ها 17، تغابن: 10
َ
ول

ُ
أ

آیَات ]أیی[: نشانه ها 6، جمعة: 2

اكَ: تو 1، حمد: 5 إِیَّ

ام ]یوم[: ج.م یَوم 21، حدید: 4 یَّ
َ
أ

دنَا ]أید[: تأیید کردیم، یاری دادیم 14، صفّ: 14 یَّ
َ
أ

یْدِی ]یدی[: ج.م یَد 8، جمعة: 7
َ
أ

إِیَمانَ ]أمن[: ایمان، دینداری 34، حشر: 9
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انِ ]یمن[: ج.م یَمِین 24، حدید: 12 یْمَ
َ
یْنَمَا: هرجا 21، حدید: 4أ

َ
أ

ب ـــ ت ـــ ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
بِ: به، با، به سبب، نسبت به 1، حمد: 1

بَاب ]بوب[: درب 24، حدید: 13

بَارِء ]برأ[: پدید آورنده، ایجاد کننده، نوساز 38، حشر: 24

س ]بأس[: نیرو، سختی، نیرومندی )زورمندی( 29، حدید: 25
ْ
بَأ

بَاطِن ]بطن[: باطن، پنهان، درون 21، حدید: 3

ــ یَفعَلُ{، بخل ورزید 28، حدید: 23  ]بخل[: }ماضی،1 فَعِلَ ـ
َ

ل بَِ

ل ]بخل[: بخل، بخل ورزیدن 28، حدید: 24 بُْ
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ــ یَفعُلُ{ 40، أعلی: 15 كَرَ ]ذکر[: }ماضی، ص1 فَعَلَ ـ ذَ

كَر ]ذکر[: ذکر، ذکر کردن، یاد، یادآوری کردن 9، جمعة: 9 ذِ

کردن، یاد، یادآوری کردن 40، أعلی: 9 ى ]ذکر[: ذکر، ذکر  كَرَ ذِ

مْ: آن 9، جمعة: 9
َ

ذَلِك

گناه 13، صفّ: 12 ذَنب ]ذنب[: 

ذُنُوب ]ذنب[: ج.م ذَنب 13، صفّ: 12

ذُو: صاحب 7، جمعة: 4

ذِی: صاحب، دارای 33، حشر: 7

ر ـــ زــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
رَءُوف ]رأف[: پرمهر، بسیار مهربان 23، حدید: 9

ق ]رزق[: رزق دهنده، روزی دهنده 9، جمعة: 11 رَازِ

رَازِقِیَن ]رزق[: ج.س رَازِق 9، جمعة: 11

فَة ]رأف[: رأفت، مهربانی شدید 30، حدید: 27
ْ
رَأ

وا ]رأی[: دیدند 9، جمعة: 11
َ
رَأ

ــ یَفعَلُ{، دید، مشاهده کرد 24، حدید: 12 ی ]رأی[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ
َ
رَأ

رَبّ ]ربب[: پروردگار، پرورش دهنده، مالک و مدبّر 1، حمد: 2

ــ یَفعِلُ{، بازگشت، بازگرداند 22، حدید: 5 رَجَعَ ]رجع[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

رَحَْة ]رحم[: رحمت، مهربانی 24، حدید: 13

رَحَْن ]رحم[: بخشنده 1، حمد: 1

رَحِیم ]رحم[: مهربان 1، حمد: 1

رُسُل ]رسل[: ج.م رَسُول 16، تغابن: 6

رَسُول ]رسل[: فرستاده 6، جمعة: 2

رِضْوَان ]رضو[: رضایت، خشنودی 27، حدید: 20

رِعَایَة ]رعی[: رعایت کردن، حفاظت کردن 30، حدید: 27

رُعْب ]رعب[: رعب، وحشت، ترس 31، حشر: 2

رَعَوا ]رعی[: }ماضی،3 رَعَی{ 30، حدید: 27

ــ یَفعَلُ{، رعایت کرد، حفاظت کرد 30، حدید: 27 رَعَی ]رعی[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

رِكَاب ]رکب[: مرکب ها، شتران 33، حشر: 6

ة ]رهب[: رهبانیّت، ترک دنیا )برای عبادت(، خوف از خدا 30، حدید: 27 رَهْبَانِیَّ

رَهْبَة ]رهب[: ترس، ترسیدن 36، حشر: 13

زَاغُوا ]زیغ[: منحرف شدند 11، صفّ: 5

ــ یَفعُلُ{، گمان کرد، پنداشت 16، تغابن: 7 زَعَمَ ]زعم[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

زَعَمتُ ]زعم[: پنداشتید، گمان کردید 8، جمعة: 6

وج ]زوج[: زوج، همسر 19، تغابن: 14 زَ

ینَة ]زین[: زینت }ظاهری{، آرایش 27، حدید: 20 زِ
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س ـــ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
سَ: }حرف تسویف{، )معنای فعل مضارع را به آینده می برد(، )حرف 

کید( 39، أعلی: 6 تأ

ة{، سبقت گرفت، )از دیگران(پیشی 
َ
سَابَقَ ]سبق[: }ماضی،1 مُفَاعَل

گرفت 28، حدید: 21

سَابِقُوا ]سبق[: }امر،9 سَابَقَ{ 28، حدید: 21

ک و منزه دانست 10، صفّ: 1 حَ ]سبح[: تسبیح کرد، پا سَبَّ

ک و منزه بدان 39، أعلی: 1 حْ ]سبح[: تسبیح کن، پا سَبِّ

سُبْحَان ]سبح[: تنزیه از هر عیب و نقص 38، حشر: 23

سَبَقَ ]سبق[: }ماضی،1 فَعَلَ ـــ یَفعِلُ{، سبقت گرفت، پیشی گرفت 35، حشر: 10

سَبَقُوا ]سبق[: }ماضی،3 سَبَقَ{ 35، حشر: 10

سَبِیل ]سبل[: راه 10، صفّ: 4

ة ]ستت[: شِش 21، حدید: 4 سِتَّ

سِحْر ]سحر[: جادو 11، صفّ: 6

ــ یَفعَلُ{، شتاب کرد، به سرعت رفت  سَعَی ]سعی[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ
24، حدید: 12

سِفر ]سفر[: کتاب 7، جمعة: 5

م ]سلم[: سالم از هر عیب و نقص، سلامت دهنده 38، حشر: 23
َ

سَل

ط کرد، چیره کرد 33، حشر: 6
ّ
طَ ]سلط[: }ماضی،1 تفعیل{، مسل

َّ
سَل

اء ]سمو[: آسمان 21، حدید: 4 سََ

اوَات ]سمو[: آسمان ها 6، جمعة: 1 سََ

ــ یَفعَلُ{، شنید، گوش کرد 20، تغابن: 16 عَ ]سمع[: }ماضی،1 از فَعِلَ ـ سَِ

سُور ]سور[: دیوار 24، حدید: 13

ى ]سوی[: }ماضی، ص1 تَفعیل{، هماهنگ کرد، مرتّب کرد 39، أعلی: 2 سَوَّ

ئَة 17، تغابن: 9 ئَاتِ ]سوأ[: ج. س سَیِّ سَیِّ

گناه 17، تغابن: 9 ئَة ]سوأ[: }کار{ بد،  سَیِّ

ــ یَفعَلُ{، خواست، مشیّت کرد 39، أعلی: 7 شَاءَ ]شیأ[: }ماضی، ص1 فَعَلَ ـ

ة{، )پیوسته( مخالفت کرد، )پیوسته راهش 
َ
 ]شقق[: }ماضی،1 مُفَاعَل

َ
شَاقّ

کرد 32، حشر: 4 را( جدا 

{ 32، حشر: 4
َ

وا ]شقق[: }ماضی،3 شَاقّ
ُ
شَاقّ

ٰ ]شتت[: ج.م شَتِیت 36، حشر: 14 شَتَّ

شَتِیت ]شتت[: پراکنده، متفرّق 36، حشر: 14

شُحّ ]شحح[: بخل، حرص 20، تغابن: 16

شَدِید ]شدد[: شدید، سخت 27، حدید: 20

شَرِّ ]شرر[: شرّ، بدی 4، فلق: 2

ور ]شکر[: پاداش دهنده، شکرگزار 20، تغابن: 17
َ

شَك

شَهَادَة ]شهد[: آشکار 8، جمعة: 8

ــ یَفعَلُ{، شهادت داد، گواهی داد 35، حشر: 11 شَهِدَ ]شهد[: }ماضی،1 فَعِلَ ـ

شُهَدَاء ]شهد[: ج.م شَهید 27، حدید: 19

گواه، شاهد 27، حدید: 19 شَهید ]شهد[: 

ء ]شیأ[: چیز 15، تغابن: 1 شَْ

شَیْطَان ]شطن[: شیطان 36، حشر: 16

صاحِب ]صحب[: ملازم، یار، رفیق 17، تغابن: 10

صَادِق ]صدق[: راستگو، راست کردار 34، حشر: 8

صَادِق ]صدق[: صادق، راستگو 8، جمعة: 6

صَادِقُونَ ]صدق[: ج.س صَادِق 34، حشر: 8

صَادِقِیَن ]صدق[: ج.س صَادِق 8، جمعة: 6

صَالِح ]صلح[: صالح، شایسته 17، تغابن: 9

صُحُف ]صحف[: ج.م صَحیفَة 40، أعلی: 18

صَحیفَة ]صحف[: آنچه در آن می نویسند، کتاب آسمانی 40، أعلی: 

صُدُور ]صدر[: سینه ها، دل ها 5، ناس: 5

یق ]صدق[: صدّیق، )بسیار( راستگو، )بسیار( راست کردار 27، حدید: 19
َ

صِدّ

یق 27، حدید: 19 یقُونَ ]صدق[: ج.س صِدِّ صِدِّ

صِرَاط ]صرط[: راه 1، حمد: 6
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ص ـــ ض ـــ ط ـــ ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
صَفّ ]صفف[: صف کشیدگان 10، صفّ: 4

ــ یَفعَلُ{، نادیده گرفت، چشم پوشی کرد  صَفَحَ ]صفح[: }ماضی،1 از فَعَلَ ـ
19، تغابن: 14

ة ]صلی[: نماز 9، جمعة: 9
َ

صَل

 ]صلو[: }ماضی، ص1 تَفعیل{، نماز خواند 40، أعلی: 15
َّ

صَل

ــ یَفعِلُ{، وارد )آتش( شد، با آتش   ]صلی[: }ماضی، ص1 فَعَلَ ـ
َ

صَل
سوخت 40، أعلی: 

صَمَد ]صمد[: بی نیاز، مقصود 2، توحید: 2

صُوَر ]صور[: ج.م صُورَة 15، تغابن: 3

رَ ]صور[: صورت داد، شکل داد 15، تغابن: 3 صَوَّ

صُورَة ]صور[: صورت، شکل 15، تغابن: 3

ة{، دو چندان کرد، زیاد کرد 20، تغابن: 17
َ
ضاعَفَ ]ضعف[: }ماضی،1 از مُفاعَل

یَن ]ضلل[: گمراهان 1، حمد: 7 ِ
ّ
ضَال

ضُرِبَ ]ضرب[: }ماضی مجهول،1 ضَرَبَ{ 24، حدید: 13

ــ یَفعِلُ{، زد 24، حدید: 13 ضَرَبَ ]ضرب[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

ل ]ضلل[: گمراهی 6، جمعة: 2
َ

ضَل

ــ یَفعُلُ{، طولانی شد، به درازا کشید 26، حدید: 16  ]طول[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ
َ

طَال

گروه، دسته 14، صفّ: 14 طَائِفَة ]طوف[: طائفه، 

ک 13، صفّ: 12 بَة ]طیب[: پا طَیِّ

ظَالِ ]ظلم[: ظالم، ستمکار، ستمگر 7، جمعة: 5

یَن ]ظلم[: ج.س ظَالِم 7، جمعة: 5 ظَالِِ

ــ غلبه کننده، آشکار، بیرون 14، صفّ: 14  ـ ظَاهِر ]ظهر[: پیروز

ینَ ]ظهر[: ج.س ظَاهِر 14، صفّ: 14 ظَاهِرِ

مَات ]ظلم[: ج.س ظُلمَة 23، حدید: 9
ُ
ظُل

ظُلمَة ]ظلم[: ظلمت، تاریکی 23، حدید: 9

ــ یَفعُلُ{، گمان کرد 31، حشر: 2 ظَنَّ ]ظنن[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

{ 31، حشر: 2 ظَنَنتُ ]ظنن[: }ماضی،9 ظَنَّ

{ 31، حشر: 2 وا ]ظنن[: }ماضی،3 ظَنَّ ظَنُّ

ع ـــ غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
عَابِد ]عبد[: عبادت کننده، پرستش کننده 3، کافرون: 4

عَابِدُونَ ]عبد[: عبادت کنندگان، پرستش کنندگان 3، کافرون: 3

عَاقِبَة ]عقب[: عاقبت، سرانجام 36، حشر: 17

عَالِِ ]علم[: عالم، دانا 8، جمعة: 8

یَن ]علم[: جهانیان، جهان ها 1، حمد: 2 ِ
َ
عَال

عَبْد ]عبد[: بنده 23، حدید: 9

عَبَدتُ ]عبد[: عبادت کردید، بندگی کردید، پرستیدید 3، کافرون: 4

عَدْن ]عدن[: همیشگی، دائمی 13، صفّ: 12

عَدُوّ ]عدو[: دشمن 14، صفّ: 14

عَذَاب ]عذب[: شکنجه 13، صفّ: 10

بَ ]عذب[: }ماضی،1 تَفعیل{، عذاب کرد 32، حشر: 3
َ

عَذّ

ــ یَفعُلُ{، بالا رفت 21، حدید: 4 عَرَجَ ]عرج[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

عَرْش ]عرش[: عرش، تخت فرمانروایی، مقام فرمانروایی و تدبیر امور 21، حدید: 4

عَرْض ]عرض[: عرض، پهنا، وسعت 28، حدید: 21

یز ]عزز[: با عزت، شکست ناپذیر، نفوذناپذیر 6، جمعة: 1 عَزِ

عَظِیم ]عظم[: عظیم، بزرگ 7، جمعة: 4

ــ یَفعُلُ{، عفو کرد، بخشید 19، تغابن: 14 عَفا ]عفو[: }ماضی،1 از فَعَلَ ـ

عِقَاب ]عقب[: کیفر 32، حشر: 4

گره ها 4، فلق: 4 عُقَد ]عقد[: 

 ]عقل[: }ماضی،1 فَعَلَ ـــ یَفعِلُ{، خرد ورزید، )با عقل( درک کرد 26، حدید: 17
َ

عَقَل

ــ یَفعَلُ{، دانست، معلوم کرد 26، حدید: 17 عَلِمَ ]علم[: }ماضی،1 فَعِلَ ـ

 ]علی[: بر، بر عهده 1، حمد: 7
َ

عَل
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عَلِیم ]علم[: )بسیار( دانا 8، جمعة: 7

ــ یَفعَلُ{، عمل کرد، انجام داد 16، تغابن: 7  ]عمل[: }ماضی،1 از فَعِلَ ـ
َ

عَمِل

عَمِلتُ ]عمل[: }ماضی،9 از عَمِلَ{ 16، تغابن: 7

عَنْ: از 17، تغابن: 9

عِنْد ]عند[: نزد 9، جمعة: 11

عِیسَ: حضرت عیسی؟ع؟؟ 11، صفّ: 6

غَاسِق ]غسق[: تاریکی، شب تاریک 4، فلق: 3

ک 39، أعلی: 5 غُثَاء ]غثو[: خشک، خاشا

غَد ]غدو[: فردا، آینده 37، حشر: 18

ــ یَفعُلُ{، فریب داد 25، حدید: 14 غَرَّ ]غرر[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

{ 25، حدید: 14 ت ]غرر[: }ماضی،4 غَرَّ غَرَّ

ور ]غرر[: }بسیار{ فریبنده، )بسیار( فریبکار 25، حدید: 14 غَرُ

ور ]غرر[: فریب، فریب دادن 27، حدید: 20 غُرُ

ــ یَفعِلُ{، پوشاند، آمرزید )بخشید( 19، تغابن: 14 غَفَرَ ]غفر[: }ماضی،1 از فَعَلَ ـ

غَفُور ]غفر[: }بسیار{ آمرزنده، بخشنده 19، تغابن: 14

 ]غلل[: دشمنی، کینه 35، حشر: 10
ّ

غِل

غَنِّ ]غنی[: بی نیاز، ثروتمند، توانگر 16، تغابن: 6

غَیْبِ ]غیب[: غیب، نهان 8، جمعة: 8

غَیْث ]غیث[: باران 27، حدید: 20

غَیْر: به جز 1، حمد: 7

ف ـــ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
فَ: پس، در نتیجه، تا 8، جمعة: 6

ــ یَفعُلُ{، فوت شد، از دست رفت 28، حدید: 23 فَاتَ ]فوت[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

فَاسِق ]فسق[: فاسق، نافرمان، بیرون رفته از ایمان 11، صفّ: 5

فَاسِقُونَ ]فسق[: }ج.س فاسِق{ 26، حدید: 16

فَاسِقِیَن ]فسق[: ج.س فَاسِق 11، صفّ: 5

فَاه ]فوه[: دهان 12، صفّ: 8

فَائِز ]فوز[: رستگار، کامیاب 37، حشر: 20

ونَ ]فوز[: ج.س فَائِز 37، حشر: 20 فَائِزُ

فَتْح ]فتح[: پیروزی، گشایش 14، صفّ: 13

ــ یَفعِلُ{، به فتنه انداخت، آزمایش کرد 25، حدید: 14 فَتََ ]فتن[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

فِتْنَة ]فتن[: امتحان، وسیله امتحان 19، تغابن: 15

فَتَنتُ ]فتن[: }ماضی،9 فَتَنَ{ 25، حدید: 14

فَخُور ]فخر[: }بسیار{ فخر فروش، خود ستا 28، حدید: 23

فِدْیَة ]فدی[: عوض، چیزی که انسان فدا می کند )می پردازد( تا از عذاب 
یا اسارت یا... آزاد شود 25، حدید: 15

ــ یَفعَلُ{، خوشحال شد، شادمان شد 28، حدید: 23 فَرِحَ ]فرح[: }ماضی،1 فَعِلَ ـ

فَضْل ]فضل[: فضل، بخشش 7، جمعة: 4

فُقَرَاء ]فقر[: ج.م فَقِیر 34، حشر: 8

ــ یَفعَلُ{، فهمید، دریافت 36، حشر: 13 فَقِهَ ]فقه[: }ماضی،1 فَعِلَ ـ

فَقِیر ]فقر[: فقیر، تهیدست، بی نوا 34، حشر: 8

ق ]فلق[: سپیده صبح، )هر چیز( شکافته شده 4، فلق: 1
َ
فَل

فَوْز ]فوز[: رستگاری، کامیابی 13، صفّ: 12

فِ: در، درباره 4، فلق: 4

ة{، مبارزه کرد، پیکار )جنگ( کرد 23، حدید: 10
َ
 ]قتل[: }ماضی،1 مُفَاعَل

َ
قَاتَل

وا ]قتل[: }ماضی،3 قَاتَلَ{ 23، حدید: 10
ُ
قَاتَل

ــ یَفعُلُ(، گفت 11، صفّ: 5  ]قول[: )ماضی،1 فَعَلَ ـ
َ

قَال

وا ]قول[: گفتند 11، صفّ: 6
ُ
قَال

ــ یَفعُلُ{، ایستاد، برخاست 29، حدید:  قَامَ ]قوم[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

قَائِ ]قوم[: ایستاده 9، جمعة: 11

ة ]قوم[: مؤنث قَائِم 32، حشر: 5 قَائَِ

قِبَل ]قبل[: جانب، طرف، نزد 24، حدید: 13

قَبْل ]قبل[: قبل، گذشته، پیش از 6، جمعة: 2

قَدْ: قطعا، همانا 11، صفّ: 5
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ــ یَفعِلُ{، قدرت داشت، توانست 30، حدید: 29 قَدَرَ ]قدر[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

کرد، اندازه قرار داد، معیّن کرد 39، أعلی: 3 رَ ]قدر[: تقدیر 
َ

قَدّ

مَت ]قدم[: پیش فرستاد، تقدیم کرد 8، جمعة: 7
َ

قَدّ

ک 6، جمعة: 1 وس ]قدس[: بسیار مقدس، کاملا پا
ُ

قُدّ

قَدِیر ]قدر[: توانا 15، تغابن: 1

ــ یَفعِلُ{، انداخت 31، حشر: 2 قَذَفَ ]قذف[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

قُرْآن ]قرأ[: قرآن 37، حشر: 21

بَ ]قرب[: قرابت، نزدیکی 33، حشر: 7 قُرْ

قَرْض ]قرض[: قرض، وام، قرض )وام( دادن 20، تغابن: 17

ى ]قری[: ج.م قَریَة 33، حشر: 7 قُرَ

یب ]قرب[: نزدیک، اندک زمان 14، صفّ: 13 قَرِ

یَة ]قری[: آبادی، شهر 33، حشر: 7 قَر

قَسَا ]قسو[: }ماضی،1 فَعَل ـــ یَفعُلُ{، سخت )غیر قابل انعطاف( شد 26، حدید: 16

قَسَت ]قسو[: }ماضی،4 قَسَا{ 26، حدید: 16

قِسْط ]قسط[: عدل، انصاف 29، حدید: 25

قُضِیَت ]قضی[: پایان یافت، تمام شد 9، جمعة: 10

ــ یَفعَلُ{، قطع کرد، برید 32، حشر: 5 قَطَعَ ]قطع[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

قَطَعتُ ]قطع[: }ماضی،9 قَطَعَ{ 32، حشر: 5

 ]قفو[: }ماضی،1 تفعیل{، پشت سر )هم( فرستاد، به دنبال آورد 30، حدید: 27
قَفَّ

ی{ 30، حدید: 27
َ

ینَا ]قفو[: }ماضی،14 قَفّ
َ

قَفّ

 ]قول[: بگو 2، توحید: 1
ْ

قُل

قَلب ]قلب[: قلب، دل 11، صفّ: 5

وب ]قلب[: ج.م قَلب 11، صفّ: 5
ُ
قُل

قُوتِلتُ ]قتل[: }ماضی مجهول،9 قَاتَلَ{ 35، حشر: 11

وا ]قتل[: }ماضی مجهول،3 قَاتَلَ{ 35، حشر: 12
ُ
قُوتِل

گروه 7، جمعة: 5 قَوْم ]قوم[: قوم، 

قَوِیّ ]قوی[: قوی، نیرومند 29، حدید: 25

{ 24، حدید: 13
َ

 ]قول[: }ماضی مجهول،1 قَال
َ

قِیل

كَ ]ک[: }ضمیر متصل مفرد مذکر مخاطب{، تو، ـت 9، جمعة: 11

ک ـــ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
كَ: مانند، شبیه 7، جمعة: 5

كَاذِب ]کذب[: دروغگو 35، حشر: 11

کَاذِب 35، حشر: 11 كَاذِبُونَ ]کذب[: ج.س 

كَافِر ]کفر[: انکارکننده )حق(، پوشاننده، کشاورز 15، تغابن: 2

کافرون: 1 کافر 3،  کافران، افراد  ونَ ]کفر[:  كَافِرُ

ــ یَفعُلُ{، بود، شد 16، تغابن:  كَانَ ]کون[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

: گویی، مانند این که 10، صفّ: 4 نَّ
َ
كَأ

کانَ{ 16، تغابن: 6 كَانَت ]کون[: }ماضی، ص4 

كَانُوا ]کون[: بودند 6، جمعة: 2

كَبُرَ ]کبر[: بزرگ شد 10، صفّ: 3

ى ]کبر[: بزرگ تر 40، أعلی: 12 كَبْرَ

كَبِیر ]کبر[: بزرگ 22، حدید: 7

كَتَاب ]کتب[: کتاب )آسمانی(، نوشته شده 6، جمعة: 2

ــ یَفعُلُ{، نوشت، مقرّر )واجب( کرد 30، حدید: 27 كَتَبَ ]کتب[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

کَتَبَ{ 30، حدید: 27 كَتَبنَا ]کتب[: }ماضی،14 

كَذِب ]کذب[: دروغ 12، صفّ: 7

بُوا ]کذب[: تکذیب کردند، دروغ شمردند 7، جمعة: 5
َ

كَذّ

كَرِهَ ]کره[: کراهت داشت، نپسندید، خوش نداشت 12، صفّ: 8

یم ]کرم[: گرامی، ارزشمند، بزرگوارانه 24، حدید: 11 كَرِ

کَافِر 27، حدید: 20 ار ]کفر[: ج.م 
َ

كَفّ

رَ ]کفر[: }ماضی،1 از تفعیل{، پوشاند 17، تغابن: 9
َ

كَفّ

ــ یَفعُلُ{، کفر ورزید، کافر شد 16، تغابن: 5 كَفَرَ ]کفر[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ
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کفر ورزید 14، صفّ: 14 کافر شد،  كَفَرَت ]کفر[: 

کَفَرَ{ 16، تغابن: 5 وا ]کفر[: }ماضی،3  كَفَرُ

كَفل ]کفل[: نصیب، بهره )کفایت کننده( 30، حدید: 28

یْن ]کفل[: مثنای کِفل 30، حدید: 28
َ
كَفْل

كَفُو ]کفو[: همتا، همانند 2، توحید: 4

کافرون: 6 كَمْ: شما، تان 3، 

كَنتُ ]کون[: بودید 8، جمعة: 6

كَونُوا ]کون[: باشید 14، صفّ: 14

كَیْ: تا }این که{، به علت این که، به دلیل این که 28، حدید: 23

لِ: برای، به، برای این که 1، حمد: 2

: قطعا، حتماً، )لام قسم( 6، جمعة: 2
َ

ل

: )حرف نفی(، نه، نیست 1، حمد: 7
َ

ل

لِتَنْظُرْ ]نظر[: }امر،1 نَظَرَ{ 37، حشر: 18

عِب ]لعب[: بازی، بازیچه 27، حدید: 20
َ
ل

: شاید، به امید این که، تا )این که( 9، جمعة: 10
َّ

عَل
َ
ل

: لکن، ولی 25، حدید: 14 نَّ
َ

لك

: )حرف نفی( 2، توحید: 3 ْ لَ

ا: )حرف نفی(، زمانی که 7، جمعة: 3 َّ لَ

نْ: }حرف نفی ناصبه{، هرگز 16، تغابن: 7
َ
ل

و ]لهو[: لهو، سرگرمی 9، جمعة: 11 ْ لَ

وْ ]لو[: اگرچه، هرچند، اگر 12، صفّ: 8
َ
ل

گر نبود )نیست( 32، حشر: 3 گر نه، ا : ا
َ

وْل
َ
ل

لَ{ 18، تغابن: 13
َ

لِیَتَوَكَل ]وکل[: }امر،1 از تَوَکّ

یْل ]لیل[: شب 22، حدید: 6
َ
ل

لِینَة ]لین[: درخت خرما 32، حشر: 5

م ـــ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
کافرون: 2 مَا: آنچه ـــ هر چه، چه چیزی؟ ، )حرف نفی( 3، 

ــ یَفعُلُ{، مُرد 40، أعلی:  مَاتَ ]موت[: }ماضی، ص1 فَعلَ ـ

مَال ]مول[: دارایی 13، صفّ: 11

مَالِكَ ]ملک[: مالک، صاحب 1، حمد: 4

مَانِع ]منع[: مانع، بازدارنده 31، حشر: 

مَانِعَة ]منع[: مؤنث مَانِع 31، حشر: 2

وَی ]أوی[: جایگاه، محل سکونت 25، حدید: 15
ْ
مَأ

ر ]بشر[: بشارت دهنده، مژده دهنده 11، صفّ: 6 مُبَشِّ

مُبِین ]بین[: آشکار 6، جمعة: 2

مَتَاع ]متع[: متاع، کالا 27، حدید: 20

ع ]صدع[: شکافته شده، از هم پاشیده، متلاشی 37، حشر: 21 مُتَصَدِّ

ر ]کبر[: صاحب کبریا 38، حشر: 23 بِّ
َ

مُتَك

مُتِّ ]تمم[: تمام کننده، کامل کننده 12، صفّ: 8

مَثَل ]مثل[: مثَل، حال، وصف 7، جمعة: 5

ن ]حصن[: دارای قلعه، دارای حصار )دژ(، مستحکم شده 36، حشر: 14 صَّ مَُ

ن 36، حشر: 14 نَة ]حصن[: مؤنث مُحَصَّ صَّ مَُ

تَال ]خیل[: متکبّر، خیال پردازِ متکبّر 28، حدید: 23 مُْ

مَرْصُوص ]رصص[: مستحکم، سربی 10، صفّ: 4

مَرْعَی ]رعی[: چراگاه، مرتع، گیاه 39، أعلی: 4

یَم: حضرت مریم؟عها؟ 11، صفّ: 6 مَرْ

كَن ]سکن[: ج.م مَسکَن 13، صفّ: 12 مَسَا

كَین ]سکن[: ج.م مِسکین 33، حشر: 7 مَسَا

ف ]خلف[: جانشین شده، جانشین 22، حدید: 7
َ
مُستَخل

ف 22، حدید: 7
َ
فِیَن ]خلف[: ج.س مُستَخل

َ
مُسْتَخْل

مُسْتَقِیم ]قوم[: مستقیم، راست 1، حمد: 6

ن ]سکن[: خانه، محل آرام گرفتن 13، صفّ: 12
َ

مَسك
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ین ]سکن[: مسکین، درمانده 33، حشر: 7
َ

مِسك

مُشْرِكَ ]شرک[: مشرک، کسی که برای خدا شریک قائل است 12، صفّ: 9

مُشْرِكَونَ ]شرک[: ج.س مُشرِک 12، صفّ: 9

ــ یَفعِلُ{، راه رفت 30، حدید: 28 مَشَ ]مشی[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

ق ]صدق[: }مرد{ صدقه دهنده، )مرد( انفاق کننده 26، حدید: 18 دِّ مُصَّ

ق ]صدق[: تصدیق کننده، تأیید کننده 11، صفّ: 6 مُصَدِّ

قَة{ 26، حدید: 18 دِّ قَات ]صدق[: }ج.س مُصَّ دِّ مُصَّ

ق{ 26، حدید: 18 دِّ قِیَن ]صدق[: }ج.س مُصَّ دِّ مُصَّ

مُصْفَرّ ]صفر[: زرد }رنگ{ 27، حدید: 20

ر ]صور[: صورتگر، صورت بخش، صورت دهنده 38، حشر: 24 مُصَوِّ

مُصِیبَة ]صوب[: مصیبت، آنچه )به انسان( می رسد 18، تغابن: 11

مَصِیر ]صیر[: بازگشت، فرجام، محل بازگشت 15، تغابن: 3

مَعَ: با، همراه 21، حدید: 4

مَغْضُوب ]غضب[: غضب شده، مورد غضب 1، حمد: 7

مَغْفِرَة ]غفر[: مغفرت، آمرزش 27، حدید: 20

مُفلِح ]فلح[: رستگار، کامیاب 20، تغابن: 16

مُفْلِحُونَ ]فلح[: ج.س مُفلِح 20، تغابن: 16

مَقْت ]مقت[: خشم 10، صفّ: 3

قِ ]لقی[: ملاقات کننده 8، جمعة: 8
َ

مُل

مَلِكَ ]ملک[: فرمان روا، پادشاه 5، ناس: 2

كَ ]ملک[: فرمانروایی، پادشاهی 15، تغابن: 1
ْ
مُل

مَن ذَا: کیست؟ چه کسی؟ 24، حدید: 11

مِنْ: از، بعضی، هیچ 4، فلق: 2

مَن: کسانی که چه کسی )کسانی(؟ 7، جمعة: 4

مَنَافِع ]نفع[: ج.م مَنفَعَة 29، حدید: 25

مُنَافِق ]نفق[: منافق، کسی که در ظاهر مسلمان و در باطن کافر است 24، حدید: 13

مُنَافِقَاتُ ]نفق[: ج.س مُنَافِقَة 24، حدید: 13

مُنَافِقُونَ ]نفق[: ج.س مُنَافِق 24، حدید: 13

مَنفَعَة ]نفع[: منفعت، سود 29، حدید: 25

مُهَاجِر ]هجر[: مهاجر، هجرت کننده 34، حشر: 8

ینَ ]هجر[: ج.س مُهَاجِر 34، حشر: 8 مُهَاجِرِ

مُهْتَدِی ]هدی[: هدایت شده 29، حدید: 26

مُهَیْمِن ]همن[: محافظ و مراقب، شاهد و ناظر 38، حشر: 23

مَوْت ]موت[: مرگ 8، جمعة: 6

مُوسَ: حضرت موسی؟ع؟ 11، صفّ: 5

لَ ]ولی[: سرپرست، یار، دوست 25، حدید: 15 مَوْ

مُؤمِن ]أمن[: مومن، فرد با ایمان، ایمنی بخش 14، صفّ: 13

مُؤْمِنَات ]أمن[: ج.س مُؤمِنَة 24، حدید: 12

مُؤْمِنُونَ ]أمن[: ج. س مُؤمِن 18، تغابن: 13

مُؤْمِنِیَن ]أمن[: ج.س مُؤمِن 14، صفّ: 13

مِیثَاق ]وثق[: پیمان، عهد 22، حدید: 8

مِیرَاث ]ورث[: میراث، آنچه به ارث می رسد 23، حدید: 10

مِیزَان ]وزن[: معیار سنجش، وسیله سنجش، ترازو 29، حدید: 25

نَا: ما 1، حمد: 6

ة{، ندا داد، صدا زد 25، حدید: 14
َ
نَادَی ]ندو[: }ماضی،1 مُفَاعَل

نَارِ ]نور[: آتش 17، تغابن: 10

نَاس: مردم، آدمیان 5، ناس: 1

نَاصِر ]نصر[: یار، یاری کننده 14، صفّ: 14

ة{، نفاق ورزید، دو رویی کرد 35، حشر: 11
َ
نَافَقَ ]نفق[: }ماضی،1 مُفَاعَل

نَافَقُوا ]نفق[: }ماضی،3 نَافَقَ{ 35، حشر: 11

گاه کرد 16، تغابن: 7  ]نبأ[: }ماضی،1 تَفعیل{، خبر داد، آ
َ
أ نَبَّ

نَبَأ ]نبأ[: خبر، خبر مهم 16، تغابن: 5

نَبَات ]نبت[: روییدن، آنچه )از زمین( می روید، گیاه 27، حدید: 20

{ 28، حدید: 22
َ
 ]برأ[: }مضارع،14 بَرَأ

ُ
نَبْرَأ

ة ]نبأ[: نبوّت، پیامبری 29، حدید: 26 نُبُوَّ

م مع الغیر{، ما 14، صفّ: 14
ّ
نُ: }ضمیر منفصل متکل ْ َ

ن
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رُجُ ]خرج[: }مضارع،14 خَرَجَ{ 35، حشر: 11 ْ َ
ن

ــ یَفعِلُ{، فرود آمد، نازل شد 21، حدید: 4  ]نزل[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ
َ

ل نَزَ

نَسْتَعِیُن ]عون[: به کمک می گیریم، کمک می خواهیم 1، حمد: 5

نَسُوا ]نسی[: }ماضی،3 نَسِیَ{ 37، حشر: 19

ــ یَفعَلُ{، فراموش کرد 37، حشر: 19 نَسَِ ]نسی[: }ماضی،1 فَعِلَ ـ

ــ یَفعُلُ{ 29، حدید: 25 نَصَرَ ]نصر[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

نَصْر ]نصر[: یاری، کمک 14، صفّ: 13

وا ]نصر[: }ماضی،3 نَصَرَ{ 35، حشر: 12 نَصَرُ

نَضْرِبُ ]ضرب[: }مضارع،14 ضَرَبَ{ 37، حشر: 21

طَاعَ{ 35، حشر: 11
َ
نُطِیعُ ]طوع[: }مضارع،14 أ

ــ )با تأمّل( نگریست، مهلت  ــ یَفعُلُ{، نگاه کرد ـ نَظَرَ ]نظر[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ
داد 24، حدید: 13

نَعْبُدُ ]عبد[: عبادت می کنیم، بندگی می کنیم، می پرستیم 1، حمد: 5

اثَات ]نفث[: دمندگان 4، فلق: 4
َ

نَفّ

نَفس ]نفس[: جان، خود، فرد 13، صفّ: 11

ــ یَفعَلُ{، سود رسانید، فائده داشت 40، أعلی:  نَفَعَ ]نفع[: }ماضی، ص1 فَعَلَ ـ

نَفَعَت ]نفع[: }ماضی، ص4 نَفَعَ{ 40، أعلی: 9

نَقْتَبِسُ ]قبس[: }مضارع،14 اِقتَبَسَ{ 24، حدید: 13

{ 39، أعلی: 6
َ
قرَأ

َ
ئُ ]قرأ[: }مضارع، ص14 أ نُقْرِ

کَانَ{ 25، حدید: 14 ونُ ]کون[: }مضارع،14 
َ

نَك

نَنْصُرُ ]نصر[: }مضارع،14 نَصَرَ{ 35، حشر: 11

ار ]نهر[: روز 22، حدید: 6 نََ

نَر ]نهر[: رود 13، صفّ: 12

ــ یَفعَلُ{، نهی کرد، باز داشت 33، حشر: 7 ی ]نهی[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ نََ

نُوح: حضرت نوح علیه السلام 29، حدید: 26

نُودِیَ ]ندو[: ندا داده شد 9، جمعة: 9

نُور ]نور[: نور، روشنایی 12، صفّ: 8

رَ{ 39، أعلی: 8 رُ ]یسر[: }مضارع، ص14 یَسَّ نُیَسِّ

هَاجَ ]هیج[: }ماضی،1 فَعَلَ ـــ یَفعِلُ{، پژمرده )خشک( شد، آشفته شد 27، حدید: 20

ة{، هجرت کرد 34، حشر: 
َ
هَاجَرَ ]هجر[: }ماضی،1 مُفَاعَل

هَادُوا ]هود[: یهودی شدند 8، جمعة: 6

ــ یَفعِلُ{، هدایت کرد، راهنمایی کرد 16،  هَدَی ]هدی[: }ماضی،1 از فَعَلَ ـ
تغابن: 

هُدَی ]هدی[: هدایت، رهنمود 12، صفّ: 9

هُمْ: آن ها، آنان، شان 1، حمد: 7

هُا: }ضمیر مثنّای غایب{، آن دو 36، حشر: 17

هُ ـــ هِ: او، آن، اش 2، توحید: 4

هُوَ: او، آن 2، توحید: 1

ش 25، حدید: 15 هِیَ: }ضمیر مفرد مؤنث غایب{، او، ـ

ه ـــ و ـــ ؤ ـــ ی ـــ ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
وَ: و 1، حمد: 5

بَال ]وبل[: کیفر، عقوبت 16، تغابن: 5 وَ

ــ یَفعِلُ{، یافت 34، حشر: 9 وَجَدَ ]وجد[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

وَرَاء: پشت، بعد 24، حدید: 13

گر، وسوسه 5، ناس: 4 وَسْوَاس ]وسوس[: وسوسه 

ــ یَفعِلُ{، وعده داد 23، حدید: 10 وَعَدَ ]وعد[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ

وَقَبَ ]وقب[: آمد، فرا گرفت 4، فلق: 3

ــ یَفعِلُ{، حفظ کرد 20، تغابن: 16 قَ ]وقی[: }ماضی،1 از فَعَلَ ـ وَ

ــ یَفعِلُ{، داخل شد، فرو رفت 21، حدید: 4 جَ ]ولج[: }ماضی،1 فَعَلَ ـ
َ
وَل

د ]ولد[: فرزند 19، تغابن: 14
َ
وَل

 ]ولی[: }ماضی،1 تفعیل{، برگرداند 35، حشر: 12
َ

لّ وَ

لِّ ]ولی[: دوست، سرپرست 8، جمعة: 6 وَ

کافرون: 6 ی: من، ام 3، 

کافرون: 1 ا: ای 3،  َ یُّ
َ
یَا أ
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تِ ]أتی[: می آید 11، صفّ: 6
ْ
یَأ

مَرَ{ 28، حدید: 24
َ
ونَ ]أمر[: }مضارع،3 أ مُرُ

ْ
یَأ

نَی{ 26، حدید: 16
َ
نِ ]أنی[: }مضارع،1 أ

ْ
یَأ

یَبْتَغُونَ ]بغی[: }مضارع،3 اِبتَغَی{ 34، حشر: 8

ونَ ]بخل[: }مضارع،3 بَخِلَ{ 28، حدید: 24
ُ
یَبْخَل

یُبْعَثُونَ ]بعث[: }مضارع مجهول،3 از بَعَثَ{ 16، تغابن: 7

یَتَامَی ]یتم[: ج.م یَتیم 33، حشر: 7

بَ{ 40، أعلی: 11 بُ ]جنب[: }مضارع، ص1 تَجَنَّ یَتَجَنَّ

رَ{ 37، حشر: 21
َ

رُ ]فکر[: }مضارع،3 تَفَکّ
َ

یَتَفَك

و ]تلو[: تلاوت می کند، می خواند 6، جمعة: 2
ُ
یَتْل

ونَ ]منی[: آرزو می کنند 8، جمعة: 7 یَتَمَنَّ

ی{ 28، حدید: 24
َّ
 ]ولی[: }مضارع،1 تَوَل

َ
لّ یَتَوَ

یَتیم ]یتم[: تنها مانده، کسی که پدرش را از دست داده 33، حشر: 7

دُونَ ]وجد[: }مضارع،3 وَجَدَ{ 34، حشر: 9 یَِ

عَل ]جعل[: }مضارع،1 جَعَلَ{ 30، حدید: 28 یَْ

مَعُ ]جمع[: }مضارع،1 از جَمَعَ{ 17، تغابن: 9 یَْ

بُّ ]حبب[: دوست می دارد 10، صفّ: 4 یُِ

{ 34، حشر: 9 حَبَّ
َ
ونَ ]حبب[: }مضارع،3 أ بُّ یُِ

تَسِبُونَ ]حسب[: }مضارع،3 اِحتَسَبَ{ 31، حشر: 2 یَْ

 ]حمل[: حمل می کند 7، جمعة: 5
ُ

مِل یَْ

ونَ ]حمل[: حمل می کنند، زیر بار می روند، عمل می کنند 7، جمعة: 5
ُ
مِل یَْ

حیَا{ 21، حدید: 2
َ
یِ ]حیی[: }مضارع،1 أ یُْ

یَ ]حیی[: }مضارع، ص1 حَیِیَ{ 40، أعلی: 13 یَْ

خرَبَ{ 31، حشر: 2
َ
بُونَ ]خرب[: }مضارع،3 أ رِ یُْ

رِجُ ]خرج[: }مضارع،1 أخرَجَ{ 23، حدید: 9 یُْ

رُجُ ]خرج[: }مضارع،1 خَرَجَ{ 21، حدید: 4 یَْ

رُجُونَ ]خرج[: }مضارع،3 خَرَجَ{ 31، حشر: 2 یَْ

خزَی{ 32، حشر: 5
َ
زِی ]خزی[: }مضارع،1 أ یُْ

شَ ]خشی[: }مضارع،1 خَشِیَ{ 40، أعلی: 10 یَْ

فَ ]خفی[: }مضارع،1 خَفِیَ{ 39، أعلی: 7 یَْ

یَد ]یدی[: دست 8، جمعة: 7

 ]دخل[: داخل می کند 13، صفّ: 12
ُ

یُدْخِل

یَدْعُو ]دعو[: }مضارع،1 دَعَا{ 22، حدید: 8

یُدْعَی ]دعو[: دعوت می شود، خوانده می شود 12، صفّ: 7

یَدَینِ ]یدی[: مثنای یَد 11، صفّ: 6

رَ{ 40، أعلی: 10
َ

کّ
َ

كَرُ ]ذکر[: }مضارع، ص1 تَذ
َ

یَذّ

یدُونَ ]رود[: می خواهند، اراده می کنند 12، صفّ: 8 یُرِ

ک می کند، تزکیه می کند 6، جمعة: 2 یُزَكَی ]زکی[: پا

ک )و منزه( می داند 6، جمعة: 1 حُ ]سبح[: تسبیح می کند، پا یُسَبِّ

یَسْتَوِی ]سوی[: }مضارع،1 اِستَوَی{ 23، حدید: 10

رَ ]یسر[: }ماضی، ص1 تفعیل{، آسان کرد، آماده کرد 39، أعلی:  یَسَّ

ى ]یسر[: آسان ترین}راه{ 39، أعلی: 8 یُسْرَ

یَسْعَی ]سعی[: }مضارع،1 سَعَی{ 24، حدید: 12

طَ{ 33، حشر: 6
َّ
طُ ]سلط[: }مضارع،1 سَل ِ

ّ
یُسَل

یَسِیر ]یسر[: آسان، سهل 16، تغابن: 7

یَشَاءُ ]شیأ[: می خواهد 7، جمعة: 4

{ 32، حشر: 4
َ

 ]شقق[: }مضارع،1 شَاقّ
ُ

یُشَاقّ

شرَكَ{ 38، حشر: 23
َ
یُشْرِكَونَ ]شرک[: }مضارع،3 أ

یَشْهَدُ ]شهد[: }مضارع،1 شَهِدَ{ 35، حشر: 11

ی{ 40، أعلی: 12
َ
 ]صلی[: }مضارع، ص1 صَل

َ
یَصْل

یُضَاعِفُ ]ضعف[: }مضارع،1 از ضَاعَفَ{ 20، تغابن: 17

یُطْفِئُونَ ]طفأ[: خاموش می کنند 12، صفّ: 8

یُظْهِرُ ]ظهر[: پیروز می کند، غلبه می دهد، آشکار می کند 12، صفّ: 9

یَعْرُجُ ]عرج[: }مضارع،1 عَرَجَ{ 21، حدید: 4

ونَ ]عقل[: }مضارع،3 عَقَلَ{ 36، حشر: 14
ُ
یَعْقِل

مُ ]علم[: }مضارع،1 عَلِمَ{ 29، حدید: 25
َ
یَعْل
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مُ ]علم[: می آموزد، تعلیم می دهد 6، جمعة: 2 ِ
ّ
یُعَل

 ]عمل[: }مضارع،1 از عَمِلَ{ 17، تغابن: 9
ُ

یَعْمَل

یَغْفِرُ ]غفر[: می آمرزد، می بخشد 13، صفّ: 12

یَفْقَهُونَ ]فقه[: }مضارع،3 فَقِهَ{ 36، حشر: 13

ونَ ]قتل[: مبارزه می کنند، پیکار می کنند، جنگ می کنند 10، صفّ: 4
ُ
یُقَاتِل

ونَ ]قدر[: }مضارع،3 قَدَرَ{ 30، حدید: 29 یَقْدِرُ

قرَضَ{ 24، حدید: 11
َ
یُقْرِضُ ]قرض[: }مضارع،1 أ

{ 24، حدید: 13
َ

 ]قول[: }مضارع،1 قَال
ُ

یَقُول

{ 35، حشر: 10
َ

ونَ ]قول[: }مضارع،3 قَال
ُ
یَقُول

یَقُومُ ]قوم[: }مضارع،1 قَامَ{ 29، حدید: 25

رَ{ 17، تغابن: 9
َ

کَفّ رُ ]کفر[: }مضارع،1 از  فِّ
َ

یُك

ونُ ]کون[: هست، است 2، توحید: 4
َ

یَك

کَانَ{ 26، حدید: 16 ونُونَ ]کون[: }مضارع،3 
َ

یَك

جَ{ 21، حدید: 4
َ
یَلِجُ ]ولج[: }مضارع،1 وَل

یَلحَقُونَ ]لحق[: ملحق می شوند، می پیوندند، پیوسته می شوند 7، جمعة: 3

یَلِدُ ]ولد[: می زاید، تولید می کند 2، توحید: 3

وتُ ]موت[: }مضارع، ص1 مَاتَ{ 40، أعلی: 13 یَمُ

یتُ ]موت[: }مضارع،1 أمَاتَ{ 21، حدید: 2 یُِ

ین ]یمن[: سمت راست، دست راست، برکت و نیرو 24، حدید: 12 یَِ

یُنَادونَ ]ندو[: }مضارع،3 نَادَی{ 25، حدید: 14

گاه می کند، خبر می دهد 8، جمعة: 8 ُ ]نبأ[: آ
یُنَبِّ

{ 21، حدید: 4
َ

 ]نزل[: }مضارع،1 نَزَل
ُ

ل یَنْزِ

{ 23، حدید: 9
َ

ل  ]نزل[: }مضارع،1 نَزَّ
ُ

ل یُنَزِّ

یَنْصُرُ ]نصر[: }مضارع،1 نَصَرَ{ 29، حدید: 25

ونَ ]نصر[: }مضارع مجهول،3 نَصَرَ{ 35، حشر: 12 یُنْصَرُ

ونَ ]نصر[: }مضارع،3 نَصَرَ{ 34، حشر: 8 یَنْصُرُ

دُونَ ]هدی[: هدایت می کند، راهنمایی می کند 16، تغابن: 6 یَْ

دِی ]هدی[: هدایت می کند، راهنمایی می کند 7، جمعة: 5 یَْ

یجُ ]هیج[: }مضارع،1 هَاجَ{ 27، حدید: 20 یَِ

تِ ]أتی[: می دهد 7، جمعة: 4 یُؤْ

ونَ ]أثر[: }مضارع،3 آثَرَ{ 34، حشر: 9 یُؤْثِرُ

{ 25، حدید: 15
َ

خَذ
َ
یُؤْخَذُ ]أخذ[: }مضارع مجهول،1 أ

یُوَسْوِسُ ]وسوس[: وسوسه می کند 5، ناس: 5

یُوقَ ]وقی[: }مضارع مجهول،1 از وَقَی{ 20، تغابن: 16

جَ{ 22، حدید: 6
َ
ول

َ
یُولِجُ ]ولج[: }مضارع،1 أ

دُ ]ولد[: زاییده می شود، تولد می یابد 2، توحید: 3
َ
یُول

ی{ 35، حشر: 12
َّ
ونَ ]ولی[: }مضارع، ص3 وَل

ُّ
یُوَل

یَوْم ]یوم[: روز، دوره، مرحله 1، حمد: 4

یُؤْمِنْ ]أمن[: }مضارع،1 از آمَنَ{ 17، تغابن: 9
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ــ نحو  زبان قرآن جلد دوم ـ

مقدمات نحو

ارکان جمله

قیود جمله

جملات غیر ساده

قیود جری

نواسخ

اسلوب جابه جایی

قیود نصبی

حصر اسلوب 

ــدا اســــلــــوب نـ

اسلوب حذف

اسلوب شرط

توابع

آشنایی با جمله

جمله اسمیه

جمله فعلیه

جار و مجرور

مضاف و مضاف الیه

مفعول به

مفعول فیه

مفعوله له و مفعول مطلق

حال و تمییز

استثناء

درس سوم تا پنجم

درس اول تا دوم

درس ششم و هفتم

درس هشتم تا دوازدهم

درس سیزدهم و چهاردهم

درس پانزدهم تا بیستم

درس ششم تا چهاردهم
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کلمــه: زد زیــد علــی را کلمــه بــه  ترجمــه 

ترجمه بر اساس نقش ها: علی زید را زد

کلمات )اجزا( و علائم آن ها در جمله بررســی می شــود کــه در آن نقش  علمــی 

ــكَ رَبُّ قــال 

کاملــی اســت کننــده پیــام  کــه بیــان  کلمــات بــا علائــم مشــخص،   ترتیبــی از 

کارکــرد ویــژه هــر جزء جملــه در رســاندن پیــام جمله، نقــش می گوییم بــه 

تعریــف: تعییــن نقش )نــوع( اجزای جمله

تعریف:به کلمه ای که علامت اعراب را پذیرفته، مُعرَب و به کلمه ای که علامت اعراب را نمی پذیرد، مَبنی گوییم

اعراب تعریــف 

مبتدا، خبــر، فعل و فاعل

رفــــــــــع

ــــواســــخ ن ــر  ــ ــب خــ و  ــــــم  اسـ

نــصــب

مفاعیل، حال، تمییز، استثنا، منادی

جـــــــــــــرّ

مــــجــــرور،مــــضــــاف الــیــه

جـــــــزم

کید، بدل و عطف نعت، تأ

جملات فرعیِ صله، معترضه و غیره

در ترکیب، نقش ها چگونه تعیین می شود؟ 

ضَرَبَ زَیدًا علیٌّ

مراحل

مبنیات

معربــات

فعــل

اســـم

حرف

جملات فرعی

ــل ــ ــع ــ ف

ترکیب اجمالی

لفظی ظاهری اصلیعلامت اصلی اعراب اعراب 

اعراب محلی

اعراب لفظی
اســـــــم

کــامــل تــرکــیــب 

لفظی ظاهری فرعیعلامت فرعی اعراب اعراب 
اعراب لفظی ظاهریسایر معربات

نقش

نقش، اعراب، علامت اعراب

اعراب لفظی تقدیریحرف آخرشان اعراب را نشان نمی دهد

ــــب  ــی ــ ــرک ــ ت
)اجمالی( 
جــــمــــلــــه

معـرب 
و مبنی

انـــــــــــــــواع 
اعـــــراب و 
علائـم آن

نــقــش هــا 
ــراب  اعــ و 
آن هــــــــــــــا

اعـــــــــــراب 
لـــفـــظـــی و 
ــی ــ ــل ــحــ مــ

تعریف علم نحو

ترکیب کامل جمله

تــعـریــف جـــمـلـه

نقش های جمله

مقدمات نحو

کلمه ایجاد می کند که نقش، در انتهای   اثری 

ــ نصب رفع ـ

عامت اصلی: ضمّه ـــ فرعی: و، ا، نَ

نصب

هُوَ

اصلی: فتحه ـــ فرعی: ی، ِـ، حذف نون

مجرور

معنای اولیه ترکیب مفردات

اصلی: کسره ـــ فرعی: ی

تبعیت

فعل ماضی و امر و...

تمام حروف

تمام جمات فرعی

رفع

کلمات: درس دوم عائم اعرابی  ترکیب جمات فرعی

ــ فرعــی: حذف نون، حــذف حرف آخر اصلــی: ســکون ـ

بدون اعراب

ترتیب قرار گرفتن اجزا

ضمیر: »هُوَ، ـهٌ، أنتَ، و...«

اسم اشاره: »هذا، ذلِكَ و...«

الأرضَ

ذی، ما، مَن و...«
َ
اسم موصول: »الّ

مَاوَاتِ السَّ

ع فعل مضار

: فاعل رَبُّ

یدِی
َ
مُوسَی، رُسُلِی، أ

اسم شرط و استفهام و...: »مَن، ماذا و...«

سایر اسامی

: فاعل،مرفوع به ضمّه رَبُّ

رْضَ
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ــقَ السَّ

َ
ــذِي خَل

َّ
هُــوَ ال

مبنیات: اعراب محلی

مــــعــــربــــات: 
اعراب لفظی

درس اول و دوم
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ــــن رکـ

رکن اول آن با اسم شروع شوداسمیه

رکن اول آن با فعل شروع شود

قـــیـــد

ادات

فعلیــه

مسندالیه: مبتدا

ضمیری بین مبتدا و خبر تا با ترکیب وصفی اشتباه نشود

فعــل مســند: 

که مرجع آن جمله مابعدش اســت ضمیر مفردِ غایب 

اسم ظاهر

مــــســــنــــد: خــبــر

مــعــنــا:

مسندالیه: فاعل یا نائب فاعل

مــعــنــا:

ضمیری متصل، که از تکرار فاعلِ اسم ظاهر، جلوگیری می کند.ضمیر فاعلی:

کامل و روشن می کنند اسناد جمله را 

ذَالِكَ فَضْلُ الِلَّه

تُرجَعُ الأمُورُ إلَی الِلَّه

هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ

أولئكَ هُمُ المُفلِحُونَ

یَقُولُ

هُوَ الُلَّه أحَدٌ

تُرجَعُ الأمُورُ 

لَهُ المُلْكُ

قطعا، فقط آن ها رستگاران اند

المُنافِقُونَ

حقیقت )شأن( این است که خدا یکتاست

ارْجِعُوا وَرَاءکُمْ 

الُلَّه

زَاغُواْ ـــ و

حِیمٌ فَإِنَّ الَلَّه غَفُورٌ رَّ

إلَی الِلَّه تُرجَعُ الأمُورُ 

غَفورٌ

زَاغَ ـــ الُلَّه
َ
أ

زَاغَ الُلَّه قُلُوبَهُم  
َ
ا زَاغُواْ أ فَلَمَّ

زَاغُوا قَومُهُ

ن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ الِلَّه
َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َ
نِ لِلّ

ْ
لَمْ یَأ

َ
أ

تغییر معنای جمله، ارتباط بین اجزای جمله یا ارتباط بین دو جمله

هر جمله دارای دو رکن مُسند و مُسندالیه است

اجزای جمله

ارکان جمله اسمیه

ترکیب جمله اسمیه

ترکیب جمله فعلیه

اعراب مبتدا و خبر، رفع است

اعراب فعل و فاعل، رفع است

تعدد خبر

تقدیم خبر

ضمیر فصل

ارکان جمله فعلیه

ضمیر شأن

انواع فاعل

قانون اول: تقدم فعل بر فاعل

قانون دوم: هر فعل یک فاعل دارد

قانون سوم: تطابق فعل و فاعل

احکام جمله فعلیه

تعریف جـملـــه 
اسمیه و فعلیه

آشنایی با جمله

جمله اسمیه

جمله فعلیه

ارکان جمله

نقش های جمله

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس سوم و پنجم



241 نمودار زبان قرآن

بــه حرفــی که فقط بر ســر اســم آمــده و آن را مجــرور می کند، حرف جَــرّ می گوییم

جارّ و مجرور نوع اول

ــرد ــ ــف ــ م

جارّ و مجرور نوع دوم

جملــه

ی«، »فِی«، »كَ «، »لِـ «، »وَ قسم«
َ
ی«، »عَن«، »عَل

َ
»بِـ «، »مِن«، »إل

تعریف

ق جارّ و مجرور
َّ
ق به آن استمَتَعَل ِ

ّ
فعل یا شبه فعلی که جار و مجرور،متعل

انواع جارّ 
و مــجرور

ترکیب جارّ 
مجــرور و 

ترکیب مضاف 
و مضــاف الیه

ویژگی های 
مــــــضــــــاف

حــــــــــــــــذف 
مضاف الیه

تناسب فعل 
و حــرف جــرّ

قیود جرّی

جـــــار و 
مجرور

حرف جرّ زائده

که اختصاص جزء اول به دوم را بیان می کند، ترکیب اضافی می گوییم به ترکیب دو جزء جمله 

کید است قی نداشته و صرفاً برای تأ
َ
هیچ متعلّ

قش، در جمله
َ
متعلّ

قش، فعل عام محذوف
َ
متعلّ

یکی از قیود جمله اصلی

یکی از جمله های فرعی
حرف جرّ 
ــی ــ ــلـ ــ اصـ

انواع مضاف الیه

صِیبَةٍ صَابَ مِن مُّ
َ
مَا أ

ع به ضمّه )الِلَّه( مضاف الیه، مجرور به کسرهذالِكَ فَضلُ الِلَّه  )فَضلُ( خبر، مرفو

 مَتَاعُ الْغُرُورِ 
َّ

نْیَا إِلا
ُ

وَ مَا الْحَیَاةُ الدّ

 وَعَدَ الُلَّه الْحُسْنَی
ًّ

نفَقُوا مِن بَعْدُ وَ... کُا
َ
ذِینَ أ

َ
نَ الّ نفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَ...مِّ

َ
أ

جمله )لا یَنْطِقُونَ( مضاف الیه، محا مجرور هذا یَوْمُ لا یَنْطِقُونَ

وَ إِذْ قَالَ مُوسَی لِـقَوْمِهِ= به قومش گفت

مِن: حرف جرّ زائد )مُصیبَةٍ( فاعل، محا مرفوع، مجرور به کسره

آمَنُوا بِاللَّه

جَاءَهُم= نزد آن ها آمد

رْضِ
َ ْ
ماواتِ وَ الأ رُونَ في  خَلْقِ السَّ

َ
یَتَفَکّ

نیَا
ُ

الحَیاةُ الدّ

مِن بَعدُ= مِن بَعدِ الفَتحِ

جْــرٌ 
َ
لَهُــمْ أ

نَــا اغْفِــرْ لَنَا = پروردگار مــا، بیامرز ما را رَبَّ

هذا یَوْمُ لا یَنْطِقُونَ

مَتَاعُ الْغُرُورِ

هُم
َ
کُلّ  =

ًّ
کُا

ق به آمَنوا باللَّه: جار و مجرور نوع اول، متعلِّ

هُم: جار و مجرور نوع دوم، خبر مقدم، محا مرفوع
َ
ل

زائــد

که در جمله دارد اعراب می شــود مضاف: بســته به نقشــی 

 الیــه: اعرابــش جــرّ اســت
ٌ

مضاف

تنویــن و ال ندارد

اول ــوع  نـ

نــوع دوم

تعریف

مــــضــــاف و 
مضاف الیه

درس ششم

درس هفتم

درس ششم و هفتم
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طیعُوا الَلَّه
َ
أ

اتٌ کُمُ الْیَوْمَ جَنَّ بُشْرا

ً
تَعْلَمُونَ شَیأ

َ
هَتِکُمْ لا مَّ

ُ
ن بُطُونِ أ خْرَجَکُم مِّ

َ
وَالُلَّه أ

رْضُ
َ ْ
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأ  لَوْ لا دَفْعُ الِلَّه النَّ

هُوَ مَعَکُمْ

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ

ضَرَبَ عَلیٌّ زَیداً

ألَلَّه: مفعول به، منصوب به فتحه

ق به بُشرَی الیَومَ: ظرف نوع اول متعلِّ

تَسْلِیمًا: م.م

ذِکراً: م.م

کَثیراً: م.م

ق به محذوف سُبْحَانَ: م.م متعلِّ

: م.م حَقَّ

وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْت نَ الصَّ صَابِعَهُمْ فیِ ءَاذَانِهِم مِّ
َ
یَجعَلُونَ أ

إذْ، إذا، حَیثُ، مَتی و...

ق به یَجعَلُونَ حَذَرَ: مفعول له متعلِّ

مُواْ تَسْلِیمًا  واْ عَلَیْهِ وَ سَلِّ
ُ
ذِینَ ءَامَنُواْ صَلّ

َ
ها الّ یُّ

َ
یَأ

ق به یَجعَلُونَ وَاعِقِ: جارومجرور نوع اول متعلِّ مِنَ الصَّ

کْمَلْتُ لَکُم  دِینَکُم 
َ
الْیَوْمَ أ

کَثیراً ذینَ آمَنُوا اذْکُرُوا الَلَّه ذِکْراً 
َ
هَا الّ یُّ

َ
یا أ

غابُنِ ذلِكَ یَوْمُ التَّ

کُمْ تُفْلِحُونَ
َ
عَلّ

َ
کَثِیرًا لّ ـهَ 

َ
وَ اذْکُرُوا اللّ

فَسُبْحَانَ الِلَّه حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ

مَالِكِ یَومِ الدّینِ

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا

: م.به، منصوب به فتحه
ً
شَیأ

ق به جَاءَ نَاتِ: جار و مجرور متعلِّ بِالبَیِّ

زَاغَ الُلَّه قُلُوبَهُمْ
َ
ا زَاغُواْ أ فَلَمَّ

نَاتِ جَاءَهُم بِالْبَیِّ

ق به دَفْع اسَ: م.بهِ متعلِّ النَّ

مَعَ: ظرف نوع دوم، خبر، محا مرفوع

: م.به اول، مُؤمِنَاتٍ: م.به دوم هُنَّ

ضُرِبَ زَیدٌ

مْرُ الِلَّه 
َ
جاءَ أ

ق و انــواع 
َّ
متعَل

مــفـعــول فــیـه

ــیــــب  ــ ــرک ــ ت
مفعول به

تــــــــعــــــــدّد 
مفعول به

فعل لازم 
و مـتعدّی

تــــبــــدیــــل جــمــلــه 
معلوم به مجهول

مفعوله له 
و مــفـعـول 
مــــطــــلــــق

مفعول به

مفعول فیه

استثناء

حال و تمییز

قـــیـــود 
نصبی

 به می گوییم
ٌ

تعریف: به چیزی که فعلِ فاعل بر روی آن انجام می شود، مفعول

اعراب تمام مفاعیل 
نــــــــصــــــــب اســــــــت

تــعــریــف

همانند جار و مجرور دو نوع دارد

کیدی مفعول مطلق تأ

کر می شود که در جمله ذ ق به فعل یا شبه فعلی است  ِ
ّ
نوع اول: متعل

مفعول مطلق نوعی

ق فعلِ عمومِ محذوف است و شبه جمله متشکلِ از آن فعل و ظرفش، نقشی را در جمله ایفا می کند ِ
ّ
نوع دوم: متعل

مفعول مطلق نیابی

ظرف غیرمتصرّف: اسمی مبنی و محلا منصوب که همواره نقش ظرف را دارد 

ف: اسمی معرب که ممکن است ظرف منصوب و یا نقش دیگری باشد ظرف مُتِصَرِّ

بـــه مــفــعــول به ــاز  ــی ن بــــدون  ــل  ــاع لازم: مــــازم ف

ــد ــزی ابــــــــواب م

ــل ــاع ــذف ف ــ ــ ح

کـــردن فعل مــجــهــول 

فاعل نائب  به  به  مفعول  تبدیل 

ــل ــاع ــــب ف ــائ ــ ن ــعـــل و  ــق فـ ــی ــب ــط ت

مــتــعــدّی: تــعــدی از فــاعــل و نــیــازمــنــد مــفــعــول به

بــــاء تــعــدیــه

ول می گویند
َ

ول ق
ُ

« و مشتقات آن، مَق
َ

ال
َ

به مفعول بهِ فعل »ق

تبدیل لازم 
بــه مـتعدّی

کند کــه زمان یا مــکان وقــوع فعل را بیــان  تعریــف: قیــدی از جملــه 

تـرکـیب

تقسیمات

م.م

م.له

کید فعل ماقبل خود یا بیان نوع آن فعل به کار رود تعریف: به قیدی که برای تأ

تعریف: به قیدی که علت، هدف، منشأ یا انگیزه وقوع فعل را بیان می کند

ترکیب و انواع

ترکیب

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس هشتم و دوازدهم
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ا 
ً

یُقاتِلُونَ فِي سَبِیلِهِ صَفّ

مُستَثنَی مِنه: المُسَافِرُونَ

ذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ
َ
فَالّ

َّ
أدات استِثناء: الا

 زَیدًا
َّ

رَجَعَ المُسَافِرُونَ إلا

 أمتِعَتَهُم
َّ

رَجَعَ المُسَافِرُونَ إلا

 الَلَّه
َّ

 تَعْبُدُونَ إِلا
َ

لا

زَیدًا: مستثنی، منصوب

أمتِعَة: مستثنی، منصوب

: حرف حصر. الَلَّه: م.به »تَعبُدُونَ«، منصوب 
ّ

إلا

سٌ شَدیدٌ
ْ
نْزَلْنَا الحَدیدَ فیهِ بَأ

َ
أ

مستَثنَی: زَیدًا

 مِنْهُمْ
ً

 قَلِیا
َّ

وْا إِلا
َ
تَوَلّ

 إِبْـلِیسَ
َّ

وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَائِکَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا

الِمُونَ
َ

 الْقَوْمُ الظّ
َّ

هَلْ یُهْلَكُ إِلا

وَ کَفَی  بِالِلَّه شَهِیدًا 

 زَیدًا
َّ

رَجَعَ المُسَافِرُونَ إلا

سْفاراً 
َ
کَمَثَلِ الحِمارِ یَحْمِلُ أ

ا: حال برای ضمیر فاعلی و
ً

صَفّ

حَدَ عَشَرَ کَوکَبًا
َ
یْتُ أ

َ
ـي رَأ إِنِّ

مِنکُم: جار و مجرور نوع دوم، حال برای ضمیر فاعلی و

ً
کْثَرُ مِنْكَ مَالا

َ
نَا أ

َ
أ

سٌ شَدیدٌ( حال برای الحَدیدَ
ْ
جمله )فیهِ بَأ

شَهیدًا: تمییز، منصوب به فتحه

سْفاراً( حال برای الحِمَارِ
َ
جمله )یَحْمِلُ أ

مفعول به

مفعول فیه

مفعوله له و مفعول مطلق

استثناء

حال و تمییز قـــیـــود 
نصبی

تمییــز

انــــــواع

حـــــــال

تـعریف

کــه حالــت اســمی )ذوالحــال( را هنــگام وقــوع فعــل بیــان می کنــد تعریــف: لفــظ منصوبــی 

کلمــه یــا عبــارت پیــش از خــود بــه کار مــی رود کــه بــرای رفــع ابهــام از  کلمــه ای  تعریــف: بــه 

می شــود ذکــر  جملــه  در  منــه  مســتثنی 

می شــود ذکــر  جملــه  در  منــه  مســتثنی 

مــتــصــل

منقطع

غ مــــفــــرَّ

ویـــژگـــی

ویـــژگـــی

ویـــژگـــی

مــــعــــنــــا

مــــعــــنــــا

مــــعــــنــــا

تــرکــیــب

تــرکــیــب

تــرکــیــب

به جــز مگــر،   =
ّ

الا

ولــی لکــن،  به جــز،  مگــر،  ک:  اســتدرا

مســتثنی منــه در جملــه ذکر نمی شــود

حصــر

ترکیب و انواع حال

می کند ابهام  رفع  مفرد  کلمه  از  مفرد:  تمییز 

می کند ابهام  رفــع  جمله  در  شــده  بیان  نسبت  از  نسبت:  تمییز  ترکیب و انواع تمییز

اســت منــه  مســتثنی  جنــس  از  مســتثنی 

مســتثنی از جنــس مســتثنی منــه نیســت

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس هشتم تا دوازدهم
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که اعرابــش تابعِ ماقبلش اســت جزئــی از جملــه  تعریف

انــواع

تــوابــع

رَاطَ المُستَقِیمَ اهدِنَا الصِّ

ا ارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّ
َ

عْجَبَ الْکُفّ
َ
أ

نٍ تُونَ عَلَیْهِمْ بِسُلْطانٍ بَیِّ
ْ
لَوْ لا یَأ

عْلی: تسبیح کن پروردگار بلند مرتبه ات را
َ ْ
كَ الأ حِ اسْمَ رَبِّ سَبِّ

مفرد بر مفرد: عطف رَسُولَ بر الَلَّه

ابِقُونَ ابِقُونَ السَّ السَّ

لِِله ــهُ 
َ
ــلّ ک ــرَ  ــ مْـ

َ ْ
الأ إِنَّ 

کید، مرفوع ابِقُونَ: تأ ابِقُونَ: مبتدا، مرفوع. السَّ السَّ

کید، منصوب : تأ
َ

، منصوب. کُلّ الأمرَ: اسم إنَّ

رْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَاهِیمَ
َ
أ

ینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یِّ مِّ
ُ ْ
بَعَثَ فِي الأ

یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ الْمُنَافِقَاتُ

ا ارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّ
َ

عْجَبَ الْکُفّ
َ
أ

ناتٍ لُ عَلی  عَبْدِهِ آیاتٍ بَیِّ ذي یُنَزِّ
َ
هُوَ الّ

نْعَمْتَ عَلَیْهِم
َ
ذِینَ أ

َ
رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ صِرَاطَ الّ اهْدِنَا الصِّ

گر بدانید وْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ: و قطعا آن سوگندی عظیم است ا
َ
هُ لَقَسَمٌ لّ وَ إِنَّ

جمله بر جمله: »یَنصُرُونَ...« بر »یَبتَغُونَ...«
نَ الِلَّه وَ رِضْوَانًا وَ یَنصُرُونَ الَلَّه وَ رَسُولَهُ  مِّ

ً
یَبْتَغُونَ فَضْا

رَاطَ«، منصوب المستَقِیمَ: نعت »الصِّ

رُ  هُوَ الُلَّه الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ

«، محا منصوب
ً

مِنهُم: جار و مجرور نوع دوم، نعتِ »رَسُولا

وَ: حرف عطف إبرَاهِیمَ: معطوف به »نُوحًا«، منصوب 

راطَ«، منصوب راطَ: م.به، منصوب. صِرَاطَ: بدلِ »الصِّ الصِّ

معطوف

بـــــــدل

کــید تـأ

نـــعـــت

تعریف: به جزئی که چگونگیِ اسم پیش از خود )منعوت( را بیان می کند نَعت می گوییم

گیرد کــه بیــن آن و متبوعــش یکی از حــروف عطف قــرار  تعریــف: تابعــی اســت 

، لکِــن، بَــل و...
َ

، أو، أم، لا ــمَّ
ُ
ـــ، ث

َ
حــروف عطــف: وَ، ف

ترکیب 
و انواع

ترکیب

مــعــانــی 
حـــروف 
ــطـــف عـ

تطابق نعت و منعوت

ترجمه نعت و منعوت

نعت تــعــدد 

اعراب ـــ جنس ـــ تعداد ـــ تعریف

جملــه بعــد از نکــره، نعــت و جمله بعــد از معرفه، حال اســت

ک و ترتیب با تأخیر : اشترا مَّ
ُ
ث

 مِنه می گوییم
ٌ

م است بَدَل و به متبوع آن مُبدَل
ّ
تعریف: به تابعی که مقصود اصلی متکل

کید می گوییم که تکرار لفظ یا تکرار معنای متبوعِ خود است تأ تعریف: به تابعی 

ــیـــب ــرکـ تـ

ک و ترتیب با فاصله اندک : اشــترا
َ

ف

ک وَ: اشترا

درس سیزدهم و 
چهاردهم
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لَیْسَ عَلَیْكَ هُداهُمْ

نواسخ

اسلوب شــرط

اسلوب حصــر

اســــلــــوب نـــدا

اسلوب حذف

اســـلـــوب جــابــه جــایــی

کَانَ الُلَّه عَلیمًا

إِنَّ الَلَّه قَوِيٌّ عَزِیزٌ 

کَانَ: فعل ناقص. الُلَّه: اسم »کَانَ«، مرفوع. عَلیمًا: خبر »کَانَ«، منصوب

. عَزِیزٌ: خبر دوم إنَّ : خبر اول إنَّ . قَوِيٌّ : حرف مشبّهة بالفعل. الَلَّه: اسم إنَّ إنَّ

ی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ قاتِلُوهُمْ حَتَّ

ن و لکِنْ
َ
کَأ إنْ، أنْ، 

ا مَا کانَ إِبْراهیمُ یَهُودِیًّ

قطعا، همانا ـــ که قطعا، قطعا این که

به امید این که شما رستگار شوید

گویی، مانند این که

تا شما رستگار شوید

الِمُونَ الْیَوْمَ في  ضَالٍ مُبینٍ
َ

لکِنِ الظّ

ک: ولی معنای استدارا

کُــمْ تُفْلِحُونَ
َ
عَلّ

َ
کَثِیــرًا لّ وَ اذْکُــرُوا الَلَّه 

کَانَ الُلَّه عَلیماً حَکیماً

توجه:»کَانَ« همیشه ناقصه نیست

ن یُفْتَرَى  مِن دُونِ الِلَّه
َ
وَ مَا کاَنَ هَذَا الْقُرْآنُ أ

افــعــال 
ناقصه

حــــــروف 
مشبــهـة 
بــالــفــعــل

جـــمـــلات 
غیر ساده

تعریف: کلماتی که بر سر جمله اسمیه آمده و موجب تغییر معنای جمله و تغییر نقش مبتدا و خبر می شوند

همانند احکام مبتدا و خبراحکام اسم و خبر نواسخ

ــیــسَ و...
َ
ــانَ، ل کَـ افــعــال 

و...   
َّ

ــل ــعَ
َ
ل  ، ــنَّ ــکِ ل  ، نَّ

َ
ــأ ــ کَـ  ، أنَّ  ، إنَّ

ــرکــیــب ت

ــرکــیــب ت

مــــعــــنــــا

ــانَ ــ ک

ــیــسَ
َ
معنای نفیل

بــــــــودن

إنَّ و أنَّ

تـــرجّـــی

صورت بدون تشدید حروف مشبّهة بالفعل

کَــــــــــــأنَّ

تــعــلــیــل

لـــــکِـــــنَّ
َّ

ــــــعَــــــل
َ
ل

ــت بــر ارتــبــاط دائــمــی بین اســم و خبر گاهی دلال

مــعــانــی 
ــال  ــعــ ــ اف
نــاقــصــه

کاربردهای
کـــــــــــــــــــــــان

ــفـــف  صـــــــــــــورت مـــخـ
حروف مشبهة بالفعل

اســـم فــعــل نــاقــصــه مــرفــوع و خــبــرش مــنــصــوب اســت

اسم حرف مشبّهة بالفعل منصوب و خبرش مرفوع است

فَکاَنَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ

ئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَیُنَبِّ

شـــــــدن

کانَ+فعل مضارع در جمله مثبت دلالت بر ماضی استمراریٰٰ

کانَ+فعل مضارع در جمله منفی دلالت بر نفی شأن

درس پانزدهم و شانزدهم

درس پانزدهم تا 
بیستم
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اسلوب 
شــــــــرط

ئَاتِهِ رْ عَنْهُ سَیِّ مَن یُؤْمِنْ بِالِلَّه...یُکَفِّ

ً
مَن یُضْلِلِ الُلَّه فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِیا

ئَاتِهِ رْ عَنْهُ سَیِّ مَن یُؤْمِن بِالِلَّه... یُکَفِّ

وُا الْمَوْتَ اسِ فَتَمَنَّ وْلِیَاء لِِله مِن دُونِ النَّ
َ
کُمْ أ نَّ

َ
إنْ زَعَمْتُمْ أ

ئَاتِهِ رْ عَنْهُ سَیِّ مَن یُؤْمِن بِالِلَّه... یُکَفِّ

زَاغَ الُلَّه قُلُوبَهُمْ
َ
ا زَاغُوا أ فَلَمَّ

اسِ  وْلِیَاء لِِله مِن دُونِ النَّ
َ
کُمْ أ نَّ

َ
وُا الْمَوْتَ إنْ زَعَمْتُمْ أ گر گمان می کنیدفَتَمَنَّ ا

 فَإِنَّ الَلَّه هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمیدُ
َ

مَنْ یَتَوَلّ

جاجاً فَلَوْ لا تَشْکُرُونَ
ُ
لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أ

کُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ
َ
ذَلِکُمْ خَیْرٌ لّ

آمِنُوا بِالِلَّه وَرَسُولِهِ 
َ

ف

گر می خواستیم ا

زَاغَ الُلَّه قُلُوبَهُمْ
َ
ا زَاغُوا أ فَلَمَّ

مَن: مفعول به

مَن: مبتدا

ق به أزَاغَ ا: م.فیه متعلِّ لَمَّ

إنْ: حرف شرط، بدون محل مبنی بر سکون

مجموع شرط و جواب شرط: خبر، محا مرفوع

اجزای اسلوب

فاء رابط جواب شرط

انواع اسلوب شرط

معنای اسلوب شرط

حذف و جابه جایی در اسلوب شرط

طلب و جواب آن

ترکیب

شرط و جواب شرط

جملات فرعی: جمله شرط و جواب شرط

 رَهَقًــا 
َ

 یَخَــافُ بَخسًــا وَ لا
َ

ــهِ فَــا مَــن یُؤْمِــنْ بِرَبِّ

شرط غیر سببی

ا مَّ
َ
ولا و ل

َ
ــو، ل

َ
ماضی: ل

حــذف جــواب شــرط

ورِکُــمْ
ُ
تَبِــسْ مِــن نّ

ْ
رُونــا( نَق

ُ
رُونَــا )إن تَنظ

ُ
انظ

جابه جایی شرط با جواب شرط

ً
ولا

ُ
ذ

ّْ
خ مُومًــا مَّ

ْ
عُدَ مَذ

ْ
تَق

َ
هًا ءَاخَــرَ ف

َ
 مَــعَ الِلَّه إِل

ْ
 تجْعَــل

َّ
لا

جایز نیست

ادات شرط

مفردات

فعــل مضارع بعــد از آن مجزوم نمی شــود

سببی شــرط 

ا
َ

مضــارع: إن، مَن، مَــا، أینَما و إذ

حذف شرط

جواب طلب در حقیقت جواب شــرطی اســت که شرط آن مقدّر بوده

جمله اســمیه یــا فعلیه، ماضی یــا مضارع

موصولی: مَن و مَا

َ
ــولا

َ
ل و  ــو 

َ
ل إن،  حــرف: 

اسم شرط

 مجزوم می شــود
ً
فعل مضارع معمولا

صیحه می گوییم
َ

بــه فاء رابط جواب شــرط در این حالــت، فاء ف

مَا
َ
ینَما، کُلّ

َ
ا، أ ظرفی: إذا، لَمَّ

نقشی ندارد

م.فیه و متعلق به فعل جواب شرط

مَا
َّ
کُل ینَما، 

َ
ا، أ مَّ

َ
اسم: مَن، مَا، إذا، ل

حرف شرط

شرط، مفعول به بخواهد، مفعول به هستند

در غیر اینصورت مبتدا هستند

درس هفدهم و 
هجدهم
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دُکُمْ
َ

وْلا
َ
مْوَالُکُمْ وَ أ

َ
محصور: أ

محصور فیه: فِتنَة

اموال و اولادتان فقط مایه آزمایش اند
دُکُمْ فِتْنَةٌ

َ
وْلا

َ
مْوَالُکُمْ وَ أ

َ
مَا أ إِنَّ

فقط اموال و اولادتان مایه آزمایش اند

نواسخ

اسلوب شرط

اسلوب حصر

اسلوب ندا

جــمــلات 
غیرساده

انواع

کیــب تر

تعریف: اختصاص دادن شیئی به شیء دیگر

تــعــریــف

بر ســر جمله آمده و نقشی را نسخ نمی کند

ــرف نــدا حــ

مــــضــــاف: مــنــصــوب

اعرابی محل  بــدون 

مـــنـــادا

غیر مضاف: محامنصوب، مبنی بر ضمّه

ــد، مــحــا منصوب ــون ــر مــقــول قـــول ش گـ ا

ـــــــــمَـــــــــا
َ
حــــــصــــــر بـــــــــا إنّ

غ حصر با استثنای مفرَّ

حــصــر بــا ضــمــیــر فصل

جــمــلــه نــدا

مـــــنـــــادا

ندا جـــواب  جمله  و  ــدا  ن جمله 

ــــم ــدی ــقــ ــ حـــــصـــــر بــــــــا ت

ــدا ــ جـــمـــلـــه جـــــــــواب ن

در درس بیستم

فَإِنَّ الَلَّه هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ

عْرِضْ عَنْ هذا
َ
یَا إبراهیمُ أ

عْرِضْ عَنْ هذا
َ
أ

ــنَــا ــا رَبَّ یَ

یَـــا إبــرَاهــیــمُ

لَنَا  ــنَـــا اغْـــفِـــرْ  ـ رَبَّ یَــقُــولُــونَ 

 رَسُولٌ
َّ

دٌ إِلا : حرف حصر. رَسُولٌ: خبروَ مَا مُحَمَّ
َّ

دٌ: مبتدا. إلا مَا: حرف نفی. مُحَمَّ

نتَ نَذِیرٌ 
َ
مَا أ إِنَّ

یَــــــا

إبرَاهیمُ

درس نوزدهم

درس نوزدهم

درس پانزدهم تا 
بیستم

اسلوب حذف

اسلوب جابه جایی

انواع

انواع

کــیــد ــأ ت

ــر ــ ــص ــ ح

ممتنع

ممتنع

واجب

واجب

ایجاز

ــده  ــ ــائ ــ ف
معنایی

ــز ــ ــائ جــ

ــز ــ ــائ جــ

به علت احکام نحوی

به علت احکام نحوی

به علت احکام نحوی

به علت احکام نحوی

هــدف

فائده معنایی

جْرٌ کَرِیمٌ
َ
حذف یَکُونُ در لَهُمْ أ

یحُیِی وَ یُمِیتُ

اتٌ  کُمُ الْیَوْمَ جَنَّ یَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِینَ وَ... بُشْرَا

وَإِذْ قَالَ مُوسَی لِقَوْمِهِ

ا جَاءَهُمْ کْرِ لَمَّ ذِینَ کَفَرُواْ بِالذِّ
َ
إِنَّ الّ

ؤْمِنٌ فَمِنکُمْ کَافِرٌ وَ مِنکُم مُّ

کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ الیَومَ
َ
أ

تقدیم فاعل بر فعل

تقدیم خبر بر مبتدای نکره

کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ 
َ
الْیَوْمَ أ

تقدیم م. به ضمیر، بر فاعل اسم ظاهر

إیّاكَ نَعبُدُ

حقایق گفته نشده

وجود هر احتماًلی در فضای تهدید

ترسیم زنده صحنه

صابَ مِنْ مُصِیبَةٍ
َ
مَا أ

رْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ
َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ نُرِى إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّ

نَاتِ وسَی بِالْبَیِّ وَ لَقَدْ جَاءَکُم مُّ

نَعبُدُكَ

حذف ذَهبَ در ذَهَبَ عَلیٌّ

درس بیستم

درس بیستم
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